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خاطرات رصدخانهٔ ملی ایران    ۵  

۱۷ بهمن ماه ۱۳۸۸
شنبه، ساعت ۵ و ۳۰ دقیقه

در دفتر »مجله آیین«ام. میزگردی ترتیب داده شده با محور ایرانی و ایران.

کـردم تـا خاطـرات پژوهشـکده نجـوم در  اواخـر جلسـه اسـت. امـروز هـم ایـن دفتـر را تهیـه 
پژوهشـگاه دانشـهای بنیـادی را بنویسـم.

کنـون مرتبـط بـا  کـردم خاطـرات از اول انقـاب تـا  کـه در آن شـروع  در ادامـه دفتـر اول 
ح رصدخانـه ملـی و پژوهشـکده  فیزیـک و فعالیت هـای خـودم را بنویسـم؛ تفکیـک طـر

چنـدان سـاده نیسـت؛

گانـه به تفصیل می نویسـم، این دفتـر را در حد ممکن به  ح را جدا امـا چـون خاطـرات طـر
پژوهشـکده اختصاص می دهم.

کـه  ایـن صفحـه و صفحـهء بعـدی مربـوط بـه پژوهشـکده نجـوم و یادداشـت های قدیمـی اسـت 
هیـچ گاه ادامـه پیـدا نکـرد، حیفـم آمـد پـاره کنم!

۱۳۹۱/۱۲/۲0

۱۳۹۱/۱۲/۲0
کورکچـی، دانشـجوی دکتـری خـود مـن از شـریف و نیـز  امـروز پیـام الکترونیکـی احسـان 
خانـم دکتـر سـیما قاسـمی  در مـورد قطـع شـدن ارتبـاط با خوشـهء رایانـه بهمن مـرا به فکر 

برد.

کـه چـرا بهمـن را قطـع کرده انـد و بـه ما خبر  گزنـدهء هـر دو بـود   تـهِ صحبـت هـر دو انتقـاد 
کنش چیز دیگری  نداده اند. البته حق داشـتند ناراحت باشـند، اما مشـکل من در این وا
بـود. شـک نـدارم ایـن اتفـاق یا شـبیه به این می توانسـت در هر جای دنیـا بیفتد، در این 
کنش شـان چیـز دیگـری بـود.  کشـور پیشـرفته بودنـد حتمـاً وا گـر ایـن دو نفـر در  صـورت ا

کـه چـرا مـا ایرانیان واقعیـت زندگـی را درک نمی کنیم !!! نکتـه مـن اینجاسـت 
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 چرا ما به ظرف زمان توجه نداریم؟ به دینامیک فرآیندها توجه نداریم؟ 

کـه احسـان بـه دانشـگری )یـا دانـش ورزی بـه قـول …( مشـغول شـود آیـا  چنـد سـال بعـد 
کـرد!  چگونـه رفتـار خواهـد 

 چـه انـدازه نقـش مثبـت در مدیریـت یـا ایجاد محیـط آرام علمی خواهد داشـت! این من 
را نگـران می کند ]…[

 محیـط علمـی مـا هنـوز قـوام نیافتـه اسـت و فاصلـهء زیـادی دارد تـا قوام یافتگـی. تحرک 
کنـار یکدیگر  کار علمی در  کـم اسـت مقـدار انـدک اسـت، سـازندگی همـراه با انجـام  علمـی 
زیـاد  فـردی  خصلت هـای  می شـود،  باعـث  دانشـگران  کـم  تعـداد  خصـوص  بـه  اسـت. 
گاهـی خصلت هـای تنـد ]… … …[. قاسـمی   کنـد، مثـل همیـن مـورد احسـان،  نمـود پیـدا 
کـه شـاید سـال دیگـر نباشـد، امـا همیـن حضـور وی و تـک نبـودن ]…[  پسـادکتری  اسـت 
کـه چنـد سـال بعـد چه بشـود. به هر  کمـک بـه صیقـل خلقیـات ]…[ می کنـد، مـن نگرانـم 
کوشـید تعـداد را از یـک حداقـل افزایـش داد. دسـت کم تعـداد پژوهشـگران  قیمـت بایـد 

گـر تمـام وقـت نباشـند! حاضـر حتـی ا

این صفحه هم مربوط است به گذشته و پژوهشکدهء نجوم که پاره نکردم! که بماند!

از این صفحه به بعد دفتر سوم رصدخانهء ملی شروع می شود.

 ۹۲/۱۲/۲0



  یادداشت های روزانه 

سال ۱۳۹۲

ح رصدخانهٔ ملی ایران طر





خاطرات رصدخانهٔ ملی ایران    ۹  

۱۳۹۲/۱/۳
شنبه

کردم.  امروز صبح به لارک آمدم. سکوت و سکوت ]…[ لذت دارد ]…[ قدری دفترتکانی 

کـه هنـوز زنـده ام و  کـه در پیـش دارم  تمـام ایـن روزهـا بـه خـودم بـه سـال ها یـا روزهایـی 
گیـرم ده نـه بیسـت سـال دیگـر هـم زنـده باشـم آینـده  ح رصدخانـه فکـر می کـردم،  بـه طـر
کـه ایـران هـزار سـال  را چگونـه می بینـم! مرحـوم سـید جعفـر شـهیدی پربیـراه نمی گفـت 

گونـه؟   این گونـه بـوده اسـت و هـزار سـال دیگـر هـم خواهـد بـود! ایـن 

کنیـم مـن نیسـتم و ۱0 سـال دیگـر بـه ایـن دنیـا می آیـم، ببینـم وضـع ایـران و علـم  فـرض 
گفـت؟ ده، نـه دوازده سـال پیـش بـه وزارت رفتـم.  ایـران چگونـه اسـت؟ چـه خواهـم 
که موجب اتفاق هایی  شـد. خوشـحالم. پس از من دیگران  کردم  سیاسـت هایی تعیین 
تعلـل کردنـد. سیاسـتی نداشـتند، بینـش علمـی آنها ضعیف بود اما مگر کشـور یا کشـورها 
کـه بـه فـرد وابسـته نیسـت یـا نباید باشـد.  بایـد چگونـه اداره شـوند؟ تحـولات اجتماعـی 

گاه  کـه در تحـولات آن بسـیار مقـررات  کشـور  وقتـی می بینـم چگونـه اوضـاع اقتصـادی 
گاهـی افسـرده! بـرای  گاهـی عصبانـی،  گاه مـژ! بسـیار تعجـب می کنـم!  کـج می شـود و 
گذشـته چـه  کـت. ولـی مگـر در  بـرای عـدّه ای دیگـر فقـر و فا بـادآورده و  عـدّه ای پـول 
کـرد! مـن فـرض می کنـم در ایـن دنیـا نیسـتم  بـوده اسـت؟ مگـر بـه راحتـی تغییـر خواهـد 
کاری از  و شـاهدی از غیـب آمـده ام. تعلقـات دنیایـی چندانـی نـدارم. بـرای رصدخانـه 
دسـتم برمی آیـد انجـام می دهـم و لـذت می بـرم. آینـدگان نمی دانـم چـه بگوینـد؟ کم کـم 
برایـم بی معنـی و بی تاثیـر اسـت. امـا خـودم لـذت می بـرم، لـذت از این کـه بـه گونه ای آن 
کـه پیچیدگـی آن را در  کـه آینـدگان هـم لـذت ببرنـد. هیـچ شـک نـدارم  را پیـش می بـرم 
کمااین کـه عالِم لقبـان و بـه اصطـاح بـزرگانِ علـمِ امـروز  کـرد.  ایـن دوران درک نخواهنـد 
کـه صاحـب  دل خوشـند بـه تفقـدِ هـر چنـد انـدکِ قدرتمـداران و سیاسـتمداران. مفتخرنـد 
کـه چقدر از ایـن حالت هـا بیـزارم. کمترین  قدرتـی هـر چنـد نـادان بـه آنهـا توجهـی بکنـد. 
کـه توجـه بـه آینـده داشـته باشـند، دینامیک  حرکـت را می بینـم از طـرف ایـن عالِم لقبـان 
گامـی بردارنـد. چقدر  تحـول اجتمـاع و علـم را ببیننـد، در ایـن جهـت بـرای بهبـود اوضـاع 



   ۱0  دفتر سوم، فروردین ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۳

گـر خدایـی هسـت که بـه بنده هـا توجه  کـه نیـاز بـه تفقـدِ اهـل قـدرت نـدارم. ا خوشـحالم 
کنـد از او فقـط می خواهـم مـرا هیـچ وقـت نیازمنـد اهـل قـدرت نکنـد!

کـردم، از عزمی کـه در مدیریـت  گذشـته  کـه در اواخـر سـال   احسـاس می کنـم بـا تقایـی 
حْ امسـال، رونـدِ قـوام یافتـن را بـه خوبـی  طـی  نشـان دادم بـا وجـود مشـکات مالـی، طـر
کـرد ایـن رونـد مدیریتـی را ادامـه دهـم تـا نتیجـهء مطلـوب  کـرد. سـعی خواهـم  خواهـد 
حاصـل شـود و نیروهـای مـا بیشـتر متمرکـز شـوند. این کـه وظایـف خودشـان را درسـت 

انجـام دهنـد، و بـه بحث هـای انحرافـی مشـغول نشـوند.

بیـش  می رسـد  نظـر  بـه  درودی  نـدارم.  خبـر  آینـه  تسـت  ع  موضـو از  اسـت  روزی  چنـد   
طراحـی  اسـناد  همین طـور  اسـت.  خانوادگـی  درخواسـت های  و  نـوروز  درگیـر  انـدازه  از 
مفهومـی هنـوز آمـادهء پخش نشـده اسـت، امیـدوارم در این هفته با او تمـاس بگیرم و او 

کار را جلـو بینـدازد!  هـم بتوانـد ایـن 

 بعدازظهـر فرصتـی پیـش آمـد بـه بهانـهء نـوروز بـه منـزل آقـای سـعیدلو رفتـم. سـعیدلو 
کمـک  ح  طـر بـه  بسـیار  بـود،  احمدی نـژاد  رئیس جمهـور  اجرایـی  معـاون  هنگامی کـه 
گفتـم چـه مشـکاتی داریـم و این کـه  گرفـت.  ح را  کـرد. در ایـن بازدیـد خـودش سـراغ طـر
سـلطان پناه  خانـم  بـا  هـم  داد  قـول  اسـت  بـوده  انـدک  چقـدر  مـا  اعتبـارات  تخصیـص 
ح هـای مهـر  معـاون علمـی رئیس جمهـور و هـم بـا آقـای محرابیـان مسـئول پیگیـری طر
کـه او بی جـا قـول نمی دهد بایـد صبر کنم  کنـد. می دانـم  مانـدگارِ رئیس جمهـور صحبـت 

تـا چنـد هفتـه دیگـر ببینـم چـه اتفاقـی خواهـد افتـاد!

۱۳۹۲/۱/۴
یکشنبه

کـه شـرکت  زرین سـپاهان بـرای روز سه شـنبه بـا لاریجانـی قـرار  شـب حقیقـت زنـگ زد 
گذاشـته اند. 

می دانستم قضیه چیست!



خاطرات رصدخانهٔ ملی ایران    ۱۱  

کارگاه را تعطیـل  کار را ادامـه دهنـد یـا این کـه   می خواسـتند بداننـد آیـا بعـد از تعطیـات 
کـه پولـی بـه مرکـز برسـد! سه شـنبه  کار نبـود! معلـوم هـم نیسـت  کـه هنـوز در  کننـد، پولـی 
کافیسـت خود لاریجانی و حقیقت باشـند. اما بعد  گفتم نیسـتم  برنامهء طالقان داشـتم 
تصمیـم گرفتـم رفتـن بـه طالقـان را عقـب بینـدازم، حضـورم و دیـدن لاریجانـی بـه دلایل 

متفـاوت لازم بـود.

۱۳۹۲/۱/6
سه شنبه

افـراد  این کـه  از  زودتـر  دقیقـه   ۲0 حـدود  ابتـدا  شـد.  برگـزار  لاریجانـی  بـا  جلسـه  امـروز 
کارگاه تعطیل  کـه فعا  زرین سـپاهان بیاینـد بـا لاریجانـی مشـورت کردیم. نظر او این بود 
گـزارش جلسـه بـا آقـای سـعیدلو را هـم بـه او دادم و نیز این که در چه شـرایط مالی  نشـود، 
بحرانـی هسـتیم. خوش بینانـه گفـت سـعی می کنـد تـا اواخـر فروردیـن مبلغـی فراهم کند 
و حتمـا خانـم سـلطان خواه را هـم ببینـد. در مـورد قـرارداد برون سـپاری هم بـا او صحبت 

کردیـم و این کـه چـه مصوبـه ای از هیئـت امنـا می خواهیـم!

کـه آمدند  کـه متنـی آمـاده کنیـم و او امضاهـا را بگیـرد. افـراد زرین سـپاهان  کـرد   موافقـت 
پـس از خوش وبـش عیدانـه لاریجانـی قـول داد هرچـه زودتـر مبالغـی بـه آنهـا پرداخـت 
گفـت بهتـر  کُنـد شـود موافقـت نکـرد و  کار  کارگاه موقـت تعطیـل شـود یـا  شـود. بـا این کـه 
گـر موفـق بـه پرداخـت نشـدیم، تصمیـم جدی  کنیـم تـا ا اسـت تـا اواخـر اردیبهشـت صبـر 

بگیریم. 

در مـورد افتتـاح جـاده یـا کلنگ زنـی سـاختمان رصدسـرا بـا حضـور رئیس جمهـور احمـدی 
نـژاد مشـورت شـد. بـه نظـر رسـید چنـدان موافـق نیسـت یـا امیـدی نـدارد. بـه هـر حـال از 

کلنگ زنـی را خودمـان بگذاریـم. ایـن صرف نظـر شـد مگـر این کـه مراسـم 



   ۱۲  دفتر سوم، فروردین ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۳

۱۳۹۲/۱/۱۱ 
یکشنبه

کـه  از ایتالیـا   Tomelleri بـا تیـم مهندسـی مکانیـک. شـرکت   امـروز جلسـه ای داشـتیم 
بـرای  بـود،  گسـترده  و  وسـیع  بسـیار  آنهـا  پیشـنهادهای  بـود.  کـرده  پیشـنهاد  پیـه رو 
کنیـم.  کـه قـرار شـد در مـورد آن بحـث  گزینـهء همـکاری فرسـتاده بـود  همـکاری چنـد 
کننـد و شـاید در طـول یـک سـال،  گفتـم از او بخواهیـم فعـا بـه عنـوان بـررس همـکاری 
۲0 تـا ۳0 روز فقـط او را حضـوری و غیرحضـوری بخواهیـم. قـرار شـد مسـعود بیـدار ایـن را 
کنـد. در مـورد محفظـه و چگونگی همکاری مجیـد آل ابراهیم هم صحبت  بـه او منتقـل 
کنیـم. روز قبـل مـن بـا  کنیـم و بـا او مشـورت  شـد. توانسـتیم بر-خـط بـا مجیـد صحبـت 
گرچـه دل سـرد بـود و ناراحـت، حـس  کـه حضـور داشـته باشـد،  کـرده بـودم  او هماهنـگ 
کاری دون  کـرده بـود که فـردا می رفت. ظاهـراً  گوته بـورگ جـور  کاری را در شـهر  می کـردم 
کـه می توانسـت شـرکتش را بـه عنـوان  شـأن او بـود و او نمی خواسـت. دلـش می خواسـت 
کـه  کنـد. متاسـفم  شـرکتی بـا خدمـات علمـی فعـال نـگاه دارد و از درآمـد همـان زندگـی 

کنـم! کمکـش  نتوانسـته بـودم بیـش از ایـن 

کار، بـا  ح خدمـات ایـن  کـه تـا اواخـر هفتـهء آینـده شـر بحـث محفظـه منجـر بـه ایـن شـد 
گـروه مهندسـی نوشـته شـود. همـکاری مجیـد و 

کـردم  مـورد بحـث دیگـر مـا همـکاری سـعیدی فر بـود در زمینـه اپتیـک فعـال. پیشـنهاد 
خ هـر سـاعت را هـم بـا  کار در مـاه بـا او بسـته شـود. نـر قـراردادی بـرای حـدود ۳0 سـاعت 
هماهنگـی بخـش مهندسـی ۱۸0 هـزار تومـان در مـاه تعییـن کردیـم. قـرار شـد آقـای بیدار 

کنـد و هـر چـه زودتـر قـرارداد بـا شـرکت دانـش سـپهر بسـته شـود.  کـره را نهایـی  مذا

همـکاری بـا ایـن تیـم بسـیار خوشـایند اسـت. از هـر جهـت آنهـا را پختـه می بینـم و از ایـن 
جهت خوشـحالم.
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۱۳۹۲/۱/۱۴
چهارشنبه

کار آمده است.  کسی به سر  کمتر  روز بعد از سیزده به در است و بین التعطیلین! 

کـه  اسـت  خـوب  اسـت،  آن  شـمارهء  اولیـن  دیـدم،  را  نجـوم  انجمـن  خبرنامـهء  امـروز 
از  دریـغ  مـا.  همیشـگی  درد  هویداسـت.  وضـوح  بـه  عقب ماندگـی  آثـار  شـده اند.  فعـال 
کمی حرفـه ای بـودن! کمتریـن نشـانه ای از حرفـه ای بـودن در امـر انتشـارات در آن دیـده 
نمی شـود. هنـوز هـر متخصـص فکـر می کنـد بـر همـه چیـز متخصـص اسـت چـون مترجم 

خوبـی هسـت، ناشـر خوبـی هـم هسـت! 

گرفتن! کمترین مشورت  دریغ! دریغ از آمادگی برای 

ح هـم هسـت. من   امسـال سـال کـم پولـی اسـت. امـا شـاید سـال قوام یافتـن کارهـای طـر
گر نتوانیـم آینه را به  ح سـال پرباری خواهد شـد. حتـی ا کـه امسـال بـرای طـر خوش بینـم 

ایـران بیاوریـم. امیـدوارم نگرانـی بین المللـی ما زودتر برطرف شـود.

۱۳۹۲/۱/۲۱
چهارشنبه

کـردم ادامـهء یادداشـت صفحـه قبل را  کـه فکـر  بـه قـدری ایـن یـک هفتـه سـریع گذشـت 
ع بسـته کارهای مکانیـک را بررسـی  گـروه مکانیـک موضـو می نویسـم. در ایـن مـدت بـا 
نظـر  بـه  کنتـرل  مـورد  در  نیـز  و  مـوارد  ایـن  در  شـود.  مشـخص  مسـئولیت ها  تـا  کردیـم 
می رسـد بـا ایـن تمهیـدات می توانیـم شـش مـاه آینـده پیـش برویـم. مسـئولیت بسـته کار 
کنتـرل دادیـم، و بسـته کار فرعـی محاسـبات مکانیکـی را  اپتیـک فعـال را بـه جعفـرزاده از 
کنـد. قرار شـد یکـی از دو نفر آقای  کار  کـه قـرار شـده نیمـه وقـت بـا ما  بـه آقـای سـعیدی فر 
جنـاب و آقـای بیـدار در ایـن مـورد بیشـتر درگیر شـوند تا در صورت هرگونـه قطع همکاری 

ح بـه مشـکل برنخوریـم!  بـا طـر
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کنترل  کـره بـا بررس- هایمـان در سـطح بین المللـی خـوب پیـش مـی رود و از دیـد مـن  مذا
شـده و بحران رفع شـده اسـت. 

پـول آینـه هنـوز تامیـن نشـده اسـت. مشـکل از طـرف صنـدوق حمایـت از پژوهشـگران 
کـه دیـروز حـل شـد و  کـه جریـان پرداخـت را بسـیار پیچیـده می کـرد  بـود  ح شـده  مطـر
امیـدوارم در طـول یـک هفتـه یـا ۱0 روز دیگـر پـول بـه حسـاب پژوهشـگاه واریـز شـود.

بـه  ناراحتم کـرد  بـه شـدت  امـروز  کـه  از بخـش برون سـپاری داریـم  امـا بحرانـی جـدی   
کـردم. از افـراد خواسـتم بـا تمـام نیـرو  گرفتـم و جلسـه مدیریـت را لغـو  کـه سـردرد  طـوری 
کـرده اسـت و  کوتاهـی  متمرکـز شـوند بـرای حـل آن. متاسـفانه ]…[ بسـیار بی توجهـی و 

کـرده!  همـه مـا را بـا چنیـن بحرانـی روبـرو 

کمتـر توانسـته اسـت از قبـل جلـوی  کـرده اسـت و  کم لطفـی  از دیـد مـن ]…[ نیـز دسـت کم 
ایـن بحـران را بگیـرد. شـرکت بیمـه مشـکل دارد، مالیـات پرداخـت نکـرده اسـت، آمـاده 
پرداخـت حقـوق نیسـت، قراردادهـا و فیـش حقوقـی را آمـاده نکـرده اسـت و غیـره. واقعـا 

متاسـفم از ایـن همـه ]…[!

۱۳۹۲/۱/۲۷
سه شنبه

گذشـته بـه شـدت درگیـر فشـار و راهنمایـی ]…[ بـودم تـا بحـران برون سـپاری و   چنـد روز 
گامـی را بـرای آنهـا مشـخص  کار شـدم و هـر  اداری مالـی مـا مهـار شـود. بـا جزئیـات وارد 
گله منـدم! بایـد ]…[ حساسـیت  کـه از ]…[  گفتـم  کـه بـه موقـع انجـام شـود. صریـح  کـردم 
ج می دادنـد و این کـه قـرار نبـوده اسـت بـا وجـود ]…[ این همه بـار اوضاع  بیشـتری بـه خـر

کـه در ایـن مـوارد ]…[ بـوده اسـت. اداری بـه دوش مـن بیفتـد. ]…[ 

کننـد و  کـه بتواننـد بحـران فعلـی را مرتفـع  گفتـم هـر چقـدر هزینـه ای بـرای مشـاورانی   
کـم اسـت! از جملـه دو مشـاور در امـور بیمـه و مالیـات معرفـی  پیش بینـی آینـده را بکننـد 
کـه یکـی  کـه قـرار شـد فـوراً بـا آنهـا قـرار ماقـات بگـذارد. همچنیـن از آقـای مهرابـی  شـدند 
کارشناسـان با سـابقهء وزارت علوم اسـت به عنوان مشـاور اداری مشـاور سـمت معاون  از 
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کـردم. امیـدوارم قبل از  مدیرعامـل شـرکت یـا حتـی مدیرعامـل، جـای خـود سـپهر معرفی 
پایـان اردیبهشـت همـه ایـن مشـکات برطـرف شـده باشـد.

گویـا اشـتباهی در  کـه   دو تـن از مهندسـان پیـام داده انـد از حقوقشـان ناراضـی هسـتند 
محاسـبات پیـدا شـده اسـت. بایـد ببینـم اربابـی چـه می کنـد! نکنـد ایـن مـوارد، شـروع 

بحـران و درگیـری در نیـروی انسـانی فنـی مـا بشـود.

۱۳۹۲/۱/۲۸ 
چهارشنبه

 امروز جلسـهء مدیران بسـته کارها را داشـتیم. می دانسـتم بیشتر آنها در مورد حقوق سال 
گـرم و در  گرما گفتـم مـا  ع بیمـه سـوال داشـتند. ابتـدای جلسـه  جدیـد، قـرارداد، و موضـو
کـردن بـا بحـران اداری- مالـی رصدخانه و بخش برون سـپاری  حـال دسـت و پنجـه نـرم 
هسـتیم، و تقاضـا دارم ایـن جلسـه صرفـاً بـه بسـته کارها بپـردازد تـا مـن بتوانـم بحـران را 

کردنـد و حرفی نشـد! کنـم. درک  مهـار 

بـه  او  بـا  صبـح  وقـت  اول  جلسـه  از  قبـل  شـد.  شـروع  درودی  صحبت هـای  بـا  جلسـه   
کـه نتیجـه  کنیـم  کـرده بـودم و روشـن شـده بـود جلسـه را چگونـه اداره  تفصیـل صحبـت 
کثـر مـوارد بسـته کارها بـدون ابهـام بـود.  بگیریـم. مهنـدس سـعیدی فر هـم آمـده بـود، ا
ع اپتیـک فعـال و بخش هایـی از اپتیـک تلسـکوپ و نیـز آداپتـور وقـت بیشـتری  موضـو
کـه بـر دوششـان  گـروه مکانیـک بـه درسـتی می گفتنـد بـاری  گرفـت، نتیجـه خـوب بـود. 
هسـت زیـاد اسـت و احتیـاج بـه اولویت بنـدی دارد. قـرار شـد روزهـای هفتهء آینـده با هم 
کنیـم. از جلسـه راضـی بـودم، تیـم مهندسـی مـا نشـان  بنشـینیم و اولویت هـا را روشـن 
می دهـد بـا تجربـه تـر و بالغ تـر از بخـش اداری و مدیریتـی رفتـار می کنـد. خسروشـاهی بـه 
ح شـد. جلسـهء مـاه بعد  دلیـل مسـائل خانوادگـی بـه تبریـز رفتـه بـود. مـورد ابـزارگان مطـر

هـم تعییـن شـد.
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۱۳۹۲/۱/۳0 
جمعه  

گزارشـگر  گرفتنـد بـرای مصاحبـه در مـورد رصدخانـه.   امـروز از روزنامـه ء خراسـان تمـاس 
ع را پیگیـری می کنـد و سـوال های بـا  کـه چندیـن سـال اسـت موضـو خانـم واردی بـود 
کـه در چه وضعیت  کـه به تفصیـل از اوضاع مالـی صحبت کردم  ربطـی می کـرد! ایـن بـود 
بحرانـی هسـتیم، حـدس مـی زدم مسـئولان شـاید ناراحـت شـوند، امـا از طرفـی فکـر کردم 
کـه  گفتـم  شـاید از ایـن طریـق حسـاس شـوند، از بی خیالـی بـه درآینـد! در مصاحبـه هـم 
بـه علـت شـرایط سیاسـت بین المللـی ممکـن اسـت مـا نتوانیـم آینـه را بـه ایـران بیاوریـم.

۱۳۹۲/۱/۳۱ 
شنبه

گرفـت. درسـت بـود. خبـر را در روزنامهء خراسـان   دکتـر رحیمـی  از معاونـت علمـی تمـاس 
کـرده اسـت.  کـه معاونـت ۱.۱۵ میلیـارد پرداخـت  خوانـده بودنـد، می گفـت چـرا نگفتـم 
گلـه از طـرف خانـم سـلطانخواه، معـاون علمی رئیـس  کـه نوعـی  خاصـه در عیـن ایـن 
جمهـور در لابـه لای صحبتـش بـود می گفـت مگـر چقـدر لازم داریـد بـرای آوردن آینـه؟ بـه 
کـرد همیـن امـروز نامـه ای برایـش بنویسـم بـا جزئیـات  گفتـم، پیشـنهاد  تفصیـل برایـش 

کـه بـرای انتقـال آینـه بـه ایـران لازم اسـت. مالـی 

کـه بایـد خبـر روزنامـهء خراسـان  کارشناسـان پیگیـری می کردنـد  بعداز ظهـر در دفتـر آنهـا 
کـه مـورد نظرتان اسـت تهیـه کنید مـن از روزنامه  تصحیـح شـود. پیغـام دادم شـما متنـی 
کـه آن را بـرای روزنامـه فرسـتادم. کنـد. بعداز ظهـر متـن رسـید  تقاضـا می کنـم آن را چـاپ 

کارکنان عماً آماده اسـت و حقوق ها مشـخص.  کـه قـرارداد  دیـروز آقـای اربابـی می گفـت 
کـردم جلسـهء مشـترکی بـا حقیقـت و اربابـی داشـته باشـم، موفـق نشـدم. بـه  امـروز سـعی 
هـر حـال قراردادهـا آمـاده نبـود. صحبت مفصلی با جزئیات با حقیقت داشـتم که روشـن 
امسـال چـه  بـر مبنـای چـه فرمولـی پرداخـت شـده اسـت،  گذشـته  مـاه  شـود حقـوق ۷ 
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بکنیـم و بعضـی اعتـراض مهندسـان چـه معنایـی دارد. قرار بـود بعداز ظهر ایـن اطاعات 
کـه امـروز انجام نشـد! بـه اربابـی منتقـل شـود 

۱۳۹۲/۲/۱
یکشنبه

گـر  کارهـای برون سـپاری را می کـردم. احسـاس می کنـم ا امـروز صبـح در لارک پیگیـری 
کارهـا را نکنـم بحـران تشـدید می شـود. هنـوز نتوانسـته اند بـا مشـاور  هـر لحظـه پیگیـری 
کـه قـرار اسـت بـر مبنای  بیمـه و مالیـات )کارچاق کـن هـا( قـرار بگذارنـد. دو نفـر بـا تجربـه 
درگیـر  وقتـم  بیشـتر  صبـح  کننـد.  حـل  را  مالیـات  و  بیمـه  معطل مانـده ء  کار  قـراردادی 
را  امـور  پیگیـری  تنهـا  دانشـگاه شـد،  پژوهـش  مـورد  در  آماده کـردن سـخنرانی دیگـری 
کـه قـرار بـود دیـروز بـه ثمر  کـه هنـوز هیـچ یـک از امـوری  می کـردم. عصـر نتیجـه ایـن بـود 

برسـد نتیجـه نـداده اسـت!

دفتـر معاونـت علمـی  هـم مرتـب و بی وقفـه پیگیـری می کند که باید سـعی شـود متن آنها 
کشـور ما! در روزنامه چاپ شـود. چه ضعیف هسـتند مدیران ارشـد 

کرده اسـت. گفتم برای معاونت فرسـتاده  روزنامـه اصـاح مختصـری روی متن معاونت 
دشـمنی های  کننـد!  اعـام  نهایـی  متـن  بـا  را  خودشـان  موافقـت  حـال  هـر  بـه  تـا  شـود 
کـه وقتـی می گوییـم  غیرحرفـه ای! چـه بایـی بـه جـان مـا اسـت! آن قـدر بی خیال انـد 

کـه بی خیالـی چیـز بـدی اسـت! بی خیالـی هـم حـدی دارد، یادشـان می آیـد 

ج  کـرده اسـت. یـک هفتـه اسـت هیـچ پولی بـرای خر بی پولـی شـخصی سـخت مشـغولم 
منـزل هـم نداریـم. حقوق هـا هم هنـوز پرداخت نشـده، خودم تعجـب می کنم! چطوری 
گـر یک ماه حقوق نرسـد در می مانم.  کـردن هیـچ پس انـدازی نـدارم! ا کار  پـس از عمـری 

چقدر بد اسـت!
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بـود.  نشـده  حـل  هنـوز  مصاحبـه  ع  موضـو رسـیدم.  دفتـر  بـه  فرهنگسـتان  از  بعدازظهـر 
کـه متـن را دو طـرف پذیرفتنـد و قـرار شـد چهارشـنبه در روزنامـه خراسـان  بعدازظهـر شـد 
کارهـای مالـی. بـه نظـر می رسـد بعـد از  چـاپ شـود. حقیقـت رفتـه بـود نیـاوران دنبـال 
انداختـن  جریـان  بـه  اسـت  کـرده  شـروع  مالـی  بخـش  پیـش  هفته هـای  توافق هـای 
کـه حقیقـت  پرداخت هـا. از طـرف دیگـر چنـد امضـای حیاتـی لازم داشـتیم از لاریجانـی 
پشـت در اتـاق او چندیـن سـاعت بـه انتظـار نشسـت تـا حـدود سـاعت ۱۵:۵0 توانسـت 

امضاهـا را بگیـرد و برگـردد.

در ایـن فاصلـه اربابـی رفتـه بـود! بـا اربابـی بـه تفصیل صحبـت کردم. می گفـت حقوق ها 
کرده انـد، شـک داشـتم. بـرای او روشـن  کرده انـد و توافـق  را روز قبـل بـا حقیقـت بررسـی 
کنـد. از این که جمعه  کـه چقـدر مدیریـت زمـان را سـاده می گیـرد و لازم اسـت توجـه  کـردم 
گفتـه بـود شـنبه قراردادهـا آمـاده اسـت، تـا امروز که هنوز آماده نیسـت و شـاید فـردا آماده 
کـه  گفتـم همیـن اسـت  کنـد.  شـود، تـا اینجـا بیـش از ۲00 درصـد خطـا! خواسـت توجیـه 
کار را  کـرد؛ توجیـه،  کار انجـام نشـده را می شـود توجیـه  بایـد یـاد بگیـرد بـه توجیـه نرسـد. 
کار را به هـر قیمت تمام کند. همین  کـرد! بایـد یاد بگیرد  کار را بایـد تمـام  تمـام نمی کنـد. 
گرفت!؟ ]…[. که نباید سـاده  گذشـته موضوعی اسـت  نبودن هم زمان ما سـه نفر در روز 

بعداز ظهرقبـل از رفتـن بـه شـورای انجمن هـا، اردلان و ارفعی را دیدم. نشسـتیم صحبت 
کـه عیـد چـاپ شـده بـود و   CERN کردیـم، از این کـه ]…[. از متـن مصاحبـه بـا افـراد تیـم
اخیـراً دوبـاره چـاپ شـده بـود، برآشـفته شـده )]…[ و ]…[( این کـه آینـده ۱0 سـال دیگـر 
ع تحقیقاتی اسـت که  IPM چـه خواهـد شـد و چـه خواهـد ماند! ده سـال دیگـر چه موضو
گفتـه شـود محصـول  IPMچـه بوده اسـت و کدام فیزیکدانان نامشـان باقـی خواهد ماند 

)از نسـل جدیـد( و ]…[.
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ع قراردادهـا را اربابی نهایی  کـه می نویسـم. آیـا امـروز موضـو  امـروز صبـح اول وقـت اسـت 
معلـوم  مرتبـط.  نامه هـای  و  قراردادهـا  از  اسـت  پیامی فرسـتاده  دیشـب  دیـدم  می کنـد. 

گذاشـته اسـت!  کـرده و شـب وقـت  اسـت صحبت هـای دیـروز اثـر 

 بالاخره جلسـه ء سـه طرفه برگزار شـد. ابهام ها مرتفع شـد و این مرحله به نتیجه رسـید، 
کـه در روزهـای آینـده قـرارداد و فیـش حقوقـی همـکاران بـه دستشـان برسـد  مانـده اسـت 
تـا پس لرزه هـای خفیـف آن هـم مرتفـع شـود. بقیـهء مسـائل مربوط بـه بیمـه و مالیات در 
گفـت در جهـت رفـع بحـران بـه راه افتاده ایـم  جریـان اسـت و شـاید دو هفتـه دیگـر بشـود 

یـا نه!

کـه  مصاحبـهء رسـانه هـم هنـوز تاطمـش برطـرف نشـده اسـت، بعداز ظهـر پیغـام رسـید 
قسـط دوم از قـرارداد موجـود معاونـت علمی کـه آمـاده پرداخت بوده اسـت متوقف شـده. 
گرفته انـد بـه خاطـر مصاحبـه،  گفتـم شـاید از روی عصبانیـت در معاونـت جلـوی آن را 
گذشـته لاریجانـی و دکتـر رحیمـی  روز  نبـوده اسـت.  ایـن دلیـل  بـه  معلـوم شـد چنـدان 
کـه بتوانیـم آینـه را بـه  صحبتـی داشـته اند. پذیرفتـه شـده پـول بیشـتری بـه مـا بدهنـد 
ایـران بیاوریـم بـه ایـن منظور قرارداد قبلی را عوض کنند و رقم بیشـتری در آن بگذارند. 
ح شـده اسـت. آخـر وقت هـم دیدم نامـه ای در سـامانهء  ع مصاحبـه هـم مطـر لابـد موضـو
کـه در ایـن زمینه هـا طبق ماده  ع روابـط عمومـی  الکترونیکـی بـه جریـان افتـاده بـا موضـو

فـان قـرارداد بـا مرکـز هماهنـگ شـود.

کَکـی بـه تنبـان بعضـی مدیـران   لابـد ]…[. می توانـم حـدس بزنـم. بـه هرحـال، لازم بـود 
مقام جـو بیفتـد تـا مدیریـت را بهتـر یـاد بگیرنـد و یـا تـاوان بی لیاقتـی خودشـان را بدهنـد. 

گرچـه مجموعـهء معاونـت علمـی ]…[ وزارت علـوم!
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کردیـم بـر اوضـاع مالـی و اداری  امـروز پـس از چنـدی جلسـه مدیریـت داشـتیم. مـروری 
کار را  گفتـم می خواهـم چنـد  کـه بایـد در چنـد مـاه آینـده انجـام دهیـم.  کارهایـی  و نیـز 
کنیـم، از جملـه  کـه رو بـه اتمـام داریـم یـا تمـام شـده اسـت در اواخـر اردیبهشـت رونمایـی 
کلنگ زنـی سـاختمان  HSB، رصدخانـهء مجازی،کتـاب طراحـی مفهومـی  و شـاید هـم 
کار قبل از شـروع  کامـو، بحـث شـد. بـه دلیـل التهـاب انتخابـات قرار شـد ایـن  رصدسـرا در 
کار شـد که  خـرداد و اعـام نامزدهـای مـورد قبـول ریاسـت جمهوری انجام شـود. تقسـیم 
چگونـه پیـش برویـم ایـن امـور آمـاده اعـام در رسـانه ها بشـود. دربـارهء نصـب تلسـکوپ 
کامـو بـه قلـه هـم بـه تفصیـل صحبت شـد. قرار شـد خسروشـاهی  دیـد آسـتلکو و انتقـال از 

برنامـهء فازبندی شـدهء آن را تـا دو هفتـه دیگـر بدهـد.

پـس از ایـن جلسـه چـون ابهام هایـی در مـوارد اداری بـود بـه قادری و اربابـی به صراحت 
ح هسـت بایـد  کـه مربـوط بـه پیشـبرد طـر کار  گفتـم همـکاران اداری مـا هـر  مـوارد زیـر را 
ج از این سـاعت ها! اضافـه کاری، به جز  انجـام دهنـد چـه در سـاعات اداری و چـه در خـار
کـه  گـر در روز تعطیـل باشـد! هـر همـکاری هـم  حقـوق قطعـی، پرداخـت نمی شـود حتـی ا
کارهـای ویـژهء  کنـد! دیگـر این کـه جـز  ایـن شـرایط را نمی پذیـرد مـا را همیـن حـالا تـرک 
شـرکت، ماننـد تغییـر سـهامداران یـا مراجعـه بـه ثبـت شـرکت ها و هـر آنچـه مربـوط بـه 
ح و حقـوق  کـه بـه طـر کار دیگـری  موجودیـت شـرکت اسـت بـه مـا هیـچ ربطـی نـدارد. هـر 
کار رصدخانـه اسـت و بایـد همـکاران انجـام دهنـد بـدون  همـکاران ]مرتبـط[ باشـد جـزو 
کـه بـه تفسـیرِ بخـش اداری از حقیقـت، جـز ایـن  هیـچ تفکیکـی. ایـن از ایـن جهـت بـود 
کامل باشـد  کـه مفاهمه  گفتـه بـود. حقیقـت را هـم خواسـتم بـه این جلسـه بیاید  بـه آنهـا 
کـش )حسـابدار( و نیـز  بـدون هیـچ ابهامـی. وضعیـت سـه نفـر طاهـری )کارپـرداز(، مهـره 
کـه  گفتـم  کـه چگونـه و بـه چـه معنـی موقـت هسـتند.  ح شـد  رسـولیان بـه تفکیـک مطـر
کننـد تشـنج را بـه  کـه سـعی  هیـچ حرفـی جـز ایـن تـا مهرمـاه نمی خواهـم بشـنوم و ایـن 
کـه همـهء آنها  کـه امـور اداری را بتوانیـم مهـار کنیـم. تصـورم ایـن اسـت  حداقـل برسـانند 

کردنـد. پـس از جلسـه جدیـت مـن را بـه نحـوی درک 
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امروز را گذاشته بودم به چند کار کوچک عقب مانده برسم. به غیر از چند کار دانشگاهی 
از جملـه توصیه نامـهء دانشـجویان، تمـاس بـا پیـه رو و یوناتان و احمد، شـرکت تومه لری 
کـردم. از جملـه از پیه رو خواسـتم سـند مربوط  همگـی مانـده بـود. ایـن تما س هـا را برقـرار 
کنـد و بـه خصـوص در مـورد خطاهـای M۲ زودتـر نظـر بدهد.  بـه بودجـهء خطـا را بررسـی 
می خواسـتم ارتبـاط بـا احمـد هـم برقرار شـود، به تومه لـری هم پیغام دادم که شـرایطش 
کـرد. همیـن امـروز هـر دو ارتبـاط برقـرار شـد،  را می پذیـرم و مسـعود هـم پیگیـری خواهـد 
کـه بی حـرف  کردنـد. خوشـحال شـدم  پیـه رو و تومه لـری اظهـار رضایـت و عاقه منـدی 

ع تسـت آینه! کار پیـش مـی رود، همان طـور موضو پیـش ایـن 

کار بودنـد، بعـد  یـک سـر دفتـر رصدخانـه رفتـم، اربابـی بـا حسـابدار جدیـد مشـغول بـه 
اوائـل  نظـر می رسـد  بـه  روال می افتـد  دارد روی  کارهـا  .دیـدم  آمـد  مالیـات هـم  مشـاور 
هفتـه سـرانجام، قراردادهـا بـه دسـت افراد می رسـد، شـاید تا آخـر هفته آینده هـم بتوانند 

کننـد! حقـوق را پرداخـت 

کـه تـا دو مـاه دیگـر بایـد قاعدتـا چنـد بحـران مهـار شـود تـا بـه هرحـال نتیجـهء  می بینـم 
آن مشـخص شـود.

برون سـپاری: اوضـاع داخلـی دارد نظـم مطلـوب پیـدا می کنـد، مالیـات و بیمـه . ۱
کامـل حـل شـود. هـم بایـد در دو مـاه آینـده 

اسـت. . ۲ شـدن  آمـاده  حـال  در  ایـران  بـه  انتقـال  بـرای  لازم  پـول  آینـه:  تسـت 
همین طـور روش تسـت، ایـن هـم در دو مـاه آینـده باید به نتیجه برسـد و ترتیب 

انتقـال بـه ایـران داده شـود. 
گـر شـکایتی از آن طـرف بخواهـد شـروع شـود . ۳ موضـوع LTG و جایگزیـن آن، ا

کـه بعیـد اسـت در ایـن دو مـاه مشـخص نشـود. جایگزیـن  تصـور مـن ایـن اسـت 
کـه حـل شـده و پیـش مـی رود.  هـم 

آیـا از تیرمـاه یـا مردادمـاه بـه بعـد نفـس راحتی می کشـم تا بـرای بحران های بعـدی آماده 
شوم؟



   ۲۲  دفتر سوم، فروردین ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۳

۱۳۹۲/۲/۸
یکشنبه

کـه  امـروز سـاعت ده قـرار بـود جلسـهء تـرک تشـریفات مناقصـه برگـزار شـود بـرای شـرکت 
بتوانیـم قـرارداد موقـت ببندیـم تـا حقوق هـا پرداخـت شـود و امـور جـاری متوقـف نشـود. 
که از بخش های مرتبط پژوهشگاه بودند  که اعضای آن  جلسه از این جهت خوب بود 
کـردم در ابتـدای جلسـه  کـدام در جایـی موثـر متوجـه حرکت هـای مـا باشـند. سـعی  و هـر 
گفتـم یـک جنبـه آن الزامـات قانونـی و تصمیـم  کنـم.  فلسـفهء تشـکیل شـرکت را بیـان 
هیـات امنـا بـوده اسـت، امـا جنبـهء دیگری هـم دارد که من به آن بسـیار توجه دارم و آن 
کـه دانـشِ ضمنـی عـاوه بـر دانشِ صریح در سـاخت تلسـکوپ  حفـظ مجموعـه ای اسـت 
کل هزینـه پـروژه می دانـم، پـس  تولیـد می کنـد. ارزش آن را در درازمـدت دسـت کم برابـر 
بایـد سـعی کنیـم ایـن دانـش فنـی بـه نحـو احسـن نگهـداری شـود. مـن به شـرکت دانش 
کـه بـه دلیـل ضعـف قانونـی و نبـود تجربـه ایـن  گاهـم  سـپهر بـا ایـن دیـد می نگـرم. و آ
کـه نوعی شـرکت زایشـی پژوهشـگاه تلقـی می شـود، »نمی تواند« ارتبـاط حقوقی  شـرکت، 
کـه بـا دیـد  کـرد  کمـی توجـه اعضـا را جلـب  بـا پژوهشـگاه داشـته باشـد. ایـن صحبت هـا 
کنند تا بـا اطمینان  کـه می بینند بیـان  کننـد و ضعف هایـی را  مثبـت بـه ایـن فرآینـد نـگاه 

کار را جلـو ببریـم. بیشـتری 

کـه حقیقـت می خواسـت   قبـل از جلسـه تشـنج ایجـاد شـده بـود. اسـناد جلسـه آن طـور 
کـه ظاهـراً خانـم قـادری و اربابـی بـه  کـه جلسـه را بـه هـم بزنـد  آمـاده نبـود و می خواسـت 
کننـد. ایـن سـبک بیمارگونـه ء  ع  ع اسـناد را رفـع و رجـو کـه موضـو دسـت و پـا افتاده انـد 
کارشـناس و مشـاور خوبـی اسـت و مدیـر  کـه ]…[! بـه نظـرم  مدیریـت اداری ]…[ اسـت 
کنـد یـا نگـذارد پیـش  ناموفـق! تولیـد بحـران می کنـد، بـه جـای این کـه بحران هـا را حـل 

بیاینـد. بـه هرحـال جلسـه برگـزار شـد و پـس از جلسـه بحـران جدیـدی شـروع شـد.

 بـه هنـگام مشـورت بـا اربابـی و حقیقـت بـرای تکمیـل اسـناد و امضـا نهایـی بـه صـورت 
کـه بـه سه شـنبه موکـول شـد اختافـی میـان اربابـی و حقیقـت بـروز  جلسـه توسـط افـراد 

کارمنـدان. عمـاً دعـوا شـد. کـرد، پیرامـون چگونگـی محاسـبه حقـوق 
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]…[

ع تـا فـردا حـل شـود. نگـران بـودم  کـه ایـن موضـو کننـد  گفتـم چـه کار  بـه اربابـی و قـادری 
کـم توافـق آن دو بـه یـک هفتـه و ۱0 روز بکشـد. دسـت 

۱۳۹۲/۲/۹
دوشنبه

کار را پیش ببرند اما نشـده بـود و زودتر رفته بودند!  امیـدوار بـودم دیـروز اربابـی و قـادری 
کار تمام شـود.  کار نداریم! انتظار داشـتم بماند تا  که سـاعت اداری  ]…[. ما 

کارها را پیگیری  امـروز از صبـح زود بـه دفتـر آمدم و به فرهنگسـتان نرفتـم. از صبح مدام 
می کـردم، تـازه صبـح پـس از سـاعت ۹:۳0 اربابـی و حقیقت و قـادری صحبت کردند. هر 
گفتگـو  کـه  کـه میـل داشـتم. یعنـی این کـه  یـک منتظـر اقـدام دیگـری بـود، آن طـور نشـد 
میـان اربابـی و حقیقـت اتفـاق بیفتـد. دسـت آخـر گفتـم به همـان روال که دیـروز گفته ام 
کنـم  گـروه فنـی وقتـی می خواسـتند، نشسـتم بـا آنهـا صحبـت  کنیـد،  قراردادهـا را نهایـی 
که سـمت رئیس  کارگر  گزارش جلسـه  ای را دادند با مهندس  کشـید.  که دو سـاعت طول 
کارگر  گفتگو راضی نبودند، از صحبت های  هیئت مدیره را در شـرکت سـپهر دارد. از این 
کـم و بیـش اظهـار نگرانی  کـه او بیشـتر تفکـر تجـاری دارد. همـه  ایـن برداشـت را داشـتند 
می کردنـد، و بـه تفصیـل گفتـم چگونـه فکـر می کنـم. نگرانـی آنهـا را جـدی گرفتـم، نظرم 
کـه دو چیـز بـرای مـن اولویـت محـض دارد و در هـر چیـز دیگـر از آنهـا تبعیـت  ایـن بـود 

می کنـد. 

ح و اجـرای آن، و دو دیگـر حفـظ دانش ضمنی و صریح که تولید می شـود  اول این کـه طـر
گفتـم در ایـن مـورد فکـر می کنـم و احتمـالًا تغییـر شـکلی در شـرکت تقاضـا  در یـک جـا! 
کـرد در آینـده ممکـن اسـت بـه  ح  کـه تیـم فنـی مطـر می کنیـم. بـه نظـر رسـید ایـن نگرانـی 
گـروه  بحـران تبدیـل شـود. لازم اسـت بسـیار توجـه شـود. بعدازظهـر جلسـهء دیگـری بـا 
مکانیـک بـود بـا دسـتور HSB. لازم بـود حـدود هفت میلیـون تومان فوری فراهم شـود تا 
بدهـی چنـد پیمانـکار را بدهیـم و بدنـام نشـویم. گفتـم هرطـوری شـده تـا یکشـنبه صبـح 
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کـه بـا شـرکت بسـته می شـود. قـرار  پـول را فراهـم می کنـم. بـرای قـرارداد جدیـد ۵ ماهـه 
کنـد. سـاعت ۳  ح خدمـات تصحیـح شـود و قبـل از سـاعت ۱ اربابـی آن را آمـاده  بـود شـر

کار زیـاد داشـته اسـت، ]…[.  گفـت آمـاده نشـده چـون  خواسـت بـرود و 

.]…[

۱۳۹۲/۲/۱0
سه شنبه

کارهـای اداری  کـه از خـواب پاشـدم بی اغـراق بـه فکـر این بـودم که چرا  از دیـروز از صبـح 
کـه مـن دارم  مـا این همـه بـا تأخیـر و بـا تشـنج همـراه اسـت. مسـئول را ]…[، ایـن فشـاری 
کمـی توجـه! بـا خـودم فکـر می کـردم ایـن چـه ویژگـی  کار ]…[! امـا غافـل از  وارد می کنـم 
کارشـناس و  کـه ]…[، او را در ذهنـم انسـانی تصـور کردم مهربان، دوست داشـتنی،  اسـت 
مشـاور خـوب اداری! مدیـر ]…[ بـا رفتـاری چکـش وار و تهاجمی کـه نسـبت بـه زیردسـتان 
فکـر  اسـت.  نـرم  فرادسـتان  مقابـل  در  ولـی  می کنـد  رفتـار  تندخویـی  بـا  مـوارد  بسـیاری 
کار او نظـارت کند و هشـدارهای لازم را بـه موقع بدهد.  می کـردم شـاید بهتـر باشـد ]…[ بـر 
کـه گفتـم. فکـر می کـردم حـالا چـه کنم؟ امـور مالـی و اداری  بـه هرحـال ]…[ همـان اسـت 
کـه  کـه قـرار اسـت بـه روشـی  مـا ماننـد کاف سـردرگمی شـده اسـت، بیـش از دو مـاه اسـت 
کرده ایـم قبـل از بسـتن قـرارداد جدیـد، حقـوق تیـم پرداخـت شـود. هـر روز مشـکل  پیـدا 
ح می کنـد و نـه  گاهـی شـک می کنـم مشـکل را نکنـد ]…[ مطـر ح می شـود  جدیـدی مطـر
بخـش مالـی مرکـز! هـر روز اشـکالی از قراردادی که به نظر می رسـد دیگر بی اشـکال اسـت 
ح شـد  کـه از قـول مدیـر مالـی پژوهشـگاه مطـر کـه آخریـن آن دیـروز بـود  ح می شـود  مطـر
کـه ایـن مبلـغ نمی توانـد تامیـن اعتبـار بشـود. ایـن یعنـی این کـه یـک مـاه دیگـر دوندگـی 

کـردن راه حـل! کنیـم بـرای پیـدا 

حقیقـت  نمی شـود،  حـل  مـا  مسـئلهء  مـدارا  بـا  این طـور  دیـدم  دیگـر  کـردم  فکـر  هرچـه 
کـه ادامـه جلسـه  ع یعنـی بخشـی از مسـئله  می دانسـتم سـاعت ده بـرای همیـن موضـو
گرفتـم فعا لاریجانـی را درگیر نکنم.  تـرک تشـریفات مناقصـه اسـت جلسـه دارد. تصمیم 
اول وقـت زنـگ زدم بـه دفتـر و بـه خانـم قـادری گفتـم بـه دوسـتان بگویـد دیگـر تـا اطاع 
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کـه مسـائل مالـی اداری مـا حـل شـود بعـد بـا  ثانـوی جلسـهء مدیریـت نداریـم. تـا زمانـی 
گرفتـم. خیلـی سـریع و تنـد امـا بـا خنـده بـه او  بهـزادی معـاون مالـی اداری مرکـز تمـاس 
گفتـم وضعیـت مـا بحرانـی اسـت و هـر روز از طـرف دفتـر او اشـکالی می گیرنـد، مـا دو مـاه 
کـه حقـوق همـکاران را  کـه منتظـر دریافـت ۲6 میلیـون از قـرارداد قبلـی هسـتیم  اسـت 
کـه بـرای ۵ مـاه دیگـر آمـاده شـده بـاز هـم از آن  بدهیـم. و دیگـر این کـه متـن قـراردادی 
گفتـم خـودم مسـئولیت ایـن همـه شـلختگی وکـم کاری را می پذیـرم.  گرفته ایـد.  اشـکال 
کـه مجموعـهء بخـش مالـی ما ناتـوان اسـت و قادر بـه حل این  امـا تفسـیر مـن ایـن اسـت 
گـر هم  کار بکنـم. ا گـر حـالا حـل نشـود مـن دیگـر بـا ایـن تیـم نمی توانـم  مسـئله نیسـت و ا
اصـراری بـر مانـدن ایـن تیـم هسـت خـودم کنار مـی روم. حرف ها حـدود ۱۵ دقیقـه تلفنی 
گله هایـی از ]…[ می کـرد  طـول کشـید بـا آرامـش و خنـده امـا بـا جدیـت همـراه بـود. او هـم 
کـه فوراً اسـناد  گرفتـم  کـه شـد بـا قـادری تمـاس  کـه هـر روز یـک جـور حـرف می زنـد. تمـام 
کار هم سـاده  مالـی ۲6 میلیـون تومانـی را مجـدد بـرای دفتـر بهـزادی ارسـال کند. همین 

کار پیـش رفـت. نبـود امـا بـا پیگیـری قـادری بالاخـره 

کـه مگـر بـه بهـزادی چـه  گرفـت  بعداز ظهـر دو مسـئله حـل شـده بـود. حقیقـت تمـاس 
کـه بـه هـم چـه  گفتـه ای؟ او هـم ظاهـرا چنـد سـاعت پیـش بهـزادی بـوده و نمی دانـم 
را حـل  بـه منـزل رفتـم پیـام دادنـد هـر دو مشـکل  کـه  کـه شـب  ایـن  گفته انـد. نتیجـه 

اسـت!  فـردا حاضـر  بـه ۲6 میلیـون  کرده انـد وچـک مربـوط 

بـا خـودم گفتـم آخـر چـه لزومـی دارد ایـن همـه فشـار بر من باشـد. چه لزومـی دارد کار من 
کارهـا ندارند؟ بـه تهدیـد برسـد! چرا حساسـیت به 

را هـم در ذهنـم مـرور  انـواع سـناریوها  کـه  بـه خصـوص شـب قبـل  روز سـختی داشـتم 
می کـردم امـا بـا آرامـش سـاعت ۷ و ۳0 دقیقـه پـس از کاس بـه منـزل رفتم. آیا لازم اسـت 

کار پرتنـش؟ کنـم آن هـم  کار  هنـوز روزی بیـش از ۱۲ سـاعت 
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۱۳۹۲/۲/۱۱
چهارشنبه

کارهـا  کار بـه دفتـر رصدخانـه رفتـم، می خواسـتم مطمئـن شـوم  صبـح از ابتـدای شـروع 
اربابـی سـاعت ۱0:۱۵ رسـید. هـر  بـدون اشـکال پیـش مـی رود و چـه خـوب شـد رفتـم. 
لحظـه منتظـرش بـودم، حقیقـت سـاعت ۱0 می خواسـت بـه معاونـت مالـی بـرود بـرای 

کـردن قـرارداد بـا شـرکت. لازم بـود او را نگـه دارم تـا اربابـی برسـد!  نهایـی 

کـه  گفتـم چـرا ایـن جملـه را در سـند مدیریـت رصدخانـه نوشـته ام »کاری   بعـداً بـه آنهـا 
کار امـروز را بـه فـردا نگذاریـم! و گفتم  کافـی نیسـت  کـرد امـروز انجـام بـده« و  امـروز بشـود 
کار  کارهـا همیشـه دیـر انجـام می شـود و بحـران ایجـاد می شـود. در  کـه چگونـه بعضـی از 
کامـاً متفـاوت اسـت.  کـه بـه تعـدادی انسـان وابسـته اسـت زمان بنـدی  جمعـی در کاری 

گوشـزد می کنـم و دائـم پیگیـری. بـه هـر حـال می دانـم دارم دائـم بـه آنهـا 

بعـد معلـوم شـد هنـوز چقـدر  و  برگـزار شـد  بـا حقیقـت  آمـد و جلسـه  اربابـی  بـه هرحـال   
کنـد و بـرای امضـا بـا خـودش ببـرد. جابـه  ریـزه کاری لازم اسـت. تـا اسـناد را آمـاده نهایـی 
کـه درسـت  کاغـذ را، تصحیـح یـک جملـه در یـک متـن را سـاده می گیرنـد  کـردن یـک  جـا 
کـه بخواهنـد ۵0 مـورد ایـن چنیـن را انجـام دهنـد،  اسـت امـا فرامـوش می کننـد هنگامـی 

چقـدر مشـکل پیـدا می شـود و چقـدر زمـان لازم اسـت!

در همیـن موقـع چـک پرداخـت حقـوق بالاخره آماده بود. مجبور بـودم با اربابی جزئیات 
کار  کجـای  کنـم تـا بـرای او روشـن شـود  گرفتـن چـک تـا پرداخـت حقـوق را مـرور  فرآینـد 

ممکـن اسـت ایـراد پیـدا شـود از جملـه امضـا رئیـس هیئـت مدیره!

کـه سـرانجام چـک بـا مشـکل بـه حسـاب رفتـه و شـاید پرداخـت   بعداز ظهـر معلـوم شـد 
حقـوق شـنبه ممکـن شـود. قـرارداد نهایـی شـد و امضـا شـد، قـرارداد افـراد بـه دسـت همه 
کـه معتـرض بودنـد. بقیـهء روز پیگیـر همیـن دو نفر شـدم که شـاید  رسـید و بـه جـز دو نفـر 
تبعـات داشـته باشـد! بعداز ظهـر مشـکل دیگـری پیـش آمـد. توجیـه دکتـر  رحیمـی! روز 
کـه بتوانیم با آن  قبـل نامـه ای تهیـه شـده بـود بـه امضـای لاریجانی برای دریافـت رقمی  
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کـه مضمون  آینـه را بـه ایـران بیاوریـم، امـروز نامـه بـه دسـت او رسـیده بـود تمـاس گرفت 
کـه او می خواهـد! روز از نـو روزی از نـو! آن چیـزی نیسـت 

کـردم و از حقیقـت خواسـتم آن را بـه سـبک لاریجانـی درآورد و سـعی   متـن نامـه را تهیـه 
کار سـختی! کنـد آخـر هفتـه امضـای او را بگیـرد. چـه 

۱۳۹۲/۲/۱۲
پنجشنبه

کارگـر، تمـام امضاهـا را انجـام  کـه رئیـس هیئـت مدیـره، آقـای مهنـدس  اربابـی خبـر داد 
بـود،  خوبـی  خبـر  اسـت.  رفتـه  جلـو  بـه  گامـی  نیـز  قـرارداد  عـاوهء  بـه  حقـوق  و  داده 
کـه  کارگـر نیسـت. امـروز هـم مناسـب نبـود بـرای جلسـه مفصـل  می دانسـتم هفتـه بعـد 
گفتـم باشـد وقتـی از سـفر  کنیـم.  در مـورد آینـه شـرکت و نگرانـی تیـم مهندسـی صحبـت 
برگشـت. حـدود ۱0 روز تـا ۲ هفتـه دیگـر جلسـه بگذاریـم، بـه ایـن ترتیـب یـک بخشـی از 
کنار گذاشـته شـده  ج فـوری HSB نیز  نگرانـی مرتفـع شـد. عـاوه بـر ایـن پـول بـرای مخار

بود.

۱۳۹۲/۲/۱۴
شنبه

کمـی احسـاس آرامـش می کـردم. فشـارهای هفتـه پیـش اثرگـذاری  امـروز پـس از ماه هـا 
کلوخه هـای اجرایـی از  خـودش را نشـان مـی داد، پـول بـه جریـان افتـاده بـود صخره هـا و 
کاری شـان در حال  کامـاً احسـاس می کردم همـهء همکاران رفتار  کنـار می رفتنـد،  سـر راه 
گذار شـده  عـوض شـدن اسـت. هنـوز مجبـور بـودم وظایـف هر کـس را در مـورد کارهای وا
کار نداشـتند. اربابی  بـه او بـا جزئیـات گوشـزد کنـم، هیچ کـدام توجـه بـه فرآیند انجام هـر 

کار و تصـور از انجـام را در سـر داشـتند نـه جزئیـات فرآینـد را!  و حقیقـت هـر دو تعریـف 

کار تعریف شـده را می نشسـتم و چند بار فرآیند انجام را با آنها مرور می کردم تا شـاید   هر 
کـدام بخـش مـا بـا چـه مشـکات احتمالـی روبـرو خواهـد شـد! یکـی از ایـن  کننـد  توجـه 
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کارهـای فروردیـن و اردیبهشـت ماه مرتبط بـا قراردادی  کارهـا نداشـتن صـورت وضعیـت 
کنـد از  گفتـه بـودم پیش نویـس تهیـه  کـه در دسـت نهایی شـدن بـود و بـه اربابـی  بـود 
اول پرداخـت  یکبـاره قسـط  بـه  قـرارداد  بـه جـای پیش پرداخـت  کـه  صـورت وضعیـت 
کـردن پیش نویـس را بـا  شـود. هنـوز هیـچ چیـز آمـاده نبـود! فرآینـد آمـاده شـدن یـا آمـاده 
کـردم در حضـور خانـم قـادری تـا او هـم در جریـان باشـد و بـه موقـع پیگیری های  او مـرور 

لازم را انجـام دهـد. 

که هر ساعت و هر روز مهم است!  تشخیص داده نمی شود 

نمی رسـید،  مالـی  معاونـت  دسـت  بـه  و  نمی شـد  نهایـی  چیـز  همـه  چهارشـنبه  تـا  گـر  ا
می افتادیـم! عقـب  هفتـه  دو  حقـوق  پرداخـت  در  دسـت کم 

۱۳۹۲/۲/۱6
دوشنبه

گـپ زدیـم. بـه  کمـی بـا اردلان و ارفعـی  سـاعت ۱۱ از فرهنگسـتان بـه لارک رسـیدم. ابتـدا 
کـه بـرای بعداز ظهـر جلسـه داشـتیم. اولیـن جلسـه، بـرای ثبـت تاریـخ شـفاهی  خصـوص 

!CERN چگونگـی همـکاری مـن بـا

کار بـه ثمـر برسـد. از جملـه جلسـه ای بـرای  سـپس بـه دفتـر رفتـم، امـروز قـرار بـود چنـد 
ح خدمـات قـرارداد  ع شـر بـرآورد وضعیـت پرداخـت بیمـه و مالیـات شـرکت و دیگـر موضـو
و نیـز پیش بینـی صـورت وضعیـت بـرای دو مـاه. قـرار بـود تـا دیشـب آخـر وقـت اربابـی 
کنیـم. مـن بـه Gmail دسترسـی نداشـتم. قطع  کـه امـروز صحبـت  پیش نویسـی بفرسـتد 
کند.  بود. شـنیدم فرسـتاده اسـت اما موفق نشـده اسـت با حقیقت در این مورد صحبت 
کارعقب نیفتـد! همین وقت اربابـی پیغام داد  کـرده بـودم تا این کـه  کـه اصـرار  موضوعـی 
کارها عقب  کـه بـرای جلسـه سـاعت ۲ نمی توانـد بیایـد. خبـر بسـیار بـدی بود چـون همـه 
می افتـاد. یـا بحـث امـروز می شـد و پیگیـری تا فردا یـا این که دو هفتـه در پرداخت حقوق 
ع به جریان نمی افتاد سیسـتم  گر شـنبه در معاونت موضـو آخـر مـاه تاخیـر می شـد! چـون ا
می افتـاد  شـرکت  کار  و  می شـد  پژوهشـگاه  کارمنـدان  حقـوق  پرداخـت  مشـغول  اداری 
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کـه اربابـی توجـه نداشـت! از شـنیدن خبـر  بـه بعـد از ۲۸ اردیبهشـت. ایـن چیـزی بـود 
گفتم. مشـغول شـده بود در  گرفتم و حساسـیت را  گرفتم، با او تماس  نیامدن او سـر درد 
دانشـگاه آزاد و بـرای پیگیـری امـور جـذب بعضـی مسـائل گزینـش و غیـره ]…[ شـاید حق 
کـه مسـئلهء شـرکت فـوری اسـت امـا مسـئله جـذب مدت هـا  داشـت امـا توجهـی نمی کـرد 

طـول خواهـد کشـید! چـاره ای نبـود.

از  تبلیغاتـی  بروشـورهای  بررسـی  بـرای  اداری مـان  بخـش  بـا  داشـتم  جلسـه   ۱ سـاعت   
کردم مشـکلی  ع HSB را هم پیگیری  فعالیت های مـان. بـه خوبـی پیشـرفته بود! موضـو
کـه قـرار بـود اربابـی باشـد.  پیـش نیامـده بـود! بـا حقیقـت وارد دسـتور موضوعـی شـدیم 
کـه  کردیـم  گـزارش وضعیـت و انتظـار مـا! سـیاهه ای از سـوال ها تهیـه  چگونگـی نوشـتن 
در اختیـارش بگذاریـم، خـودش هـم بالاخـره رسـید و در جریـان قـرار گرفـت. هـر جـور فکـر 
گـر فـردا بـه قلـه می رفـت. هـر دو قـرار بـود برونـد، گفتم  گـزارش تهیـه نمی شـد ا کـردم ایـن 
کامـل کند شـاید هـم تلفنی با حقیقت هماهنـگ کند، پذیرفت.  گـزارش را  اربابـی نـرود و 
کار تـا چهارشـنبه صبـح تمـام شـود! شـب خانـم  کـه ایـن  هنـوز امیـدم را از دسـت نـداده ام 

کـه حقیقـت و شـرکت هرم پـی هـم نمی رونـد نفهمیـدم چـرا؟ قـادری خبـر داد 

۱۳۹۲/۲/۱۷
سه شنبه

کارشـان را انجـام می دهنـد،  گروه هـا  امـور جزئـی بـه نسـبت خـوب پیـش مـی رود. افـراد و 
هـم  شـخصی  ارتباط هـای  گاهـی  دارد.  مشـکل  بسـیار  اداری  و  مالـی  پشـتیبانی  گرچـه 
کـه ]…[. رفتـار نامحترمانـه و شـاید  بـه تشـنج منجـر می شـود. امـروز صبـح ]…[ زنـگ زد 
کـردن چنـدان سـخت  خشـونت آمیزی بـا وی داشـته اسـت. امـا ایـن سـیگنال ها را مهـار 
کارها در سـطح بالاسـت. دیشب حقیقت  کارآمدی  نیسـت، و بخشـی از آن هم به علت نا
کـه آقـای بهـزادی معـاون اداری مالـی هیـچ کدام از تعهـدات و قول های قبلی را  خبـر داد 

قبـول نـدارد. روز از نـو روزی از نـو!

کـه اربابـی قـرار اسـت  گزارش هایـی را  کـه شـکل  گرفتـه شـد   بخشـی از وقـت صبـح مـن 
کـه نمونـه  کنیـم  کار را منطقـی  کنیـم و در ضمـن درصدهـای پیشـرفت  بدهـد اسـتاندارد 
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کمتـر وقت گیـر باشـد. البتـه همـهء اینهـا بـه ایـن معنـی  گزارش هـای آینـده و  بشـود بـرای 
کنـد.  کـه بخـش اداری مالـی پژوهشـگاه همـکاری  اسـت 

کنـون بـه روال منطقـی افتـاده اسـت. شـاید مجبور شـویم  پیگیـری امـور بیمـه و مالیـات ا
کار هم تـا نیمـهء اول تیرماه  جریمـه سـنگین بدهیـم امـا بالاخـره حـل می شـود بـرای ایـن 

گذاشـته ایم. وقـت 

ح پـول داشـته باشـد و این که چرا  کـه چقـدر بایـد طـر کـردم   نامـه ای بـه لاریجانـی تنظیـم 
در همیـن چهارچـوب معاونـت مالـی هزینه هـای مـا را نمی دهـد! قـرار شـد حقیقـت سـعی 
کنـد تـا شـب نامـه را بـه دسـت او برسـاند. مجموعـهء نوشـتارهای تبلیغاتـی مربـوط بـه 
کار عقـب هسـتند، ضرب الاجـل بـرای چاپ را  کـردم. همـکاران از  ح را هـم امـروز مـرور  طـر
آخـر اردیبهشـت گذاشـته ام. تقریبـاً مطمئـن هسـتم نخواهنـد رسـید، یـک بروشـور حدود 
۳0 صفحـه ای بـه عـاوه ۴ مـورد بروشـور قانونـی بـه عـاوهء یـک صفحـه )تک-برگی ها( 

کـدام در مـورد یـک فعالیـت ماسـت و تعـداد آنهـا دارد بـه ۲0 می رسـد. کـه هـر 

۱۳۹۲/۲/۱۸
چهارشنبه

دیـروز حقیقـت موفـق شـد لاریجانـی را ببینند و امضای نامه را بگیـرد. اما امروز بعداز ظهر 
کـه بـه مرکـز بیایـد و ایـن مهـم انجـام شـود. سـرانجام سـاعت شـش و نیم  امیـدوار بودیـم 
گرهـای  کـه لابـه لای مصاحبـه ای تلویزیونـی بـا مصاحبـه  بعداز ظهـر حقیقـت زنـگ زد 
لبنانـی، لاریجانـی دسـت خـط مـرا دیـد و نامـه را هـم دیـد و روی آن دسـتور داده تمـام 
کنـد. در هـر  مـوارد اقـدام شـود. حقیقـت هنـوز مطمئـن نبـود بهـزادی ایـن مـواد را اجـرا 

صـورت ببینـم شـنبه چـه می شـود.

کامـو و قلـه را داد. برنامـه انتقـال تلسـکوپ  گـزارش بازدیـد روز سه شـنبه از  خسروشـاهی 
کنیـم و بسـته بـه شـرایط  دیـد )اسـتلکو( تهیـه شـده. قـرار شـد اقدام هـا را جدول بنـدی 
کـه بتوانیـم تـا آخـر تابسـتان آن را بـه بـالای قلـه منتقـل  مالـی و اوضـاع جـاده اقـدام کنیـم 

کـه هنـوز مشـخص نیسـت! کنیـم بسـتگی بـه امکانـات مالـی دارد 
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خیلی جالب اسـت! کشـور جالبی داریم! سیاسـتمدارانی جالب تر! نیمهء دوم اردیبهشت 
مـاه اسـت و هنـوز وضعیـت بودجه امسـال در مجلس مشـخص نشـده اسـت. تـازه پس از 
تصویـب قانـون بودجـه ممکـن اسـت ماننـد سـال پیـش تنهـا ۱۲ درصـد بـه مـا تخصیـص 

داده شود!

اوضـاع  از  نکنـم،  توجـه  اصـاً  دیـدم  بهتـر  کـه  اسـت  ملتهـب  اوضـاع سیاسـی  قـدری  بـه 
سیاسـی چنـد مـاه جـدا شـوم و بـه کارهـای رصدخانه و پژوهشـی خودم بپـردازم؛ چند ماه 

انـگار خوابـم!

نوشـتارهای مربـوط بـه تبلیغـات رسـانه ای در حـال آمـاده شـدن اسـت بـه نسـبت خـوب 
پیـش مـی رود جـز این کـه طراح چند هفته ای اسـت که نیسـت و گفته شـاید شـنبه بیاید. 
ک پشـت وار  علمـی لا معاونـت  نیسـت.  نگرانـی  فعـاً  و  مـی رود  پیـش  HSB خـوب  امـور 
تقاضـای مـا را پیگیـری می کنـد، معلـوم نیسـت چـه وقـت ایـن حرکـت بـه پـول تبدیـل 
کـه بتوانیـم قسـط Opteon بـرای آینـه را بپردازیـم. امـور بیمـه و مالیـات شـرکت هم  شـود 
ع شـرکت پیچیده اسـت.  پیـش مـی رود، از پیشـرفت راضـی هسـتم. امـا هنوز اصل موضو
کـه به کمک بیایـد و در مورد سـهامداران  فـردا می خواهـم بـا آقـای مهرابـی صحبـت کنم 

هنـوز تصمیمـی نگرفتـه ام.

۱۳۹۲/۲/۱۹
پنجشنبه

کردم و ایدهء تاسـیس شـرکت و برون سـپاری  آقای مهرابی آمد و با او ابتدا تنها صحبت 
گفتـم دو علـت  کـرده بودیـم،  گفتـم. چـون چنـد سـال در وزارت علـوم بـا هـم همـکاری  را 
کار برون سـپاری وجـود داشـته اسـت اول این کـه هیئـت امنـای پژوهشـگاه و  بـرای ایـن 
مبنـای قوانیـن و مصوبـات موجـود بـه مـا فشـار آورد. دوم این کـه خـود مـن همـواره بـه 
ح رصدخانـه بتوانـم دانـش فنـیِ صریـح و دانـشِ فنـیِ  کـه از طریـق طـر دنبـال ایـن بـودم 
ضمنـیِ مرتبـط بـا سـاخت تلسـکوپ رصدخانـه را در یـک جـا جمـع کنیـم و حفـظ کنیـم؛ و 
کـه در چارچوب  دانـش ضمنـی بیـش از هـر چیـز احتیـاج بـه یـک شـخصیت حقوقـی دارد 

پژوهشـگاه دولتـی قابـل حفـظ و نگهـداری نیسـت، دسـت کم تمـام آن نیسـت!
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کـه بـه علـت شـلختگی و بی تجربگـی ]…[ و نیـز بی توجهـی یعنـی  بـه او توضیـح دادم 
سـنگینی  لطمـه  مـا  آن  اجرایـی  جزئیـات  و  برون سـپاری  امـر  در   ]…[ نکـردن  مداخلـه 
فقـط  گذشـته  مـاه  سـه  ایـن  در  کنـون  تـا  و  شـدم  متوجـه  دیـر  خـودم  مـن  و  خورده ایـم 
کـه  گفتـم  او  بـه  کمـی مهـار شـده اسـت.  را بگیـرم و بحـران  توانسـته ام جلـوی فاجعـه 
دو مشـاور بیمـه و مالیـات فعـا بـا فشـار مـن ]…[ مشـورت می دهنـد امـا در مـورد اشـراف 
کنـد.  کـه می خواهـم از او ایـن خـأ را پـر  کل امـور شـرکت خـا جـدی وجـود دارد.  کاری و 
گفتـم حـدود ۳ مـاه پاره وقـت همـکاری  کنـد و برنامـه بدهد تا بـرای بعد تصمیـم بگیریم. 
کاری دارد انجـام  گرفـت. هنـوز ]…[ متوجـه نیسـت چـه  پذیرفـت و ]…[ در جریـان قـرار 
کـه ]…[ اوسـت. بایـد در روزهـای آینده در خلـوت به او  می شـود. طـوری صحبـت می کنـد 

کمـی در خـا راه مـی رود و ]…[! کنـم،  گوشـزد  ]…[ و ]…[ 

۱۳۹۲/۲/۲0
جمعه

تحـت  بـود  واضـح  کنـم.  صحبـت  آل ابراهیـم  مجیـد  بـا  شـدم  موفـق  شـب  آخـر  امشـب 
اصـاً  کـه  بـود  آن قـدر تحـت فشـار  ندهـد.  بـروز  اسـت. سـعی می کـرد  زیـادی  فشـارهای 
کنـد. وقتـی مقایسـه می کنـم وضعیـت او را،  آمادگـی نداشـت در مـورد رصدخانـه صحبـت 
کـه روی او انجـام دادیـم و توانایـی او را در طراحـی محفظـه  عاقـهء او را، سـرمایه گذاری 
کشـور حتـی در  و نیـاز مـا را، مقایسـه می کنـم بـا بی خیالـی و بی عرضگـی مسـئولان علمـی 
کرده اند در اجرای دسـتوری که ۴ ماه پیش داده اند  کـه مصوب  کـردن اعتباراتـی  جـاری 
و یـک کام در مسـئولیت اجرایـی و عـدم درک پروژه هـای بـزرگ، تاسـف می خـورم. بایـد 
کـه این گونـه پروژه هـا و این گونـه رفتارهـای حرفـه ای بـرای ایـران زود  کنـم  نتیجه گیـری 

کـه این گونـه رفتـار می کنـم!  اسـت، یـا این کـه مـن احمقـم 

گرچـه پنـج  بسـیار ناراحـت شـدم دلـم سـوخت تمـام جمعـه را خوابیـدم تـا 6 بعدازظهـر 
کـه از منـزل بیـرون بـروم. بدنـم اما توان حرکت نداشـت و ذهنـم درگیر  صبـح بیـدار شـدم 

بـود چـرا بایـد این طـور بشـود!
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بکنـم، سـعی می کنـم  در چنیـن شـرایطی چـه می توانـم  کـه  اسـت  درگیـر  بسـیار  ذهنـم 
کـه نیـاز مالـی زیـادی ندارنـد امـا  کارهایـی  کنـم روی  خـودم و تیمـم رصدخانـه را متمرکـز 
کارهـا درد مـا  کمـک می کنـد شـاید تمرکـز روی ایـن  زیرسـاخت های اداری و اجتماعـی 
کنیـم و آمـاده باشـیم بـرای  کنـد. شـاید بتوانیـم از افسـردگی در پـروژه جلوگیـری  کـم  را 

جهشـی در زمانـی مناسـب. 

کـه دارم پدیـدهء »عقـای مجانین« در گذشـته را  هفتـهء پیـش بـه دانشـجویی می گفتـم 
کـه عقـل از زندگـی روزمـره سیاسـی رخـت بـر  گاهـی حـس می کنیـم  درک می کنـم. آن قـدر 

کـه هـوس عقـای مجانیـن را می کنـم! بسـته اسـت 

۱۳۹۲/۲/۲۱
شنبه

امـروز صبـح اول وقـت اداری از پژوهشـکده بـه دفتـر رصدخانـه رفتـم. متـن بروشـور یـک 
کارهـای بعـدی. حقیقـت بـود،  کـرده بـودم بدهـم دفتـر بـرای  کـه ویرایـش  صفحـه ای را 
کـه پنج شـنبه بعداز ظهـر آقـای بهـزادی و دکتـر  گفـت  کـردن.  کارهـا را مـرور  نشسـتم بـا او 
کرده انـد، هنـوز واضـح  ع هـا توافـق  کمابیـش بـر روی موضو علیشـاهیها پیـش او بوده انـد 

کارهـا پیـش بـرود. نبـود امـروز چگونـه 

کنیـم. می گفـت که  ح صحبـت  فرصتـی بـود در مـورد مشـکات سـاختاری و مدیریتـی طـر
کـردم بگویم بـه عکس!  کـه مـن تعجـب کردم! سـعی  مدیریـت مـن بسـیار تمرکزگراسـت، 
کـردم امـا پـس از دیـدن اشـکال های متعـدد و  گـذار  در ابتـدا هـر چـه توانسـتم امـور را وا
کارهایـی را که در خطر دیدم خودم به عهده  کـردم و  کارهـا از ایـن روش دوری  عمیـق در 
گرفتـم. جالـب بـود ایـن اختـاف میـان او از روش مدیریتـیِ مـن و برداشـت خـودم. بـه هر 
ع  کـه بـه تفصیـل ادامـه دادیـم تـا اربابـی رسـید و بـه موضـو حـال صحبـت مفیـدی بـود 
دسـتور روز برگشـتیم. به نظر می رسـد مشـاور بیمه امور را خوب پیش می برد و به زودی 
کنیم که به علـت کمبود  ممکـن اسـت مجبـور شـویم رقمـی بابـت بیمه یک جـا پرداخـت 

کار سـاده ای نیسـت. بایـد کسـانی از جیـب مایـه بگذارنـد. نقدینگـی شـرکت 
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کاری جـدی روی طراحـی  بعـد از آن طـراح بروشـور و آقـای بهـاری رسـیدند. معلـوم شـد 
ع را در مهرمـاه بـه بهـاری سـپرده بودم  کـه موضـو بروشـور نشـده اسـت. جالـب ایـن اسـت 
خـرداد  پانـزده  تـا  شـاید  کـه  شـد  گذاشـته  قرارومدارهـا  باشـد!  داشـته  کافـی  فرصـت  کـه 
HSB و  ع  بـا مهندسـان مکانیـک موضـو از آن  کنیـم. پـس  آمـاده  بـرای چـاپ  بتوانیـم 
کـه لابـد آنجـا هـم  کردیـم. احتیـاج بـه نقدینگـی بـرای ادامـه هسـت  پیشـرفت آن را مـرور 
کار  بـه مشـکل برمی خوریـم! این کـه چگونـه بایـد سـندی بیانگـر مقدمـات و نتیجـه ایـن 

کردیـم. باشـد هـم بـه تفصیـل صحبـت 

۱۳۹۲/۲/۲۲ 
یکشنبه

گرفتـه  از امضـای قـرارداد اشـکال  کـه آقـای بهـزادی مجـددا  امـروز حقیقـت پیغـام داد 
گفـت می خواهـد  کارهـا را می کنـد.  اسـت. نمی دانـم هنـوز چـه مشـکلی اسـت چـرا ایـن 
قـرارداد همـه  بـرای  اربابـی می خواسـت جلسـه بگـذارد  کنـد.  بـرود و صحبـت  او  پیـش 
کنـد تـا در مورد شـرکت صحبت کننـد. حکایت از ]…[ دارد.  مشـاوران و اطرافیـان را جمـع 
ع مربـوط می شـود بـه فیـش  کاری می خواهـد. اصـل ایـن موضـو گفتـم بکنـد هـر  کـراه  بـا ا
کـه چگونـه تنظیـم شـود بـه لحـاظ مالیـات و بیمـه! موضوعی که  حقوقـی و قـرارداد افـراد 
کرده انـد و روال عـادی دارد. ]…[ بسـیار مـرا  هـزاران شـرکت در ایـران سال هاسـت حـل 

نگـران می کنـد!

کـه بـا آقـای بهـزادی  از مهرابـی هـم خواسـتم بـه جلسـه بیایـد. شـب حقیقـت زنـگ زد 
کـرده اسـت. بهـزادی امضـا  ع قـرارداد را سـرانجام حـل  جلسـه ای طولانـی داشـته و موضـو

کنـم ببینـم آیـا حـالا ایـن امضاهـا بـه پـول تبدیـل می شـود؟ کـرده و بایـد صبـر 

۱۳۹۲/۲/۲۳
دوشنبه

گذشـته ایم  کـه  نمونـه »تک صفحـه ای« را امـروز دیـدم. »تک صفحـه ای« عنوانی سـت 
کاتالوگـی از فعالیت هـای رصدخانـه. سـال پیـش شـروع شـده بـود که می خواسـتیم  بـرای 
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گزارش  کنیـم و تـا آخـر ایـن ماه نهایـی کنیم. هر فعالیت در یک صفحـه با تصویر  روزآمـد 
کـه نهایـی شـده بـود امـروز دیـدم و  می شـود بـرای مدیـران و رسـانه ها. نمونـه اول آن را 
دادم همـه همـکاران هـم نظـر بدهنـد. به نظر می رسـد تعداد حـدود ۲0 »تک صفحه ای« 
کار دارد تـا نهایـی  کـردم. هنـوز  گذشـته همـه را ویرایـش  خواهیـم داشـت. آخـر هفتـه ء 

کـه شـاید چهارشـنبه نمونـهء اول آن بیایـد.  بشـود. عـاوه بـر ایـن بروشـور هـم هسـت 

کنـم  توصیـه  و  کنـم  علمی صحبـت  معاونـت  رحیمـی،  دکتـر  آقـای  بـا  توانسـتم  امـروز 
کـه زودتـر بـه نتیجـه برسـد. نگرانـم پرداختـی که دسـتور آن  کنـد  پرداخـت مـا را پیگیـری 

داده شـده چنـد مـاه دیگـر طـول بکشـد!

از مشـاوران  بـود. دو نفـر  گذاشـته  اربابـی  کـه  بـود  کذایـی  بعداز ظهـر سـاعت 6 جلسـه ء 
ل  نیامـده بودنـد. حقیقـت هـم نیامـد. بسـیار مکانیکـی در ایـن مـورد فکر می کند، اسـتدلا
ح ربطـی ندارد و بهتر اسـت که شـرکت خودش مسـائل را  ع بـه طـر کـه ایـن موضـو می کنـد 
ح می دانـم و شکسـت آن شکسـت  کنـد. مـن نمی توانـم چـون شـرکت را زاییـده ء طـر حـل 
کـه اربابی از شـرکت  ح خواهـد شـد. آقـای مهرابـی هـم آمـد. بـه مـن گفت به اسـنادی  طـر
کـرده اسـت و همـان حکایـت از بهم ریختگـی عمیـق در  بـرای او فرسـتاده، نگاهـی اولیـه 
کـه راسـت می گفـت. جلسـه وارد بحـث در جزئیـات مالـی - اداری شـد. فقط  شـرکت دارد 
حسـابدار و مشـاور مالیاتـی آمـده بـود! بـه جایـی نمی شـد رسـید. پس از یک سـاعت و نیم 
کردم. او بیشـتر از خودم،  کردم و نیم سـاعت هم با آقای مهرابی صحبت  جلسـه را ترک 
کنـد و چاره جویـی کند  کـرد! گفـت می خواهـد بـا چنـد نفـر افـراد زبـده صحبـت  مـرا نگـران 
کـه  کار را بکنـد. پـس از ایـن جلسـه و صحبـت بـا مهرابـی تـا صبـح  کـردم ایـن  کـه تشـویق 
کـرده  کـه ]…[ ایجـاد  ع هـای مشـکاتی بـود  بـه بیمارسـتان بـروم ذهنـم مشـغول رفـع رجو

بـود و بیشـتر بی توجهـی و یـا بینـش خـاص ]…[!
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۱۳۹۲/۲/۲۴
سه شنبه

امـروز تزریـق چشـم داشـتم. مجبـور شـدم در منـزل بمانـم و چنـد سـاعتی هـم درازکـش. 
کـه رفتـه بـود دانشـگاه صنعتـی قـم  کـردم، اربابـی  ظهـر بـه بعـد کارهـای دفتـر را پیگیـری 
کـه موافـق نظر خود  بـرای مصاحبـه. ]…[. مهرابـی تلفـن زد، پیشـنهاد مشـخصی داشـت 
مـن بـود. این کـه خـودش موقتـاً ]…[ در اولیـن جلسـه در روزهـای آینـده بـا حضـور اربابـی 
گرفـت،  کنـد و برنامـه بدهـد. عمـاً ]…[ خواهـد  و مشـاور مالـی خـودش اوضـاع را بررسـی 
ک طینـت  کـه مـن هـم می خواسـتم. اربابـی نمی دانـم ]…[ بسـیار خوشـدل و پـا چیـزی 

کـه ]…[! اسـت 

و  شـده  فـوت  بهـزادی  مهنـدس  پـدر  اسـت.  نیفتـاده  جریـان  بـه  هنـوز  پرداخـت  امـور 
شـود.  چـه  فـردا  تـا  کرده انـد!  کُنـد  کـه  تعطیـل  نـه  گـر  ا را  کار  عمـاً  هـم  کارمنـدان 

کـه هنوز به امضای  چنـد نامـهء دیگـر بایـد تهیه شـود به خصوص نامه ء ترک تشـریفات، 
لاریجانـی نرسـیده اسـت. امـور رسـانه ای و بروشـورها را پیگیری کردم. پیـش می رود. نه 
کامپیوتـر خانـم ذبیحـی، جایگزیـن خانـم رضایـی، مشـکلی  کـه میـل مـن اسـت.  چنـدان 

کامپیوتـر من اسـتفاده کند و معطل نشـود. کـه گفتـم از  کـرده بـود  ایجـاد 

۱۳۹۲/۲/۲۵
چهارشنبه

صبـح قبـل از آمـدن کارمنـدان چنـد نمونه »تک صفحه ای« فرسـتاده بودند اصاح کردم 
کارهـا  گفتنـد  گرفتـم  کنـم تـا دفتـر فعـال شـود. بعـدا تمـاس  کـردم بقیـه را نـگاه  و شـروع 
گفته اسـت  کامپیوتـر خانـم ذبیحـی را هنـوز میرآفتـاب تعمیر نکرده و  معطـل اسـت چـون 
کامپیوتـر مـن را  گفتـه بـودم  کـه  گفتـم بـا عصبانیـت چـه ربطـی دارد؟ مـن  آخـر هفتـه. 
کـه بایـد فانـی و بهمانـی بیایـد. بـه آنهـا  کرده انـد  برداریـد. معلـوم شـد بسـیار اداری رفتـار 

کـه دیگـر از ایـن رفتارهـا نبینـم. تشـر زدم 



خاطرات رصدخانهٔ ملی ایران    ۳۷  

کـه   معلـوم شـد بـرای پرداخـت قـرارداد هنـوز ضمانـت لازم اسـت و تقاضـا از لاریجانـی 
کـه تـازه  مسـتلزم نامـهء جدیـد و امضـاء جدیـد اسـت. چقـدر آرزو داشـتم بخـش اداری مـا 
مثـا زبانـزد اسـت، همـهء ایـن امـور را از قبـل پیش بینـی می کـرد و یـک جـا و بـه موقـع 

می کـرد. عمـل 

دارم.  دوسـتش  آورد.  را  بروشـور  بهـاری  مـی رود.  پیـش  امـا  کنـد  »تک صفحه ای هـا«   
کـه امضاهـای لازم  کاری اش بسـیار خـوب اسـت. ]…[. شـب حقیقـت زنـگ زد  کیفیـت 
گرفتـه اسـت. بالاخـره در ایـن قسـمت ها پیگیـری او قابـل تحسـین اسـت. را از لاریجانـی 

می گفـت  کامـل  خوش خیالـی  بـا  پرسـیدم.  شـرکت  ترازنامـه  امـور  از  و  دیـدم  را  اربابـی 
یـا  خوش بینـی  از  کـه  گفتـم  او  بـه  تنـدی  بـه  نیسـت.  خوش بیـن  مهره کـش  خانـم  بـه 
کار تمـام می شـود. ]…[ از او خواسـته  کـه  بدبینـی اش نپرسـیده ام بلکـه می خواهـم بدانـم 
کار انجـام بشـود، امـا منتظـر امـداد غیبـی بـود ]…[!!  کـه از حقیقـت بخواهـد ایـن  بـودم 

۱۳۹۲/۲/۲6
پنج شنبه

گزارشـی از بازدیـد روز سـه شـنبه داد، هفتـهء  گذاشـتم بـه قلـه بـروم. حقیقـت  شـنبه قـرار 
کیلومتـر آخـر  کـه در مـورد یـک  آینـده هـم جلسـه ای قـرار اسـت بـا مشـاوران داشـته باشـیم 
جـاده تصمیـم بگیریـم. از ایـن جهـت بهتـر دیدم خودم یک بار دیگر از نزدیک با مشـاور، 

دو مسـیر پیشـنهادی را قـدم بزنـم!

کـه بـه مهرابـی سـپرده ام خیالـم راحت تـر شـده اسـت. هفتـهء آینـده هـم  اوضـاع شـرکت را 
ع قـرارداد جدیـد بـا شـرکت و پرداخـت آن عملیاتـی شـود. ایـن قـرارداد حـدود  بایـد موضـو
ک شـود.  ۴ مـاه یـا ۵ مـاه مـا را می پوشـاند. در ایـن مـدت بایـد شـرکت سالم سـازی و چـالا

امیـدوارم اوایـل هفتـهء آینـده هـم پرداخـت HSB انجـام شـود. 

کمـی در آرامـش بعضـی  امـروز همایـش نجـوم در زنجـان اسـت و مـن مانـده ام تهـران. 
نوشـته ها را انجـام مـی دادم. تـا هفتـه بعـد چـه بشـود. امیـدوارم قبـل از شـروع مهرمـاه و 
کامـل دولـت جدیـد، ببینـم شـرکت از بحـران عبور کرده اسـت، سـاختار مدیریتی  اسـتقرار 



   ۳۸  دفتر سوم، فروردین ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۳

آن مـورد اعتمـاد شـده اسـت، HSB بـه نتیجـه رسـیده اسـت. آینـه بـه ایـران منتقـل شـده 
کـرده اسـت. آن وقت باید بتوانـم با آرامش  اسـت و نیـز قضیـهء LTG نهایتـاً فیصلـه پیـدا 

بیشـتری بـه امـور رصدخانـه بپـردازم.

]…[

۱۳۹۲/۲/۲۸
شنبه

کلیدر، گفته  صبـح زود بـه سـمت گرگـش حرکت کردم. محمـود دولت آبادی، نویسـندهء 
گـر بتواند صبح زود از خواب بیدار شـود، اما نتوانسـت!  بـود شـاید بـه مـن ملحق شـود، ا

کارگاه زرین سـپاهان پاییـن قلـه و ابتـدای جاده رصدخانـه بودیم، برای همه  ۹ صبـح در 
کمـی زود بـود امـا خوشـبختانه مشـاور راه هـم آمـده بـود. همـکاران زرین سـپاهان هـم 

رسـیدند و مـا زود بـه بـالا رفتیـم.

کـرده بودنـد.  مسـیر جدیـد از سـمت شـرق بـه مسـیر تغییریافتـهء غربـی را عامت گـذاری 
کـه از سـمت جنـوب غربـی بـه غـرب و سـپس بـه  نظرشـان بیشـتر روی جـاده غربـی بـود 
رفتـه  را  آن مسـیر  پیـاده  قبـا  و  کمابیـش می شـناختم  را  غـرب می رفـت. مسـیر  شـمال 
بـودم. بـه لحـاظ نجومـی  بـرای مـا ایـده آل بـود، بـه لحـاظ فنـی هم باید خودشـان پاسـخ 
کـه از سـمت غـرب بـود. پـس راه جـاده غربـی را من  می دادنـد و در قسـمت انتهـای مسـیر 
کـردم و پیـاده رفتـم. متوجـه شـدم انتهـای مسـیر را بـه لحـاظ حفـظ شـیب و نیز  انتخـاب 
کـه تقاضـای مـا بـود بـه فاصلـهء دورتر از قلـه برده اند و از سـمت غرب  پاییـن بـودن از قلـه 
محـل نصـب تلسـکوپ »دیـم« می گذشـت و بـا چنـد پیـچ مارپیـچ بـه همـان جـاده شـرقی 

می پیوسـت و سـپس بـه قلـه.

کـم  و  باشـد  راحت تـر  فنـی  لحـاظ  بـه  هـم  هرچنـد  جـاده  ایـن  رسـید  نظـرم  بـه  فـوراً 
هزینه تـر، امـا تمـام منطقـه محـل نصـب تلسـکوپ »دیـم« را که می توانسـت بـرای نصب 
بسـیار  بـا دیـد  احتمـالًا  و  قلـه  نزدیـک  تنهـا موقعیـت  و  رود،  کار  بـه  آتـی  تلسـکوپ های 
کم بود، از بین می برد و ما آینده را به این ترتیب برای خودمان  مناسـب و تاطم جوی 
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کـه حواسـش جمـع باشـد. تیـم  مسـدود می کردیـم. فـوری بـه بهنـام ایـن را توضیـح دادم 
کنند، برآورد قیمت و زمان بدهند. جلسـه  ح  راه سـاز و مشـاور قرار شـد هر دو مسـیر را مطر
ح  کـردم ترجیـح نجومـی  را فعـاً مطـر بـرای روز سه شـنبه پیش بینـی شـد. مـن هـم صبـر 
کـه محـل رسـیدن بـه قلـه جایـی  نکنـم، تنهـا اشـکال هـر دو مسـیر پیشـنهادی ایـن بـود 
کـه بسـیار بـد بـود و لازم بـود بـه بخش شـمال  میـان محفظـه و سـاختمان پشـتیبانی بـود 
کننـد. سـاعت  کار سـاده ای نبـود امـا قـرار شـد بررسـی  غـرب و شـمال منتقـل شـود بـه نظـر 
کار در دفتـر  کار مـا تمـام شـد و بـه تهـران برگشـتم. در طـول روز نگـران چنـد  ۲ بعداز ظهـر 
کـه قـرار بـود آقـای مهرابـی بـا اربابـی و چنـد مشـاوره  کـه مهمتریـن آن جلسـه بـود  بـودم 
دیگـر بگـذارد. مرتـب بـا دفتـر پیگیـری می کـردم تـا این که مهرابـی زنگ زد و گفـت اربابی 
کـه بهتـر اسـت جلسـه فعـاً برگـزار  کـرده اسـت و نگرانی هایـی دارد  بـا او مفصـل صحبـت 
نشـود. گفتـم باشـد مـن ابتـدا بـا او صحبـت می کنم بعد سـه نفری جلسـه داشـته باشـیم. 
اصـا از گفته هـای ]…[ناراحـت شـدم، ]…[ لطمـه مـی زد. مهرابی گفته بـود از تصمیم من 
گذاشـته  ح  بـرای ایـن جلسـه نگـران اسـت، ]…[ و عمـرش را هشـت سـال بابـت ایـن طـر
کنـد. آیـا  ح  اسـت و از ایـن دسـت نگرانی هـا. ]…[. ]…[ چـه لزومـی داشـت بـا مهرابـی مطـر
گر من  کـه تـا ایـن حـد ]…[. ا تصـور می کـرد مهرابـی واسـطه شـود و مـن ]…[! ]…[ متاسـفم 
می خواسـتم  ]…[ نمی شـدم، چـرا ایـن را مسـتقیماً بـا مـن در میـان نمی گـذارد. به هر حال 
کار مهـم برون سـپاری و رفـع مشـکات آن را  بسـیار ]…[. جلسـه را بـه تعویـق انداخـت. 
کـه فـردا صبـح ]…[.  گفتـم  عقـب انداخـت و بـه ]…[ ضـرر زد. اینهـا را ]…[ شـب زنـگ زد و 

کاری بـزرگ را پیـش بـردن! کاردان  چقـدر سـخت اسـت در فقـدان  آدم هـای 

گذشـته شـرکت برگـزار شـده  امـا دسـت کم جلسـه مربـوط بـه نهایی کـردن تـراز مالـی سـال 
بـرای این کـه در مالیـات مشـکلی ایجـاد  بـود و در نتیجـه توانسـته اند آنچـه لازم اسـت 
نشـود اسـناد را تـا پـس فـردا بـه دارایـی بدهنـد. تازه این جلسـه هم با فشـار من برگزار شـد 

کار پیـش نمـی رود! گـر هـر لحظـه هل شـان ندهـم  بـه نظـر می رسـد ا
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۱۳۹۲/۲/۲۹
یکشنبه

کردیم.  امروز صبح زودتر از همیشـه اربابی آمد. قدم زدیم و نزدیک دو سـاعت صحبت 
ح  کـه چقـدر وابسـته بـه طر دیدگاهـم را بـه صراحـت بـه او گفتـم. صحبـت از ایـن می کـرد 
ک او  کـه هیچ وقت در نیـت پا اسـت و شـبانه روز وقـت می گـذارد. حـرف مـن هـم این بود 

شـک نکرده ام ]…[. باید ]…[.

کـرد ولـی لازم بـود نظـر صریح خـودم را به  نمی دانـم چقـدر عمیـق صحبت هـای مـرا درک 
کنم.  گوشـزد  او 

.]…[

گرفت. بعد از عبور از این مرحله در مورد شرکت تصمیم خواهم 

دکتـر  علمـی،  معاونـت  بـا  هسـتم.  آن  اثرگـذاری  منتظـر  حـالا  بـود  لازم  صحبت هـا  ایـن 
ایـن  نیسـت  معلـوم  هنـوز  هسـتیم.  مصیبتـی  چـه  در  کـه  کـردم  صحبـت  هـم  رحیمـی 

شـود. تبدیـل  پـول  بـه  موقـع  چـه  پیگیری هـا 

۱۳۹۲/۲/۳0
دوشنبه

پیشـرفت  شـد  فرصتـی  آمـدم.  لارک  بـه  و  شـد  تمـام  زودتـر  فرهنگسـتان  جلسـهء  امـروز 
ح  کنـم. خانـم ذبیحـی طـر کاتالـوگ »تک صفحه ای هـا« را بررسـی  کارهـای مربـوط بـه 
کار خیلـی حرفـه ای  گرچـه  کمتـر دردسـر طـراح را داشـته باشـیم.  کـه  کـرد  جلـد را تهیـه 

امـا خـوب اسـت. نیسـت 

بـا خانـم قـادری هـم فرصت شـد صحبـت روشـنگرانه ای بکنم که چه انتظـاری از او این 
ح  کـه بـه نفـع طـر ج می دهـد  کمی عصبانیـت بـه خـر روزهـا دارم و در آینـده. می دانسـتم 
گفتـم در جـای مدیریـت نشسـته اسـت و وظیفـه اش اشـراف بـر روی تمـام امـور  نیسـت. 
اسـت بدون این که احسـاس مداخله بشـود و نیز حفظ آرامش و شـادابی و محیط اداره. 
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ع را برای او روشـن کنم در عین  لازم بـود بـه تفصیـل همـراه بـا جزئیـات و نمونه هـا موضـو
کنـم. حـال بعضـی دل نگرانی هـای او را برطـرف 

گفتـم نقشـه راهـی  ع شـدیم.  ظهـر آقـای مهرابـی آمـد و اربابـی، سـریع وارد اصـل موضـو
کـه مشـکات شـرکت بایـد حـل بشـود و انسـجام درونـی  می خواهـم بـرای سـه مـاه آینـده 
کنـد. همـراه بـا چگونگـی اداره آن در آینـده. اولویت هـا را گفتـم و خواسـتم بـرای آن  پیـدا 
گفتـم آقـای مهرابـی از طـرف مـن اختیـار تـام دارد.  کننـد و  زودتـر ضرب العجـل تعییـن 
کنیـد مـن دیگـر درگیـر امـور شـرکت  کاری  کـه  تصمیـم ایشـان تصمیـم مـن اسـت و ایـن 
گـر توصیـهء راهبـردی دارید بـرای تصمیم، به  نشـوم و فقـط خبـر انجـام امـور را بدهیـد و ا
مـن منتقـل کنیـد. نیمـه ء دوم جلسـه هـم گفتـم خانـم قـادری بیایـد، هـم در جریـان امور 
کلیـدی مطلـع شـود. جلسـهء خوبـی بـود منتظـرم آثـار آن را  باشـد و هـم از تصمیم هـای 
گـزارش پیشـرفت امـور در  گفتـم هفتـهء آینـده ترتیـب ایـن جلسـه را بدهنـد بـرای  ببینـم. 

کـه بایـد فعـال شـود. محـل دفتـر شـرکت 

تـا  اسـت  مانـده  مـاه  چنـد  هنـوز  کـردم  آرامـش  احسـاس  مدت هـا  از  پـس  امـروز  ظهـر  از 
نگرانی هایـم رفـع شـود امـا حضـور مهرابـی و صحبـت هـای مکـرر و صریـح بـا اربابـی کمی 
کـه امـور بـه سـمت سالم شـدن و رفـع بحـران پیـش مـی رود.  کـرده اسـت  خیالـم را راحـت 
کمـی  توانسـتم بـه آرامـی  بنشـینم یـا بخنـدم. هنـوز احتمال شـکایت LTG یـا توقیف آینه 
کار سـختی بـود امـا  رفـع نشـده اسـت امـا امـور داخلـی بـه سـمت انسـجام پیـش مـی رود. 
کـه اثـر تربیتـی آن بـرای  کـه ارزش داشـت و امیـدواری وجـود دارد  تصـور مـن ایـن اسـت 

ع مفیـد بـوده باشـد. آیـا مهرمـاه ایـن دغدغه هـا تمـام می شـود؟ کارکنـان در مجمـو

۱۳۹۲/۲/۳۱
سه شنبه

کـه کاری بـه امـور برون سـپاری نداشـتم. کمی  به  امـروز پـس از مدت هـا اولیـن روزی بـود 
کاتالـوگ و بروشـوری که در دسـت داریم رسـیدم، اصاحات  کارهـای رسـانه ای مرتبـط بـا 
ح جلـد آن را. پیگیـری ریاسـت جمهوری را هم  کـردم و طـر »تک صفحه ای هـا« را بررسـی 
کـردم، هنـوز می گفتنـد ایـن نامـهء دوم یـا سـوم لاریجانـی هـم ناجور اسـت. نامـه ای دیگر 
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کـه تا فردا صبح آماده شـود.  کـردم و فرسـتادم دکتـر  رحیمـی  ببیند  ایـن بـار خـودم تنظیـم 
کنفرانـس  شـاید بـه هنـگام حضـور لاریجانـی در مراسـم جایـزهء علی محمـدی در ابتـدای 

بهـاره ء فیزیـک پژوهشـگاه از او بـاز هـم امضا بگیرم!

کردیـم. در حـال نهایی شـدن اسـت. قـرار  بـا اربابـی و درودی سـند بسـته کارها را بررسـی 
اطـاع  اشـکالی می بیننـد  گـر  ا کـه  بفرسـتد  بـرای همـه  را  تهیه شـده  بعداز ظهـر سـندِ  شـد 

دهنـد، ایـن سـند در حـد ممکـن بـا برنامـهء زمان بنـدی پـروژه منطبـق اسـت.

کیلومتـر آخـر جـادهء  رصدخانه  بعداز ظهـر قبـل از رفتـن بـه دانشـگاه، جلسـه در مـورد یـک 
ح نواندیشـان )مشـاور( آمـده بودنـد. معلـوم شـد  داشـتیم. از شـرکت  زرین سـپاهان و طـر
کـه هنـوز بهتـر اسـت تصمیـم اعـام نشـود. ابتـدا نقشـه برداری از هـر دو مسـیر انجام شـود 
و سـپس بـا اطاعـات بیشـتر در اواخـر خـرداد )۲0؟( جلسـه ای بـرای تصمیم گیـری نهایی 
کـردم کمـی آرامـش بـه مجموعه  و اعـام مسـیر بـه پیمانـکار انجـام شـود. امـروز احسـاس 
برمی گـردد بیمـه ء اردیبهشـت هـم پرداخـت شـده بـود امـروز بـا سـختی! امیـدوارم بـدون 

زحمـت طاقـت فرسـا ایـن آرامـش ادامـه یابد.

۱۳۹۲/۳/۱
چهارشنبه

حقـوق  پرداخـت  بـرای  برون سـپاری  جدیـد  قـرارداد  اول  قسـط  پرداخـت  ع  موضـو
فشـار  اربابـی  بـه  می شـود.  پیگیـری  مرتـب  اسـت.  نشـده  حـل  کارکنـان  اردیبهشـت 
ع چگونگـی  کـه بـه مـوازات ایـن پیگیری هـا آمـاده باشـد بـرای پرداخـت. موضـو آوردم 
کنـد. منتظـر اسـت بـا مهرابـی و مشـاور او و نیـز  بیمـه و مالیـات و فیـش حقوقـی را حـل 
کاشـکی سـال قبـل همـه  بقیـه مشـاوران و حسـابدار شـرکت تصمیـم نهایـی را بگیرنـد. 
کرده انـد. موضوعشـان  کارهـا انجـام می شـد. امـروز مهندسـان تقاضـای جلسـه ای  ایـن 
کـه تمـام وقـت مـن را  گفتـم  پرداخـت حقـوق و آینـده ء شـرکت بـود؛ بـدون توضیـح زیـاد 
کننـد تـا مشـکات را پشـت سـر بگذاریـم. آنهـا  ع می گیـرد، تحمـل  ایـن روزهـا ایـن موضـو
در نجابـت سـکوت کردنـد و پذیرفتنـد. پـس از ایـن جلسـه بود که سـعی کردم حساسـیت 

کنـم. ع را بـه اربابـی منتقـل  موضـو
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 بـا دکتـر رحیمـی  در معاونـت علمـی در تمـاس هسـتم، هنـوز عاقه مندنـد نامـه لاریجانـی 
درمـورد نیـاز بـه پـول بـرای آوردن آینـه بـه ایـران بـاز هـم بـرای بـار سـوم یـا چهـارم عـوض 
کارتابـل لاریجانـی 6 مـاه می مانـد.  کاری! وقتـی تصـور می کنـم نامه هـا در  شـود. عجـب 
چـه توقـع عظیمـی اسـت! نامـه را تصحیـح کردم فرسـتادم او هـم ببینند که موافق باشـد 

کـردم. تـا چه بشـود! و بـرای امضـای لاریجانـی آمـاده 

۱۳۹۲/۳/۴
شنبه

هنـوز امـروز هـم اولیـن پرداخـت قرارداد شـرکت برای پرداخت حقوق آماده نشـده اسـت، 
کمیسـیونی بـرای  می گوینـد شـاید فـردا! امـور بیمـه پیـش مـی رود، بـرای مالیـات امـروز 

گذشـته در تامیـن اجتماعـی تشـکیل می شـود. قضـاوت امـور سـال 

۱۳۹۲/۳/۵
یکشنبه

کـه چـک آمـاده  کارهـا را پیگیـری می کـردم. سـاعت بـه سـاعت  صبـح دانشـگاه بـودم و 
بـه دفتـر،  آمـدن  از  قبـل  نشـود  آمـاده  تـا ظهـر  گـر چـک  ا گفتـم  قـادری  بـه خانـم  شـود. 
پیغـام  بعـداً  شـود.  حـل  تـا  مرکـز  معـاون  بهـزادی  مهنـدس  آقـای  پیـش  بـروم  مسـتقیم 
کـه نـه، بعـد از یـک سـاعت امضـا می شـود. ظهـر بـه دفتـر آمدم بیشـتر وقـت دنبال  دادنـد 
کاتالوگـی بـود از فعالیت هـای  کاتالـوگ »تک صفحه ای هـا« بـودم. منظـور  کـردن  تمـام 
رصدخانـه بـه صـورت »تک صفحـه ای « متنـی و تصویـر بـرای فعالیـت. از مدت هـا پیـش 
کار بـه صـورت نمونـه شـروع شـده بـود. قـرار گذاشـته بـودم امـروز تمام شـود و تـا فردا  ایـن 

کاتالـوگ نهایـی و آمـاده توزیـع شـود. ظهـر بـه تعـداد ۲0 

کار بـه پیگیـری پرداخـت حقوق ها رسـیدم، و نیز بررسـی چگونگی نوشـتن  لابـه لای ایـن 
کـه قبـل از پایـان مـاه بـه پـول برسـد بـرای  گـزارش بعـدی شـرکت  صـورت وضعیـت یـا 
ایـن ماشـین  بـه لحظـه  بایـد لحظـه  کـه می گویـم  اسـت  بعـدی. همیـن  پرداخت هـای 
تـا حرکتـی بکنـد شـاید بـه موقـع بـه مقصـد  گل مانـده را هـل بدهـم  سـنگین اداری در 
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برسـانم. بـرای ایـن کار هـم زمان بنـدی کردیـم، مطمئـن هسـتم بایـد ایـن زمان بنـدی را 
کار را نمی کننـد. کنـم نـه اربابـی و نـه حقیقـت ایـن  هـم مـن پیگیـری 

کـه رئیـس هیئـت مدیـره شـرکت  پـول امـروز بـه حسـاب شـرکت واریـز شـد امـا معلـوم شـد 
کـه چـک را امضا کند. حـالا خر بیار و باقالـی بار کن!!  کارگـر ایـران نیسـت  آقـای مهنـدس 
کاری بکنـم ]…[ دکتـر توسـلی هـم امضـای مجـاز دارد  بـه اربابـی چـه بگویـم؟ ]…[! بایـد 
گـر راهـی  گفتـه اسـت دیگـر امضـا نمی کنـد، ایـن شـد مشـکل جدیـد! ا کـه  امـا ماه هاسـت 

بـرای پـول پیـدا نکنیـم یـک هفتـه دسـت کم پرداخـت حقـوق عقـب می افتـد!

۱۳۹۲/۳/6
دوشنبه

کـه  کـردم بعـد از سـاعت ۸ بـه آقـای توسـلی تلفـن بزنـم  صبـح فرهنگسـتان بـودم. صبـر 
کـردم و  کـه نـرم باشـد و نـرم بمانـد صحبت هـای مختلـف  خـواب نباشـد. و بـه روشـی 
کنـد. خبـر بسـیار خوشـی بـود ]…[ بـه  گفتـم؛ پذیرفـت امضـا  قضیـه حسـاس چـک را هـم 

کنـد. کار را تمـام  کـه  اربابـی تلفـن زدم 

کتـاب بـه دعـوت  کـه بـه لارک رسـیدم و بازدیـد شـورای فرهنگسـتان از بـاغ  سـاعت ۱۱ 
گذاشـتم؛ چـون دیـدم هنـوز اربابـی  کنـار  کـه عاقه منـد بـودم،  کتابخانـه ملـی را  رئیـس 
کـردم و  مشـکل تصمیم گیـری در وضعیـت جزئیـات حقـوق را دارد. ایـن جزئیـات را حـل 
کـردم بـه سـرعت وارد عمـل شـود. هنـوز تـا یکـی دو سـاعت لازم بـود پیگیـری  خواهـش 
کارهـا. بالاخـره بعداز ظهرشـنیدم حقـوق واریـز شـده  کنـم تـا قـرار بـا توسـلی بگـذارد و بقیـه 
کنـم و  اسـت. سـنگ بزرگـی از روی سـینه ام برداشـته شـد. می خواهـم فـردا را اسـتراحت 

کـه سـخت اسـت یـک روز بـی دغدغـه داشـته باشـم. گـر بشـود  ا

کاتالـوگ را بـرای لاریجانـی و  »تک صفحه ای هـا« هـم بالاخـره تمـام شـد و چنـد نمونـه 
کـه مربـوط بـه شـورای مرکـز می شـد تحویلشـان  دیگـر اعضـای شـورا بـردم و در جلسـه ای 
خانـم  اسـت.  شـده  شـروع  کارمنـدی  دعواهـای  شـدم  متوجـه  هـم  امـروز  همیـن  دادم. 
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بسـیار عاقمنـد  گرچـه  کنـد  و نمی دانـم چـرا نمی توانـد مدیریـت  اسـت  قـادری عصبـی 
کنـم و بعضـی هشـدارها را بدهـم. اسـت بایـد سـر فرصـت مجـدداً بـا او صحبـت 

رویـداد مهـم دیگـر صحبـت بـا مهنـدس اصانـی بـود. مدت هـا فکـر می کـردم او را دوبـاره 
کار بگیـرم یـا نـه! از همکاری ایران LHC با او آشـنا شـدم. نقـش وی در این همکاری  بـه 

برجسـته بـود و کمک هـای قابـل توجه!

کرد و اولین قـرارداد را زمانی که در  ح رصدخانـه بـا ما همکاری اش را شـروع  از ابتـدای طـر
کانادا و با شـروع  کردم اما پس از برگشـت از فرصت مطالعاتی از  معاونت بودم با او امضا 
کـرد. او چنـد سـال گذشـته هـم همـکاری بـا  ح در پژوهشـگاه اختاف هایـی بـا او بـروز  طـر
کـه بـه اختافـات دکتـر رحیقـی و مرکـز منجر شـد )بخش مالی  کـرد  ح شـتابگر را شـروع  طـر
کـه از او دارم می توانـم خلقیـات او را مدیریـت  اداری(. تصـورم ایـن اسـت بـا شـناختی 
کنـم، فعـاً قـرار شـد بـه عنـوان ناظـر قـرارداد با  کنـم و از تـوان فنـی و مهندسـی او اسـتفاده 

ح شـود! کـه مدیـر فنی طر کنـد، در فکـرم هسـت  شـرکت عمـل 

۱۳۹۲/۳/۷
سه شنبه

کـردم و بـه بیـرون از تهـران رفتـم و کارها را پیگیری می کردم. معلوم شـد  امـروز را تعطیـل 
کرده اسـت و عده ای ناراحت بابت مالیات. پیغام  پرداخت حقوق عده ای را خوشـحال 
کند تا نتیجه بگیرد. در فکر اصانی هسـتم،  دادم دکتـر اربابـی خـودش بـا افـراد صحبت 
پنجشـنبه صبـح قـرار شـده اسـت بیایـد. مسـتندات مربـوط بـه قـرارداد یـا شـرکت را دیـروز 
کنـد؛ ببینـم نظـرش چیسـت چون به لحاظ فنی و مـوارد قراردادی با  بـه او دادم مطالعـه 
کـه بـا فـراغ بـال بیشـتری فکر  تجربـه اسـت؛ امیـدوارم بـاری را از دوش مـن بـردارد. امـروز 
کـه »هنـوز نیامـده« انـگار دو  می کـردم، دیـدم حضـور مهرابـی از یـک طـرف و نیـز اصانـی 
ح« را از ریختن جلوگیری می کند و دسـت  که »دو یا چند دیوار مهم طر گذاشـته ام  شـمع 

من از نگه داشـتن آنها خاص شـده اسـت.
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مهرابـی هـم دیـروز طرحـی بـرای سـاماندهی شـرکت بـا زمان بندی  فرسـتاد، خـوب بود با 
کـردم و قـرار شـد هـر چـه زودتـر دفتر فعال شـود. می گفت اربابـی »من و مون«  او صحبـت 
کارگـر در چیـن  کـه بـا  گفتـم خـودم حلـش می کنـم. بـه اربابـی پیـام فرسـتادم  می کنـد! 
گـر مانعـی پیـش  کنـد ا ع دفتـر را یکسـره  هـر طـور شـده تمـاس بگیـرد و تـا یکشـنبه موضـو
کار دسـتمان  آمـد موقتـاً از مجلـهء نجـوم بـه عنـوان دفتـر اسـتفاده می کنیـم. بـاز هـم ]…[ 

می دهـد. یـک یـا دو هفتـه پیـش هـم ایـن را از او خواسـته بودیـم.

۱۳۹۲/۳/۸
چهارشنبه

کـه بـه نهـار و  امـروز از اول وقـت تقریبـاً در دفتـر رصدخانـه مشـغول بـودم تـا سـاعت ۱ 
کـه بـه عنـوان  کبرنیـا از مجلـهء نجـوم را دیـدم  سـمینار پژوهشـکده رفتـم. ابتـدا آقـای ا
نماینـدهء رصدخانـه فرسـتاده بـودم از رصدخانـه و تأسیسـات جانبی که اخیراً در لرسـتان 
گـزارش بدهـد. بعـد پرداختـم به  سـاخته شـده و کمـک از معاونـت علمـی خواسـته بودنـد 
امـور ریـز روزانـهء دفتـر بـه همـراه نصیحت هـای بنیـادی و گوشـزدهای اساسـی بـه خانـم 
کـه تصادفـاً حضـور داشـتند برای امور جـاری این  قـادری و دکتـر اربابـی. حرفـم بـه هـر دو 
کار  کـه آنقـدر  کنـش فـوری اربابـی ایـن بـود  کننـد؛ وا کار  کـه بایـد بیشـتر و دقیق تـر  بـود 
کـه بایـد سـاختار  کـه تـوان بیـش از ایـن نـدارد. پاسـخ مـن بـه هـر دو ایـن بـود  زیـاد شـده 
کننـد، انسـان های دیگـری بشـوند و مـن در پیشانی شـان می بینـم  ذهنی شـان را عـوض 
ک اسـت اما دردی خوشـایند! ایـن درد را به جان بخرند؛  کـه ایـن توانایـی را دارند. دردنا
کیفیـت  کارشـان و  کـه پـس از مدتـی و پـس از یـک تحـول درونـی، تـوان  خواهنـد دیـد 
کارشـان بسـیار افزایـش می یابـد. بـدون این کـه لازم باشـد وقـت بیشـتری بگذارنـد. پـس 
کننـد و  کارهـا عـوض  کردنشـان را در مـورد  کـه منـش و روش فکـر  بـه فکـر ایـن باشـند 
گـر یـک سـال دیگـر بـه همیـن منـوال بمانند، بـدون تغییـر سـاختار ذهنی،  کـه ا گفتـم  نیـز 
گـر بخواهنـد یا  کنـار بزننـد، ا کـرد. یـا بایـد مـن را  کار  قطعـاً دیگـر بـا مـن نخواهنـد توانسـت 

کنـار برونـد!  بتواننـد، یـا خودشـان 
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کـه فقـط حـرف در ابرهـا  کارهـا ]…[ را هـم مثـال زدم  کنـم فهمیدنـد. چنـد مـورد از  فکـر 
نمانـد!

کمـی آمادگـی بـه جلسـهء مسـئولان بسـته کارها رفتـم و بحـث را بـا  کـه بـا   پـس از آن بـود 
کـردم. ایـن بـار نسـبت بـه جلسـه های پیـش صحبت هـا ملموس تـر  برنامـهء قبلـی شـروع 
ح و بـا همـان  بـود. سـند بسـته کارها حـالا تطبیـق داده شـده بـود بـا نمـودار تفصیلـی طـر
ح خدمات قـراردادی که با  کدهـا. لازم بـود در ایـن بحـث ارتبـاط میـان این سـند و نیز شـر
شـرکت بسـته شـده بـود روشـن شـود و تطبیـق آنهـا منطقـی. ابتـدای بحث بسـیار طولانی 
کـه لازم بـود همـه بدانیـم پیرامـون چـه سـوال هایی بحث می کنیم و سـپس سـریع تر  بـود 

پیـش رفتیـم. بحثمـان تمـام شـد و قـرار شـد دوشـنبهء آینـده ادامـه دهیم.

نکته ای را دلم می خواهد نانوشته نگذارم ]…[:

کـرده ام!  پایـش  و  پاییـده ام  را  شـما  گذشـته  سـال  دو  در  عمدتـاً  گذشـته  سـال  چنـد  در 
کنیـد تـا ببینیـم چنـد مـرده  کار  کامـل بـا اختیـار زیـاد داده ام، هـر جـور مایلیـد  عمـاً آزادی 
کـم  کارکـردن بـا مـن  گـر بـه همیـن سـبک ادامـه دهیـد بـرای  حاجیـد؟ حـالا می گویـم ا
کنیـد ]…[: مرزهـا ]…[ شـناخته ام، بـرای انتظـار هـم ]…[  کار را تـرک  خواهیـد آورد و بایـد 
کنـار  کـه بایـد بـروز دهنـد تـا تصحیـح و فعـال کننـد یـا بعضـی کارهـا را  قابلیت هایـی دارنـد 
گفتـم بـه طـور  کننـد. و بـه آنهـا  کارهـای دیگـر تمرکـز  بگذارنـد یـا از آنهـا بگیـرم! بـر روی 
کار زیـادی ندارد و بیکاری بـرای یک گروه پیش  نمونـه الان مدتـی اسـت تیـم کاشـان مـا 
مـا مهلـک اسـت و شـما ]…[ بی تفـاوت بوده ایـد. بـه مـن چیـزی نگفته ایـد و خودتـان هـم 
کـردم و بـه  کـه سـعی  گذشـته هـم  کار تولیـد نکرده ایـد. در ایـن چنـد هفتـهء  بـرای آنهـا 
کـه در عیـن  گفتـم  ع را نگرفتیـد.  کار نکـرد و موضـو هـر دری ]…[. ]…[ حس گرهای تـان 
کردیـد ایـن ضعـف شـما نیسـت بلکـه  گـذار  کاری را بـه دیگـری وا گـر  کنیـد ا حـال توجـه 
کارهـا را  گـر  کـه تصـور می کنیـد ا قـوت مدیریـت شـما اسـت. شـما ]…[ ایـن ویژگـی را داریـد 
خودتـان بـه عهـده بگیریـد محترم تـر هسـتید و مـن از شـما راضی تـر. یـک جـور احسـاس 
ایمنـی بیشـتری می کنیـد و ایـن اشـتباه اسـت و از ضعـف شـما حکایـت می کنـد. خودتـان 

کنیـد! را اصـاح 
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کنـم امـا هنـوز امیـدوارم ]…[ بـا  کـه هنـوز بارهـا و بارهـا بایـد ایـن فشـارها را تکـرار  می دانـم 
کننـد. کـرده ام هماهنـگ  کـه سـریع تر  ح  کار طـر آهنـگ 

۱۳۹۲/۳/۹
پنجشنبه

کره  کـه دربـارهء مطالعه اسـناد قـرارداد شـرکت مذا صبـح بـا مهنـدس اصانـی قـرار داشـتم 
کـه صورت وضعیـت بعدی را  کـه چگونـه نظـارت بـر اجـرای آن بکند. می خواسـتم  کنیـم 
 HSB کنـد و همچنیـن دسـتگاه کـه بایـد حـدود یـک هفتـه دیگـر آمـاده بشـود، او بررسـی 
کـرده بـود، مشـورت های  را بـه عنـوان ناظـر فنـی تحویـل بگیـرد. اسـناد قبلـی را مطالعـه 
گر انتظارات  کـردم. مطمئـن هسـتم از عهـدهء ایـن کارها خوب بر می آیـد ا گونـی بـا او  گونا
کار می کـردم، انتظـار او شـاید در صنعـت مـا به جاسـت اما  مالـی او نبـود بسـیار راحـت بـا او 
ح مـا و پژوهشـگاه زیـاد اسـت. می گویـد بایـد ماهانـه ۱۷ میلیـون تومـان  بـرای عـرف طـر
کـه بـا شـرکت هپکـو قـرارداد دارد. بـرای  داشـته باشـد، لابـد بـه خاطـر مخارجـش می گویـد 
دو روز در هفتـه بـه رقـم حـدود ۷ میلیـون تومـان مقایسـه می کنـم و دریافـت ماهیانـه 
اسـتاد در  بـه عنـوان  یـا حقـوق  تومـان  بـه مقـدار ۳ میلیـون  ح  بابـت طـر از مرکـز  خـودم 
کـه بـا این  دانشـگاه بـا کمتـر از چهـار میلیـون تومـان ناخالـص! شـاید مـن اشـتباه می کنـم 
کـه مثـاً مـاه قبـل، قبـل از پانزدهـم پولـم تمـام شـده  کار می کنـم. همین طـور اسـت  ارقـام 

گذشـته هـم هرچـه ذخیـره داشـتم تـورم بلعیـده اسـت! و در ماه هـای 

نیـز  ح خدمـات طراحـی جزئـی و  قـرارداد شـر ایـن  بـر  گفتـم فعـاً در مـورد نظـارت  او  بـه 
نظـارت بـر سـاخت و آزمـون HSB بـه توافـق خواهیـم رسـید امـا امیدوارم طوری باشـد که 
کنیـم.  کـه از او بـه عنـوان مدیـر فنـی اسـتفاده  بتوانیـم ادامـه دهیـم؛ در ذهنـم می گـذرد 
هنـوز بـه او چیـزی نگفتـم. انتظـار او از بابـت ایـن نظـارت ۱۵ میلیـون تومـان اسـت و مـن 

کـه البتـه زیـاد اختـاف داریـم! گفتـم ۵ میلیـون را در نظـر بگیـرد  بـه او 

دیـروز قـرار بـود بروشـور را همـراه بـا متـن جدیـد و نمونـه طراحـی بیاورند اما باز هـم انجام 
کسـی چیـزی نمی گویـد،  گذاشـته شـده اسـت،  کنـار  نشـده بـود. بروشـور فانوسـی ها فعـاً 
کـه  کسـی چیـزی نمی گویـد! دلـم لـک زده بـرای همکارانـی  گـر مـن نپرسـم  جالـب اسـت ا
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بدهـم!  هـل  را  آنهـا  همـهء  بایـد  همیشـه  خـودم!  ماننـد  پیگیـر  و  باشـند  مـن  از  سـریع تر 
کـه بداننـد فاز  گذاشـته ام شـنبه بخـش اداری را بخواهـم و بـا آنهـا صحبتـی جـدی بکنـم 
کارشـان  کیفیت  کنند و  ح شـروع شـده و باید خودشـان را آماده  کار در طر ع  جدیدی از نو

را بـالا ببرنـد و بـا مـن هماهنـگ شـوند امیـدوارم بتواننـد!

۱۳۹۲/۳/۱۱
شنبه

ح قـادری، ذبیحـی و طاهـری را صـدا زدم بـا هـر ۳ نفـر صریـح  صبـح همـکاران اداری طـر
کـه انتظاراتـم تـا ایـن موقـع در چنـد  گفتـم  کـه چـه انتظـاری از آنهـا دارم.  کـردم  صحبـت 
سـال گذشـته هـر چـه بـود تمام شـده و انتظـار کمیت و به ویـژه کیفیت دیگـری در انجام 
کـه راضی نبـودم و گفتم که از  کارهـا از آنهـا دارم. نمونـه ای از کارهـای گذشـته مثـال زدم 
کارشـان را ارتقـا دهنـد، پـس بایـد بکوشـند،  کیفیـت  کـه  دیـد مـن ایـن توانایی هـا را دارنـد 
کار آرام و شـاداب داشـته باشـند و  کـه محیـط  کار ببرنـد  همین طـور تمـام سـعی خـود را بـه 
کارهـا را بـدون وقفـه انجـام دهنـد. امیـدوارم  بـه هـم احتـرام بگذارنـد و خوشـرو باشـند و 

کافـی بـه آنهـا هم باشـد! ایـن صحبت هـا هشـدار 

کـردن وضعیـت مالـی و خطـر  پـس از آن بـه دفتـر آقـای دکتـر رحیمـی  رفتیـم بـرای روشـن 
کـه ابهام نامـه ء لاریجانی  از دسـت دادن آینـه. بالاخـره قـرار شـد مـن نامـه ای دیگر بدهم 
کـردم تـا ببینـم پـس از آن چـه می شـود. آیـا بالاخـره پـول را  کار را  کنـد. ایـن  را برطـرف 
اذیـت  برون سـپاری  و  شـرکت  بـا  مرتبـط  تنش هـای  هنـوز  می کننـد!  جـاری  آینـه  بـرای 
کـردم، فکر می کـردم بعداز ظهـر آرامش دارم  می کنـد. امـروز بـاز هـم چنـد مـورد را پیگیـری 
کارهـای تحقیقاتـی برسـم، امـا تـا همیـن چنـد لحظـه پیـش مرتـب مشـغول بحـث و  بـه 

کـه سـاعت ۱6 اسـت.  کـره مرتبـط بـا ایـن تنش هـا بـودم. الان  مذا

کـرده ام، منصـرف شـوم. آن چنـان در  کـه شـروع  کاری  در مـورد اصانـی مجبـور شـدم از 
بـه  را  او  کـه  کـه بـه هیـچ ترتیبـی نمی پذیرنـد  از دسـت او عصبانـی هسـتند  پژوهشـگاه 

کننـد. عنـوان ناظـر بپذیرنـد و بـا او قـرارداد امضـا 
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کـردم. از جلسـهء چهارشـنبه گذشـته صحبت می کـرد که چقدر  بـا دکتـر روانمهـر صحبـت 
گفت آمادگی  کند هسـتیم.  کنترل پروژه و به طور نمونه تصحیح بسـته کارها عقب و  در 
کـردم. همیـن امـروز پـس از  کـه اسـتقبال  دارد خـودش ایـن وظیفـه را بـه عهـده بگیـرد 
کـه آن را بـرای مدیران ارسـال کردم تا نظـر بدهند. این  ح خدمـات را فرسـتاد  جلسـه، شـر

کـه بایـد هنـوز فکـر کنم. کار را بـه او خواهـم سـپرد. می مانـد مدیرفنـی 

۱۳۹۲/۳/۱۳
دوشنبه

کنیـم. آقـای مهرابی  گـزارش را نـگاه  کـردم تـا اربابـی بیایـد و  کارهـا را مـروری  امـروز صبـح 
بـود  آن  تکلیـف  تعییـن  منتظـر  بی صبرانـه  اربابـی  کـه  باشـد  شـرکت  بـازرس  پذیرفـت 
کـردم و اصاحـات بـرای ویرایـش بعـدی را بـه دفتـر دادم  کاتالـوگ ۲0 صفحـه را بازبینـی 
کننـد. تعـداد »تک صفحه ای هـا« به بیـش از ۳0 خواهد رسـید. حالا  کـه سـر فرصـت تهیـه 

کـه بالاخـره تهیـه شـده منافـع آن دیـده می شـود.

کار نکـرده اسـت و تـازه بـا ما شـروع  ع پرداختیـم. معلـوم بـود هیـچ  اربابـی آمـد و بـه موضـو
کـه چـه بایـد بکنـد.  گذاشـتیم. دسـتش آمـد  کـردن و خـوب شـد ایـن قـرار را  کـرده بـه فکـر 
قرار شـد پیش نویس را تا چهارشـنبه برای ما بفرسـتد و جمعه در لارک با حقیقت جلسـه 
بگذاریـم و بررسـی کنیـم. از فـردا تـا آخـر هفتـه تعطیـل اسـت. بـه او هشـدار داده بـودم که 
گزارش با  کار بکند، حتماً ایـن  گـر قـرار بود به آهنگ گذشـته بگـذارم  بـه مسـافرت نـرود، ا

یـک مـاه تاخیـر تهیه می شـد چـه وضعیتی!

کنتـرل پـروژه را بـه عهـده بگیـرد.  کـه مسـئولیت  نامـه ای رسـمی بـه رضـا روانمهـر نوشـتم 
کـه  کـه فـوری بـا اسـتقبال درودی مواجـه شـد و خـودش هـم پیـام دلگرم کننـده ای زد 

کنتـرل پـروژه روی خواهـد داد. مفهـوم زمـان را می فهمـد و بـه زودی تحولـی در 

جلسـهء طولانـی هـم بعداز ظهـر داشـتیم. برای بحث پیرامون بسـته کارها که چهارشـنبه 
کلیـات  کـه بـاز هـم تنهـا توانسـتیم  نهایـی نشـده بـود؛ بسـیاری از ریزه کاری هـا مانـده بـود 

کنیم . آنـرا تمـام 
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کـه اربابی  ح خدماتی  روانمهـر قـرار شـد مشـاوره های لازم را اعمـال کنـد. ارتبـاط آن بـا شـر
کـه بایـد بـا حضـور  کمابیـش روشـن شـد؛ بحث هایـی مانـده اسـت  کنـد هـم  بایـد تهیـه 
گـر قـرار باشـد در پـروژه  کـه می مانـد بـرای هفته هـای آینـده. ا خسروشـاهی نهایـی شـود 
جـدی باشـیم بایـد پیشـرفت ایـن مجموعـه کارها را جـدی بگیریم؛ پیگیـری همهء اینها 
کـم داریـم. می مانـد ببینم حضور روانمهـر در این مورد  کـه در آن تجربـه  هـم کاری اسـت 

کارگـر خواهد شـد؟ چقـدر 

گانـه بـا اربابـی و دغدغه هایـش  کـه ایـن بحث هـا بـه اتمـام رسـید و جدا سـاعت ۷ بـود 
کـردم و توجه اش را به  کـردم. کمـی راه 6 ماه بعد را برایش روشـن  بـرای شـرکت صحبـت 

کـه در روزهـای آینـده بایـد بـه آنهـا واقـف باشـد. کـردم  سـمت نکته هایـی جلـب 

کـه انـگار در آن آهنـی کوبیـده می شـود این دفتـر را به پایان  بـا سـردرد و بـا سـری آهنگیـن 
کـه گرچـه تعطیـل اسـت اما احتمـالًا به دفتـر خواهم آمد. می رسـانم تـا فـردا 

۱۳۹۲/۳/۱6
پنجشنبه

کنـم. وضعیـت  ح فکـر  گـون طـر گونا گذشـته فرصتـی بـود پیرامـون جنبـه هـای  دو روز 
کـه  ک شـده اسـت و امـروز  گذشـته اسـفنا کـه بـا توجـه بـه تـورم 6 ماهـه  درآمـدی خـودم 
گرچـه تعطیـل  کنـم.  وسـط مـاه اسـت بـه زحمـت پـول بنزیـن ماشـین را توانسـتم جـور 
اسـت بایـد بـه فکـر راهـی بـرای وام باشـم بـرای امـروز و فـردا تـا دو هفتـه آینـده. جالـب 
کـه من  گـر »نَگِرییـم« هیـچ جنبنـده ای بـه فکـر »شـیر دادن« نیسـت! این جـور  کـه ا اسـت 
یـا دسـت کم ۱0  کـم ۱۵ میلیـون در مـاه بگیـرم  بایـد دسـت  ایـران  کار می کنـم و شـرایط 
گذشـته ماهـی ۷0 هـزار  کـه بیـش از ۳۵ میلیـون تومـان در مـاه می شـود. سـال  هـزار دلار 
کامـل حـذف شـده اسـت  کـه  یـورو معـادل ۳۵0 میلیـون تومـان بـه سـوئدی ها می دادیـم 
کمتـر از ۱0 هـزار  کـه بـه مشـاوران بین المللـی خواهیـم داشـت  کنـون پیش بینـی نیـازی  و ا
که من ماهی سـه میلیون تومان می گیرم و این در حالی  یورو اسـت! این در حالی اسـت 
کـه در شـش مـاه گذشـته هفتـه یـک تـا دو میلیـون تومـان فقـط به معلـم خصوصی  اسـت 
زندگـی  چگونـه  مـن  نمی پرسـد  هیچ کـس  این کـه  جالـب  می کنـم  کیـد  تا داده ام!  پسـرم 
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را  کارهـا  گـر  ا کار رصدخانـه چگونـه پیـش مـی رود. مـن  می کنـم و هیچ کـس نمی پرسـد 
کـه می بـرم، ماهـی بیـش از ۱00 میلیـون تومـان هـم بـه سـود  بـه طـور منطقـی پیـش ببـرم 
کـه البتـه انتظـاری هـم نـدارم امـا  کسـی نمی گویـد دسـت مریـزاد!  کنـم،  کار  رصدخانـه 

کنـم. کـم  کمی فشـار مالـی را  کـه سـخت شـده اسـت بایـد  زندگـی حـالا 

۱۳۹۲/۳/۱۷
جمعه

سـاعت ۷ صبـح اربابـی بـا حلیـم آمـده بـود. من هم پس از رسـاندن پسـرم به مدرسـه اش 
ع مـا بررسـی  کنکـور سـاعت ۷:۱۵ دفتـر رسـیدم. حقیقـت هـم بـود. موضـو بـرای آمادگـی 
ح خدمـات بـود. حقیقـت سـندهای قانونـی را آورده  گـزارش دوم و سـوم شـرکت بابـت شـر
بـود تـا بـا جزئیـات دیـده شـود و چـه بایـد تحویـل داده شـود. اربابـی هـم کمی اسـناد کلی 
کرده بود اما پیش نویسی  کمی مطالعه  گرفته بود و  مرتبط با تحویل پروژه را از اینترنت 
کردیم. سـپس قرار شـد سـاعت ۱0 مجدد دور  آماده نداشـت. یک سـاعت صحبت و مرور 
هـم جمـع شـویم و در ایـن فاصلـه اربابـی پیش نویـس را، دسـت  م شـکل ظاهـری آن را با 
کـه  کنیـم و چـه خـوب شـد  کنـد تـا بـا هـم بررسـی  کـه در دسـت دارد آمـاده  هـر چـه محتـوا 
گرنـه هـر وقـت دیگـر هـم در همیـن مرحلـه می ماندیـم. سـاعت  دور هـم جمـع شـدیم و 
کمابیـش روی فهرسـت آن توافـق  گذاشـتیم و  کـه بـه بحـث  کـرده بـود  ۱0 متنـی آمـاده 
کنیم.  کردیـم. قـرار شـد فـردا شـنبه هـر چه می شـود محتـوای آن پر شـود و مجدد بررسـی 
ابعـاد آن روشـن تر می شـود، جزئیـات پیچیدگـی آن وسـیع تر و  هـر چـه جلوتـر می رویـم 
کار و امیـدوارم حساسـیت اون هـم بیشـتر بشـود. قـرار شـد  و اشـراف اربابـی بـه حجـم 
کنـد و فردا مجدداً صحبت کنیم. بسـیار سـوال ها در  کامـل  امـروز هرچـه می توانـد متـن را 
کـردن آن پیـش نیامده اسـت.  ح  کـه هنـوز فرصـت یـا مجـال مطـر ذهـن خـود مـن هسـت 
گزارش هـا و بحث هـای مرتبـط عقـب  کـه مـا شـاید یـک مـاه در ایـن  واقعیـت ایـن اسـت 
کـه ایـن عقـب بودن را اربابـی هنوز حس نمی کنـد. آخر وقت  هسـتیم و جالـب ایـن اسـت 
کـه سـری بـه آنهـا زد. از  کارگاهـی در پژوهشـکده داشـتند  خسروشـاهی هـم رسـید، امـروز 

ج و تبریـز برگشـته بـود. سـفر خـار
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۱۳۹۲/۳/۱۸
شنبه

امـروز پـس از مبادلـهء چنـد پیـام با درودی و نیز تاپیو در فناند توافق کردیم احتمالًا دو بار 
از اوپتئون به منظور تست آینه بازدید شود و اولین بازدید برای هفته اول اوت هماهنگ 
شـود. درودی می گفـت شـاید بـا یـک بـار هـم کافـی باشـد امـا بـه لحـاظ آمـوزش بـرای گـروه 
گفتـم پـس سـند مربـوط بـه تعریـف فرآینـد  ایرانـی ۲ بـار بسـیار مناسـب تر اسـت. پذیرفتـم. 
کننـد و بـه هنـگام بازدیـد تصمیـم را بـرای  تسـت را قبـل از سـفر در هفتـهء اول اوت نهایـی 
کـه بایـد هفتـه اول سـپتامبر باشـد قطعـی کننـد. هفتـه اول اوت بـه ایـن دلیـل  بازدیـد دوم 

انتخـاب شـد کـه دیـر نباشـد در ضمن همـکاران تاپیو حضور داشـته باشـند.

را  کارگـر  از جملـه محـل آن.  ع شـرکت  اربابـی صحبتـی داشـتم در مـورد چنـد موضـو بـا 
گرفتـه  کـه از سـفر دو هفتـه ای چیـن برگشـته بـود. چنـد امضـای لازم را از او  دیـده بـود 
کـه او ممکـن بـود در اختیـار شـرکت بگـذارد در  کـه فضایـی  بـود و مشـخص شـده بـود 
کـه از قبـل بـه فکـرش  عمـل منتفـی اسـت. سـپس رفتـم بـه سـمت دفتـر مجلـه نجـوم 
گفتـم همیـن امـروز هماهنـگ می کنـم اتاقـی در مجلـه نجـوم در اختیـار شـرکت  بـودم. 
کنـد در محل  باشـد و فـوری قـراری بـرای اسـتقرار بگذاریـد. از دیـد مـن شـرکت باید شـروع 
مسـتقلی اسـتقرار یابـد. ایـن محـل موقـت خواهـد بـود تـا این کـه شـرکت بتوانـد روی پـای 
کوتاه  خـودش بایسـتد. بعداز ظهـر مهرابـی آمد با مشـاور مالـی آقای صحرایی نـژاد. بحث 
ع بحـث  کوتـاه مرتبـط بـا موضـو و روشـنگر بـود. خوشـم آمـد مهرابـی بسـیار حرفـه ای و 
گذشـته  می کـرد و دو نتیجه گیـری فـوری بـه دسـت آمـد. اول این کـه حسـابداری سـال 
کنـد و در آن از  گرفتـه تصحیـح و نهایـی  کـه از حسـابدار قبلـی تحویـل  را حسـابدار فعلـی 
کنـد. دوم این کـه حسـاب های سـال  مسـئولیت تیـم جدیـد آقـای صحرایی نـژاد اسـتفاده 
جدیـد )۹۲( بـا مسـئولیت آقـای صحرایی نـژاد و احتمـالًا بـه کمـک حسـابدار فعلـی انجام 
شـود. دفتـر شـرکت در مجلـه نجـوم قطعی شـد و قرار شـد ملزومـات اولیـهء اداری به ویژه 
کامپیوتـر و نرم  افـزار حرفـه ای حسـابداری تهیـه شـود و دوشـنبه بعداز ظهـر اولیـن جلسـه 
بررسـی و راه انـدازی سـامان یافته بخـش مالـی در محـل شـرکت تشـکیل شـود. بـه نظـرم 

گرفتـه شـده قابـل اجراسـت. تصمیم هـای 
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یکشنبه

صبـح دانشـگاه بـودم. از دانشـگاه پیگیـری می کـردم جلسـه های امـروز و چنـد روز آینـده 
را. هـم بـرای امـور شـرکت و هـم امـور مربـوط بـه جـادهء رصدخانـه. بعداز ظهرکـه بـه دفتـر 
گزارش  گزارش. اربابی سـخت مشـغول بود هنـوز چارچوب  آمـدم یـک راسـت رفتم سـراغ 
نظـم روشـنی نداشـت کمـی خـودم را عصبانـی نشـان دادم و همان جـا پـای تختـه نظمی 
کـردم و توافـق شـد محتـوا در ایـن نظـم صـوری بگنجـد. خوشـبختانه محتوا  را پیشـنهاد 
روشـنی  قالـب  شـرکت  سـربرگ های  کـه  بـود  ایـن  دیگـر  مشـکل  نـدارد.  کمبـود  چنـدان 
گـزارش برونـد و  بـا ذبیحـی بـه سـراغ تهیـه قالـب صفحه هـای  گفتـم قـادری  نداشـت. 
نمونه هایـی تهیه کننـد و اربابـی وقـت خودش را صرف محتوا و تنظیم آن در چهارچوبی 
کار را می کنم منظـور )لازم  کردیـم. قـادری بـا لحنـی گفـت خـودم ایـن  کـه موافقـت  بکنـد 
کمـی از روی ]…[ ایـن حـرف را مـی زد. اعتـراض  نیسـت ذبیحـی درگیـر شـود(. از دیـد مـن 
کار را پیگیـری کردم دیدم  نکـردم امـا یـک سـاعت و نیـم پـس از جلسـه که پیشـرفت این 
گفتم منطق  گذاشـته اسـت. به او  کنار  کارهای دیگری اسـت و این مهم را فعاً  مشـغول 
کنـد و خـودش بـه  گـذار  کار ایجـاد می کنـد تهیـهء صفحـه نمونـه را بـه ذبیحـی وا فشـار 
کارهـای مهم تـر محتـوا بپـردازد در کمـک به اربابی. چون در جلسـه بـا تحکم گفته بودم 
کاری  کـه  کار از دیـد مـن چنـد روز عقـب اسـت و بـرای این کـه فـردا تمـام بشـود  کـه ایـن 
کار برسـید. به  گـر لازم باشـد تـا فـردا ظهر نخوابیـد و به این  غیـر ممکـن بـه نظـر می رسـد، ا
کـه بـه چـه  کـه حرفـم را درسـت درک نکردنـد  کمـی شـکه شـدند و حـالا می گویـم  وضـوح 
کننـد. بـه ناچـار خـودم تلفنـی بـه ذبیحـی گفتـم چـه بکند، چـون دیدم  کار  روش تقسـیم 
کافـی نداده انـد. بعـد هـم خـودم بـه دفتـر  گذاشـته اند و توضیـح  کار«  او را بـه نوعـی »سـرِ 
گفتـم بـرای همه بفرسـتد  کـه  کار تمـام شـد  کار و نیـم سـاعت بعـد  کامـل  رفتـم بـا توضیـح 

کننـد. کار اسـتفاده  کـه از ایـن نمونـه 

چقـدر جـای یـک مدیـر داخلـی بـا تجربـه و باهـوش مانند خانم شـیمی  خالی اسـت که به 
راحتی می توانست به جای من در این امور عمل کند. 
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۱۳۹۲/۳/۲0
دوشنبه

کـه خانـم قـادری تماس گرفـت و گفت جلسـهء لاریجانی  صبـح فرهنگسـتان زبـان بـودم 
کلینیـک اریتمـی بروم  بـه سـاعت ۱۱ موکـول شـده اسـت. قـرار بـود ۱۱ تمـام شـود و مـن بـه 
کلینیـک  کنـم و اول بـه  بـرای آزمایـش قلـب پـس از شـش مـاه. مجبـور شـدم جابـه جـا 
کـردم غیـر از آقـای  بـروم خوشـبختانه بـا چنـد دقیقـه تاخیـر بـه جلسـه رسـیدم. و تعجـب 
حقیقـت و آقـای بهـزادی، علیشـاهیها و خسروشـاهی هـم بودنـد. ابتـدا احسـاس خوبـی 
کـرد  ح  کـه بـه سـرعت رفـع شـد و در جلسـه مسـلط شـدم. ابتـدا لاریجانـی مطـر نداشـتم 
کـه بـه علـت اختـاف سـلیقه در امـور مدیریتـی  کـرده  کـه چنـد هفتـه پیـش حقیقـت ابـراز 
ح بمانـد، بـه ایـن ترتیـب جلسـه بـا یـک شـکایت و بیـان اختاف  نمی خواهـد دیگـر در طـر
گواری داشـته باشـد. ابتدا  که می توانسـت نتیجهء نا ح شـروع شـد  درونی در مدیریت طر
کـه انتظار می رفت  کـرد در مـورد این اختاف سـلیقه. همان طور  حقیقـت نظـرش را بیـان 
کـردم و بـه تفصیل علـت این را  کـرد. مـن از موقعیـت اسـتفاده  بسـیار محترمانـه صحبـت 
کـه تـا قبـل از آن از وظایـف حقیقـت  کـه چـرا بـا جزئیـات وارد حیطـه ای  شـدم  کـردم  بیـان 
کـه چگونـه ایـن اصول گرایـی حقیقـت و آن سـاده انگاری پدیـدهء  گفتـم  می پنداشـتم و 
کـه بـار ایـن مسـئولیت را خـودم بـه  کشـیدم  کار دسـت مـا داد، چـه سـختی  برون سـپاری 
گنـد ایـن بحـران بـه پژوهشـگاه نرسـد، چـون خـودم را مسـئول  کـه بـوی  عهـده بگیـرم 
کـه آنهـا از مـن نشـنیده  کار بـردم  می دانسـتم. بـا صراحـت تمـام الفـاظ بسـیار بـدی بـه 
کـردن  یـا  شـدن  »ریده مـان«  جملـه  از  داشـتند  انتظـار  و  بودنـد  شـنیده  کمتـر  یـا  بودنـد 
کـه  کردنـد  کارهـای مالـی-اداری. پـس از آن خسـرو شـاهی و دیگـران هـم صحبت هایـی 
چنـدان تعیین کننـده نبـود و در آخـر قبـل از این کـه لاریجانـی نظـری بدهـد، گفتـم با همه 
ح رصدخانـه داریم و  ایـن حرف هـا گمـان مـن ایـن اسـت که ما حـالا بهترین تیـم را در طر
کـه چـه انتظارهایـی از همکاران داشـته باشـم.  ایـن اتفاقـات فقـط عبرتـی بـود بـرای مـن 
انتظـار مـن از حقیقـت نوعـی دیگری اسـت. جلسـه کمابیش با همین حرف ها تمام شـد. 
کار بکنیـم  کـرد و این کـه بایـد همـه  کیـد  کـه لاریجانـی مجـدداً اهمیـت پـروژه را تا جـز ایـن 

ایـن پـروژه سـامت بـه انتهـا برسـد. 
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گـر  کـه دسـت کم ۱00 میلیـارد تومـان دیگـر هزینـه دارد، ا کـه پـروژه ای  نظـر مـن ایـن بـود 
کشـید و ایـن  کنـد، هنـوز دسـت کم ده سـال طـول خواهـد  سـالی ۱0 میلیـارد هـم دریافـت 
گفتـم مـن چـاره ای نمی بینـم  کـه دولـت پـول می دهـد یعنـی تعطیلـی پـروژه! و  نوعـی 
ع توضیـح داده شـود.  کـه بـه دفتـر رهبـری مجـدد نامـه ای نوشـته شـود و موضـو جـز ایـن 
کامو برویـم و ضمن  کـرد. آخـر سـر قـرار شـد دو هفتـه دیگر همگی بـه  لاریجانـی هـم تاییـد 

بازدیـد از جـاده جلسـه ای هـم آن جـا داشـته باشـیم.

۱۳۹۲/۳/۲۱
سه شنبه

گفـت آقـای حقیقـت  گرفـت و  کـه خانـم قـادری تمـاس  کلینیـک آریتمـی بـودم  صبـح در 
گـزارش شـرکت را خوانـده و گفته انـد در چنـد مـورد درصدها زیاد اسـت و رقـم ریالی نهایی 
کـه در امـور فنـی  کـه بـه او چـه ربطـی دارد  گفتـم  بسـیار بالاسـت. ابتـدا برآشـفته شـدم و 
گـزارش نظـر بدهـد! امـا پیـش خودم گفتم حتما مشـکل تأمین منابع داریـم، می توان راه 
کـرد. یـک سـاعت بعـد حقیقـت تمـاس گرفت و صحبـت کردیم. نظـر من این  حلـی پیـدا 
کار افزایش پیدا کرده اسـت مانند اپتیک  کـه درصدهای پیشـرفته  کـه در چنـد مـورد  بـود 
کـه چـه کسـانی چـه  کـه درسـت می گفـت. قـرار گذاشـتم  گزارشـی بـه همـراه نیسـت  فعـال 

کنیـم بـا همـان درصدها. کامـل  گـزارش را  کـه اوایـل بعداز ظهـر بتوانیـم  گزارشـی بدهنـد 

گرچـه در انجمـن فیزیـک هـم  کارم درکلینیـک تمـام شـد بـه دفتـر رفتـم،  کـه  حـدود ۱۲ 
کـه بایـد می رفتـم و در دانشـگاه مصاحبـهء دکتـری  جلسـهء مجلـه پژوهـش فیزیـک بـود 

گذشـته نرفتـم. کـه بـرای اولیـن بـار در بیسـت و چنـد سـال 

کـه چگونـه  کردیـم  گرفـت. توافـق  گـزارش  کل  تمـام بعداز ظهـر وقتـم را تصحیـح جـزء و 
گـزارش تکمیلـی بـرای HSB بـود و جعفـرزاده بـرای  پیـش برویـم. بیـدار مشـغول تهیـه 
داوری  جلسـه  قـرار  هـم  فـردا  بـرای  آینـه.  آزمـون  بـرای  هـم  درودی  فعـال،  اپتیـک 
گـزارش بـود، امـا  گرچـه جزئیـات نامطلوبـی در  کنتـرل بـود و  ع قابـل  گذاشـتیم، موضـو
کـه بـرای بخـش اداری پژوهشـگاه قابـل پذیـرش باشـد فـردا  بـه نظـر می رسـید در حـدی 

نهایـی می شـد. و  آمـاده 
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کـردم. عمـدهء مشـکل ها صوری امـا مهم بود.  گـزارش را در منـزل بـه تفصیـل نـگاه  شـب 
گذاشـتم برای ویراسـت  که فردا تصحیح شـود و مواردی هم  کردم  مواردی را یادداشـت 

گزارشـی که در مورد اسـناد مناقصه اسـت. کـه یـک مـاه دیگـر همراه با  بعـدی 

گـزارش اولیـن جلسـهء شـرکت بـا حضـور دسـت اندرکاران   آقـای مهرابـی هـم زنـگ زد و 
کـه خیالـم را راحـت می کنـد.  اداری در محـل مجلـهء نجـوم را داد. از بـودن او خوشـحالم 
بیایـد.  گذاشـتم  قـرار  فـردا  بـرای  و  کنتـرل دارنـد  را تحـت  اداری  امـور  کـه  افـرادی دارد 
کـه بایـد یـک مـاه دیگـر آمـاده شـود. از همین  گـزارش بعـدی بکنـم  می خواهـم او را درگیـر 

حـالا بایـد بـه فکـر باشـد ]…[ تـا بتوانـم بـه امـور دیگـر برسـم.

۱۳۹۲/۳/۲۲
چهارشنبه

کـه بـه دفتـر رصدخانـه  امیـدوار بـودم صبـح زودتـر از همیشـه اربابـی بیایـد. سـاعت ۸:۳0 
کـه تصحیح هایی  رفتـم، از پژوهشـکده، نیامـده بـود. توضیـح دادم بـه قادری و ذبیحی 
بایـد انجـام شـود. متاسـفانه فایـل word آن نبـود و امـکان اصـاح وجـود نداشـت. معلوم 
کـه  کار داشـتیم. سـاعت ۱۱ هـم  کـه بـا مهرابـی  شـد یـک سـاعت دیگـر می رسـد. بعـد هـم 
کار را  کـدام  گیـج می شـوند  آنهـا هـم  بـه شـورای ذرات می رفتـم. می دانسـتم  بایـد  مـن 
کـردم حداقـل اصاحـات را بـه دقـت بـه آنهـا نشـان دهم که  چگونـه انجـام دهنـد. سـعی 
کنـد. قادری هم سـعی کند در این مدت  خانـم ذبیحـی روی فایـل word قدیمـی اعمـال 
بـه فکـر چگونگـی اعمـال اصاحـات محتوایـی باشـد تـا اربابـی برسـد و بـا او هماهنـگ 
کثـر ۴۵ دقیقه وقت کننـد کاری انجام دهند  کنـد. چـاره ای نبـود شـاید بـه طـور مفید حدا

بـا مشـارکت یکدیگـر و تعهـدات دیگـر نمی گذاشـت.

که دریافت  می دانسـتم از دیشـب تا آخر وقت مشـغول بوده اسـت بخش های دیگری را 
کنـد و حتـی باعـث شـده صبـح نتوانـد زودتـر بیایـد. یـاد  گـزارش منتقـل  کـرده اسـت بـه 
اوایـل انقـاب می افتـم گاهـی بـرای کارهـای ضربتـی یـک هفتـه عمـاً  خواب نداشـتیم و 

کار می کردنـد، امـا حـالا!! چنـد نفـر از جملـه مـن شـب ها تـا صبـح هـم 
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کنیـم تـا بتوانیـم بـه آخـر تیـر برسـانیم. بـه  گـزارش بعـدی را آمـاده   بایـد از همیـن امـروز 
گـزارش  کار را بایـد بـه مهرابـی بسـپارم و هـر هفتـه  ]…[ شـهریور هـم تمـام نمی شـود. ایـن 

بگیـرم.

۱۳۹۲/۳/۲۴
جمعه

امـروز روز انتخـاب ریاسـت جمهـوری اسـت با شـش نامزد. بسـیاری التهـاب دارند که چه 
خواهد شـد! من امیدوارم به هر حال عقل بیشـتر وارد سیاسـت ما بشـود. در این ۸ سـال 

کله خـری بسـیار همـه را اذیت کرده اسـت.  بی عقلـی و 

کـه بتوانـم بـه دفتـر بیایـم. در منـزل اسـتراحت می کـردم و  دیـروز خسـته تر از ایـن بـودم 
کاتوزیـان در مورد اقتصاد سیاسـی ایران را تمـام کردم. دلیل دیگرش که  کتـاب همایـون 
کـه پـول نداشـتم بنزیـن بزنـم و همراهـم باشـد تـا بـه  شـاید بسـیاری بـاور نکننـد ایـن بـود 
کـه الان بیـش از یـک مـاه اسـت بـاغ رها شـده! اوضاع عجیبی اسـت! به هر  طالقـان بـروم 
کـه در یک هفته به  حـال امـروز بـه دفتـر آمـده ام بعضـی خورده کارهـا را پیش ببرم. پولی 
کنکـور می دهـم، برابـر دریافـت ماهانـه از رصدخانـه اسـت. دیـروز  معلـم خصوصـی بـرای 
کـه نوشـته بـود بـه درودی بـرای هفتـهء اول  پیامـی از Tapio از شـرکت Option داشـتیم 
کـه همکارانـش تکنسـین ها  کـه آنهـا بـرای تسـت آینـه برونـد مشـکلی نـدارد جـز ایـن  اوت 
کار  کنـد و آنهـا احتمـالًا بـه دنبال  نخواهنـد بـود، چـون پـول نـدارد حقوقشـان را پرداخـت 
دیگـری خواهنـد رفـت! معنـی ایـن حرف این بود که سرنوشـت آینه بسـیار نامعلوم اسـت 
و در خطـر. امـروز متـن نامـهء صریحـی تهیه می کنیم به لاریجانی و مدیران پژوهشـگاه و 
کپی برای معاونت علمی رئیس جمهورکه من در مورد آینه دیگر مسـئولیتی ندارم و باید 
خودشـان مسـئولیت هر اتفاقی را بپذیرند. از این بی حسـی آنها بسـیار متاسـفم! پنج ماه 

کـه خودشـان دسـتور داده انـد پرداخـت کنند و نتوانسـته اند! اسـت می خواهنـد پولـی را 
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۱۳۹۲/۳/۲۵
شنبه

کـه  امـروز صبـح از ابتـدای روز اخبـار هیجان انگیـز انتخابـات بـود. افزایـش رای روحانـی! 
بـه نظـر می رسـید همـان بـار اول انتخـاب می شـود.

کـردم بـرای لاریجانـی در مـورد آینه و اوضاع شـرکت اپتیون.  اول وقـت نامـه ای را تنظیـم 
سـریع تر  را  ارز  ارسـال  ع  کـه موضـو افتـاد  تقـا  بـه  هـم  او  دادم،  هـم  بـه حقیقـت  را  خبـر 
گـروه مـا می خواهنـد  کـه بـرای هفتـهء اول مـاه اوت  کنـد. نگرانـی از ایـن اسـت  پیگیـری 
بـرای تسـت آینـه برونـد، همـکاران تاپیـو نباشـند. علـت ایـن اسـت که ما شـش ماه اسـت 
کـه می شـود شـاید نصـف مبلـغ  از پرداخـت بـه تاپیـو عقـب هسـتیم. بـا پیگیری هایـی 
کنیـم. عاوه بـر آن می مانـد حدود ۲۵0  کـه بدهکاریـم را بتوانیـم پرداخـت  آخریـن قسـط 

هـزار یـورو!

گزارش اخیر شـرکت   جلسـه ای هم داشـتیم با حقیقت و خسروشـاهی به تفصیل در مورد 
ح خدمـات طراحـی جزئـی. خسروشـاهی نگرانی خودش را ابـراز می کرد از کل  در مـورد شـر
کار را بچه هـای خـود مـا انجـام می دهنـد،  فرآینـد برون سـپاری. بـه زبـان سـاده می گفـت 
کار کرده اند و تـازه می گویند  کنیـم. یا ایـن که 6 ماه اسـت  بعـد بایـد اضافـه هـم پرداخـت 
می خواهنـد طراحـی جزئـی را انجـام دهنـد، بخشـی از نگرانـی او بـه جـا بـود. ایـن فرآینـد 
کـه نمی تـوان تنهـا ایـن جنبـه آن را دیـد. انـگار  گونـی دارد  گونا برون سـپاری جنبـه هـای 
کار طراحـی تلسـکوپ را بـرای مـا انجـام دهـد  گـر شـرکتی موجـود بـود و مثـاً می توانسـت  ا
کـه همیـن فرآینـد را بایـد دنبـال  کمتـر می شـد! مـن شـکی نـدارم  قیمـت تمام شـدهء آن 
کنیـم پِـرت آن را بـه حداقـل پذیرفتنـی کاهـش دهیـم. ایـن بحـث ما  کنیـم و البتـه سـعی 

طولانـی شـد امـا بـرای مفاهمـه ضـروری و مفیـد بود.
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۱۳۹۲/۳/۲6
یکشنبه

امـروز بالاخـره انجـام فرآینـد پرداخـت بـه اپتیـون بـه مرحلـهء صرافـی رسـید. احتمـالا فردا 
کار تمـام می شـود و شـاید تـا آخـر هفتـه بـه حسـاب واریز شـود امیدوارم ایـن پرداخت  ایـن 

حـدود نصـف قسـط قبلـی راه گشـا باشـد تـا ببینیم بقیـه راه چه می شـود. 

کـه منجـر بـه پرداخـت حقـوق هـم بشـود،  فرآینـد پرداخـت قسـط دیگـر بـه شـرکت تاپیـو 
کـه بـه بخـش مالـی مرکـز رفت تا بعد چه بشـود. به ایـن ترتیب  امـروز بـه مرحلـه ای رسـید 
ایـن فرآینـد دارد »بـه روزتـر« می شـود. امیـدوارم مـاه آینـده بـه حالـت ایـده آل خـود خیلـی 

نزدیک تـر بشـود.

گـه گاه  کـه   دیـروز بعداز ظهـر دکتـر خسـروی پیـش مـن آمـد. نگـران اوضـاع رصدخانـه بـود 
از زبـان مـن می شـنید یـا اطرافیـان و نگـران سـامتی مـن. حرف هـای درسـتی مـی زد و 
کـه در شـرکت عتـرت و شـرکت های وابسـته  ح می کـرد از تجربـه ای  هشـدارهایی را مطـر

داشـته اند بـا آقـای فریپـور و تیـم بـزرگ خودشـان. بـه فکـر رفتـم!

۱۳۹۲/۳/۲۷
دوشنبه

ثبت نـام  بـرای  بـروم  حـوا  دختـرم  مدرسـهء  بـه  بـود  قـرار  بـودم.  فرهنگسـتان  صبـح 
دبیرسـتان. یـک راسـت بـه منـزل رفتـم از مدرسـه پیغـام دادنـد قـرار مـا بعداز ظهـر باشـد 
کـه بـه دفتـر بـروم یا نـه! رفتم و چـه خوب شـد رفتم.  بعـد هـم بـه هـم خـورد. مـردد بـودم 
گرم و در واقع داغ! بعضی امور جاری را  که رسـیدم در هوایی بسـیار  سـاعت حدود ۳ بود 
کار به صرافی رسـیده بود پس احتمال داشـت  کـردم از جملـه پرداخـت اپتیون.  پیگیـری 
کـه تـا قبل  تـا آخـر هفتـه بـه حسـاب تاپیـو واریـز شـده باشـد. پیامـی بـرای تاپیـو فرسـتادم 
از دوشـنبهء آینـده پـول در حسـابش اسـت. موقتـاً نصـف آخریـن قسـط و صورت حسـاب 
کمـی تاخیـر بالاخـره  کـه مـا بقیـه را هـم بـا  پرداخـت شـد. امیـدوارم بـه او دلگرمـی  بدهـد 
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کـرد. بـه درودی هـم همیـن را اطاع دادم که همـان زمان بندی قبلی  پرداخـت خواهیـم 
کنـد. را حفـظ 

کارهـا را  از این کـه چـرا  گلـه   بعـد دیـدم قـادری پیامـی بـرای ذبیحـی فرسـتاده اسـت و 
درسـت یـا بـه موقـع انجـام نمی دهـد، یـک سـاعت بعـد پیـام دیگری بـود با لحنـی تندتر. 
گاهـی حقیقـت  کـه  کارهایـی بـود  کـرده اسـت. از جنـس  کار را  کـردم چـرا ایـن  کمـی فکـر 
کـرده بـودم انتظـار چنیـن عملـی را  کـه مدتـی قبـل بـا آنهـا  می کـرد. بعـد از صحبت هایـی 
گله ها  کـردن  کـرده اسـت و ایـن جـور مکتـوب  کار اشـتباهی  کـه  نداشـتم. پیامی فرسـتادم 
کـه بـا او و ذبیحـی چـه رفتـاری  درسـت نیسـت. تمـام عصـر و شـب ذهنـم درگیـر ایـن بـود 
کنیـم.  کـه نتیجـه بدهـد. از او خواسـته بـودم صبـح فـردا اول وقـت بیایـد صحبـت  بکنـم 
کـه بعداز ظهـر مرخصـی سـاعتی گرفتـه بود، صحبـت کردم تـا از زبان او  تلفنـی بـا ذبیحـی 

ع چـه بـوده اسـت؛ بشـنوم موضـو

کـه هـم در جریـان باشـد و هـم شـاید حتـی  کـردم  ]…[ اربابـی هـم بـود بـا او هـم صحبـت 
کـه بعدازظهـر  بتوانـد حرفـی بزنـد و یـا پیشـنهادی داشـته باشـد. ایـن اتفـاق باعـث شـد 

کار روی یـک مقالـه تحقیقاتـی منتفـی شـد. آرامـم مختـل شـد و 

شـب در منـزل هـم ذهنـم درگیـر بـود، نتیجـهء نهایـی نگرفتـم جـز این کـه بایـد اعمـال 
کنـم و آنهـا را در یـک چهارچـوب نگـه دارم. آمـاده بـودم ]…[ عـذر او را بخواهـم.  قـدرت 
کنشـی انجـام ندهـد تـا فـردا بـه او بگویـم.  گفتـم هیـچ وا بعـد از صحبـت بـا ]…[ بـه او 
ع را خوب  امـروز بـا دکتـر روانمهـر هـم بحـث کوتاهی در مورد کنتـرل پروژه داشـتم، موضو
پیگیـری می کنـد، بی شـک مسـلط تر و مسـئول تر عمـل می کنـد در ایـن مـورد ]…[ بایـد تـا 

یـک مـاه آینـده اثـر آن را ببینـم.
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۱۳۹۲/۳/۲۸
سه شنبه

صبـح  را  پسـرم  شـد.  شـروع  صبـح  از  امـروز  ناجـوری  امـا  و  توجـه  جالـب  اتفاق هـای 
می خواسـتم به اردوی مدرسـه برسـانم، ماشـین روشـن نشـد. پول نداشـتم برای آژانس 
کارت داشـتم امـا عمـاً خالـی بـود.  کنـم.  گفـت از حسـاب برداشـت  کنـم.  بـه او پرداخـت 
خـودم هـم پـول آژانـس احتیـاج داشـتم از چنـد حسـاب پنـج هـزار تومانـی و یکـی ده هـزار 
کنـد تـا بـه آژانـس  کـه دسـتگاه می توانسـت پرداخـت  تومـان توانسـتم بـردارم در حـدی 
برسـد! اینجـوری او رفـت و مـن هـم بـه لارک رسـیدم. تـا بعداز ظهـر خـدا بـزرگ بـود. از 
کنـون ایـن انـدازه مفلـس نشـده بودم. چـرا این جور  دوران دانشـجویی بـه بعـد در ویـن تا

شـده؟

کـه  کـه حـق مدیریـت چـه شـد؟ سـه مـاه اسـت  کـردم  دیـروز بـا لاریجانـی تلفنـی صحبـت 
گـر تـا دو هفته دیگـر اقدام نشـود و منجر به پول  قـرار اسـت دسـتور بدهـد بـرای افزایـش. ا

نشـود دیگـر نمی دانـم بایـد چـه بکنـم؟ جالـب اسـت، نه!

صبـح قبـل از سـاعت ۸:۳0 خانـم قـادری آمـد بـه دفتـرم در پژوهشـکده نجـوم. قیافـه او 
گیـج اسـت چـه بکنـد. قبـل از آمـدن او در راه  کـه  بـه وضـوح مضطـرب بـود و معلـوم بـود 
بـاغ آقـای میرحسـینی از پژوهشـکده نجـوم بخـش توسـعهء فنـاوری را دیـدم. می گفت از 
کارمنـدان از دسـت مـن ناراحـت هسـتند. جالـب و مفیـد بـود شـنیدن  کـه  شـنیده هایش 
کـه  گفتـم هیـچ نشـان ندهـد  کـه رسـیده بـود و بـه او  دیـدگاه او. خانـم ذبیحـی را دیـدم 
کنـش او از دیـد  کـرده ام. قـادری می خواسـت از مـن بشـنود و چـرا آن وا مـن بـا او صحبـت 
مـن اشـتباه بـوده اسـت. پـس بـا او از در نصیحـت برآمـدم. بـه تفصیـل راجـع بـه رفتـار 
کـردم. ولـی از این کـه از وفـاداری او  اداری و انتظـار مـن از او و ذبیحـی و از ]…[ صحبـت 
کیـد هـم  گذاشـت. تا کامـا مطمئـن هسـتم و ]…[ حرف هایـم اثـر لازم را در او  بـه پـروژه 
کنـار بیایـد و جـو دفتـر را خوشـایند  کـه او و ذبیحـی بایـد یـاد بگیرنـد بـا هـم  بـر ایـن بـود 
گـر نتواننـد هـر دو بایـد برونـد. صحبـت مـا بیش  گفتـم ا همـه، نگـه دارنـد و در عیـن حـال 
گفتـم بـا روی خـوش بـه دفتـر بـرود و بـا  کـه بـرود  کشـید، خواسـت  از یـک سـاعت طـول 
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روی خـوش بـا ذبیحـی طـرف شـود. وقتـی هـم رفـت قبـل از این کـه برسـد بـه ذبیحـی 
کـه روی خـوش نشـان بدهـد و انـگار نـه انـگار! نیـم سـاعت بعـد خـودم هـم بـه  زنـگ زدم 
کـردن شـرایط  کـردم بـرای محـدود  دفتـر رصدخانـه رفتـم. در ایـن مـدت ذهنـم را آمـاده 
رسـولیان )خدماتـی(، طاهـری )کارپـرداز(، و مهـره کش )حسـابدار(. نامـه ای به حقیقت 
کـه رسـولیان و مهره کـش از شـنبه در دفتـر نیاینـد. می خواسـتم مسـتقل از این دو  نوشـتم 
گفتـم پاره وقـت می شـود،  نفـر قـادری و ذبیحـی تعیین کننـدهء جـو دفتـر باشـند. بـه ]…[ 
]…[. ]…[! سـپس مهره کـش را خواسـتم و شـخصاً از او خواسـتم از شـنبه دفتـر رصدخانـه 
گفتـم مـن حاضـرم یـک مـاه دیگـر هـم قـرارداد او ادامه یابد تا مشـکل  نیایـد، گرچـه بـه او 
بیمـهء بیـکاری حـل شـود. سـپس قـادری و ذبیحـی را خواسـتم و بـا هـر دو بـه تفصیـل 
گفتـم  کـردم. دوبـاره  کـردم، خیلـی صریـح صحبـت  کـردم و انتظاراتـم را بیـان  صحبـت 
گـر نتوانـد، هـر دو بایـد برونـد. در  کـه جـو را شـاداب نگه دارنـد و ا چقـدر حسـاس هسـتم 
عیـن حـال گفتـم هـر دو تـا توانا هسـتند و چـون می خواهم هر دو از اسـتاندارد من تبعیت 

کـه ایـن حرف هـا را بـه آنهـا می زنـم. کننـد و تصـور مـن ایـن اسـت می تواننـد 

کردنـد. قـادری  کـه هـر دو اسـتقبال  کـردم بـه طـوری  از جملـه وظایـف آنهـا را تفکیـک 
ح تفصیلـی  ح و ذبیحـی مسـئول امـور شـرکت. از آنهـا خواسـتم شـر مسـئول امـور سـتاد طـر
بنویسـند  را  کار  گـردش  نمـودار  کننـد،  تعریـف  را  کارهـا  بنویسـند،  را  وظایـف خودشـان 
کار را بکننـد، چنـد مثـال هـم  کـه چگونـه ایـن  گفتـم خـودم بـه آنهـا آمـوزش می دهـم  و 
کارمنـدی و صفت هـای جمعـی در  کـه نگذارنـد اخـاق  کیـدم ایـن بـود  برایشـان زدم. تا
بایـد  کاری نبایـد روی زمیـن بمانـد و هـر دو  کنـد و این کـه هیـچ  آنهـا غلبـه  بـر  اداره هـا 
کـه در جریـان  مسـتقل از وظایـف ایـن مهـم را بـه عهـده بگیرنـد. دکتـر اربابـی را خواسـتم 

ایـن صحبت هـا ]…[. بیـن  قـرار بگیـرد در  ایـن تصمیم گیری هـا 

]…[

کاری زود دارد او را خراب می کند و این برای او خوب نیست! ]…[ غرور 

کشـیدم  کـه ایـن صحبت هـا تمـام شـد. قـدری نفـس راحـت  سـاعت ۱۲:۳0 دقیقـه بـود 
که قرار بود جوادی از پژوهشـکده باشـد خسروشـاهی موافقت نکرد.  جایگزین رسـولیان 
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کار  کـه از شـنبه بعداز ظهـر  کـردم  فـوری آقـای دری از مجلـه نجـوم را پاره وقـت جایگزیـن 
را بـه عهـده بگیـرد. در ایـن میـان طاهـری بیـش از همـه ناراحـت خواهد شـد. پیش بینی 
گفتم دیگر نمی خواهم  می کردم افراد به این و آن متوسـل می شـوند. در جلسـه به همه 
کوشـش خـود را بکنیـد جـو آرام  کار و تمـام  کامـی در مـورد ]…[، پـس بپردازیـد بـه  هیـچ 
باشـد. بـه نظـر می رسـد صحبت هـای ایـن چنـد روز به قـدر لازم قانع کننده بوده اسـت که 
کارشـان فعالانـه بپردازنـد امـا گمـان می کنم دسـت کم هفته ای  کارکنـان متمرکـز و آرام بـه 

کنتـرل امور تکـرار کنم. یکبـار بایـد نظیـر ایـن جلسـه امـروز را بـرای 

۱۳۹۲/۳/۲۹
چهارشنبه

دیشـب آخر شـب آل ابراهیم تماس گرفت. خوشـحال شـدم، نگران من و عمدتاً سامتی 
کـه ایـن روزهـا مشـغول چـه هسـتم. جویـای حالش  کـردم  کلـی بـرای او تعریـف  مـن بـود. 
کنـد ایـن  کـه هیـچ چیـز نگفـت. امیـدوارم تحمـل  شـدم، آنقـدر بـد بـود، حـدس مـی زدم، 
کـه احتمالًا در دو  شـرایط را تـا گره هـای او هـم آرام بـاز شـود. انسـان نازنینی اسـت. گفتم 
کـه در مـورد محفظـه و قـرارداد بـا او وارد مرحلـهء  هفتـهء آینـده شـرایطی خواهیـم داشـت 

عملـی خواهیم شـد.

 صبـح جلسـه ای بـا مدیـران داشـتیم. عمـداً آنهـا را بـه عنـوان جلسـه مدیریـت دعـوت 
کـه چطور جلسـه برگـزار نمی شـود. عمد  نکـردم، می دانـم همـه دلخـور بـودن و گایه منـد 
کـه هیچ کـدام آنهـا سـهم مثبتـی  داشـتم بـرای این کـه هـم نابسـامانی ها را سـامان بدهـم 
گاهی و توانایی را نداشـتند. حقیقت  در این سـاماندهی نداشـتند یا نمی توانسـتند و آن آ
را مسـبب ایـن نابسـامانی می دانـم، خسروشـاهی شـناختی از ایـن امـور نداشـت. اربابـی 
کـه از اول تیـر بعـد از این که امور  کـه در جریـان بـود و کمـک می کـرد. قصـدم ایـن بود  هـم 
بیمـه و مالیـات و دفاتـر سـال گذشـته شـرکت در آخـر خـرداد انجام شـد، جلسـه مدیریت را 
شـروع کنـم. امـا بـه هـر حـال پـس از ایـن به سـبک دیگـری جلسـه ها را اداره خواهم کرد. 
کامـاً  »حساب کشـی« را بعـد از ایـن و بـا جدیـت در برنامه هـا و زمان بنـدی بـه خصـوص 
متفـاوت بـا قبـل خواهـد بـود. دسـتور ایـن جلسـهء امـروز پیشـنهاد خسروشـاهی در مـورد 
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چگونگـی و یـا عدم برگـزاری مناقصـه بـرای آینـده بـود. حرف هـای او را پریـروز شـنیده 
کـه حقیقـت هـم بشـنود و معلـوم شـود  ح شـود  بـودم و بـه عمـد خواسـتم در جلسـه مطـر

مناقصـه بـرای مـا دسـتاوردی نـدارد.

ح نکنم.  مـن هـم بـه همیـن نتیجـه رسـیده بـودم امـا می دانسـتم بهتـر اسـت خـودم مطـر
ح می کـردم تعبیـر منطقـی خسروشـاهی و شـاید هـم حقیقـت  گـر مـن مطـر شـک نداشـتم ا
ح اسـت. دورویی ]…[  کـه منافـع شـرکت ]…[ و منافـع نامشـخص خـود من مطـر ایـن بـود 
کارکـن حرفـه ای، بی دردسـر و یـک روی خشـن،  کامـاً دیـده ام؛ یـک روی لطیـف و  را 

کـه هیچ کـس را همتـای خـود نمی دانـد. بدبیـن و جاه طلـب 

کتـاب ایران ۱۴۲۷  کـه بـه ایـران آمده بـود در موقعیتی یک نسـخه از  یـادم می آیـد اوایـل 
گـر بخوانـم خـط می کشـم ها! یعنـی این که  را بـه او دادم. بـا نوعـی تمسـخر لطیـف گفـت ا
کـه از  گفـت. مـن  اشـکالات آن را و نکته هـای نامناسـب را تشـخیص می دهـم و خواهـم 
کـردم و واقعـا امیـدوار بـودم نظـر بدهـد. امـا هیـچ گاه  نقـد واهمـه ای نداشـتم، اسـتقبال 
کتـاب را خوانـده باشـد یـا  کـه  کـرده باشـد  بـه آنجـا نرسـید. اصـاً مطمئـن نیسـتم فرصتـی 
کـه بسـیار شـبیه اسـت از ایـن جهـت بـه دکتـر جالـی  کتاب هـای دیگـری را. جالـب اسـت 
و  زمینـه مطالعـه  آن  در  گویـی سال هاسـت  بحـث می کنـد،  هـر موضوعـی  مـورد  در  کـه 
کـرده، البتـه ]…[ بـه بدبینـی جالـی نیسـت و ]…[! بـه هـر حـال ایـن دورویی او را  مباحثـه 

حـالا شـناخته ام!

کـه نمی توانیم به دلایـل اجرایی و  بحـث جلسـه بـا جزئیـات در نتیجـه منجـر به این شـد 
زمانـی مناقصـه را برگـزار کنیـم. ایـن همان چیزی اسـت که من می خواسـتم حقیقت هم 

کنـد. بحـث در جزئیـات بـا حضـور همه او را راحت تـر متقاعد کرد. درک 

کـه آنهـا من را این گونـه در جمع ندیـده بودند.   در انتهـای جلسـه کمـی تنـد شـدم. نوعـی 
که بسـته به  کمی عمد داشـتم تا ]…[ آرام شـود. این همان تشـخیص روی دیگر اوسـت 
شـرایط بـروز می کنـد و البتـه هنگامی کـه بـا مقاومـت یـا شـخصیت برتری مواجه شـود آرام 
کنـم.  گاهـی او را هـم بـا بعضـی واقعیت هـا مواجـه  کوتـاه می آیـد. لازم اسـت  می شـود و 
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کـه حـالا پـس  گفتـم  کـه چـرا جلسـه های مدیریتـی برگـزار نمی شـود.  همـه ناراضـی بودنـد 
از رفـع بحـران از اول تیـر مجـدد جلسـه ها را برگـزار می کنیـم.

 غـروب جلسـه ای در مجلـهء نجـوم، محـل جدیـد شـرکت رشـد و توسـعه دانـش سـپهر 
کارگـر، و اربابـی. می خواسـتم بـه آنهـا منتقـل  گذاشـتیم بـا حضـور دکتـر توسـلی، مهنـدس 
کـه کمـی نظـم به  کنـم چـه بی نظمـی در شـرکت بـوده و چقـدر فشـار روحـی بـر مـن تـا حـالا 
کار را بکننـد که نشـده بـود. بحث ما  کارگـر و اربابـی ایـن  خـودش می گیـرد. امیـدوار بـودم 
کـه در ظاهر اوضاع شـرکت سـپهر ما را  در مـورد شـرکت البـرز و نیـز سـپهر منجـر بـه ایـن شـد 
کـه ما، توسـلی و او،  کارگـر صمیمانـه گفـت  کـرده اسـت.  از اهـداف اصلـی شـرکت البـرز دور 
کار را انجام می دهند،  که  کسـانی  کردیم این شـرکت راه بیفتد. و حالا بهتر اسـت  کمک 
کـرد سـهام خـودش و توسـلی را هبـه  تیـم رصدخانـه، سـهامدار شـرکت باشـند و پیشـنهاد 
گفتـم پـس باشـد پیگیـری  ح یـا پژوهشـگاه. انتظـار نداشـتم ولـی جالـب بـود!  کنـد بـه طـر

می کنـم. 

هـم  پژوهشـگاه  کـه  بـرود  می توانـد  مطلوبـی  سـمت  بـه  شـرکت  وضـع  ترتیـب،  ایـن  بـه 
کنـار رود و خلـع  راضی تـر باشـد! حـالا خسروشـاهی و شـاید حقیقـت حالـت دفاعی شـان 

را ندارنـد. ایـن  انتظـار  سـاح شـوند. مطمئـن هسـتم 

۱۳۹۲/۳/۳0
پنجشنبه

دیشـب می خواسـتم بعـد از جلسـه در نجـوم بـه شـمال یـا طالقـان بـروم. به قدری خسـته 
کـه فقـط توانسـتم خـودم را به منزل برسـانم. سـاعت ۸:۴۵ رسـیدم.  بـودم و ذهنـاً درگیـر 
گرچـه عمـده آن بابـت  کمـی راحـت بکشـم.  بخشـی از حقـوق آمـده بـود، توانسـتم نفـس 
گرفتـه بـودم. بایـد ایـن مـاه آخـر باشـد  ج دو هفتـه پیـش  کـه بـرای مخـار قرضـی می رفـت 
که تا این حد تحت فشـار مالی هسـتم. از لاریجانی هم هنوز خبری نیسـت. به هر حال 
ع درآمـد  در دو هفتـه آینـده قبـل از این کـه »خشک سـالی« دوبـاره شـروع شـود بایـد موضـو

کنم! مالـی را حـل 
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بـودم.  اینهـا  از  خسـته تر  امـا  شـهر،  از  بیـرون  بزنـم  زود  صبـح  بتوانـم  می کـردم  فکـر 
گرچه از ۴:۳0 صبح بیدار بودم. سـرانجام سـاعت ۷  نمی توانسـتم از تخت بیرون بیایم 
کدام سـمت؟ تصمیم شـد مسـتقیم به طالقان  صبح آمدم بیرون. هنوز نمی دانسـتم به 
کاری را مـرور  بـروم. در طـول راه سـعی می کـردم زندگـی خـودم، اوضـاع فعلـی ام و اوضـاع 

کـه در ابتـدای راه روشـن بـود اخبـار را شـنیدم. کنـم. از رادیـو 

دکتـر سـرکاراتی اسـتاد ادبیـات فارسـی دانشـگاه تبریـز فـوت شـده بـود، ۷۵ سـال داشـت. 
کمتـر از ۱0 سـال بـا مـن فاصلـه داشـت، اولیـن بـار در سـال  فکـر می کـردم مسـن تر باشـد. 
کـرد. پـس از آن هـم  ۵-۱۳6۴ در همایشـی او را در حـال سـخنرانی دیـدم. بسـیار جذبـم 
کـه مجیـد زنـگ زد می گفـت  گاهـی در فرهنگسـتان زبـان او را می دیـدم. پریشـب هـم 
کـرده اسـت، عجـب دورانـی! مـن هـم نوبتـم  دوسـت چهـل سـاله اش در ایـران سـکته 
خواهـد رسـید. امـروز، یـا ۱0 سـال دیگـر! مـن آمـاده بـودم، مشـکل چندانی نـدارم. وصیت 
کـرده ام. قبـرم را در طالقـان دو سـال پیـش خریـده ام و شـورای روسـتا را موظـف  کـه  را 
ج و دفـن  ج انتقـال و خـر کـه از تهـران همـه مخـار کـرده ام و قـراردادی بـا آنهـا بسـته ام 
کـه وارثـان  کـردم! مالـی از دنیـا هـم نـدارم  بـا آنهاسـت. پولـش را هـم پارسـال پرداخـت 
کنـون یـا تقسـیم شـده یـا بـه نـام همسـرم اسـت. جـز  مشـکل تقسـیم داشـته باشـند. هـم ا

کـه وقفی سـت و بـرای آن بایـد فکـری بکنـم. خانـهء طالقـان 

کار مـن را هدایـت می کنـد؟ ایـن همـان زندگـی اسـت. ناراضـی  آیـا مـن زندگـی می کنـم یـا 
گذشـته  گذشـته بـه خصـوص پنـج مـاه  کـه یـک سـال  نیسـتم جـز این کـه می دانـم روشـی 
کار حتی منزل دور شـوم؛ به  را گذرانـده ام درسـت نیسـت، بایـد تغییـرش دهـم. از محیط 
کـه رسـیدم دیـدم آنقـدر علـف در بـاغ رشـد کرده که به سـختی می تـوان راه رفت؛  طالقـان 

ایـن هـم نتیجـه نیامـدن بـه اینجـا در یـک مـاه و نیم گذشـته! 

طالقـان  خانـه  ایـوانِ  در  و  اسـت،  پنجشـنبه  روز   ۱۴ سـاعت  می نویسـم  کـه  هـم  الان 
بـا هوایـی بسـیار تمیـز و لطیـف و روح نـواز بـا صـدای زیبـا و دلنشـین!  نشسـته ام. تنهـا 
کـه قـدری آبیـاری  کار می رسـم  کار در بـاغ! تنهـا بـه ضروری تریـن  کار اسـت و  راه بـروم 
بـه بعضـی از درختـان! بقیـه فکـر اسـت و فکـر! رصدخانـه و زندگـی، فشـار مالـی، فشـار 
ح، فشـار  کنکـور پسـر، فشـار شـرکت و برون سـپاری در طـر مسـئولیت های منـزل، فشـار 
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همـکاری بـا LTG، فشـار انتقـال آینـه بـه ایـران و نبـود نقدینگـی؛ بـرای احسـاس کاهش 
ایـن فشـارها بایـد دسـت کم سـه مـاه دیگـر صبـر کنـم، فکـر کنـم و تحمـل کنـم. پـس بایـد 
کمکـی هـم از جایـی انتظـار  تـوان داشـته باشـم چـه جسـمی  و چـه روحـی. تقریبـا هیـچ 
گنـگ و دولـت بعـدی هـم  گیـج اسـت و  کـه دولـت  نـدارم، بخـش عمـدهء آن مالـی اسـت 

خ سـختی اسـت! کـو تـا مسـتقر شـود! بـرز

کنـار رفتـن LTG و قـرارداد مـا  گـر هیـچ یـک از فشـارهای بـالا نبـود تنهـا وضعیـت خـاء  ا
کافـی بـود تـا مدیـری را از پـا درآورد.  ح  بـا آنهـا و لـزوم سـاماندهی سـاختار جدیـد بـرای طـر

دسـت کم چالشـی بـود بـرای هـر مدیـری. مـن در بـالا ایـن یکـی را اصـاً ذکـر نکـردم!

ح و دفـع بحران هـای کنونی می گـردد. تکرار  گـرد سـاماندهی سـاختار طـر ذهـن مـن دائـم 
کـردم  کـه ذکـر  کشـید بحران هـا یـا فشـارهایی  کـه سـه مـاه دیگـر طـول خواهـد  می کنـم 

کـه فعـاً تصـوری از آنهـا نـدارم.  مرتفـع شـوند. شـاید بحران هـای دیگـری پیـش بیایـد 

کار را بسـیار بهتـر از  کـه جزئیـات  کـه بهتـر بـر اوضـاع رصدخانـه مسـلط هسـتم حـالا  حـالا 
کنـم. آنچـه  کنـار مـا بـود، بهتـر هـم می توانـم مدیریـت   LTG گـروه کـه  زمانـی می بینـم 
گرفتن فشـارها باشـد.  احسـاس می کنم کم می آورم، احسـاس فشـار زیاد و یا شـاید جدی 
کـه هـر چـه زودتـر تعادلـی در رفتـار سـازمانی پیـدا شـود. مدیـران را  سـعی مـن ایـن اسـت 
وضعیـت  در  کـه  می رونـد  بحـران  چنـد  از  پـس  کارمنـدان  می کنـم،  مدیریـت  کمابیـش 
جدیـد  ع  نـو همـه  و  می کنـد  پیـدا  آرامـش  کم کـم  مهندسـی  تیـم  گیرنـد؛  قـرار  مطلوبـی 

کنـار می آینـد. مدیریـت مـن را دیده انـد و بـا آن 

۱۳۹۲/۳/۳۱ 
جمعه

گـون در طالقـان طاقـت نیـاوردم و بـه تهـران برگشـتم. ایـن روزهـا  گونا دیشـب بـه دلایـل 
کنکور اضطراب  کثر آرامش باشـد تا نوح برای  که محیط منزل در حدا توجه خاص دارم 
کار بایـد به ثمر برسـانم تـا آرام بگیرم. مضاعـف پیـدا نکنـد. بـرای هفته هـای آینـده چنـد 

که در صفحه های پیشین نوشتم.. ۱  امور شرکت همان گونه 
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کـه اوج تشـنج های آن سـپری شـده و . ۲ کار  گـردش   امـور دفتـری و سـاماندهی بـه 
صرفـاً انجـام بعضـی امـور مرتبـط بـه صـورت جـاری مانده اسـت.

 انتقال آینه به ایران.. ۳
کارگـر و بخشـی از سـهام اربابـی بـه مرکـز هبـه . ۴  سـهام شـرکت؛ سـهام توسـلی و 

فرآینـد  در همیـن  ایـن  بـر  عـاوه  و  پژوهشـکده رصدخانـه؛  بـه  بهتـر  شـود، چـه 
بعضـی اضافـه شـوند از جملـه درودی و دشـتدار؛ در مـورد آل ابراهیـم شـک دارم. 
کاشـکی اینجـا بـود! نمی دانـم بـه نفـع همـه باشـد یـا نـه بـه علـت نبـود او در ایـران؛ 

ایـن کارهـا بایـد تمـام شـود هـر چـه زودتـر. مـوارد ۱ و ۲ و ۴، حتمـاً تـا قبل از مهـر. امیدوارم 
مـورد آینـه هـم همین طور.

آرامـش پـس از ایـن خوشـحالم می کنـد. بعد از آن روال آرام تری خواهیم داشـت که البته 
کننـد، غافـل از این کـه تصویـری  کـرد بـه جـای مـن مدیریـت  بسـیار افـراد آرزوهـا خواهنـد 
گذشـته و احتمـالًا تـوان تصـور بحران هـای آینـده را ندارنـد چـه رسـد بـه  از بحران هـای 

تـوان رفـع آنها!

کنم و ثمر این پیش بینی ها را ببینم؟ آیا در پاییز آینده می توانم این حرف ها را تکرار 

۱۳۹۲/۴/۱
شنبه

گذاشـتم در ترکیـب جدیـد تـا هـم ببینـم  امـروز صبـح اول وقـت جلسـه بـا بخـش اداری 
کـه کارهـا و تقسـیم کارها را گوشـزد کنـم. از جمله  کنـار می آینـد و هـم ایـن  چگونـه بـا هـم 
کـرد. از یـک طـرف بسـیار غیـر  کار خواهنـد  گفتـم آقـای ]…[ زیـر نظـر خانـم ]…[  این کـه 
کـه عمـده ]…[ مربـوط می شـد  متعـارف بـود، از طـرف دیگـر قابـل توجـه. از ایـن جهـت 
ایـن  از  بـود. پـس  امـور شـرکت  کار جدیـد ]…[ مسـئول دفتـری  بـه شـرکت و در تقسـیم 
هماهنگـی بـا او لازم بـود. غیرمتعـارف بـود چـون در سـاختار قبلی و سـنتی مـا ]…[ زیر نظر 
معـاون اجرایـی یعنـی آقـای حقیقـت بـود. مـن می خواسـتم بـرای ]…[ و آمـوزش اداری 
صحیـح بـه ]…[ بـه عمـد او را زیـر نظـر منشـی تازه کارمـان بگذارم تا قدری از تشـنج اداری 
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کـه چگونـه بایـد قـدر کار و حضـور در مجموعـهء مـا را بدانـد و  بی جهـت او بکاهـم و بدانـد 
خـودش را بهتـر تطبیـق بدهـد. توجیه هم وجود داشـت! می دانسـتم اباغ این دسـتورها 
ح وظایـف جدیـد دسـت اندازهایی در رفتـار اداری ایجـاد می کنـد امـا خـودم را بـه  و شـر
کـه همگـی خودشـان را بـا ایـن  کوچـه علی چـپ زدم و اجـازه هیـچ مداخلـه ای را نـدادم 
کـه تکلیـف همکاری ]…[ روشـن  گفتـم ایـن تـا زمانـی اسـت  روال جدیـد تطبیـق دهنـد. و 
کار فـردا هـم باشـد بـاز طبـق تصمیـم قبلـی از اول تیـر، امـروز، ایـن  گـر ایـن  شـود و حتـی ا
ع  گفتـم از ایـن پـس تـا اطـاع ثانـوی، هـر روز اول هفتـه ایـن نـو روال اجـرا می شـود. و 
کـه در عمـل می توانـد پیـش بیاید.  جلسـه را داریـم بـرای هماهنگـی و شـنیدن مشـکاتی 

کـه نماینـده ای بـه  گـروه مکانیـک درخواسـتی داشـتم و از آنهـا خواسـتم  پـس از آن بـا 
قـراری داشـتم  بیـدار معرفـی شـد.  کـه مهنـدس  کننـد  گـروه معرفـی  عنـوان سـخنگوی 
مهنـدس  بودنـد،  کـرده  معرفـی  بارهـا  را  او  مهندسـی  گـروه  کـه  طباطبایـی  مهنـدس  بـا 
کـه بـا هـوش بـه نظـر می رسـید و پرتـوان. قـرار شـد ترتیـب مصاحبـه بـا حضور  صنایـع بـود 
کنـد. بعداز ظهـر  کـه خائـی را پـر  ح را بـرای هفتـهء آینـده بدهیـم شـاید  گـروه طـر افـراد 
کردیـم. از پرداخـت معوقـات صحبـت  کـرد، صحبـت  تیـم مهندسـی تقاضـای جلسـه ای 
گفتـم تـا آخـر تیرمـاه فرصـت دهند تا ببینم چـه راهی برای جبران آن هسـت.  می کردنـد. 
ح کمـی اضطـرب اسـت امـا فکر کنم به آرامـی به حالت عـادی برگردد. در میـان افـراد طـر

۱۳۹۲/۴/۲
یکشنبه

کار و چگونگی  گـردش  کـردم. بـه عـاوه یک مـورد  کارهـای جـاری را بـا دفتـر چـک  صبـح 
کار مربـوط بـه  گـردش  کـردم و معلـوم شـد بخش هایـی از  نوشـتن آن را بـا آنهـا بررسـی 
کارها می شـود. عاوه  کـرد که باعث سـرعت بخشـیدن به  پیمانـکاران را می تـوان حـذف 
کـه چـرا تأخیرهـای مـا در  کارِ پرداخـت روشـن شـد  گـردشِ  بـر ایـن، بـه هنـگام بررسـی 
کار غلطی اسـت که چون مکتوب  پرداخت طولانی اسـت و بخشـی از آن ناشـی از گردش 
کـه امـروز تمـام شـود دفترمـان بسـیار  نشـده اشـکال آن دیـده نشـده اسـت. ایـن نمونـه 

گرفـت.  چیزهـا یـاد خواهنـد 
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بـه آقـای بهـزادی و آقـای علیشـاهیها معاون پژوهشـگاه امروز اطـاع دادم که می خواهم 
گفتـم  شـود.  اهـدا  پژوهشـگاه  بـه  شـرکت  در  ح  طـر از  ج  خـار افـراد  بـه  مربـوط  سـهام 
ح  ع در حـد مدیریـت پژوهشـگاه صحبـت شـود و هیچ کـس از طـر می خواهـم ایـن موضـو
کـه عملیاتـی شـد سـپس بـا خبـر شـوند. قـرار شـد بـا  از آن اطاعـی نداشـته باشـد تـا وقتـی 

کننـد. حقوقـدان جدیـد پژوهشـگاه صحبـت 

کـه از اوضـاع  کـردم. واضـح اسـت  بـا حقیقـت هـم در مـورد بعضـی امـور جـاری صحبـت 
وظایـف  ح  شـر وقـت  آخـر  دیـروز  می کنـد.  تحمـل  مایمـت  بـا  امـا  نیسـت  راضـی  جـاری 
کـردم و برایشـان فرسـتادم ببیننـد.  کـه خودشـان داده بودنـد ادغـام و خاصـه  مدیـران را 
ح خدمـات هم ایـن نارضایتـی اش از دخالت هـای من را  هنـوز ندیـده بـود. در نوشـتن شـر

کنیـم. گفتـم ایـن متـن جدیـد را ببینـد تـا بعـد صحبـت  نشـان داده بـود. 

ع ضـروری تصمیم گرفته شـد.   بعداز ظهـر موفـق شـدیم لاریجانـی را ببینیـم. چنـد موضـو
کـرد. نگرانـی  کـه قـدری خیـال مـن را بـه لحـاظ مالـی راحـت  از جملـه حـق مدیریت هـا؛ 
کـردم. و قـرار شـد پرداخـت نیمـهء دیگـر آخریـن  ح  خـودم را از وضعیـت آینـه هـم مطـر
کـه 6 مـاه اسـت مانـده، بـه جریان بیندازیـم. آقای طاهری هـم پذیرفته  قسـط اپتیـون را 
کنـد. خوشـبختانه در فرصتـی  کـه بـه نجـوم بـرود و بـا مـا فعـاً نیمـه وقـت همـکاری  شـد 

کار پیـش رفـت. مناسـب چنـد 

بـرای  فروردیـن  اوایـل  از  مثـال  طـور  بـه  مدیریـت  حـق  ع  موضـو کـه  اسـت  جالـب 
گر آن موقع گرفته می شـد چقدر درد سـر  تصمیم گیـری مانـده بـود. همیـن تصمیـم امـروز ا
کـه حقیقـت رفـت، خصوصی بـه لاریجانی گفتم که سـهام  مـن کمتـر می شـد! آخـر جلسـه 
کارگـر در شـرکت قـرار اسـت به پژوهشـگاه اهدا شـود. من  مربـوط بـه آقـای توسـلی و آقـای 
کنـد و این کـه فعـاً  از آقـای بهـزادی خواسـته ام چگونگـی آن را بـه لحـاظ حقوقـی بررسـی 
ع بـه نتیجـه  ح. پـس از این کـه موضـو مدیریـت مرکـز باخبـر باشـد و نـه مدیـران مـا در طـر

رسـید اعـام شـود!
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۱۳۹۲/۴/۳
دوشنبه

بـه نظـرم رسـید وارد فـاز جدیـدی شـد  ایـم، گرچه هنوز بعیـد می دانـم آن را قطعی بدانم. 
ع سـه مـاه وقـت  امـروز نیمـهء شـعبان اسـت و تعطیـل! هنـوز بـرای قطعیـت ایـن موضـو
می خواهـم امـا نسـیم دوران جدیـد می وزد و کم شـدن فشـارهای جـاری را حس می کنم. 

باشـد ببینـم آیـا ایـن نسـیم کاذب اسـت یـا صادق!

 این حالت در شـرایطی اسـت که می دانم ]…[ به شـدت ناراحت اسـت، جلوی خودش را 
ح،  هـم نمی توانـد بگیـرد دائـم بـا ایـن و آن در پژوهشـکده صحبت می کنـد و از اوضاع طر
کـه این گونـه ]…[. ایـن رفتـار، آن ]…[. ]…[ نمی خوانـد.  از رفتـار مـن ]…[. حیـف اسـت 
متاسـفم! دلـم می خواسـت او رفتـار ]…[ دیگـری داشـت. نمی خواهـم او هـم تبدیـل بـه 

]…[، حیـف اسـت. شـاید بتوانـم در موقعیـت مناسـب بـا او خصوصـی صحبـت کنم.

۱۳۹۲/۴/۵
چهارشنبه

و  اطـراف  از  و  رفـت  کـه مسـتخدم  مـا دارد سـالم می شـود. حـالا  اداری  بالاخـره بخـش 
کـه او را نگـه دارم، خودشـان دیدنـد بـا آدم  ح کوشـش کردنـد رأی مـن را بزننـد  داخـل طـر
کـه آوردم چقـدر همـه جـا بسـیار اصولـی تمیـز شـده اسـت و او چقـدر شـلخته  نیمـه وقتـی 
کارهـا در بیاید،  بـود. دفتـر هـم آرام شـده اسـت. بعـد از چند سـال که می خواسـتم گردش 
کـه دارنـد یـاد می گیرنـد. هنـوز  بالاخـره دیـروز اولیـن نمونـهء آن نهایـی شـد و خوشـم آمـد 
کـه البتـه باعـث  کنـد  کار  از امـور شـرکت راضـی نیسـتم. هنـوز ]…[ می خواهـد بـه تنهایـی 
شـده بسـیاری امـور جزئـی را یـاد بگیـرد امـا نظـم بـه دفتر شـرکت داده نشـده اسـت و هنوز 

کنـم و چاره جویـی! بایـد خـودم پیگیـری 

کـردم، جـز این کـه   امـروز پـس از چنـد مـاه جلسـه ء مدیریـت را بـه سـبک سـابق برقـرار 
کامـل در دسـت  حواسـم بـود بیـش از قبـل متمایـز بـا سـال های پیـش، مهـار جلسـه را 
ع مالـی و پیش بینـی فعالیت هـای امسـال بـه خصـوص 6 مـاه اول  داشـته باشـم. موضـو
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نرسـیده  پژوهشـگاه  بـه  بابـت رصدخانـه  پولـی  اسـت،  مـاه  تیـر  گرچـه  بـود. هنـوز  سـال 
گفتم به لحاظ سیاسـی، نه علمی،  کردم و  اسـت. قبل از جلسـه با خسروشـاهی صحبت 
ع چشـم گیری  گرگـش جلـو بیندازیم. موضو بهتـر اسـت پـروژه نصـب »دیـم خـودکار« را در 
اسـت و مردم و سیاسـتمداران راحت تر متقاعد خواهند شـد به ما پول بدهند. در جلسـه 
گفتـم جـاده مهـم بـود بـرای  کردیـم. بعـد مـن  کارهـای ضـروری را مـرور  تمـام تعهـدات و 
گـر  کنیـم. و ایـن اتفـاق افتـاد، حتـی ا کـه برگشـت ناپذیری محـل اسـتقرار را قطعی تـر  ایـن 
ادامـهء راه سـازی را قطـع کنیـم تـا اعتبارات برسـد. و گفتم سـه مورد اهمیـت مطلق دارد:

 حفظ نیروی انسانی )پرداخت حقوق(؛. ۱
 انتقال آینه به ایران؛. ۲
 استقرار دیم خودکار در قله.. ۳

کار را محـور قـرار می دهیـم، هـر  بنابرایـن برنامه ریزی هـا را عـوض می کنیـم و ایـن سـه 
وقـت پولـی رسـید اولویت هـای دیگـر را هـم فعـال می کنیـم. می دانسـتم خسروشـاهی از 
ایـن تصمیـم خوشـحال خواهـد شـد امـا هـدف مـن، دسـت کم هـدف اصلـی مـن، قطعـاً 

گـر او را هـم خوشـحال ببینـم!  گرچـه خوشـحال می شـدم ا ایـن نبـود. 

را  بایـد فعالیت های مـان  آینـده  گرفتیـم. هفته هـای  امـروز  کـه  ایـن تصمیـم مهمی بـود 
گرچـه سـاماندهی شـرکت اولویـت  قـدری بیشـتر متناسـب بـا ایـن تصمیم گیـری بکنیـم. 
بایـد هـر روز پیگیـری  ایـن اولویت هـای هزینه بـر اسـت و  از  کـه مسـتقل  دیگـری اسـت 

کنـم.

۱۳۹۲/۴/۸
شنبه

امـروز صبـح پـس از پیگیـری یـک مـورد دیگـر از گردش کارهـا در بخـش اداری، جلسـه ای 
بـا آقـای مهرابـی و اربابـی شـروع شـد. از بخـش اداری و رشـد و هماهنگـی کارها کمابیش 
گزارش و دیدگاه هـای دو نفر  راضـی هسـتم، جلسـه مهرابـی و اربابـی برای امور شـرکت بـا 
کـرد و مهرابـی  کارهـا صحبـت  کـه می کشـد و نیـز پیشـرفت  شـروع شـد. اربابـی از زحماتـی 



   ۷۴  دفتر سوم، فروردین ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۳

کـه مـن بـه هـر  کنـد چـرا از روال چنـد هفتـه گذشـته ناراضـی اسـت؛  کـرد روشـن  هـم سـعی 
دو حـق مـی دادم. جـز این کـه اربابـی چـون هنـوز تصـوری از عمـق نابسـامانی شـرکت و 
انتظـارات مـا نـدارد، درک گایـهء مهرابـی برایـش ممکـن نیسـت! و ایـن برای مـن دردآور 
بـود! هنـوز نمی توانـم ]…[ مشـکل باشـد. مجبـور شـدم صریح تـر از همیشـه در این جلسـه 
گـر تـا آخـر هفتهء آینـده تکلیف برنامه ریـزی همراه بـا ضرب العجل هایی  کـه ا ]…[ بگویـم 
کـه مهرابـی بـه نمایندگـی از طـرف مـن می گـذارد، انجـام نشـود بـه سـراغ بدیـل دیگـر، 

یعنـی تاسـیس شـرکتی دیگـر بـا سـاختار مطلـوب خواهـم رفت.

کافـی بـود،  کـه از دیـد مـن نیـم سـاعت هـم  جلسـه مـا نزدیـک بـه دو سـاعت طـول کشـید 
کوشـیدم ]…[  کـه ]…[ بـاور نکنـم! خیلـی  امـا مثـل این کـه ]…[ مشـکل دارنـد، ادعایـی 
کـه خیـر او را می خواهـم ولی واقعاً مطمئن نیسـتم ]…[ باشـد. به هر حال اصرار  بفهمانـم 
کـردم در دو روز آینـده بـا تیـم مهرابـی جلسـه داشـته باشـد و آنهـا بـه مـن بگوینـد شـرایط 
کـه تـا آخر تیر، دفاتر قانونی سـال گذشـته بسـته شـود و از اول  گونـه ای هسـت  شـرکت بـه 

کارهـا را بـه عهـده بگیـرد یـا نـه!  مـرداد ایـن تیـم جدیـد 

رئیـس  معـاون  سـعیدلو،  دکتـر  آقـای  بـا  بـودم  گذاشـته  جلسـه  بعداز ظهـر   ۲ سـاعت   
ح پذیرفته بود زودتر  که پیغام دادم در مورد مشـکات طر جمهوری، خوشـبختانه به او 
ح  گـزارش مبسـوطی از وضـع وخیـم مالـی طـر بـا حقیقـت رفتیـم و  همدیگـر را ببینیـم. 
ح هـای مهـر مانـدگار صحبـت  گفتیـم. همان جـا آقـای مهنـدس محرابیـان، مسـئول طر
کنـد. قـرار شـد مجـدد  کـه ایـن هفتـه قـراری بگـذارد مـا را ببینـد و در حـد تـوان کمـک  کـرد 
کنـد  کنـد و توصیـه  هـم بـا خانـم سـلطان خواه در جلسـه هیئـت دولـت مجـدد صحبـت 
زودتـر پرداخـت مـا انجـام شـود. کاشـکی چنـد نفـر دیگـر مثـل او در هیئـت دولـت بودنـد و 

می کردنـد! دلسـوزی 

کـه بـا او صحبـت کنم. فریپور را از دهه شـصت می شناسـم،   بعداز ظهـر آقـای فریپـور آمـد 
عشـقی  و  فوق العـاده  نبوغـی  کـه  بـود  تهـران  تیزهوشـان  فعلـی  عاقه منـد  بچه هـای  از 
کشـیده اسـت.  کنـون  تـا  سرشـار در زمینـه وسـایل آموزشـی داشـت و چـه سـختی هایی 
چـه  و  رصدخانـه  در  برون سـپاری  ع  موضـو مـورد  در  کنـم  مشـورت  او  بـا  می خواسـتم 
از  کـردم. نکته هـای جالـب و درخـور توجهـی می گفـت  بـا او صحبـت  خـوب شـد آمـد و 
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گـذاری سـهام و پذیـرش سـهامدار جدیـد. قرار شـد بـا چند نفر از دوسـتانش که از همان  وا
تیزهوشـان بودنـد و برخـی را هـم می شناسـم و همگـی فعـاً بـا بانـک پاسـارگاد همـکاری 

کنـم، جلسـه خوبـی بـود. کـه بـا آنهـا صحبـت  می کننـد قـراری بگـذارد 

۱۳۹۲/۴/۹
یکشنبه

گـردش  را پیگیـری می کـردم. نوشـتن  کارهـا  بـودم. در دانشـگاه  امـروز صبـح دانشـگاه 
گرفته انـد  کارهـا را دفتـر ادامـه می دهـد، راضـی هسـتم. از معاونـت علمـی دوبـاره تمـاس 
کـه فرمـت قراردادهـا عوض شـده اسـت و لازم اسـت قراردادهای امضاشـدهء قبلی عوض 
ندیـده ام،  اداری  کار  در  کنـون  تا چلفتی تـر  پـا  و  دسـت  ایـن  از  گفتـم  بی اختیـار  شـود. 
کـه مشـغول اند دسـتوری را اجـرا کنند. خـدا می داند چندین بار اسـناد  چندیـن مـاه اسـت 
پـز  و  بی خبرنـد  اداری  فوت وفـن  ابتدایی تریـن  از   ]…[ کرده انـد.  گـم  را  مـا  نامه هـای  و 
کـه چـه آدم هـای  کـه خیـال می کننـد  معاونـت رئیس جمهـور را می دهنـد. بیچـاره مـردم 

فرهیختـه ای آن بـالا نشسـته اند، وای بـر مـا!

کـه سـاعت ۴ بعداز ظهـر اسـت. در ایـن وانفسـا خبـر خوشـی رسـید از خانـم مهنـدس  الان 
جـواب  هیدرواسـتاتیکی(  )یاتاقـان   HSB تسـت  کـه  مکانیـک،  تیـم  از  عزیـزی،  زهـره 
کـرد.  کارشـان هنـوز ادامـه دارد. خبـر خوشـحالم  داده اسـت. ایـن اولیـن تسـت بـوده و 
گرچـه همیـن انتظـار را هـم داشـتم امـا پاسـخ گرفتـن از ایـن تسـت بسـیار مهم بـود. اولین 
کـه در ایـران سـاخته می شـود. مـا شـاید صـد میلیـون تومـان هـم  ع  قطعـه ای از ایـن نـو
تومـان  میلیـون  بـه ۲00  کنیـم  کـه حسـاب  را هـم  نکردیـم، هزینه هـای مخفـی  هزینـه 
کـه قیمـت شـرکت ایتالیایـی بـرای همیـن قطعـه ۳00 هـزار یـورو،  نمی رسـیم در صورتـی 
کسـب دانـش  یعنـی حـدود ۱.۵ میلیـارد تومـان بـوده اسـت. تـازه ایـن اول راه ماسـت در 

فنـی و حفـظ دانـش ضمنـی در ایـران.

کـه فـردا سـاعت ۱۲ دفتـر آقـای مهنـدس محرابیـان، مشـاور رئیـس  عصـر هـم خبـر دادنـد 
اسـت.  رصدخانـه  وضعیـت  بررسـی  جلسـه  مانـدگار،  مهـر  ح هـای  طر مسـئول  جمهـور، 

پیگیـری آقـای سـعیدلو جـواب داد.
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۱۳۹۲/۴/۱0
دوشنبه

صبـح فرهنگسـتان زبـان بـودم، از همان جـا بـه دفتـر آقـای محرابیـان رفتـم. حقیقـت 
هـم بـا کمـی تاخیـر آمـد. دفتـر و خـود آقـای محرابیـان بـا احتـرام پذیـرای مـا شـدند. کمـی 
کـردم  کنـد. بـاور  کمـک  کـه چگونـه بـه مـا  کافـی بـود ذهـن او بـه قلیـان بیایـد   توضیـح مـا 
کـه در چـه وضعیتـی هسـتند، از جملـه این کـه در  کنـد. توضیحـی داد  درسـت دارد کمـک 
کنونـی پـول دارنـد اما مشـکل ردیف هـا را دارند، یعنی این که مشـکل یافتن راهی  شـرایط 
کمکـی  قانونـی بـرای پرداخـت. توضیـح داد چگونـه بـا ذیحسـابی متقاعـد شـده اسـت و 
کـه بخشـی از آن مربـوط می شـود به رصدخانـه. همان جا  بـه معاونـت علمـی در راه اسـت 
ح حمایـت  کـرد، خانـم سـلطان خواه هـم از طـر زنـگ زد بـا خانـم سـلطان خواه صحبـت 
کنـد. معلـوم شـد بایـد انتظـار  کمـک  ح  گونـه می شـود بـه طـر گفـت لطفـاً هـر  کـرده و بـه او 
نگذارنـد.  بعـدی  دولـت  بـرای  و  بجنبنـد  گـر  ا باشـیم،  داشـته  علمـی  معاونـت  از  کمـک 
کمـک زودتـر جـاری شـود، دولـت بعـدی طـول  خـود محرابیـان هـم می گفـت بهتـر اسـت 
گفـت بایـد بـه فکـر  کشـید تـا بـر جریـان امـور مسـلط شـود. عـاوه بـر ایـن خـودش  خواهـد 
کـرد وزارت راه بـه عنـوان یـک راه  راه دیگـری هـم بـرای شـما باشـیم از جملـه پیشـنهاد 
از  بـه معاونـت مربوطـه  زد  زنـگ  کنـد.  کمـک  کـه دارد  از ردیـف مخصوصـی  روسـتایی 
کیلومتـر جـاده رصدخانـه را در اختیـار پیمانکار  کـه قیـر لازم بـرای ۱0  وزارت راه و خواسـت 
مـا قـرار دهنـد. در شـرایط فعلـی ایـن کمـک بسـیار موثـر بـود و آخـرش هـم بـرای فـردا قـرار 

کنـد. ع را محقـق  کـه حقیقـت پیـش معـاون وزیـر راه بـرود و ایـن موضـو گذاشـته اند 

جلسـه پـر بـار بـود و بالاخـره حرکتی دیده شـد. بایـد ببینم در هفته های آینـده چه خواهد 
شد!
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۱۳۹۲/۴/۱۱
سه شنبه

کـه رسـیدیم حقیقـت تمـاس  کـرده بـودم بـرای رفتـن بـه بروجـرد. بعداز ظهـر  امـروز را آزاد 
کـه  را  قیـری  اسـت.  بـوده  راه خـوب  وزارت  کـه جلسـهء صبـح در  گـزارش داد  و  گرفـت 
کمابیـش پذیرفتـه بودنـد و حوالـه موکـول شـده بـود بـه یـک  پیمانـکار صـورت داده بـود 

کـه لازم بـود در یکـی دو روز آینـده انجـام شـود.  نامه نـگاری 

کـه قرارداد  از صنـدوق پژوهشـگران، معاونـت علمـی رئیس جمهـور، تمـاس گرفتـه بودند 
کـرده بودیـم و هنوز  کـه یـک مـاه پیش امضا  جدیـد آمـاده اسـت. منظـور قـراردادی اسـت 
در جریـان بـود. عقب افتادگـی اداری ایـن معاونـت حـد و حسـاب نـدارد. اربابـی پیـام داد 
کـه مشـاوران مالـی اداری از طـرف مهرابـی و حسـابدار شـرکت جلسـه  کـه جلسـهء دیـروز 
داشـته اند خـوب بـوده و مشـاور مالـی بـا حسـابدار »کنـار آمـده« اسـت، مطمئـن نیسـتم. 

کنـم. پیام هـای ]…[ و بایـد بـا آقـای مهرابـی صحبـت 

کـرده بـودم بـرای رئیس جمهور منتخـب آقای دکتر حسـن روحانی.  دیـروز نامـه ای تهیـه 
کـه تصمیم  کار بیایـد. ایـن شـد  مدتـی بـود در ایـن فکـر بـودم نکنـد وزیـر علـوم نابابـی سـر 
کـردم.  گرفتـم نامـه ای بنویسـم و در آن ضمـن هشـدار، آقـای دکتـر توفیقـی را پیشـنهاد 
گذاشـته بـودم دفتـر امـروز آن را بـه کسـی برسـانند که او بـه دفتر اقای روحانـی ببرد پیغام 

کار انجام شـده.  دادنـد 

۱۳۹۲/۴/۱۲
چهارشنبه

از  بـود  گله منـد  و  گرفـت  تمـاس  امـروز  مهرابـی  آقـای  در سـفر هسـتیم.  تـا جمعـه  هنـوز 
کـرده بـودم.  کـه ]…[ دریافـت  رفتـار ]…[ و حسـابدار ]…[ ناراضـی بـود. برخـاف پیامـی 
امـور  عقب افتـادن  نگـران  مهرابـی  مشـاوران  و  نشـده  حاصـل  توافـق  می رسـد  نظـر  بـه 
هسـتند. می گوینـد حسـابدار از امـور بخـش خصوصی کمتر سـر در مـی آورد. نمی دانم ]…[ 
واقعـاً ایـن موقعیـت را درک نمی کنـد؟ این قـدر ]…[؟ این قـدر ]…[؟ بـه لحـاظ انسـانی بـا 
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کـه درک نمی کنـم! هنـوز برایـم سـخت  گویـی ]…[! واقعـاً  حسـابدار جدیـد اخـت شـده و 
گفتـم هرچـه زودتـر جلسـه بگـذارد بـا مشـاوران و اربابـی  اسـت بپذیـرم ]…[. بـه مهرابـی 
ـرِ مـن نسـبت بـه ]…[ فکـر  گرچـه بعـد از جلسـه هفتـه پیـش و تغیُّ تـا تکلیـف روشـن شـود. 
بـه فکـر  رفتـم.  فـرو  بـه فکـر  اسـت. خیلـی  کـرده  را درک  اوضـاع  او حساسـیت  می کـردم 

این کـه چـرا ]…[ چـرا نمی توانـم ]…[ بپذیریـم و چـرا هنـوز ]…[.

۱۳۹۲/۴/۱۳
پنجشنبه

کـه نامه به دسـتش رسـیده اسـت. مشـاور او  امـروز رابـط بـا آقـای دکتـر روحانـی پیغـام داد 
کـه بلـه دکتـر توفیقـی  گفتـه  کـه در دولـت آقـای خاتمـی وزیـر اطاعـات بـود  آقـای یونسـی 
بـرای  بـودم  نامـه فرسـتاده  بـا  کـه همـراه  از مقالـه ای  نامـزد مناسـبی اسـت و در ضمـن 
گرفتـه اسـت. دسـت کم می دانـم چند نفر از افـراد در دولـت بعدی این  کپـی  خـودش هـم 
کتـاب حاجی بابـای اصفهانی را این روز هـا خواندم بی نظیر  نوشـته ها را خواهنـد خوانـد. 
ایرانیـان  ع و هـم ترجمـه. رفتـار  بـا ترجمـه اعتمادالسـلطنه. بی نظیـر هـم موضـو اسـت 
کـه حاجـی بابـا توصیـف می کند مرا بسـیار به فکر انداخت. شـاید راسـت می گوید  آن گونـه 
ع گول زدن هـا و گول خوردن هـا هسـتند. مگـر  شـاید هـم هنـوز مـردم مـا بـه دنبـال ایـن نـو
در ایـن ۱۵0 سـال مـا چقـدر عـوض شـده ایم؟ شـاید مـن هـم اشـتباه می کنم و انتظـار فوق 
کسـی  کـه از جنـس مردم انـد. بی جهـت نیسـت  طبیعـت از مـردم دارم و از سیاسـتمداران 
ع طلسـم و  ماننـد دکتـر احمدی نـژاد رئیس جمهـور می شـود و بـه راحتـی بـا افـکاری از نـو
کنـد  کشـور را اداره  کـه حاجـی بابـا بـه روشـنی توصیـف می کنـد می خواهـد  جـادو و جنبـل 

و مـردم هـم بـاور می کننـد!

کار هـای وزارت راه را پیگیـری می کنـد  از مهرابـی خبـری نشـد و فقـط شـنیدم حقیقـت 
می مانـد شـنبه در تهـران ببینـم چـه خبـر می شـود!
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۱۳۹۲/۴/۱۵
شنبه

ح مواجه شـدم. پرداخت های معوقهء  امـروز بعـد از چنـد روز بـاز هـم با انواع مشـکات طر
افـراد و شـرکت ها، قـرارداد درودی و دشـتدار، چگونگـی پرداخـت هزینه هـای تسـت آینـه 
کمبـود نقدینگـی اسـت و بخشـی هـم ناشـی از  و ]…[ بخشـی از ایـن مشـکات ناشـی از 
کـه هنـوز حـل نکرده ایـم. ایـن  مشـکات اداری پژوهشـگاه، شـرکت، و ارتبـاط ایـن دو 
کـه دلـم می خواسـت حقیقـت از جَنَـم دیگـری برخـوردار بـود و ایـن مسـایل را بـه  جاسـت 

موقـع حـل می کـرد. 

آن  دربـاره  کمـی  امـروز  کـه  بـود  مسـئله ای  هیدرواسـتاتیکی  یاتاقـان  انتقـال  ع  موضـو
خوب انـد.  تسـت ها  خوشـبختانه  بگیریـم.  تصمیـم  هفتـه  آخـر  تـا  بایـد  شـد.  صحبـت 

بعداز ظهـر جلسـه بـا آقـای مهرابـی و مشـاوران مالـی و اداری و اربابـی در دفتـر شـرکت در 
کـه  کردنـد  گوشـزد  مجلـهء نجـوم داشـتیم. مشـاوران بـه تفصیـل اشـکال های شـرکت را 
از دیـد مـن هـم بـه جـا بـود از جملـه متوجـه شـدیم امـروز آخریـن مهلـت پرداخـت مالیـات 
نداشـته اند  توجـه  آن  بـه  حسـابدار  و   ]…[ بازهـم  و  اسـت.  شـرکت  بـرای  افـزوده  ارزش 

نمی دانـم چقـدر بایـد  حـالا جریمـه بدهنـد. ایـن ندانم کاری  هـا تمـام نمی شـوند! 

کـه مشـاوران و مهرابـی بپذیرنـد امـور مربـوط بـه ۹۱ را نظارت  در آخـر تصمیـم بـر ایـن شـد 
کار را ]…[ و حسـابدار انجـام دهنـد تـا آخـر تیرمـاه. هم زمـان مسـئولیت امور مالی  کننـد امـا 
و دفاتـر قانونـی مربـوط بـه ۹۱ را مشـاور مالی آقای صحرایی نـژاد به عهده بگیرد. در مورد 
امـور اداری هـم قـرار شـده اسـت فردا خانـم ذبیحی زیر نظر آقای عدالتی سـاماندهی امور 
اداری را بـه عهـده بگیـرد. غیرقابـل تصـور اسـت چقـدر ]…[ در این امور بی تجربه اسـت و 

]…[ عمـل می کنـد. دریـغ از یـک    ]…[ و نظـم اداری. 
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۱۳۹۲/۴/۱6
یکشنبه

کـه حوالـهء قیـر از وزارت راه بـرای شـرکت زرین سـپاهان آمـاده شـده و  امـروز خبـر دادنـد 
کننـد. ایـن  کیلومتـر ۸ را آسـفالت  آنهـا گفته انـد بـه ایـن ترتیـب شـاید بتواننـد بـه زودی تـا 
خبـر خوشـی بـود پـس از مدت هـا رکـود مالی! شـاید زرین سـپاهان بتواند از کم کـردن توان 

کنـد.  کاریـش فعـاً صرف نظـر 

گـر تعـداد تماس  هـا و پیگیری  ها ثبت می شـد شـاید  بـا معاونـت علمـی دائـم در تماسـیم. ا
کار اداری هسـتند و مـا چقدر از این بابت  کـه چقـدر کند و بی تجربه در  غیرقابـل بـاور بـود 
گفتم  اذیـت می شـویم. بخـش اداری امـا متمایـل بـود زیر بـار درخواسـت  های آنها نـرود، 
گلـه نکنیـد شـاید در ایـن روز هـای آخـر ایـن دولـت  هـر چـه می گوینـد انجـام دهیـد و اصـاً 
بتوانیـم مویـی از خـرس بکنیـم. معلـوم نیسـت دولـت بعـدی چقـدر وقـت لازم داشـته 

باشـد تـا بـا مـا هماهنـگ شـود. حتـی در بهتریـن حالت. 

کـه فراهـم شـده و معلـوم شـد خیلـی بـه درد خـور بـوده اسـت.  کاتالـوگ تک صفحه ای  هـا 
کـردم تـا شـاید یکـی دو هفتـهء  کلـی  ۲0 نسـخه تمـام شـد. امـروز قـدری در آن بازنگـری 

کنیـم. آینـده نسـخه جدیـد آن را بتوانیـم تکثیـر 

نماینـدگان  ایـن  بودنـد،  رفتـه  گرگـش  بـه  از سـازمان مدیریـت  نفـر  و دو  امـروز حقیقـت 
مـا  بـه درد  کـه  گرفته انـد  قـرار  قلـه  کار در  تاثیـر پیشـرفت  سـازمان مدیریـت لابـد تحـت 

می خـورد!

کمتـر اسـت  کار مـا  کـه  امـروز از خانـم قـادری خواسـتم در دو هفتـه آینـده، شـاید بیشـتر، 
بپـردازد بـه سـاماندهی دفتـر بایگانـی. قـرار شـد تـا هفته دیگر سـاختاری را پیشـنهاد کند.
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۱۳۹۲/۴/۱۷
دوشنبه

امـروز بیشـتر وقـت فرهنگسـتان بـودم. بعداز ظهـر رفتـم، خبـر خاصـی نبـود. حوالـهء قیـر 
پیگیـری می شـود. قـرارداد جدیـد از معاونـت علمـی بـرای چندمیـن بـار دریافـت شـد و 
موفـق شـدیم آن را بـه امضـای لاریجانـی برسـانیم، نمی دانـم بهانـهء بعـدی چـه خواهـد 

بود! 

کنـد بایـد منتظـر جریمـهء  اربابـی موفـق نشـد مالیـات ارزش افـزوده را بـه موقـع پرداخـت 
آن هـم باشـیم. 

کـه یاتاقـان بـا ۴۲ تـن تسـت شـده و جـواب داده اسـت. خبـر خـوب قابل  شـب خبـر رسـید 
انتظـاری بود.حـالا بایـد بـه فکـر چگونگـی تبلیغـات باشـیم و انتقـال یـا نگهـداری آن. 
کـه با وسـاطت لاریجانی آقـای محرابیان موافقت کرده اسـت پولی  همچنیـن خبـر رسـید 
کـه قـرار بـود بـه معاونـت علمـی بدهنـد بـرای مـا مسـتقیماً بـه حسـاب مـا بریزنـد. ایـن  را 
خبـر خوشـی اسـت امیـدوارم موفـق شـویم. قـرار شـد نامـهء مربـوط بـه ایـن جابـه جایـی را 
ح مهر  کنـد و بـه دسـت آقـای محرابیان مشـاور رئیـس جمهـور در طر فـردا لاریجانـی امضـا 

مانـدگار برسـانیم.

۱۳۹۲/۴/۱۸
سه شنبه

کـه لاریجانـی روز اول مـرداد )۱۴ رمضـان( و شـب تولـد  امـروز تهـران نبـودم. خبـر رسـید 
کردنـد بـرای رونمایـی. خـوب اسـت موافـق بـودم. فرصـت اسـت  امـام حسـن را پیشـنهاد 
کاتالـوگ فعالیت هـا  بـرای بعضـی برنامه ریزی  هـا از جملـه تعییـن مدعویـن و آماده سـازی 
گذاشـت بـرای  و بروشـور رصدخانـه. بـرای رصدخانـه مجـازی هـم برنامـه ای خواهیـم 

معرفـی بـه عنـوان بخشـی از فعالیت  هـای جمعـی مـا. 

بالاخـره بخـش اداری مـا امـروز بـه دفتـر شـرکت مجلـهء نجـوم رفتـه هـر دو خانـم قـادری 
و ذبیحـی بـه همـراه اربابـی. آقـای عدالتـی مشـاور اداری هـم آمـده بودنـد و توانسـتند 
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بالاخـره پـس از چنـد هفتـه بـه زور مـن دور هـم جمـع شـوند و بـه فکـر و چگونگـی اجـرای 
سـاماندهی دفتر شـرکت بشـوند. چند روز برای این که مرتب به این دفتر بروند مقاومت 

کـه می فهمـم بـه هرحـال، بایـد بـرای دراز مـدت فکـری شـود. کردنـد 

۱۳۹۲/۴/۱۹
چهارشنبه

می خواسـتم  آینـده.  هفتـهء  چنـد  برنامه ریـزی  بـرای  داشـتیم  مدیریـت  جلسـهء  امـروز 
بینـدازم.  بـه عقـب  امـا صـاح دانسـتم  کنـم  ح  را مطـر راهبـری جدیـد  ع شـورای  موضـو
کنـم.  کسـانی بـا تجربـهء مهندسـی و سـاخت اضافـه  می خواهـم در ایـن شـورای جدیـد 
کنـار  همین طـور افـرادی بـا تجربـه بیشـتر. انتخـاب ]…[ در دورهء قبـل اشـتباه بـود، او را 
می گـذارم. و از طـرف دیگـر کسـی ماننـد دکتـر توسـلی مناسـب اسـت و خـوب اسـت اضافه 
شـود. می خواهـم دو نفـر از رشـته  های مهندسـی اضافـه کنـم. شـاید هـم دکتـر رحیقـی بـه 

عنـوان مجـری پـروژه شـتابگر مناسـب باشـد بـه عنـوان سـمت ]…[! 

نصـب  پـروژهء  اجـرای  چگونگـی  از  اطمینـان  مـا  عمـدهء  ع  موضـو مدیریـت  درجلسـهء 
هیدرواسـتاتیکی.  یاتاقـان  از  رونمایـی  برنامه ریـزی  نیـز  و  بـود  اسـتلکو  تلسـکوپ 

نبـود.  هیجان انگیـزی  ع هـای  موضو

کارپـرداز  کـه خسروشـاهی عصبانـی اسـت از این کـه طاهـری،  بعـداً حقیقـت بـه مـن گفـت 
کـه ایـن مـاه رسـماً بـه پژوهشـکده نجـوم منتقـل می شـود، خـوب نیسـت بعـد از ایـن  مـا 
کار شـرکت را هـم انجـام دهـد ]…[ و ایـن خـوب نیسـت. گفتـم مشـکلی نیسـت راهی پیدا 
کار  کـه بـا او  می کنیـم. ایـن هـم نمونـهء دیگـری بـود از ]…[ او. تحمـل نمی کنـد افـرادی 
می کننـد هیـچ ارتباطـی بـا دیگـران و جـای دیگـر داشـته باشـند. بیـش از حـد در این گونه 
موارد حسـاس اسـت و آن را مخالف قدرت خود می پندارد. از این جهت تصور اشـتباهی 
او ]…[ هزینه بـر  کـه  ایـن اسـت  بـرای مـن  تـوان در اجـرا دارد. نتیجه گیـری  از قـدرت و 
کـه عرصـه را بـر دیگـران تنـگ می کنـد بلکـه تصـور اشـتباه از قـدرت و مقـام!  اسـت! ]…[ 
کـه آقـای میرآفتـاب مسـئول امـور رایانـه و  همیـن چنـد هفتـه پیـش بـود پیغـام داده بـود 
کـرده اجـازه نـدارد از شـرکت  کـه سـال  ها بـا رصدخانـه هـم همـکاری  IT در پژوهشـکده 
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کـرد  کـه ]…[. ]…[ بـا مـن مشـورت  گذاشـته بـودم بـرای ایـن  پـول بگیـرد. مـن ایـن قـرار را 
و گفتـم در شـرایط کنونـی بـه صـاح اوسـت حـرف رئیـس اش را بپذیـرد. این مـوارد گرچه 
بسـیار پیـش پـا افتاد ه انـد امـا مزاحمـت ناجـور ایجـاد می کننـد و بـرای پـروژه هزینه برنـد. 
گاهـی با تحکم ایـن رفتار  ها  کـه در نیـم سـال گذشـته شـروع کردم و  بایـد همـان روشـی را 

کنـم و پدیـدار شـدن آنهـا را بـرای عامـل آنهـا پرهزینـه! کـم اثـر  را 

۱۳۹۲/۴/۲۱
جمعه

امـروز بـه طالقـان آمـدم بـا خانـواده پـس از مدت هـا. شـب تـا صبـح ذهنـم دنبـال مسـائل 
کند و ذهنم  رصدخانـه بـود، امیـدوار بـودم دوری مسـافت و محیـط طبیعی قدری آرامـم 
گویـی دوری، نگرانـی را بیشـتر می کنـد و نزدیکـی بـه  کنـد، امـا  را از مسـائل جـاری دور 
محیـط جهـت احسـاس درگیـر شـدن بـا مسـائل و امیـد حـل بـا دیـدن فرآینـد حـل مسـئله 
کـه ایـن یادداشـت ها را  کمتـری همـراه اسـت. الان  گام هـای لحظـه ای آن بـا نگرانـی  و 
کـه ذهنـم درگیـر حـل  می نویسـم ۵:۳0 صبـح جمعـه اسـت و شـاید چنـد سـاعتی اسـت 
کـه بایـد بـه عهـده حقیقـت باشـد. بـه بسـیاری از جنبـه  ح اسـت  مسـئلهء اداری سـتاد طـر
کـردم حتـی این کـه ]…[ بخواهـم. امـا جنبـه هـای مثبت او هـم مانند ]…[،  هـای آن فکـر 
از حـدود ۲0  کـه بعـد  ایـن تصمیـم می شـود. ]…[ همچـو اسـب چموشـی اسـت  از  مانـع 
کسـی او را رام نکـرده اسـت و  سـال بـودن در »مانـژ« ]…[ هنـوز رام نشـده اسـت. هنـوز 
هنـوز تبدیـل بـه موجـودی مفیـد جـز بـرای »چهـار نعـل ]…[« نشـده اسـت. همیـن اسـت 
کـه راه انـدازی شـرکت بـه آن  کثـراً لنـگ می زنـد و همیـن اسـت  کار هـای جـاری مـا ا کـه 

کـه ذکـرش رفـت! کـرد  مشـکاتی برخـورد 

کـه باید بتوانـم ]…[ تا حدممکن! دسـت کم بایـد ]…[ مهار کنم.  بـه ایـن نتیجـه می رسـم 
که ]…[ اسـت اما هوشـمندی ]…[ و چموش رام شـده ء مدعی اسـت  او برعکس ]…[ اسـت 
کـه هنـوز مرز هـای خـود را، مرز هـای توانایـی و اختیـارات خـود را، درسـت نمی شناسـد 
یـا می خواهـد افزایـش دهـد بـدون این کـه تخمیـن معقولـی از توانایی  هـای خـود داشـته 
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کـه در نظـر دارم  کار سـختی اسـت. امـا طرحـی  کـه  کار می کنـم  باشـد و مـن بـا ایـن ترکیـب 
جـز بـا ایـن سـختی  ها بـه سـرانجام نمی رسـد ایـن را می دانـم. 

کمتـر کسـی ایـن را می دانـد یـا درک می کنـد، پـس ناچـارم بـه همیـن روال ادامـه دهـم امـا 
گذشـته این گونـه بـوده پـس از ۵  کـه ایـن 6 مـاه  گـروه ]…[   شـود،  سـعی بیشـتری بکنـم 
گـر بـه روش  کـه ا کـرده اسـت. دیـدم  کارم را سـخت تر  سـال مـدارا. شـاید ضـرر داشـت و 
مدارا هـای سـال  های قبـل برگـردم شـلنگ تختـهء آن هـا بیشـتر می شـود و ]…[ ممکـن 
کنـون ایجـاد شـده لـذت هـم ببرنـد!  کـه تا ح  اسـت از لگدمـال شـدن صفحـه مرغـزار طـر

ایـن صبـح زیبـای طالقان و هوای بسـیار لطیف تابسـتانی اش و منظـرهء علم کوه جلوی 
چشـمم بـه وضـوح بـه مـن می گوید که اصـول ]…[ را هیچ گاه نبایـد فراموش کرد!

۱۳۹۲/۴/۲۲
شنبه

کرده انـد  را نهایـی  گـروه مشـاوران شـرکت اسـناد مالـی سـال ۹۱ شـرکت  کـه  خبـر رسـید 
کـرد. پـس بـه موقـع ایـن اسـناد بـه دارایـی و بیمـه خواهـد  کـه قـدری خیـال مـن را راحـت 
بـا وکیـل جدیـد مرکـز  بایـد داده شـود.  تـا ببینـم در جمـع چقـدر جریمـهء مالیاتـی  رفـت 
گـذاری بخشـی از سـهام شـرکت بـه پژوهشـگاه،  هـم قـراری داشـتم در مـورد چگونگـی وا
گـر سـهامی  بـه پژوهشـگاه دولتـی داده شـود  کـه ا مشـورتی بکنـم، مانـع اصلـی ایـن بـود 
یـا حقوقـی  بـه شـخصیت حقیقـی  را  از آن  ایـن پژوهشـگاه مجـاز نیسـت هیـچ بخشـی 
گـذاری  وا وکالـت  این کـه  مثـل  شـود  انتخـاب  دیگـری  راه  بایـد  کنـد.  گـذار  وا خصوصـی 
سـهام بـه پژوهشـگاه داده شـود. بـه هـر حـال ایـن را دارم پیگیری می کنم، به نظر رسـید 
گـذار شـود و حـدود ۴0 درصـد مانـده بـه  ۲0 درصـد سـهام بـه پژوهشـگاه بـه طـور قطعـی وا
گذار شـود  گروه فنـی رصدخانه وا کنـون بـه  وکالـت از پژوهشـگاه باشـد و بقیـه سـهام هـم ا
گـرو حـد و حـدود  کـردم و خوشـبختانه چنـدان در  بـا اربابـی هـم در ایـن مـورد صحبـت 

سـهام خـودش نیسـت.
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کارتابـل او مانـده  کـه مدت هـا در  کار هایـی اسـت  حقیقـت امـروز نیسـت و متوجـه شـدم 
کنـار سـرعت عمـل و سـرعت رفتـار او مـرا اذیـت می کنـد.  گاهـی ایـن لختـی او در  اسـت. 

کـم شـده اسـت. حضـور او هـم 

۱۳۹۲/۴/۲۳
یکشنبه

آن  غلط   گیـری  مشـغول  کـه  ح  طـر جدیـد  بروشـور  و  بـودم  کار  چنـد  درگیـر  صبـح  امـروز 
تفضیلـی  گـزارش  نیـز  و  تک صفحه ای  هـا  و  کاتالوگ  هـا  فعالیت هـا،  فهرسـت  هسـتیم. 
شـرکت بـه خصـوص بخـش اسـناد مناقصه که مثا دیروز بعد از توافـق اربابی و حقیقت، 
کـردم و آهـی  خانـم ذبیحـی آنهـا را در کاسـور گذاشـته بـود بـه توصیـهء حقیقـت. نگاهـی 
کـه اینهـا را نظمـی  معقـول بدهـد؟ بیـش از یـک سـاعت  کجاسـت آن آدم وارد  کشـیدم. 
کـه چگونـه بـه مجموعـهء ایـن اسـناد نظـم  گذاشـتم بـا خانـم قـادری و ذبیحـی  وقـت 
داشـته  گـر  ا هـم  نـدارد، ]…[  ع نظم  هـا  نـو ایـن  از  تصـور درسـتی  کـه هنـوز   ]…[ بدهنـد. 
باشـد یکـی این کـه انجـام آن را وظیفـه خـود نمی دانـد و دیگـر این کـه آن را در شـأن خـود 

کی اسـت! اسـفنا نمی دانـد. اوضـاع 

کـه یاتاقـان  ج رفتیـم  کـر کیلومتـر ۱۷ جـاده  کارخانـه نـورد در  کار بـا تاخیـر بـه  پـس از ایـن 
گرمـای شـدید ظهـر آزاردهنـده بـود امـا هنگامی کـه آن را  اسـتقرار داشـت. مـاه رمضـان و 
کارکـردن آن را دیـدم بـا ۴۲ تـن بـار بـر روی آن، خسـتگی از تنـم درآمد. چه خوب  دیـدم و 

کار خـود را خـوب بلـد بـود! بـود بخـش اداری مـا هـم ماننـد بخـش مهندسـی 

بالاخـره ایـن یاتاقـان به نتیجه رسـید. یاد حدود ۲ سـال قبـل می افتم در لوند که چگونه 
ناراحـت شـدیم از این کـه شـرکت SKF  بـا ظرافـت از پذیـرش چنیـن سفارشـی بـرای ایران 
سـرباز زد و مـا بـه طـرف شـرکت ایتالیایـی رفتیـم! و حـالا با قیمتی بسـیار ارزان تـر خودمان 
کردیـم و سـاختیم. مهم تـر از همـه این کـه فنـاوری آن در اختیـار خودمـان  آن را طراحـی 

ع تغییـر، تصحیح یـا تعمیر! اسـت بـرای هـر نو
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کرده ایـم بـه بـاغ لارک  هفتـهء آینـده رونمایـی خواهیـم داشـت و بعـد هـم برنامه ریـزی 
کنیـم بـرای نمایـش و اسـتقرار تـا زمـان نصـب در قلـه! منتقـل 

کـردم تـا فـردا بـرای  مجموعـهء تک صفحه  ای هـا را شـب در منـزل قبـل از افطـار تصحیـح 
کـه بـا تجربـه باشـد بـه این فهرسـت نـگاه کند  اجـرا بـه دفتـر بدهـم. گمـان کنـم هـر کـس 

کار هـای انجـام شـده خواهد شـد.  متوجـه حجـم 

۱۳۹۲/۴/۲۴
دوشنبه

کننـد. همـکاران بـه جـز حقیقـت  کـه اجـرا  تک صفحه ای  هـا را بـا توضیـح بـه دفتـر دادم 
کـردم تـا اعمـال شـود. به علت  نظـر خـود را در مـورد بروشـور هـم دادنـد؛ اصاحـات را وارد 

مشـکات مالـی فعـاً چـاپ آن را بـه تعویـق می اندازیـم.

از  آینـدهء پولـی  کـه احتمـال دارد در هفتـه  از معاونـت علمـی نشـان می دهـد  پیگیـری 
کـه در ایـن شـرایط خبـر بسـیار خوشـحال کننده ای اسـت.  کنیـم  معاونـت علمـی دریافـت 
ح هـای مهـر مانـدگار، خبـری نداریم  از دفتـر آقـای محرابیـان، مشـاور رئیس جمهـور در طر
کارتابـل اسـت و دسـتوری روی آن داده نشـده اسـت. قـرار  جـز این کـه نامـهء لاریجانـی در 
بـود مبلغـی مسـتقیم بـه مـا کمـک کننـد و نـه از طریـق معاونـت علمـی. هـر روز نگرانم که 
ایـن پـول بـه دسـت مـا نرسـد. هنـوز چنـد هفتـه وقـت اسـت تـا دولـت جدید مسـتقر شـود. 
کـه بـرای زنـده مانـدن مـا تـا آخـر سـال حیاتـی  کنیـم  امیـدوارم ایـن کمـک را هـم دریافـت 

است!

قـرار بـود امـروز برنامـهء رونمایـی از یاتاقـان و دعوت نامه هـا نهایـی شـود. تـا ۴ بعداز ظهـر 
از حقیقـت خبـری نبـود. خانـم ارفعـی از دفتـر لاریجانـی متـن نامـهء دست نوشـت را برای 
کامپیوتـر خـودش هـم نداشـت! می خواسـتم امشـب با  کـرده بـود و پیـام را روی  او ارسـال 
کنیـم و امضـا شـود و نامه هـا تـا دیـر نشـده بـه دسـت افـراد برسـد. وقتـی  لاریجانـی قطعـی 
دیـدم حقیقـت نیسـت و دسترسـی هـم بـه نامـه نداریـم بـه شـدت عصبانـی شـدم و کاری 



خاطرات رصدخانهٔ ملی ایران    ۸۷  

کوتاه اسـت و من  کثر تا شـنبه نهایی شـود و امروز دوشـنبه هم دسـت ما  که قرار بود حدا
کـه ربـط چندانـی به مـن ندارد. تـا چـه حـد وارد ایـن جزئیـات بایـد بشـوم 

گـردش  کـه یـک  چنـد لحظـه بـه شـدت عصبانـی بـودم از ]…[ سـه هفتـه یـا بیشـتر اسـت 
کار اداری را بـه طـور نمونـه فرسـتادم هنـوز نظـر نـداده اسـت. چندیـن مـورد دیگـر از ایـن 
گفتـم پیـام بفرسـتد بـرای مدیـران  کـردم و بـه قـادری  ع. در همیـن حـال خـودم را آرام  نـو
کار  بسـته کار ها  مسـئولان  جلسـه  از  قبـل  ربـع  یـک  یعنـی   ۹:۴۵ سـاعت  چهارشـنبه  کـه 
کار مهمی اسـت؟  که چه  که دور هم جمع شـویم، بافاصله خسروشـاهی آمد  مهمی دارم 
کـه  کـه از چـه عصبانـی هسـتم و ایـن طـور  گفتـم  گفتـم چیـز مهمی نیسـت امـا بعـد  اول 

کـرد. کار  نمی شـود 

شـب افطار بعد از جلسـهء شـورای اجرایی پژوهشـگاه دعوت شـده بودم، نامه ها را برای 
کند قرار شـد بعد از افطـار امضا کند. کـه امضـا  لاریجانـی بـردم 

۱۳۹۲/۴/۲۵
سه شنبه

گـزارش شـرکت بـودم بـاز هـم ایـن مـاه پرداخت حقوق بـه تعویق می افتـد دیروز و  نگـران 
کار خـودش را می کنـد؛ دریـغ از این که  کـه فرصـت بررسـی در جلسـه نبـود هـر کـس  پریـروز 
کـه مـن می کنـم. یـک نـگاه می کنـد و نظـری  کنـد  ]…[ هـم همانقـدر احسـاس مسـئولیت 
کـه نیسـت بـا او  می دهـد و بـا ایمیـل می فرسـتد و بعـد تمـام و دیگـر نیسـت! سـه روز اسـت 
کـه جـور دیگـر. خـود من مجبـور شـد ه ام مجموعه اسـناد را  کـرد. ]…[ هـم  بشـود صحبـت 

بـه نظـم در آورم.

ع بپردازم ]…[ نبود. دفتر  هم مشـغول این شـد  امروز از صبح زود خواسـتم به این موضو
کـه برنامـهء رونمایـی یاتاقان را برای هفتـه بعد پیگیری کند.]…[

]…[

گـر  کـه در مـاه رمضـان از سـاعت ۷ صبـح در دفتـر باشـم و ا ]…[ مـن هـم بـه جـای ایـن 
کنفرانـس  بـه  رفتـن  از  کار رصدخانـه  فشـار  علـت  بـه  یـا  بمانـم،  هـم  افطـار  تـا  لازم شـد 
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کـه بـه عنـوان عضـو شـورای آن لازم بـود  کنـم، جایـی  GRG )هفتـهء پیـش( صـرف نظـر 
کنـم، روز هـا بخوابـم یـا بـه طالقـان بـروم بـرای اسـتراحت و آرامـش!  در جلسـه شـرکت 

کنـم. ]…[ ایـن روش زندگـی  بـه  بگذریـم! هیـچ گاه نتوانسـتم 

کاتالوگ آماده شـده  کار تمام شـد نامه های امضا شـده رسـید،  ]…[. خوشـبختانه تا ظهر 
بـرای مدعوین به روش خاصی ارسـال شـد! 

امـا تـا ۱ بعدازظهـر نشـد جلسـه بگذاریـم. بعـد بـا اربابی و حقیقـت و خانم قادری مشـغول 
کـه می شـود پرداخـت  کار هـا، و تعییـن مبلغـی  گـزارش درصـد پیشـرفت  بحـث در مـورد 

کرد شـدیم.

گفتـم بایـد  حقیقـت طبـق روال معمـول خـودش قلـع و قمـع می کـرد و درصد هـا را مـی زد. 
ج تسـت آینـه پرداخـت  کـه دسـت کم بـرای دو مـاه حقـوق بـه عـاوه مخـار کنیـم  طـوری 
شـود چـون فرصتـی نداریـم و مـن نمی توانـم تمـام مـاه و هـر مـاه ایـن همـه انـرژی بگذارم 
ح  ع را بـا شـدت و عصبانیـت مطـر کـرد. ایـن موضـو کـه تـازه بشـود فقـط حقـوق پرداخـت 
گفتـم بهتـر  گفـت راهـی نداریـم! بـا عصبانیـت  کـه هنـوز اصـرار داشـت و  کـردم. حقیقـت 
کنـد و اصـاً نـه حقـوق  اسـت اربابـی از طـرف شـرکت نامـه ای بنویسـد. قـرارداد را فسـخ 
کنیـم و نـه تسـت آینـه! آن وقـت مـن می دانـم بـا دولـت و پژوهشـگاه. واقعیـت  پرداخـت 
هیـچ  کـه  زدم  را  حرف  هـا  ایـن  )ظاهـری(  عصبیـت  بـا  اسـت!  شـده  مسـخره  وضعیـت 
گفتـم  کـردم و  گونـه برخـورد از مـن ندیـده بودنـد! جلسـه را تـرک  کنـون ایـن  کدامشـان تا
کـه هیـچ وگرنـه خـودم می دانـم بـا پژوهشـگاه  گـر بـه نتیجـه رسـیدید  ۳:۳0 بـر می گـردم ا

کنـد! کار شـرکت را تعطیـل  کنـم و اربابـی هـم  چـه 

کـه چـرا  کـرد بـه صحبـت  سـاعت ۳:۳0 برگشـتم توافـق نکـرده بودنـد. حقیقـت شـروع 
نمی شـود! بـه خصـوص در بخـش ایسـتگاه قلـه هیـچ پیشـرفتی نبـود چـون آل ابراهیـم 
کار دیگـری انجـام شـده، مـا  گفتـم خـوب بـه جـای آن  کاری نکـرده بـود. از ایـن جهـت 
کـه متمـم قـرارداد بنویسـیم  کـه نمی توانیـم حقـوق پرداخـت نکنیـم. راه دیگـر ایـن بـود 
ح خدمـات قـرارداد بگنجانیـم.  ع دیگـری را در بخـش شـر و بـه جـای ایـن بخـش موضـو
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کـه لازم دیـدم تعییـن شـد. امـا آیـا ایـن  ع حـل شـد و درصد هـای پیشـرفت آن طـور  موضـو
کنیـم! گـروه را پرداخـت  همـه فشـار و دردسـر بـرای مـن لازم بـود تـا فقـط بتوانیـم حقـوق 

گـر امیـد بـه آینـده و امیـد بـه شـرکت و آینـدهء آن نبـود اصـاً ایـن طـور رفتـار نمی کـردم.   ا
کـه  کـه دارد ]…[! همـهء اطاعـات و اختیـارات را داشـت  حقیقـت بـا همـه حسـن هایی 

کنـد. امـا نکـرد و نمی کنـد و ایـن ]…[.  خـودش ایـن مسـئله را حـل 

گذراندم سـاعت ۷:۳0 شـب قبل از افطار به منزل رسـیدم، جناز ه ای بیش  روز سـختی را 
نبودم.

۱۳۹۲/۴/۲6
چهارشنبه

کنتـرل پـروژه را داد و  گـزارش  امـروز جلسـهء مسـئولان بسـته کار ها را داشـتیم. روانمهـر 
کـه مهمتریـن بخـش آن بـه نظـر  کـه آدم مرتبـی اسـت. بحـث مفصـل داشـتیم  انصافـاً 
کار هایـی که عقب اسـت و  مـن هم فکـری در مـورد کنتـرل پـروژه بـود بـه عـاوهء دانسـتن 
کنتـرل را جدی تـر بگیـرم. قصـد دارم هفتگـی خـودم  ع  جنبـه بحرانـی دارد. بایـد ایـن نـو
کافـی بگـذارم بـا آشـنایی بـا تمـام جزئیـات  کنـم. بایـد ابتـدا وقـت  موضوعـات را پیگیـری 

کنتـرل پـروژه.  گـزارش  گانـت چـارت و بـه عـاوه  سـند بسـته کار ها بـه عـاوه 

کوتـاه، ۱۵ دقیقـه، جلسـه مدیریـت داشـتیم. بـدون این کـه وارد جزئیـات  قبـل از جلسـهء 
مسـئولیت  احسـاس  یکـی  می کنـم.  کیـد  تا آن  روی  کـه  دارم  ع  موضـو دو  گفتـم  بشـوم 
ح و کمک به پیشبرد  کار مجموعهء طر کار ها و مسـئولیت نسـبت به  بیشـتری نسـبت به 
کـه در سـند مدیریتـی آوردم »کاری که امروز  آن در هـر جـا لازم باشـد و دیگـری ایـن جملـه 
گـر موعـد انجـام آن ماه های دیگر باشـد!  می شـود انجـام داد بـه فـردا وا مگذاریـم« حتـی ا
کـه بـه ایـن دو مـورد مرتبـط اسـت و توجـه نشـده بـدون  کـه مـوارد زیـادی دارم  گفتـم  و 
بـه فکـر  کـه  گذاشـتم  کوتـاه  را  کنـم. عمـداً جلسـه  کاوی  را وا این کـه بخواهـم هـر یـک 
کـه بگویند چون من سـاختار  برونـد و درجـا پاسـخ ندهنـد یـا اعتـراض نکنند. فرصت شـد 
کنـد انجام می شـود که پاسـخ من  کار هـا انجـام نمی شـود یـا  مدیریتـی قبلـی را بهـم زده ام 
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کـردم  کـه سـاختار را بـه هـم نمـی زدم! احسـاس  گـر مشـکلی پیـش نیامـده بـود  ایـن بـود ا
کـه پیام را گرفت  ع توجه کرده اند به خصوص ]…[  کـه همـه بـه این موضـو بعـد از جلسـه 
بـه نظـر می رسـد بـه آرامـی بـه سـمت سـبک جدیـد مدیریتـی پیـش می رویـم. امیـدوارم تا 

کمتـر. مهرمـاه مشـکات پیـش رو و بی نظمی  هـا سـامان یابـد و فشـار روی مـن 

۱۳۹۲/۴/۲۹
شنبه

کار های  کار هـا را بـا قـادری و ذبیحی مـرور کردیم. متوجه شـدم ذبیحی  صبـح اول وقـت 
تـا  اسـت  اربابـی تحویـل داده  بـه  و  اسـت  انجـام داده  را چهارشـنبه  نظم دهـی شـرکت 
کردیـم،  مـرور  قـادری  بـا  را  کار هـا  بـود. سـیاههء  کننـد. شـروع خوبـی  بررسـی  مشـاوران 
کـه در  کننـد  گفتـم توجـه  کیـدی لازم اسـت. بـه هـر دو  لابـه لای بحـث متوجـه شـدم تا
کـه در ذهنمـان انجام شـده تلقـی کرده ایـم در واقع هم  کاری را  رفتـار مـا ایرانیـان معمـولًا 
کـه در مقام مسـئولان دفتر بایـد حتماً به این  انجام شـده می دانیـم. بـه آنهـا هشـدار دادم 
کاری از دید من  گر  کنند ا کنند و مرتب به افراد در سـطوح مختلف یادآوری  نکته توجه 
کـه مثـاً حقیقـت تمام شـده تلقـی  کاری  انجـام نشـده اسـت. چندیـن مـورد مثـال زدم از 
کـه مـن هنـوز آن را بـه صـورت مکتـوب ندیـد ه ام، پـس در واقـع امـر  می کنـد در صورتـی 
کـه تمام شـدن  تمـام نشـده اسـت. مرتـب ایـن را هشـدار می دهـم شـاید همـه یـاد بگیرنـد 
کار ها و موارد مالی را با او صحبت  کار یعنی چه! پس از آن آقای حقیقت رسـید فهرسـت 
کار هـای هفتـه مـرور شـد. از جمله صورت حسـاب های آخر از تاپیو رسـید که  کـردم و عمـاً 
کار هـای مرتبـط بـا ارسـال ارز از بانـک مرکـزی و بانک  بـه جریـان می افتـد. بـه مـوازات آن 
ملـت پیگیـری شـده اسـت. بعیـد نیسـت تـا دو هفته دیگـر بتوانیم این پرداخـت را انجام 
کنیـم  کـه یکـی دو میلیـارد را دریافـت  دهیـم. از معاونـت علمـی مرتـب پیگیـری می کنیـم 
کار و بی نظم هسـتند. ولی گفتم  کـردن آنهـا حـد و حسـاب ندارد. بیـش از حد تازه  اذیـت 

گفتنـد بگوییـد چشـم تـا فقـط پـول را بگیریـم تـا ببینیـم بعـد چه می شـود! هـر چـه 
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۱۳۹۲/۴/۳۱
دوشنبه

تعریـف  داسـتان ها  می توانـد  قـادری  خانـم  می کنـد.  اذیـت  علمـی  معاونـت  هـم  هنـوز 
کنـد از ناهماهنگـی در بخـش مالـی آنجـا و سـردرگمی. امـا بـه هـر حـال انتظـار هسـت تـا 
فـردا اولیـن پـول پـس از شـاید یـک سـال و بعـد از شـش مـاه پـس از دسـتور خانـم دکتـر 
کمـی تنـش پیـدا شـده بـود میـان ذبیحـی و حقیقـت  سـلطان خواه پرداخـت شـود! دیـروز 
)رونمایـی(.  فـردا  جلسـهء  بـرای  یک صفحه ای  هـا  کاتالـوگ  چـاپ  مـورد  در  طاهـری  و 
کنـد. متاسـفانه  گفتـه بـودم ایـن مسـئله اجرایـی اسـت و آقـای حقیقـت بایـد راه حـل پیـدا 
حقیقـت بـاز هـم بـه همـان روش مألـوف خـودش اول می گویـد نمی شـود چـون بـا فـان 
کنـد.  بخش نامـه مغایـرت دارد تـا همـه بـه هـم بریزنـد و پـس از فشـار مـن راه حـل را پیـدا 

عجـب روش ]…[!

تاخیـر درودی در  از  بـه نسـبت خـوب پیـش مـی رود. نگرانـی مـن  آینـه  ع تسـت  موضـو
کار نظارت  کل  که قرار اسـت روی  ارسـال سـند روش تسـت آینه برای Ragazzoni اسـت 
کسـول آنجـا  کـه درودی و ما کنـد و هـم پذیرفتـه اسـت چنـد روز بـه Turku بـرود زمانـی 

هسـتند. امیـدوارم یـک تسـت دوم لازم نشـود.

۱۳۹۲/۵/۱
سه شنبه

امروز بیشـتر درگیر مراسـم رونمایی بودیم. درودی هم به همین مناسـبت تهران بود. با 
کسـول  کـردم در مـورد آزمـون آینـه و چگونگی پرداخت ها. ما او و اربابـی مفصـل صحبـت 
کـردن بعضـی مشـکات از سـوی بخش هـای دولتـی در  ح  کـه )کمـی  بـا مطـر نوشـته بـود 
که باید قرارداد را با  کند. معلوم شـد  کار او را شـاید سـخت  که نوشـتن قرارداد،  انگلیس( 
گاتسـونی هم قطعی  درودی ببندیـم و بـه او نقـد هزینه هایـش را پرداخـت کنیم. رفتن را

شـد و اطمینـان مـن از چگونگی آزمون آینه بیشـتر شـد. 
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مراسـم رونمایـی هـم بـه خوبـی انجـام شـد. تعـدادی از مدعویـن مـا نبودنـد، امـا بـا خبـر 
کـه همگـی مجـذوب بـه ایـن قطعـه بودنـد و خوشـحال از  شـدند. آنچـه بـه نظـر مـن آمـد 
دیـدن آن. ایـن اولیـن تجربهء رونمایی بود؛ امیدوارم شـاهد تسـت تلسـکوپ روی زمین 

و سـپس نصـب و تسـت آن روی قلـه هـم باشـم!

۱۳۹۲/۵/۲
چهارشنبه

کارکنـان چنـد روز پیـش پرداخـت شـود همـه جـور  امـروز روز سـختی بـود. قـرار بـود حقـوق 
مرکـز  این کـه  از  بیایـد.  موقـع  بـه  کـه  شـرکت  گزارش  هـای  از  می کـردم  را  پیش بینی  هـا 
کنـد. و این کـه پـول معاونـت سـرانجام بـه حسـاب مـا بیایـد.  نقدینگـی از جایـی فراهـم 
کـدام نشـده بـود گرچـه همگـی قول هـا داده بودنـد مرکـز با مجـوز لاریجانی قـرار بود  هیـچ 
کـه نشـده یـا نخواسـته اند. بالاخره پـول معاونت  کنـد، امـا دیـروز پیـام آمـد  محلـی تامیـن 
هـم از شـنبه منتظـرش بودیـم امـروز بعداز ظهـر بـه حسـاب مرکـز واریـز شـده بـود. امـا مرکـز 
کنـد. از طـرف دیگـر اربابـی  کـه پـول شـرکت را واریـز  کار لازم داشـت  هنـوز یکـی دو روز 
کارگـر بگیـرد. بـدون خبـر بـه دفتـرش بـه  هنـوز نتوانسـته بـود امضـای چـک حقوقـی را از 
کـه در ایـن شـرایط می بایسـتی همـه را خـودم  کار هـا  چیـن رفتـه بـود! پیچیدگـی عجیـب 
پیگیـری و نظـارت کنـم تـا تکلیـف شـرکت و نظـم اداری مطلـوب آن بـه سـرانجام برسـد. 
کـه امروز قرار گذاشـته بـودم با اربابی و مهرابی بـرای نهایی کردن تصمیم ها  همیـن بـود 

کـردن آنهـا! و قطعـی 

کـه تیم مالـی او تنهـا تا آخر  گفتـه بـودم  دوبـار در یـک مـاه گذشـته بـه صراحـت بـه اربابـی 
تیـر فعالیـت می کننـد بـرای بسـتن دفاتـر مالـی سـال ۹۱. سـپس از اول مـرداد تیـم مهرابـی 
که جلسـه داشـتیم باز هم اربابی  گرفت. اما امروز هم  کار را به عهده خواهند  مسـئولیت 
ع حسـاس شـده بـود و من  بی جهـت اصـرار می ورزیـد روی تیـم خـودش. بـه قدری موضو
کـه جلسـه داشـتیم روز ه ام را  کـه مجبـور شـدم سـاعت دو  هـم خسـته از مجموعـهء ]…[ 
کـه تـوان شـنیدن و اعـام تصمیـم داشـته باشـم. اصـرار روی تیـم خـودش بـه  بخـورم 
گـر روزی چنـد  کـرده بـود. ناراحتـی از ]…[ تیـم او در شـرکت. ا شـدت عصبانـی و ناراحتـم 



خاطرات رصدخانهٔ ملی ایران    ۹۳  

کار هـا را پیگیـری نمی کـردم هیـچ اتفاقـی در شـرکت نمی افتـاد و بـه هیـچ وجـه پولـی  بـار 
ح مثل سـاعت  کار هـای شـرکت و ارتبـاط بـا طـر هـم دریافـت نمی کـرد. ایـن کجـا و این کـه 

کنـم. پیـش بـرود و مـن لازم نباشـد دائـم مداخلـه 

کـه تـا شـنبه تصمیـم بگیـرد وگرنـه خـودم یکـی را اجـرا می کنم.  دو راه پیـش رو گذاشـتیم 
کنـد و یکـی این کـه  کار  یکـی این کـه تیـم مهرابـی را بپذیـرد و طبـق در خواسـت آن هـا 
گفتـم که شـنبه  کـرد و  قـرارداد یـا شـرکت لغـو شـود و مـن شـرکت دیگـری تاسـیس خواهـم 
کـه  ایـن یـا آن را اجـرا می کنـم. از جلسـه بلنـد شـدم و رفتـم! واقعـاً تعجـب می کنـم از ایـن 

کـه روزی ایـن مفهـوم ]…[؟ هنـوز امیـدوارم! ]…[. آیـا فشـار های مـن باعـث خواهـد شـد 

۱۳۹۲/۵/۵
شنبه

کـردم،  جزئیـات قـرارداد بـا درودی بـرای تسـت آینـه و حقـوق خـودش را بررسـی و روشـن 
کـه تمکیـن می کنـد. انتظـاری  گفـت  کـه بگویـد چـه می خواهـد بکنـد.  سـپس اربابـی آمـد 
گرفته  هـم جـز ایـن نداشـتم. از همـان شـب پنجشـنبه یـک دلیـل سـومی در ذهنم شـکل 
گوشـزد  کنـد و جنبـه هـای قانونـی آن را  از مهرابـی خواسـتم بـا دوسـتانش هـم مشـورت 
کنـم، به عاوهء بخشـی از سـهام  اربابی  کارگـر را بی نـام  کنـد. می خواهـم سـهام توسـلی و 
کار هـای اداری و  کـه در اختیـار خـودم یـا نماینـده مرکـز باشـد. هم زمـان تیـم مهرابـی  را، 
مالـی شـرکت را بـه عهـده بگیـرد و شـاید بعـد از مهرمـاه ]…[! غیـر از مـورد آخـر می توانـد 
کـردم  کـرد، سـعی  بافاصلـه انجـام شـود. بعـد از این کـه اربابـی تصمیـم خـودش را اعـام 
کـه نشـد و مانـد بـرای فـردا. امـروز هـم  بـا مهرابـی تمـاس بگیـرم بـرای مشـورت حقوقـی 
گوشـی بخـرم!  کار افتـاد و شـب بعـد از افطـار مجبـور شـدم بـروم و یـک  گوشـی همراهـم از 
کار هـا شـروع می شـود. قـرار بـود بـا حقیقـت و تیـم مهندسـی جلسـه بگذاریـم  فـاز جدیـد 

کـه بـاز هـم حقیقـت نبـود! بـرای تقاضـای مالـی آن هـا از جملـه بُـنِ خـوار و بـار 
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۱۳۹۲/۵/6
یکشنبه

گرفتـن آن  درودی امـروز می گفـت ممکـن اسـت بـه هنـگام تسـت آینـه و بـرای تحویـل 
کـه احتیـاج بـه یـک تصمیـم مدیریتـی باشـد، پـس بهتـر اسـت یکی از  شـرایطی پیـش آیـد 
گفتـم تمـاس بگیرد  مـا آنجـا باشـیم. چـون هم زمـان حـدوداً خسروشـاهی در اروپـا اسـت، 

ع حساسـی اسـت!  شـاید او بتوانـد بـه آنهـا ملحـق شـود. موضـو

جلسـه ای بـرای بررسـی تقاضا هـای مالـی با تیم مهندسـی و بالاخره حضـور آقای حقیقت 
بـر مبنـای اسـناد موجـود  فـردا بعداز ظهـر حقیقـت  قـرار شـد  گذشـت.  بـه خیـر  داشـتیم. 
کنـد. ایـن یـک مـورد اختـاف نظـر  گذشـته مـرور  توافـق مـا بـا آ نهـا را در مـرداد مـاه سـال 
ع دیگـر این کـه مسـتقل از پاسـخ بـه سـوال قبلـی آیـا بـرای مـا امـکان دارد بُـنِ  بـود. موضـو
خـوار و بـار هـم بـه آنهـا بدهیـم، بـه عبـارت دیگـر بـه طـور موثـر و میانگیـن ما هانـه حـدود 
کـه البته در این شـرایط انقباضی فعلی  کنیم،  ۲00 هـزار تومـان بـه حقـوق هـر یک اضافه 

کار آسـانی نیسـت. 

و  جعفـرزاده  آقـای  طـرف  از  فعـال  اپتیـک  گـزارش  شـنیدن  بـرای  جلسـه  آن  از  پـس 
کچوئیتورهـای محـوری نتیجـه داده بـود  سـعیدی فر برگـزار شـد. محاسـبات مربـوط بـه ا

بـود.  خوشـحال کننده  و 

که سـرانجام  که خبر خودش آورد  اربابی هم به دنبال تکلیف مالیات سـال ۹۱ رفته بود 
بـا تقاضـای مـا و نیـز پرداخت هـای مـا موافقت شـده بود. به نظر می رسـد نتیجـهء نهایی 

تا اوایل هفتهء آینده خیر خواهد بود و پرونده سـال ۹۱ بسـته می شـود!

۱۳۹۲/۵/۷
دوشنبه

کار در کشـور نیمـه تعطیـل اسـت امـا مـا در بحبوحـهء  ایـن روز هـا بـه خاطـر شـب های قـدر 
کار هـای پیچیـد ه ای هسـتیم! فـردا هـم ضربـت خـوردن اسـت و تعطیل! 
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ع پیچیـدهء آینـه و تسـت آن را بـا مشـاوران بین المللـی خودمـان  بـه نظـرم  رسـید موضـو
کـه من  گـزارش فنـی را بـه طریقـی اصـاح کنـد  کـه  ح کنـم. بـا درودی تمـاس گرفتـم  مطـر
کـه در یکـی دو روز  کنـم  بتوانـم از اوایـل هفتـهء آینـده بـرای آنهـا بفرسـتم و آنهـا را آمـاده 
کـه قـرار اسـت تصمیـم بگیریـم، بتوانیـم آنهـا را هـم در بحـث مشـارکت دهیـم  بحرانـی 

کنیـم. نظرشـان را اعمـال 

۱۳۹۲/۵/۹
چهارشنبه

کـه  کـرده بودیـم  چنـد قـرار و ضرب العجـل بـرای امـور شـرکت بـا قـادری و اربابـی تعییـن 
کـردم!  کمـی بـا اربابـی تـرش  امـروز متوجـه شـدم نگـه داشـته نشـده و اجـرا نشـده اسـت. 
گزارشـی  که تا شـنبه به نتیجه برسـد و  کردیم  کار ها را مرور  نشسـتیم و با حقیقت مجدد 
کار همـراه بـا پیشـنهاد بـرای قـرارداد جدیـد بعـد از این جلسـه  آمـاده شـود بـرای پیشـرفت 
چـون نگـران بـودم ]…[ تـا شـنبه امـور را پیـش نبـرد و در جـا بزنیم و حدود یک سـاعت به 
تنهایـی ]…[ و مـوارد متمـم را یکـی یکی بررسـی کردیم، تخمیـن زدم و ]…[ گفتم چگونه 

کار را ببینـم.  بایـد ایـن تخمین هـا ]…[. امیـدوارم حـالا شـنبه پیشـرفت 

شـنبه قـرار اسـت تیـم مهرابـی بـه لارک بیاینـد، می خواهـم عاوه بـر قرار قطعی بـرای امور 
خ  مالـی-اداری شـرکت، تصمیـم اصولـی بـرای سـهام را هـم بگیـرم. در ایـن صـورت چـر
ع دیگـری بچرخـد. عـاوه بـر ایـن تیـم مهندسـی مـا در  شـرکت قاعدتـاً از یکشـنبه بایـد نـو
مـورد چگونگـی بیمـه و مالیـات سـوال هایی دارنـد که بهتر دیدم خودشـان با تیم شـرکت 

کنند. مسـتقیماً همـان شـنبه صحبـت 

دیـروز وضعیـت سـامتی مـن چنـدان تعریفـی نداشـت. سـرگیجه شـدیدی داشـتم! همـه 
چیـز در اطرافـم می چرخیـد و بـه زحمـت می توانسـتم راه بـروم، امـروز هم گرچه سـرگیجه 
کـم بـود امـا بـه دفتـر آمـدم. بـه نظـر می رسـد مشـکل گوش میانـی اسـت؛ امیـدوارم موقت 

باشد!
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۱۳۹۲/۵/۱۲
شنبه

کمـی احسـاس آرامـش می کنـم. سـرگیجه شـاید برطرف شـده باشـد. نگرانی نتایـج کنکور 
گویـی بـه خیـر گذشـته اسـت. پـس از چندیـن مـاه، فشـار مالـی بـرای  کـه  پسـرم را داشـتم 
ح به خصوص شـرکت  کـرده اسـت. امیدوارم اوضـاع طر ج زندگـی هـم کاهـش پیـدا  مخـار
هـم زودتـر سـامان بگیـرد. طبـق قـرار بعداز ظهـر آقـای مهرابـی و تیـم آمدنـد. نظـر خـودم 
کـه چگونـه مسـئولیت را بـه عهـده بگیرنـد و بـه چـه موضوعاتـی توجـه  را در ایـن مـورد 
ع  هـای دیگـر بـود. ولـی بحثـی  کـردم. بخـش مالـی روشـن تر از همـه موضو ح  کننـد مطـر
مالیـات  کـه پژوهشـگاه  اربابـی پیرامـون روشـی  و  آقـای صحرایی نـژاد  گرفـت میـان  در 
کـه تاثیـری منفـی روی مهرابـی داشـت. هـدف مـن بیشـتر مشـورت بـا آقـای  کسـر می کنـد 
گـذاری سـهام بـه پژوهشـگاه و/ عدالتـی و مربـوط می شـد بـه سـهام شـرکت و چگونگـی وا

کـردن بخشـی از آن! یـا بی نـام 

کارگـر و توسـلی و بخشـی از سـهام اربابی به صـورت بی نام  کـه سـهام  هـدف مـن ایـن بـود 
شـود و در اختیـار خودمـان نماینـدهء پژوهشـگاه تـا این کـه در نهایـت بخشـی از آن بـه 
گـذار شـود. بخشـی نگرانی  هـا  ح وا پژوهشـگاه هبـه شـود و بخشـی دیگـر بـه اعضـای طـر
کننـد. جلسـه از ایـن  کـه قـرار شـد آقـای عدالتـی بررسـی  ح شـد و منبع  هـای قانونـی  مطـر
ع  هـای اصلـی بـه صراحـت بیـان شـده بـود. بعـد از آن جلسـه  کـه موضو جهـت مفیـد بـود 
کارکنـان مـا و تیـم مهرابـی بـرای پاسـخگویی بـه بعضـی  تشـکیل شـد بـا حضـور بخـش 
کارکنـان نبوده اسـت. در روز های آینـده باید  شـبهه ها. شـنیدم جلسـه چنـدان بـاب طبـع 

ببینـم چـه شـده و آیـا مداخلـه لازم اسـت یـا نـه. 

قـرار شـد فـردا آقـای صحرایی نـژاد و اربابـی در دفتـر شـرکت در مجلـه قـرار بگذارند و رسـماً 
کننـد. آقـای حسـابدار کنونـی هـم آمـاده اسـت که همـه چیز را به  کار حسـابداری را شـروع 

کند. گـذار  آقـای صحرایی نـژاد و تیـم او وا
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۱۳۹۲/۵/۱۳
یکشنبه

کـرد. دیـروز  کار  آقـای روحانـی رئیـس جمهـور جدیـد منصـوب شـد و از امـروز شـروع بـه 
نبـود.  کار خـود  کـس در محـل  امـا هیـچ  بـا ریاسـت جمهوری  زیـاد داشـتیم  کار  امـروز  و 
کارشناسـی جوابگـو نبودنـد. نگرانـی عمـدهء مـا از ناهماهنگـی  حتـی هیـچ رئیـس دفتـر و 
کـه  ح بـرای سـال جـاری اسـت  پیـش آمـده در مـورد تخصیـص ۲ میلیـارد تومـان بـه طـر
یـک طـرف نامـه داده و دسـتور و طـرف دیگـر می گویـد نـه و اعتبـار 0 ریـال اسـت. بـه هـر 
ع هسـتیم. دکتـر درودی عـازم شـد.  حـال ایـن روز هـا سـخت درگیـر و پیگیـر ایـن موضـو
گون مرتبط با آینهء اصلی  گونا گاتسـونی هم پیام مفصلی نوشـت همراه با سـوال های  را
کار راضی هسـتم و امیدوارم در نتیجه این تسـت وضعیت  و تلسـکوپ. از پیشـرفت این 
آینـه مطلـوب باشـد. یـک نگرانـی این اسـت که آینه احتیاج به تصحیح بیشـتری داشـته 
باشـد. در هـر صـورت خبـر خـوش ایـن اسـت که تیمی قوی برای تسـت می رونـد و در این 
میـان دکتـر درودی آمـوزش بسـیار حرفـه ای می بینـد و بـرای آینـه ء ایـران دسـتاورد های 
مهمـی خواهـد بـود. امـروز آقـای دکتر جمالی را از فرانسـه دیدم. دانشـگر جوانی اسـت که 
کوبیولـوژی بـه ویـژه بـرای مـکان رصدخانه هـا. مفصـل صحبـت  متخصـص اسـت روی ا
گذاشـتیم تیمـی تشـکیل دهیـم از او بـه همـراه دکتـر آخانـی )گیاه شـناس(  کردیـم و قـرار 
گرگـش. بـه نظـر می آیـد  کوزیسـتی منطقـهء  و احتمـالًا یـک زمین شـناس بـرای بررسـی ا
گسـترهء زمانـی مناسـبی  کـه  کـرد  گذشـتهء دور یـا چنـد صـد سـالهء آن را پیـدا  می تـوان 

بـرای آینـدهء رصدخانـه ملـی اسـت. 

قرار شد هفتهء آینده جمعه به منطقه برویم.
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۱۳۹۲/۵/۱۴
دوشنبه

کمـال  گـزارش داد از جلسـهء دیـروز بـا صحرایی نـژاد در مـورد امـور مالـی. در   امـروز اربابـی 
کـه  شـد  راحـت  خیالـم  اسـت!  خوشـحال  تعریف شـده  کار  روال  از  او  کـه  دیـدم  تعجـب 
ج می کنـد و نـه تاطـم ایجاد  "ریل گـذاری" جدیـد در شـرکت، امـور جـاری را نـه از ریـل خـار
کـه تمـام امـور را زیـر نظـر  کننـد  می کنـد. قـرار شـده اسـت حسـابداری تمـام وقـت معرفـی 
خـود صحرایی نـژاد انجـام دهـد و بـار این روز هـای روی دوش اربابی را هم کم کند. این 
گذشـته دارد بـه  کـه احسـاس می کنـم تنش هـا و پیگیری  هـای 6 مـاه  اولیـن روزی اسـت 
کار شـرکت چیزی  کـه دیگـر نمی خواهـم از جزئیـات  ثمـر می نشـیند. بـه او و قـادری گفتـم 
گـزارش کنیـد. از ایـن نتیجـه  کار را پیـش ببریـد و فقـط نتایـج را بـه مـن  بشـنوم. خودتـان 
گرفتم  کـه عکـس OCT از چشـم  خوشـحالم. شـش مـاه بسـیار تحـت فشـار بـودم، دیـروز 
گرچـه ایـن حـس را خـودم هـم داشـتم.  بـه نظـر می رسـد التهـاب شـبکیه بیشـتر شـده، 
گذشـته بـوده بیـراه  کارهـا در 6 مـاه  گـر بگویـم بـه خاطـر تنـش  ایـن پیشـرفت التهـاب را ا

کنـم!  نگفتـه ام! دلـم می خواسـت می توانسـتم حـالا یـک هفتـه »از شـهر و آدم هـا« فـرار 

ع  کنتـرل پـروژه. کم کـم ایـن موضـو بعدازظهـر جلسـه ای بـا دکتـر روانمهـر داشـتم در مـورد 
گرفتـه اسـت. بـه نظـر می رسـد جلسـهء بعـدی مسـئولان بسـته کار ها می توانـد  هـم شـکل 
کاهـش  کار هـا عقـب مانـده اسـت. حـالا بایـد روشـی بـرای جلوگیـری یـا  کـدام  نشـان دهـد 

ایـن تاخیر هـا بیابیـم.

کاشـان بـه دسـتم رسـید، بسـیار تهدیدآمیـز بـه  آخـر وقـت هـم نامـه ای از محیط زیسـت 
علـت تخریب کـوه و این کـه بایـد در طـول مـدت دو هفتـه همـهء ماشـین آلات را از منطقه 

ح رصدخانـه نبایـد در آنجـا اجـرا شـود!  کنیـم و طـر ج  خـار

گرفـت که نامـزد وزارت علوم  آقـای ]…[ از دفتـر مقـام رهبـری در دانشـگاه تهـران، تمـاس 
آقـای میلی منفـرد در مجلـس مشـکاتی دارنـد. می خواسـت قـراری بگذاریـم در این مورد 

کنیم! صحبـت 
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۱۳۹۲/۵/۱۵ 
سه شنبه

تخصیـص مـا از ریاسـت جمهوری پیگیـری می شـود و بـه حرکـت افتاده و به نظر می رسـد 
بـه  کنیـم  شـروع  بتوانیـم  کـه  برسـد  خزانـه  بـه  آینـده  هفتـه  امیـدوارم  جهیـده!  خطـر  از 

کرده ایـم.  کـه تعطیـل  کار هـا  برنامه ریـزی و اولویت بنـدی بعضـی 

ح خدمـات را بـه نظـم درآورم،  گـزارش نهایـی شـرکت در مـورد شـر کـه  امـروز فرصتـی شـد 
ح هنوز  ع آن به لحاظ اداری خاتمه یافته اما به لحاظ سـابقهء شـرکت و طر گرچه موضو
گفتـم  روی دلـم مانـده و مطلـوب مـن نیسـت. بـه خانـم قـادری و ذبیحـی و نیـز اربابـی 
کنـون در دسـت داریـم بسـیار بی نظـم اسـت؛  کـه آنچـه هـم ا باشـند و بـه وضـوح دیدنـد 
کامل تهیه شـده اسـت. بیش از یک سـاعت با خودشـان  گفت با شـلختگی  شـاید بتوان 
کاری  کـه چـرا و از چـه حیـث بی نظـم اسـت و نظـم در چنیـن  کـردم و توضیـح دادم  مـرور 
یعنـی چـه! توجـه آنهـا بیشـتر ایـن بـود که چه کسـی مقصر اسـت یا سـعی می کردند نشـان 
کـه منظـور،  کرد ه انـد. سـاده نبـود بـه آنهـا بفهمانـم  کار  دهنـد چطـور خـوب و بـا زحمـت 
ح برای مفهوم  کـردن مقصـر نیسـت، بلکه منظور ایجاد سـاختار ذهنی جدیـد در طر پیـدا 
که هر  گزارش نویسـی اسـت. سـرانجام پس از یک سـاعت و نیم طرحی ریختیم  نظم در 
گـزارش آبرومندی بـرای آینده  کـس چـه وظیفـه ای را انجـام دهـد تـا شـاید یـک ماه دیگـر 

کنیـم بـرای بایگانی!  تهیـه 

آمـاده می شـویم بخـش دیگـری از ارز مربوط بـه اپتیون را پرداخت کنیم. هنوز از درودی 
خبـری نـدارم امـا امیدوارم فردا یا پس فردا از او خبری شـود!

۱۳۹۲/۵/۱6
چهارشنبه

کنـم. می گفـت نمی دانـم چـرا تاپیـو  دیشـب آخـر شـب موفـق شـدم بـا درودی صحبـت 
کند شـاید  گفتـم صبـر  راه دسـتش نیسـت تسـت را در حضـور مـا انجـام دهـد؛ نگـران بـود. 
کارمنـدان دفتر قادری  دیـروز تـازه تاپیـو آمـده و هنـوز درسـت »راه نیفتاده«! باز هم میان 
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کنـم. برنامه هـای شـرکت را  و ذبیحـی مشـکل پیـش آمـده بایـد امـروز بـا هـر دو صحبـت 
کـردم. اربابـی هنـوز عقـب  بـرای روز هـای آینـده بـه تفصیـل بـا قـادری و اربابـی صحبـت 
گزارش هـای او آمـاده نیسـت. ایـن مـاه هـم در پرداخـت حقـوق تاخیـر خواهیـم  اسـت و 
داشـت. چـه راحـت و بی خیـال هسـتیم از درک زمـان و وقـت! این روز هـا وضعیت کنترل 
پـروژه را پیگیـری می کنـم. خـوب پیـش مـی رود و به دنبال روشـی هسـتیم برای تشـویق 
و تنبیـه! شـاید تـا مـاه دیگـر آمـاده شـود بـه ایـن ترتیـب بایـد از مهـر بتوانیـم زمان بنـدی 

کنیـم. کار هـا را بـا ایـن روش هـا حفـظ 

 امـروز آقـای ]…[ آمـد و خاصـه حرفـش ایـن بـود که آقـای منفرد در مجلـس رأی نخواهد 
گروه هـای مختلـف  آورد. پیشـنهاد می کردنـد بپذیـرم وزارت را. می گفـت در ایـن صـورت 
کـرد. هیـچ انتظـار نداشـتم  کـه در مجلـس و چـه احـزاب و چـه انجمن  هـا را فعـال خواهـد 
و راسـتش چنـدان هـم مایـل نبـودم. گفتـم ایـن سِـمَت زیـاده از حد، سیاسـی اسـت! بهتر 
باشـد ]…[ در اختیـارم باشـد. آخـر گفتـم اسـتخاره می کنـم. رفت و پیـام داد منتظر نتیجه 
کـرد،  گفـت باشـد بـا تـوکل اسـتخاره می کنـم؛ اسـتخاره  هسـتم! بـه همسـرم زنـگ زدم، 
کـن. زنگ  سـوره حضـرت ابراهیـم آمـد و گفـت گرچـه برایـم سـخت خواهـد شـد امـا قبول 
کـردم. قبلـش هـم بـا آقای دکتر خسـروی و حقیقت مشـورت  زدم بـه حسـین زاده و قبـول 

کـردم و هـر دو گفتنـد بپذیـر! پـس پذیرفتـم! تـا چـه پیـش آید!

۱۳۹۲/۵/۲0
یکشنبه

کردم. خوشـبختانه  گذشـت. امروز اوضاع شـرکت را پیگیری  ماه رمضان و عید فطر هم 
کار  طبـق برنامـه پیـش مـی رود حسـابدار جدیـد زیـر نظـر آقـای صحرایی نـژاد شـروع بـه 
کـرده اسـت، چندیـن جلسـه داشـته اند و فرمـول جدیدی برای محاسـبهء بیمـه و مالیات 
کـه روز  کنـد. تصمیم هایـی هـم  کـه بـه نظـر می رسـد همـکاران را راضـی  کرد ه انـد  پیـدا 
در  کارمنـدی،  بُـنِ  جملـه  از  گرفتیـم،  همـکاران  بـه  بیشـتر  پرداخـت  بـرای  چهارشـنبه 
کمتـر  کار هـای شـرکت  کـرد. روز بـه روز نگرانیـم از نظـم  ع آنهـا را راضـی خواهـد  مجمـو
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می شـود. ولـی هنـوز روز هـا امـور ریـز و درشـت آن را پیگیـری می کنـم. در چندیـن مـورد 
اربابـی هنـوز عقـب اسـت، امـا فعـاً آن را طبیعـی تلقـی می کنـم. 

که سـخت مشـغول هسـتند و به مشـکاتی برخورد  با درودی این روز ها تماس داشـته ام 
کـه اجـازه تسـت  هارتمـن را نمی دهـد.  کرده انـد از جملـه تاطـم داخـل اتـاق صیقـل آینـه 
کـه  گاتسـونی پیشـنهاد دیگـری دارد  امـروز صبـح هنـوز مـردد بـودم. بـه نظـر می رسـد را
کنـار رفتنـد و حـالا بـا اطمینـان  کننـد. خوشـحالم از این کـه تیـم آرنـه  مشـغول اند بررسـی 

کار می کنیـم.  بیشـتری بـا تیـم جدیـد و روش جدیـد 

کـه یـک مـاه پیـش سـر هـم  گـزارش نهایـی شـرکت را  کمـک دفتـر  در ایـن چنـد روز بـه 
کردیـم بـه سـبک مطلوبـی در آوردم تـا پس از تصحیح محتوا صحافی شـود و برای آینده 
بمانـد. تـازه معلـوم می شـود چقـدر بـه هـم ریختـه بـوده اسـت! از مجلـس خبـری رسـید 
کـه احتمـالا آقـای منفـرد رأی خواهـد آورد. پـس بی خیـال می شـوم! در ایـن هفتـه اوضـاع 

روشـن تر خواهـد شـد. هنـوز هـم تکلیـف ]…[ مشـخص نیسـت!

۱۳۹۲/۵/۲۲
سه شنبه

کـه  کارگاه دارد  دیـروز بـا درودی تمـاس داشـتم. نگرانی  هایـی بـه خاطـر وجـود تاطـم در 
کـه بـرای اعضـای شـورای بین المللـی  کـرد  ح  اجـازه تسـت را نمی دهـد، چنـد سـوال مطـر
کـه خـوب بـود.  گو پاسـخ دادنـد  ک  بکـرز از شـیکا کمبریـج و ژا فرسـتادم. جری گیلمـور از 
کـه نگرانـم می کنـد. حقیقـت بـه قلـه رفتـه اسـت و اولویـت  امـروز هنـوز از او خبـری نـدارم 
کـه قبل از فصل سـرما بـه کدام بخش  کنـد  را بایـد بـرای شـرکت زرین سـپا هان آن تعییـن 
کـه بپذیرنـد محـل نصـب  کیلومتـر آخـر؛ و هـم ایـن  کیلومتـر 6 تـا ۱0 یـا ۱/۵  برسـند. ادامـه 
کننـد. اوضـاع شـرکت رو بـه آرامـش مـی رود. امیـدوارم دیگر خاص شـده  اسـتلکو را آمـاده 
تیـم  بـا  آن هسـتم. جلسـهء مفصلـی  کـه مشـغول  تکلیـف سـهام داران  باشـم، می مانـد 
مهندسـی داشـتم بـرای بررسـی بسـته کار »تحلیـل مخاطـره«. قـرار شـد تـا یـک مـاه دیگـر 
مجموعـه سـوال های ملزومـات بـرای تعییـن و تعریـف مخاطـره را آقـای جعفـرزاده بـه 

کنیـم.  ح  کنـد و بعـد بـا شـورای بین المللـی  مطـر کمـک تیـم مهندسـی تهیـه 
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کـه  ع محفظـه و ایسـتگاه قلـه اسـت  کـه در خـط بحـران اسـت موضـو کار هـای مـا  یکـی از 
امیـدوارم بـا دریافـت تخصیـص بعـدی بتوانیـم شـروع کنیم. به نظر می رسـد تـا دو هفته 

ع روشـن می شـود. دیگـر ایـن موضو

۱۳۹۲/۵/۲۳
چهارشنبه

کردیـم و دیدیـم بـا فـرض این کـه تخصیـص ۲/۵  امـروز وضعیـت مالـی پـروژه را بررسـی 
میلیـارد تومانـی مـا بیایـد و دیگـر هیـچ امسـال بـا بحـران مواجـه خواهیـم شـد. بـه زحمت 
کمتـر از  می توانیـم هزینه هـای انتقـال آینـه را بپردازیـم و حقـوق و حـدود یـک سـوم یـا 
صـورت وضعیـت تاییـد شـدهء زرین سـپاهان بـرای راه رصدخانـه را! پـس از آن از همیـن 
که شـاید  کارشـان تقریباً تمام شـد. نتیجه این  الان به فکر پول باشـیم. تیم تسـت آینه 
کـه احتیـاج بـه سـاخت وسـیله دارد یـا این کـه  کنیـم  لازم باشـد تسـت null-lens را تکـرار 
کنیـم. قـرار شـد بـا درودی که هفتهء دیگر به تهران می رسـد بـه تفصیل صحبت  اعتمـاد 
کنیـم و سـپس تصمیـم بگیریـم. علی الحسـاب قـرار شـد از تاپیـو نقشـه های آن را بـرای 
کـه در صـورت تصمیـم قـدری جلـو بیفتیـم، در ایـن  کنیـم  سـاخت احتمالـی درخواسـت 

کنـد عمـل می کنـد. مـوارد خیلـی 

بایـد نظـم  امـا روال درسـت اسـت و منظـم. حـالا  امـور شـرکت مشـکات موضعـی دارد 
کنـم! از مهرمـاه هـم اربابـی در دانشـگاه صنعتـی قـم  گزارش نویسـی آنهـا را مهـار  اداری و 
کـه بـرای مـا یعنـی حـدود نیمـه وقـت او یـا بیشـتر بـرای دانشـگاه  کار می شـود  مشـغول بـه 
کـه بـه موقع اوضـاع شـرکت را سـر و سـامان دادم. فکر  صـرف خواهـد شـد. چـه خـوب شـد 

آینـده را هـم بایـد بکنـم! 

احتمـال دارد تـا اواسـط شـهریور جـاده تـا کیلومتـر ۸ هـم آسـفالت بشـود. قطعـهء آخـر هـم 
قرار شـده شـروع بشـود، با توجه به شـرایط مالی و نیز پیشـرفت راه سـازی قرار شـد نصب 

تلسـکوپ »دیـم« را بـه سـال آینـده موکـول کنیم.
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۱۳۹۲/۵/۲۹
سه شنبه

گرفته انـد. امیـد بـه آینـده و دوری از یـک دوران پـر از دروغ  روزهـا شـکل دیگـری بـه خـود 
کشـور امیدبخـش اسـت.  و تزویـر در بخش  هـای اداری 

گذشـته رنـگ  کار خودمـان ایـن روز هـا احسـاس آرامـش می کنـم، سـختی  های ۷ مـاه  در 
کار هـای شـرکت روی ریـل نظم افتاده اسـت گرچه  باختـه اسـت و حـالا نتیجـه می گیـرم. 
کـرده اسـت و بعضـی مشـکات خانوادگـی داشـته اسـت. بـه  ]…[ سـه هفتـه ایـران را تـرک 
کـه از یک ماه  نظـر می رسـد حقـوق ایـن مـاه همیـن روز هـا پرداخـت می شـود، فردا قـراری 
گذاشـتم بـا همـه همـکاران برگـزار می شـود و خبـر آرام بخـش نظـم اداری را خواهـم  قبـل 

داد. 

گـر چـه بدجـوری دردسـر دارد اما همین روز هـا بخش دیگـر از بدهی اپتیون  ع آینـه  موضـو
آمـدن درودی تصمیـم خواهیـم  بـا  آینـده  تاپیـو خواهـد رسـید و در روز هـای  بـه دسـت 
کـه چگونـه تسـت را ادامـه دهیـم. امیـدوارم بـرای انتقـال هـم بـه مشـکل سـختی  گرفـت 

برخـورد نکنیـم. 

گـروه لونـد تـا آخـر شـهریور صبـر می کنم تـا بتوانم بگویـم دیگر شـکایتی نخواهند  در مـورد 
گـوار مـن بـه نظـر می رسـد نتیجـه می دهـد،  کـرد. سـختی ۷ مـاه گذشـته و تصمیم هـای نا
کنیـم تـا دولـت مسـتقر  کـه بایـد چنـد ماهـی صبـر  تنهـا اوضـاع مالـی پـروژه سـخت اسـت 

شـود و بـه روشـی بتوانیـم ببینیـم تـا آخـر سـال چـه خواهد شـد!

۱۳۹۲/۵/۳0
چهارشنبه

کلیـات را بـا او صحبـت  امـروز صبـح اول وقـت درودی از فـرودگاه یـک راسـت آمـده بـود. 
گـروه فنی داشـتیم. گزارش مشـروح او را شـنیدم  کـردم و سـپس جلسـه بـا تیـم مدیریـت و 
کـه آزمـون  knife test را فرامـوش کنیم  و بـه تفصیـل بحـث شـد بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم 
کـه اطاعـات هـر چه هسـت بـه ما بدهنـد و بخواهیم آزمـون  هارتمن تکرار  و اصـرار کنیـم 



   ۱0۴  دفتر سوم، فروردین ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۳

از سـال  گفتـم  بـه مـا پیوسـتند.  کارکنـان  گـروه و  از آن بقیـه  شـود، همـه نگراننـد! بعـد 
هـر  داشـته ایم،  زیـادی  دردسـر های  شـد  شـروع  برون سـپاری  کـه  موقـع  همیـن  گذشـته 
کـه بـا مشـقت بی نظمی  هـا مهـار شـده و در ریـل نظـم قرار  ع. خوشـحالم  کـدام بـه یـک نـو
کـردم تـا نابسـامانی  ها و نگرانی  هـا را  گرفته ایـم. خواسـتم در عیـن این کـه از همـه تشـکر 
ع بماند و همه کوشـش کنند  تحمـل کرد ه انـد، کوشـش کننـد جـو کاری آرام بماند! مطبو
کـه شـروع می شـود بافاصلـه میـرا شـود. همـه بکوشـیم جـدی  هـر »تیـزی« یـا تشـنجی 
کـه می رویـم منتظـر فـردا  کار بیاینـد و عصـر  بـا شـادمانی بـه سـر  کـه  کار ی ایجـاد شـود 
کار. به نظـرم حرف هایم  کـه برگردیـم. برگردیـم بـه محیطـی امن و شـاداب بـرای  باشـیم 

گذاشـته و امیـدوارم شـروع خوبـی داشـته باشـیم. تاثیـر خـود را 

۱۳۹۲/6/۲
شنبه

بـه  امضا هـا  هنـوز  و  مـی رود  پیـش  آرامـی  بـه  کار هـای شـرکت  اسـت.  آرام  ح  اوضـاع طـر
سـختی پیش می رود چون رسـماً اسـامی عوض نشـده اسـت، اما چندان نگران نیسـتم! 

کـه  پـول بعـدی تاپیـو بـه حسـاب واریـز شـد و بدهـی مـا شـاید حـدود ۱۵0 هـزار یـورو باشـد 
می مانـد بـرای آخریـن مرحلـه پـس از انجـام تسـت ها و تحویـل نهایـی. از شـرکت های 
حمـل و نقـل هنـوز اطاعـات جدیـدی دریافـت نکرد ه ایـم. توانسـتیم بخشـی از بدهـی 
کـه کمتـر بدنـام بشـویم. با معاونت علمی مشـغول  کنیـم  ING بابـت آمـوزش را پرداخـت 
نامه نـگاری هسـتیم تـا بقیـه تعهدات شـان را انجـام دهنـد و موفـق شـویم آن را بـه ایـران 

کنیـم.  منتقـل 

کنیـم لازم اسـت  بـرای این کـه بتوانیـم بخشـی از بدهی  هـا را بـه زرین سـپاهان پرداخـت 
که هنوز در ابهام اسـت. به نظر می رسـد  تخصیص اعتبار ما از دولت به دسـتمان برسـد 
کارمنـدان نیـز از طـرف شـرکت قطعـی شـده و باید زودتـر به فکر  پرداخـت حقـوق مـاه بعـد 

مابقی سـال باشـیم. 
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کـه بـه علـت وضعیـت بدهـی مالـی فعـاً چـاپ آن  بروشـور رصدخانـه آمـاده چـاپ شـده 
ایـن  بگیریـم،  را جـدی  پـروژه  کنتـرل  کـه  اسـت  آن  فرصـت  حـالا  کرد ه ایـم.  متوقـف  را 
هفتـه پـس از کنفرانـس فیزیـک بـه ایـن امـور خواهـم پرداخت. یک شـنبه تا سه شـنبه در 

کنفرانـس فیزیـک. بیرجنـد هسـتم بـرای 

۱۳۹۲/6/6
چهارشنبه

کـه  کسـانی  کـردم.  برگـزار  را  انقـاب  از  بعـد  فیزیـک  کنفرانـس  اولیـن  پیـش  سـال  سـی 
کنفرانـس  آن  بـا  را  کنفرانـس  ایـن  تفـاوت  بایـد  اسـت  نکـرده  رشـد  ایـران  مدعی انـد 

کنـم.  بـازی  تحـول  ایـن  در  را  خـود  نقـش  توانسـتم  کـه  خوشـحالم  می دیدنـد. 

کنتـرل پـروژه همـراه بـا  گـزارش  امـروز جلسـهء مسـئولان بسـته کار ها را داشـتیم و اولیـن 
می کنـد.  پیگیـری  را  کار  ایـن  خـوب  روانمهـر  شـد.  ح  مطـر بسـته کار ها  انجـام  در  تاخیـر 
ع کنترل و متناسـب با پیشـرفت  کـه تشـویق همـکاران بـر مبنـای همیـن نـو کـردم  ح  مطـر
کار هـا در بسـته کار ها خواهـد بـود، بـه نظـر نرسـید مخالفتی با این پیشـنهاد باشـد. هفتهء 

کنیـم.  آینـده بایـد بتوانـم اولیـن ویراسـت از شـیوه نامهء تشـویق را تهیـه 

کار هـای محفظـه نیـاز  کـه او را بـرای  یـک نگرانـی عمـده مـن وضعیـت آل ابراهیـم اسـت 
داریـم. اعتبـار مالـی لازم بـرای بسـتن قـرارداد بـا او را نداریم و او هم در فشـار مالی اسـت و 
کنـد،  کاری تمـام وقـت را شـروع  کـه ممکـن اسـت همیـن هفته  هـا  کار می گـردد  بـه دنبـال 

کنم.   بایـد راهـی پیـدا 

و  شـده  تبدیـل  سـهام داران  صورت جلسـهء  بـه  گرفتـه ام  شـرکت  بـرای  تصمیمی کـه 
امیـدوارم همیـن روزهـا امضـا شـود. در ایـن صـورت بخـش عمـده از سـهام را بی نـام نگـه 
کـردن افـراد دیگـر.  مـی دارم بـرای افزایـش سـهام تیـم مهندسـی در آینـده و احتمـالًا فـرار 

فـردا بـا مدیرعامـل یکـی از شـرکت های وابسـته بـه بانـک پاسـارگاد قـرار دارم تـا در مـورد 
گـذاری سـهام  یـا حتـی مشـارکت بخشـی خصوصـی در این شـرکت رصدخانه  چگونگـی وا

کنم. صحبـت 
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۱۳۹۲/6/۷ 
پنجشنبه

کـه  گذاشـته بـود بـا آقـای فریپـور )موسسـهء عتـرت سـابق و فن آمـوز جدیـد(  امـروز قـرار 
کنـون  ا کـه  برویـم  حلـی  عامـه  قدیـم  بچه هـای  از  شـهاب،  جوانمـردی،  آقـای  پیـش 
مدیرعامـل شـرکت فنـاپ وابسـته به بانک پاسـارگاد اسـت. قبـاً با فریپور در مـورد آیندهء 
شـرکت دانش سـپهر مشـورت کرده بودم و چگونگی تعیین سـهامداران. پیشـنهاد او این 
کـه بیـش از ۱00 نفر از تیزهوشـان  کـه بـا جوانمـردی هـم مشـورت کنیـم، مطلـع شـدم  بـود 
کنـون بـا ایـن بانـک همـکاری می کننـد. مدیریـت  بچه هـای مدرسـهء عامـه حلـی هـم ا
کنـد.  گونـه ایـن افـراد نامتعـارف را جـذب  کـه توانسـته ایـن  بانـک را تحسـین می کنـم 
کـه چنـد نفـر دیگـر از همـکاران او هـم بچه هـای عامـه حلـی بودند  جلسـه بـا جوانمـردی 
کـه اولیـن بـار هنگامی کـه در دورهء راهنمایـی ۱۱ یا ۱۲ سـاله بوده  جالـب بـود. یـادش آمـد 
کـرده بـودم! و نیـز چنـد خاطـره دیگـر از مـن. توضیحاتی در  مـن آنجـا برایشـان سـخنرانی 
ح رصدخانـه ملـی و چشـم انداز خـودم از آن را دادم. برایش  مـورد برون سـپاری و خـود طـر
جالـب بـود و خوشـحال بـود از این کـه بـا چنیـن بینشـی بـه سـمت برون سـپاری رفتـه ام. 
کار و آینده نگـری راهبـردی بگمـارد  پذیرفـت گروهـی بـا تخصص هـای متفـاوت کسـب و 
کـه در طـول شـش مـاه آینـده برنامـه ای بـرای ایـن شـرکت پیشـنهاد  یـا خـودش و فریپـور 
ح و  کـه ایـن زمان بنـدی  بسـیار بـه موقـع اسـت بـا توجـه بـه موقعیـت طـر گفتـم  کننـد. 
کـه در اواخـر امسـال تحـول  تحـولات برون سـپاری. پـس می توانـم انتظـار داشـته باشـم 

کنـم.  دیگـری در شـرکت ایجـاد 

کـردم، ناراضـی بـود از رفتـار اربابـی و نگـران این کـه چک هـا  کارگـر صحبـت  تلفنـی هـم بـا 
کنـم و نیـز پرداخت هـا  و اسـناد مالـی بـا یـک امضـاء معتبـر باشـد. قـول دادم آن را عـوض 

کنـم. حـق دارد! کنتـرل  را 
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۱۳۹۲/6/۹ 
شنبه

بعداز ظهـر در دفتـر شـرکت در مجلـهء نجـوم بـا اربابـی و مهرابـی جلسـه داشـتیم بـرای 
گاهـی  مـرور روی اوضـاع جـاری شـرکت. بـاز هـم ابتـدای جلسـه ]…[ اصـاً خوشـم نیامـد. 
مـی رود در قالـب این کـه ]…[ ارتبـاط بـا رصدخانـه و توافق  هـا را. لازم دیـدم بـه وضـوح و 
کـه اختیـار هـر پرداختـی ]…[ پرداخت هـا را قبـل از صـدور چـک بـا مـن  بـا صراحـت بگویـم 
کنـد. هنـوز بـه تفکـر سیسـتمی عـادت ]…[، مجبـور شـدم بـه تفصیـل توضیـح  هماهنـگ 
کـه بـرای پرداخـت 6 ماهـهء دوم سـال و نیـز قـرارداد مربـوط بـه آن در یـک مـاه  دهـم 
کار هـا را بایـد بکنـد و ضرب العجـل هرکـدام چیسـت! مجبـور شـدم بگویـم ایـن  آینـده چـه 

حرف هـا صـورت جلسـه شـود تـا ]…[!

۱۳۹۲/6/۱۳
چهارشنبه

کـرده  کـه شـنبه صحبـت  کـه اربابـی نتوانسـته اسـت کار هایـی را   امـروز از مهرابـی شـنیدم 
کار را بکند.  بودیم به دسـت مهرابی برسـاند. قرار بود برود مسـافرت ولی قبل از آن این 
کار! از او انتظـار نداشـتم. چقـدر  ]…[ فوت شـده و طبـق معمـول رسـم و رسـومات اول بعـد 
دلـم لـک زده اسـت بـرای دیدن افـرادی که نقش اجتماعی خـود را درک کرده اند و معنی 

زمـان را می فهمند! 

کـه زیـر نظـر  کـرد  گرچـه بـه سـفر رفتـه ولـی طبـق قولـش شـخصی را معرفـی  دکتـر شـیرانی 
کار محاسـبات نیـروی باد روی تلسـکوپ را انجام دهـد. تیم مکانیک ما منتظر  خـودش 

کار طراحـی جزئی. نتیجـه اسـت بـرای ادامـه 

کار های مهمتری   مـروز جلسـه هـم داشـتند بـا روانمهـر، اربابی هم مانـد گرچه از دید مـن 
کنتـرل پـروژه و تغییـرات پیشـنهاد  ع  کردیـم موضـو کـه انجـام دهـد. ابتـدا مـرور  داشـت 
شـده را. محفظـه یکـی از معضـات ماسـت بـرای رفـع آن داریـم فکـر می کنیـم از آقـای 
کنـد.  گفـت آمادگـی دارد بـا پـروژه همـکاری  کـه دیـروز  کنیـم  مهنـدس مهاجـر اسـتفاده 
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و چـه  برسـانیم، چـه حیـف!  بـه حداقـل  را  آل ابراهیـم  از  اسـتفاده  شـاید مجبـور شـویم 
کنـون!  ح در وزارت تـا  ح شـدن طـر سرنوشـتی! پـس از ۱۲ سـال همـکاری از ابتـدای مطـر

کـه تشـویق را مرتبـط  سـپس بـه آیین نامـه تشـویق پرداختیـم. بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم 
ع  کنیـم بـه پیشـرفت در انجـام بسـته کار ها. چگونگـی تبدیـل هـر بسـته کار به ریـال موضو
ع  کنیـم بـا ضرایبـی از نـو گرفتیـم روشـی بسـیار سـاده ابـداع  اصلـی بحـث بـود. تصمیـم 
ح اولیـه را هفتهء  کار نیـروی انسـانی. قرار شـد طر ارزشـیابی در پـروژه و نیـز حجـم سـاعت 

آینـده بـه داوری همـه افـراد تیـم بگذاریـم! 

کاری بـود. دیـروز تزریـق چشـم داشـتم. امـروز بعداز ظهـر معاینـه چشـم و  روز بسـیار پـر 
کنفرانـس آموزشـی فیزیـک. سـپس سـخنرانی و میزگـرد در 

 ۱۳۹۲/6/۱۴
پنجشنبه

کـه مدت هـا پیـش بـه ا هالـی  گرگـش؛ ۲۳ نفـر بودیـم، بـه قولـی  امـروز بازدیـد داشـتیم از 
پژوهشـگاه در پژوهشـکده داده بودیم سـرانجام عملی شـد و دسـته جمعی رفتیم. ۳ نفر 
کار هـای  از همـکاران دانشـکده هـم بودنـد، نتیجـه این کـه همـه متوجـه بودنـد از حجـم 
گزارش  که چندین  که دکتر علیشاهی  ها به عنوان معاون پژوهشی  انجام شده و جالب 
کار انجام شـده!  کنـون شـنیده و خوانـده بـود، اظهـار می کرد حالا تصـور دیگری دارد از  تـا 

ح رصدخانه!  کردنـد از طـر کـه تعـدادی افـراد تصـور رو شـن تری پیدا  خوشـحالم 

ایـن روز هـا عـده ای بـاز بـه راه افتاده انـد بـرای سـودجویی از عاقـهء مـردم بـه نجـوم در 
بـا  اغـراق نکنـم، جزوه هایـی  کـه در دهـهء شـصت ]…[ می کـرد،  ایـران. سـرافراز غزنـی 
کاس و آموزشـگاه نجـوم بـه خـورد مـردم مـی داد، دوبـاره  مفاهیـم غلـط فیزیکـی بـه نـام 
بـه عنـوان  قانـون و اخـاق حرکـت می کنـد  مـرز  کـه در  از سـوی ]…[، شـخص دیگـری 
متاسـفانه  بـه همدیگـر جایـزه می دهنـد.  و  علـم شـده  ایـران  آماتـوری  پدربـزرگ نجـوم 
کمابیـش حرکـت می کنـد و بـه نظـر می رسـد انگیـزه اش تنهـا  دکتـر ]…[ هـم در ایـن بـاد 
کـه از ایـن  »حمایـت از نجـوم« نیسـت! چنـد پیـام داشـتم از جوانـان فعـال و عاقه منـد 
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اخبـار ناراحتنـد. گفتـم نگـران نباشـید این وضعیت عادی کشـور ما سـت و ادامه نخواهد 
یافـت. دیـر یـا زود مـچ ایـن افـراد بـاز می شـود. راه درسـت خودتـان را ادامـه دهیـد. امـا 

واقعـاً دیـدن ایـن رفتار هـا دردآور اسـت!

که آقـای حسـینی مدیرعامل  کنـم چقـدر امـروز شـرمنده شـدم هنگامـی   خـوب اسـت ذکـر 
شـرکت زرین سـپاهان  را در میـان راه قـم دیـدم و گله منـد بـود که پول هایـی که قول داده 
کار را در جـادهء رصدخانـه ادامـه  شـده بـه دسـتش نرسـیده اسـت و بـه صـاح نمی دانـد 
کارگرانـش یـک مـاه حقـوق نگرفته انـد، جوابی نداشـتم جز خجالت و شـرمندگی و  دهـد. 
کنند شـاید خبری به دسـتمان برسـد از تخصیص  کردم تا هفته دیگر صبر  این که تقاضا 
گـر خبـری نشـد خـودم بـا او تمـاس می گیـرم. بسـیار شـرمنده شـدم! کجـا هسـتند  جدیـد. ا

کـه تـا ایـن حـد موجـب آزار و اذیـت جامعه می شـوند! سیاسـتمداران نـادان مـا 

۱۳۹۲/6/۱۸
دوشنبه

تابسـتان رو بـه اتمـام اسـت و فعالیـت دانشـگاه هـم شـروع می شـود، درصـدد هسـتم یک 
کـه قـرار بـود ایـن تـرم بدهـم بـه عهـدهء جوانتر هـا بگـذارم و تنهـا همـان یـک  درس را 
ح هـم خبـری نیسـت،  کـه بـاز بـه شـدت سـنگین اسـت! از اعتبـارات طـر درس را بدهـم 
کار هایمـان سـر و  ح  وضـع وزارت علـوم و معاونـت علمـی روشـن نیسـت. امـا در داخـل طـر
سـامان بهتـری دارد. بخـش مهندسـی بـه خوبـی پیـش مـی رود. درصـدد هسـتم تکلیـف 
محفظـه را در هفته  هـای آینـده روشـن بکنـم. از جملـه احتمـالًا آقـای مهنـدس مهاجـر 
گـروه  از  بتوانـم بگویـم خیالـم  اول مهـر  امیـدوارم هفءتـه  کار دعـوت می کنیـم.  بـه  را 
گرچـه تـا آخـر سـال در فشـار مالـی خواهیـم بـود امـا امیـدوارم  کامـل راحـت شـده اسـت. 
کنیـم و آمـاده  ح باعـث شـود 6 ماهـهء دوم سـال را بـه آرامـی  طـی  سـاماندهی اوضـاع طـر
ح شـده  کـه در ایـن چنـد سـال تزریـق مالـی به طر شـویم بـرای تحولـی از بیـرون. این طـور 
اسـت، نمی توانـد پیـش بـرود. مطمئـن هسـتم روزی دولـت متوجـه خواهـد شـد و شـروع 

گرفتـن نتیجـه نهایـی. کـرد بـه تزریـق پـول بـرای  خواهـد 
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۱۳۹۲/6/۲۱
پنجشنبه

که شـاید قبل  پنج صبح در لارک. نوح را برای امتحان رانندگی رسـاندم و به لارک آمدم 
گذشـته اسـت و  ح مشـغول سـاماندهی اسـناد  از ظهر به طالقان بروم. این روز ها دفتر طر
گـزارش بـرای مقامات. خبر خاصی نیسـت. اوضاع سیاسـی داخلی  کـردن چنـد  نیـز آمـاده 
کاسـته شـده اسـت و به نظر می رسـد صلح  آرام اسـت. از التهاب حملهء امریکا به سـوریه 
در پیـش اسـت. همین طـور در رابطـهء منجمـد ایـران و امریـکا حرکـت دیـده می شـود. 
حتمـاً پشـت پـرده فعالیت هـای زیـادی اسـت. عقـل بـه سیاسـت مـا دارد بـر می گـردد پس 

از هشـت سـال حماقـت دیوانگـی و »خرکـی بـازی« تیم ]…[! 

کـم کـم آرامـش پیـدا می کنـم از این کـه دیگـر بـا شـکایتی از طـرف آرنـه و دوسـتانش مواجه 
نخواهیـم بـود و ایـن کلنجـار پـس از یک سـال و نیم سـرانجام بـه پایان می رسـد. در مورد 
کت بـود. همیـن الان پیامـی از او آمـد  آینـه هنـوز التهـاب داریـم. درودی بیـش از ده روز سـا
کمـی  بی خیالـی ]…[ امـا حـق اوسـت تعطیـات تابسـتان  کـه در ارمنسـتان بـوده اسـت، 
داشـته باشـد! حقی که برای خودم قائل نیسـتم شـاید هم بلد نیسـتم به تعطیات بروم!

۱۳۹۲/6/۲۷
چهارشنبه

این هفته آرام بود. کاس های دانشـگاه شـروع شـده اسـت. اوضاع سیاسـی رو به آرامش 
مـی رود. بی پولـی رصدخانـه ادامـه دارد و خبـری از تخصیـص نمی رسـد، لاریجانـی تمـام 
کلیدی داریم،  کسـالت داشـت و موفق نشـدیم با او جلسـه بگذاریم. چند تصمیم  هفته 
کسـول مجموعـه سـوال هایی را بـرای  کنیـم. درودی و ما کـه بـا او حـل  غیـر از بی پولـی، 
کرد ه انـد. امـروز بـا او مشـورت داشـتم قـرار شـد تـا اوایـل هفتـهء آینـده متـن  تاپیـو آمـاده 
می خواهیـم  را  شـیرانی  و  درعلـی  کننـد.  نهایـی  کسـول  ما بـا  را  ارسـال  چگونگـی  و  آن 
جایگزیـن ]…[ در شـورای راهبـری بکنـم و سـپس اولیـن جلسـهء شـورای راهبـری چهـارم 
گفـت اوضـاع شـرکت سـامان یافته و  کنیـم. تـا آن وقـت می شـود  را در اواخـر مهـر برگـزار 
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 LTG کشـندهء طفولیـت ر هـا یافتـه اسـت( و مناقشـه بـا تثبیـت شـده اسـت. )از بیمـاری 
کنیـم.  هـم خاتمه یافتـه اعـام می شـود. شـاید توسـلی را هـم بـه شـورای راهبـری اضافـه 

بـا درودی و دشـتدار در مـورد M۲ و این کـه صیقـل آن در ایـران انجـام شـود بـه تفصیـل 
کنیـم صاایـران یـا شـرکتی دیگـر صیقـل  کردیـم. قـرار گذاشـتیم دو بدیـل را بررسـی  بحـث 
کنـار شـرکت دانـش  کنیـم )در  کنـار آن شـرکتی دانش بنیـان تأسـیس  را انجـام دهـد. در 
گـروه صیقـل  کنـار  کنـد و در  کـه دانـش فنـی تسـت آینـه را تولیـد  سـپهر یـا بخشـی از آن( 
کافـی فرصـت داریـم ایـن مهـم را بـه انجـام  آینـه قـرار بگیـرد. خوشـبختانه بـه انـدازهء 
کـه بایـد مواظـب باشـم از جملـه  برسـانیم. هنـوز دسـت انداز هایی در شـرکت وجـود دارد 
گـذاری سـهام  کار وا کـرده اسـت  کنـد  کار را  کمـی  کـه  کـه از ]…[ دارد  کارگـر دلخوری  هایـی 

و بعضـی امضا هـا را!

۱۳۹۲/۷/۲
سه شنبه

دیـروز جلسـه ای طولانـی بـا اربابـی و حقیقـت داشـتم در مـورد قـرارداد شـش ماهـه دوم 
کمتـر! اربابـی هـم دارد  ک هـا  امسـال بـا شـرکت. بحث هـا بیشـتر حرفـه ای شـده و اصطکا
عمیق تـر بـه مسـائل نـگاه می کنـد و بـا تجربـه تـر شـده اسـت، مسـئله های مـورد بحـث 
کمتر هزینهء اعصاب می برد.  زودتر به طرف حل شـدن می رود و بیشـتر تحلیلی اسـت و 
چنـد روز پیـش جلسـه ای داشـتم بـا اربابـی و دکتـر روانمهـر در ایـن جلسـه هنگامی کـه در 
کـه بـه شـدت  کـرد جوابـی شـنید  مـورد نکته هایـی از قـراردادش روانمهـر از اربابـی سـوال 
کـرد. اربابـی   هـاج و واج ماند و نمی دانسـت چه بایـد بکند. بعد  برآشـفت و قـرارداد را پـاره 
گفتـم چگونـه مسـئله حـل می شـود  کـردم و  کـه مـن در ایـن مـورد بـا او صحبـت  از جلسـه 
کنـد و  گفتـم نـه! بایـد خـودش تمریـن  کـه  کنـم  تقاضـا داشـت مـن بـا روانمهـر صحبـت 
صحبـت را یـاد بگیـرد. از ایـن دسـت مسـائل هنـوز داریـم امـا رویـدادی به نسـبت طبیعی 

گذشـته! اسـت در مقایسـه بـا ۹ مـاه 

که در شـش  ماه آینده  کنترل پروژه را به خوبی انجام می دهد و من خوش بینم  روانمهر 
سـرعت پیشـرفت پـروژه مقبـول خواهـد شـد و پیش بینی پذیـر. عـاوه بـر آن ضعف هـای 
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کـه لازم بـود تـا اواخـر شـهریور  کار هایـی  مدیریتـی هـم مشـخص می شـود، آخریـن بخـش 
کـه انجـام شـد. از همیـن دیـروز هـم  انجـام شـود تعییـن حقـوق درودی و دشـتدار بـود 
گام جـدی اولیـه  رسـماً شـرکت در مرکـز رشـد دانشـگاه شـهید بهشـتی مسـتقر شـد. ایـن 
بـرای اسـتقال مکانـی شـرکت و نیـز دانش بنیـان شـدن آن اسـت. تـرم شـروع شـده اسـت 
کار شـده اسـت. بایـد بـرای زمان  هـای  و اربابـی هـم در دانشـگاه صنعتـی قـم مشـغول بـه 

کندتـر خواهـد شـد! کنیـم، تصمیم گیری  هـا  مشـترکمان بیشـتر و بهتـر فکـر 

۱۳۹۲/۷/۱۲
جمعه

کار هـا را مـرور کنـم. آن چـه مربـوط به  امـروز بـه لارک آمـدم تـا در سـکوت و آرامـش بعضـی 
رصدخانـه اسـت اینجـا ذکـر می کنم:

دربارهء مناقصه. ۱
کـه بـرای تمدیـد قـرارداد با شـرکت شـاید بد نباشـد  کـرد  ح  یـک هفتـه پیـش حقیقـت مطـر
کـه هـم قیمـت  ع را بـه مناقصـه بگذاریـم. اسـتدلالش ایـن بـود  دوبـاره یـا ایـن بـار موضـو
کار بـه دسـتمان می آیـد و هـم بـه نفـع شـرکت تمام می شـود. در جا هایی که باید از بسـتن 
کار دیـده نمی شـود و بـا متمم  کـرد و هـم این کـه در ایـن  قـرارداد بـا شـرکت خودمـان دفـاع 
قـرارداد بـا شـرکت می تـوان پرداخـت حقـوق را بـرای دو مـاه آینده مطمئن کرد. پیشـنهاد 
کـرد و بـرای  کار مجـدداً مـا را بـا تنش هایـی مواجـه خواهـد  را پذیرفتـم. می دانسـتم ایـن 
گا هانـه می گویـم این جنـگ آخر را  مهـار آنهـا هـم خسـته هسـتم؛ امـا ابتـدا شـهوداً و حـالا آ
گهـی در روزنامـه  کار شـروع شـده. دیـروز آ کنـم.  هـم بایـد بـه  یـک نفـع و فرصـت تبدیـل 

چـاپ شـده اسـت. تـا حـدود یـک مـاه و نیـم دیگـر باید نتیجه روشـن بشـود. 

کـردم.  ع بـود بـه نکتـه ای توجـه  کـه ذهنـم بـه شـدت درگیـر ایـن موضـو چنـد روز گذشـته 
ح بـه مـن و به شـرکت  کـه بـه طریقـی از طـرف پژوهشـگاه و مدیـران طـر چـرا ایـن تشـنج را 
مـن  مگـر  کـه  کننـد  تعجـب  شـاید  مدیـران.  و  پژوهشـگاه  بـه  برنگردانـم  وارد می شـود، 
کـه  ع را این گونـه بیـان می کنـم. توضیـح ایـن اسـت  ح نیسـتم و چـرا موضـو خـودم طـر
کنـم و بیشـتر نظـرم متقاعدسـازی اسـت و ایـن  نمی خواهـم بـا زور روش خـودم را اعمـال 
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ح و پژوهشـگاه بـه طریـق دیگـری  متقاعدسـازی جـز از ایـن طریـق فشـار بـر مدیـران طـر
نمی شـود. حاصـل 

بـه همیـن دلیـل دیـروز از اربابـی و مهرابـی خواسـتم بـه ایـن مناقصـه به نوعـی دیگر نگاه 
ع حقـوق کارمندان از  کننـد و از نتیجـهء آن نهراسـند. تصـور کننـد از ایـن پـس فقط موضو
ح اسـت. پـس قیمـت آن را به  ح نیسـت، بلکـه فـروش خدمـات به طر طـرف شـرکت مطـر
گـه احتمـال برنده نشـدن در مناقصـه وجـود داشـته  کننـد، حتـی ا لحـاظ تجـاری تعییـن 

باشد.

ح باید قرارداد را با شـرکتی دیگر ببندد و می ماند مسـئله  در این صورت پژوهشـگاه و طر
که حل مسـئله اسـتخدامی آنها با پژوهشـگاه خواهد بود و نه شـرکت!! تیم موجود 

که شـرکت دانش سـپهر با این روش تنش را به پژوهشـگاه منتقل  من اصاً بد نمی دانم 
کـه در ایـن صـورت پژوهشـگاه بایـد قـرارداد را بـا  گـر هـم ایـن شـرکت برنـده شـود  کنـد و ا
کـه بـاز هم به نفع شـرکت خواهد شـد.  کنـد  رقمـی  بیـش از تخمیـن اولیـه بـا شـرکت امضـا 
ع تنش هـا ادامـه یابد. پس باید این تنش آخرین باشـد و پژوهشـگاه  نمی خواهـم ایـن نـو
کـه بی جهـت تنـش را افزایـش ندهد و خودش را در دردسـر نینـدازد. حقیقت و  کنـد  درک 

خسروشـاهی و دیگـران در ایـن فرآینـد شـاید آموزش خوبـی ببینند.

آینه. ۲
کـه بـرای تسـت در اروپـا بـود بـه نظـر  کـرات پیرامـون آینـده ادامـه دارد. دسـتگاهی  مذا
می رسـید می توانـد بـه اپتیـون منتقـل شـود ولـی هنـوز آزاد نشـده اسـت و ممکـن اسـت دو 

ع نگران کننـده اسـت و هنـوز بـه تصمیـم نرسـیده ایم. مـاه دیگـر آزاد شـود. ایـن موضـو

اوضاع مالی و جاده. ۳
بالاخـره ۱/۴  میلیـارد بـه حسـاب پژوهشـگاه واریـز شـد و توانسـتیم حـدود یـک میلیـارد از 
بدهـی خـود را بابـت جـاده بدهیـم. جـاده بـه زودی حـدود ۸ کیلومتـر آن آسـفالت خواهد 
شـد. ادامـه کار کمابیـش می مانـد بـرای سـال آینـده بـه خصـوص یـک و نیـم کیلومتـر آخر 

آن.
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کنترل پروژه. ۴
بـا آن  را  کـم و بیـش خودشـان  کنتـرل پـروژه را پیـش می بـرد همـه  روانمهـر بـه خوبـی 

می شـود. دیـده  کار هـا  پیشـرفت  نظـم  و  داده انـد  تطبیـق 

محفظه. ۵
کنـد. قرار شـد از ۲0 مهر شـروع  ح همـکاری  از آقـای مهنـدس مهاجـر دعـوت کردیـم بـا طـر
ع محفظـه اسـت. می مانـد سـهم آل ابراهیـم را  کنـد بـا سـه روز در هفتـه و وظیفـه او موضـو

کنیم. هـم روشـن 

محیط زیست. 6
کل محیـط زیسـت اسـتان حـل نشـده اسـت. اسـتاندار جدیـد  هنـوز چالـش مـا بـا مدیـر 
کـرده اسـت و مدیـران قبلی نگرانند که موافقت شـفاهی اسـتاندار  کار  اصفهـان  شـروع بـه 

قبلـی در مـورد جـادهء رصدخانـه بـرای آنهـا دردسرسـاز شـود.

پروژه بوم- اقلیم شناسی. ۷
گذشـته آقـای دکتـر جمالـی در یـک  کلیـد زده شـد. هفتـهء  کوکرکـس   بـه نـام رصـدگاه  اِ

کـرد؛ جلسـه مناسـبی بـود. ح  ع را مطـر سـمینار موضـو

۱۳۹۲/۷/۱6
سه شنبه

کار هـای . ۱ بعضـی  بـه  هـم  تـا  کـردم  تعطیـل  را  کاس  و  نرفتـم  دانشـگاه  امـروز 
بـه  هـم  و  نیسـت  فـردا  و  اسـت  تهـران  امـروز  درودی  چـون  برسـم  رصدخانـه 
کـه دیـروز و امروز برگزار می شـود. دیروز از گرگش خبر رسـید  همایـش هیگـز بـروم 
کرده  گرفته و متوقف  کار جاده سـازی را  که باخره محیط زیسـت اسـتان جلوی 
کسـالت دارد و  کـه چنـد روزی اسـت بـاز  اسـت. بعداز ظهـر حقیقـت بـا لاریجانـی 
گرفـت. قـرار شـد لاریجانـی بـا خانم دکتـر ابتـکار معاون  بـه مرکـز نمی آیـد، تمـاس 
کنـد و همچنیـن بـا اسـتاندار  محیـط زیسـت رئیس جمهـور و روحانـی صحبـت 

جدیـد. نامه هایـی هـم قـرار شـد تنظیـم شـود.
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گذشـته هنـوز . ۲ امـور مالـی داخلـی مشـکل زا شـده چـون تعـدادی سـند سـال  های 
باتکلیـف اسـت. خانـم مهره کـش حسـابدار سـابق مـا ]…[، آقـای حقیقـت هـم 
کـه هیـچ  باعـث شـده  ایـن  معمـولًا دسـت کم می گیـرد.  را  امـور جزئـی  ایـن  کـه 
ج کنیم! آن  ج روزانه از جیب خر تخصیصـی در اختیـار دفتـر نباشـد و برای مخـار
ج روزانـه محتاجیـم! کـه همـه از جملـه خـود مـن بـه خـر هـم در شـرایط اقتصـادی 

دیـروز جلسـه ای بـا مهرابـی و اربابـی سـرانجام برگـزار شـد تـا سیاسـت چگونگـی . ۳
کمـی   را  قیمـت  کـه  پذیرفتنـد  کنیـم.  بررسـی  را  مناقصـه  در  شـرکت  مشـارکت 
کـف بدهنـد امـا نـه این کـه بـا ضریبـی بـالا و  واقعی تـر، محصـول محـور و بالاتـر از 

کـه شـاید نظـر مـن بـود! غیرقابـل انتظـار 

گیـر دارد از جملـه . ۴ کنـم. چنـد  روال انتشـار اسـناد را ایـن هفتـه قـرار دارم نهایـی 
کـه شـاید امروز به نتیجه برسـیم. بقیه موارد آن روشـن  کـردن  چگونگـی ذخیـره 

شـده است. 

معـاون علمـی رئیس جمهـور تعییـن شـد. آقـای دکتـر سـتاری ]…[، ]…[. منتظـر . ۵
ح می افتـد! کسـی در دولـت بـه فکـر ایـن طـر می مانـم ببینـم سـرانجام 

۱۳۹۲/۷/۱۷
چهارشنبه

دیـروز قـرار شـده بـود سِـروِر در سـاختمان رصدخانـه بـرای پـار ه ای اقدامـات به سـاختمان 
پژوهشـکده منتقـل شـود. چـون تأخیـر شـد علـت تاخیـر را پرسـیدم. هیچ کـس به درسـتی 
گفتـه شـده  امـا  بگوینـد!  رویشـان نمی شـود  گفتنـد  بالاخـره  این کـه  تـا  نمـی داد،  جـواب 
گفته آقای جـوادی )نیروی  )یعنـی خسروشـاهی بـه عنوان رئیس پژوهشـکده( بـه آن  ها 
کمـی زحمـت  کنـد. ]…[  خدماتـی پژوهشـکده( دیگـر حـق نـدارد بـا رصدخانـه همـکاری 
کـه احتیـاج بـه ایـن همـه واهمـه داشـته باشـد. خنـده ام  بـرای انتقـال سِـروِر چیـزی نبـود 

گرفت!
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کـه امیـدوارم زودتـر نتیجـه بدهـد.  در مـورد محیـط زیسـت چنـد اقـدام شـروع شـده اسـت 
ح یاد  کـردم، بایـد بـه بخش هـای متفاوت طـر کارکنـان را نهایـی  سـند مربـوط بـه پـاداش 
کار در زمـان معقـول بسـیار بهتـر از صبرکـردن تـا رفـع همـه  کـه چگونـه اتمـام یـک  بدهـم 
کار و چگونگـی  گـردش  کار اسـت. همین طـور سـند مربـوط بـه  اشـکال های ممکـن یـک 
کـه ۵ یـا 6 سـال پیـش در  انتشـار یـک سـند فنـی. ایـن هـم شـد بخشـی از بنـای اولیـه ای 
کـرده بودیـم. بـرای ذخیره سـازی سـند ها هـم  مـورد تعریـف سـند های رصدخانـه تهیـه 
کـه ده روز بـرای انجـام آن مهلـت  قـرار شـد از سِـروِر موجـود بـا تغییراتـی اسـتفاده شـود 

گذاشـته ایم.

۱۳۹۲/۷/۲۷
شنبه

چـون  اسـت  معلـق  راهبـردی  تصمیم گیری  هـای  بعضـی  اسـت.  آرام  ح  طـر کار  جریـان 
لاریجانی کم پیداسـت. می ترسـم آخر سـر هم مجبور شـویم این تصمیم گیری  ها را تلفنی 
کار های جاری  ح. از طرف دیگر  انجام دهیم؛ از جمله اعضای جدید شـورای راهبری طر
مـا هـم دارد مختـل می شـود چـون از یـک طـرف اربابـی هیئـت علمـی دانشـگاه قـم شـده 
گرفتاری  هـای حقیقـت در مـورد ورزش هـم  اسـت و تدریـس سـنگین دارد و از طـرف دیگـر 
کنـم. کم پیـدا اسـت. بایـد جدی تـر بـرای زمان  هـای مشـترک برنامه ریـزی  بیشـتر شـده و 

کـه شـاید مهمتریـن آن صحبـت  اقـدام انجـام شـد  در مـورد فشـار محیـط زیسـت چنـد 
لاریجانـی بـا خانـم دکتـر ابتـکار معـاون رئیس جمهـور در امـور محیـط زیسـت باشـد؛ قـرار 

ح. اسـت ایـن هفتـه هـم بـا او جلسـه ای داشـته باشـیم بـرای آشـنایی بـا طـر

بـرای مناقصـه تنهـا یـک شـرکت )جهاد دانشـگاهی( به غیر از دانش سـپهر وارد شـد. قرار 
گهـی دومـی امـروز بدهیـم و برگـزاری را یـک هفتـه یـا ۱0 روز به عقـب بیندازیم. به  اسـت آ
ع ذخیـره و دسـترس پذیری اسـناد نهایـی شـد و از امـروز در دسـترس  خیـر بگـذرد! موضـو
اسـت. چگونگـی انتشـار نهایـی هـر سـند هنـوز اجرایـی نشـده اسـت. ایـن هفتـه بـه ایـن 
ح در زمینـه محفظـه شـروع شـد اما  ع می پـردازم. همـکاری مهنـدس مهاجـر بـا طـر موضـو

ع همـکاری آل ابراهیـم هنوز مشـخص نیسـت. تکلیـف نـو
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۱۳۹۲/۸/۱
چهارشنبه

گذشـته بـا  ع هـا را روز  امـروز پـس از چنـد هفتـه جلسـهء مدیـران داشـتیم. بعضـی موضو
کـردن  اضافـه  و  بـود  راهبـری  مـورد شـورای  در  یکـی  بـودم.  کـرده  ح  خسروشـاهی مطـر
درعلـی، شـیرانی، توسـلی و حـذف ]…[. در جلسـه بـا مخالفـت جـدی روبـه رو نشـدم. روز 
کمبـود تعهـد وی  گذشـته خسروشـاهی نکته  هایـی داشـت وقتـی مـن نظـرم را در مـورد 
کمابیـش پذیرفـت. دیگـران هـم نظـری نداشـتند، لاریجانـی هـم  گفتـم  ح  بـه شـورا و طـر
کنـم و لاریجانـی هـم خواهـد پذیرفـت.  وقـت نـدارد. شـاید خـودم ایـن پیشـنهاد را عملـی 
کـردن شـرایط مالـی  ح  گذاشـته شـد، پـس از مطـر کـه بـه  بحـث  ع مهـم دیگـری  موضـو
ح، چگونگـی پیگیـری طراحـی آداپتـور و طراحـی مفهومـی ابزارگان بـود. پس از مدتی  طـر
تـا ۱۵0 میلیـون  کـردم از پژوهشـگاه بخواهیـم سـال آینـده حـدود ۱۲0  بحـث پیشـنهاد 
کنـد بابـت هزینه  هـای بخـش توسـعه فنـاوری.  بـه بودجـه پژوهشـکده اضافـه  تومـان 
گـذار بشـود. ایـن پیشـنهاد چنـد حسـن داشـت،  کار هـم بـه ایـن بخـش وا انجـام ایـن دو 
کـه  اول این کـه باعـث رشـد ایـن بخـش می شـد، دوم این کـه نیرو هایـی جـذب می شـدند 
کـه تجربـه در  گروهـی می شـد  کار هسـتند و سـوم این کـه باعـث رشـد  کنـون پـای  هـم ا
گونـه طراحی  هـا داشـتند و در آینـده بدنـهء پژوهشـی بـرای توسـعه و ابـزار رصـدی و  ایـن 
پشـتیبانی رصدخانـه ملـی می شـدند. چهـارم این کـه افزایـش بودجـهء یـک پژوهشـکده 
کاری عجیـب نبـود و بـه سـهولت انجـام می شـد. همـه از ایـن پیشـنهاد  در ایـن ابعـاد 

کنیـم. کار را پیگیـری  خوشـحال بـه نظـر رسـیدند و قـرار شـد در همیـن چهارچـوب 

مناقصـه تمدیـد شـد چـون فقـط یـک شـرکت آمـده بـود امـروز چنـد شـرکت دیگـر آمدنـد و 
کان اربابـی در مکاتبـات شـرکت و اعـام تقاضا هـا بـا  کمـا ع دارد جـدی می شـود.  موضـو
کم توجهـی اربابـی بـه مبانـی تصمیم گیـری اسـت. ولـی  حقیقـت مشـکل دارد؛ علـت آن 
گذشـته قابـل  بـه هـر حـال در ایـن فـاز جدیـد مشـکات در سـطح دیگـری اسـت و بـا سـال 

مقایسـه نیسـت.
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۱۳۹۲/۸/6
دوشنبه

بـود.  داده  شـرکت  از  اربابـی  کـه  گزارشـی  مشـکل  رفـع  بـرای  داشـتیم  جلسـه ای   یـروز 
گـزارش راضی کننـده نبود. اربابی هنوز نتوانسـته اسـت خود را در  متاسـفانه بـه هیچ وجـه 
ح دارد. ذهنش  ح طلـب دارد و اطاعـات داخلـی هـم از طـر کـه از طـر قالـب شـرکتی ببینـد 
در ایـن مـورد هنـوز تطبیـق داده نشـده و امـروز هـم بـا آقـای مهرابی در ایـن مورد صحبت 

کار ]…[ متضـرر بشـویم.  کـه بایـد بیشـتر بـه ایـن امـور برسـد و  کـردم 

باسـابقه  بسـیار  )مدیـری(  فـردی  کـه  فضایـی،  سـازمان  از  صالح فـر،  آقـای  بـا  امـروز 
داشـتیم.  مـداری  ماهـواره ای  بخـش  جـوان  مدیـر  رکنـی  آقـای  و  اسـت  سـازمان  آن  از 
کـردم جلسـه آرام اما جدی باشـد. آقای صالح فر شـاید  خسروشـاهی هـم آمـده بـود. سـعی 
کـه می خواهـد بی گـدار بـه آب نزنـد و برنامه  هـای جـدی و  در آن سـازمان اسـتثنا باشـد 
ح شـد:  کنـد. دو پـروژه مشـخصاً مطـر دراز مـدت بـرای سـازمان در ایـن زمینه  هـا طراحـی 
کیلومتر و احتمالًا در ۵ سـال  طراحـی ابـزاری نجومـی بـرای پرتـاب ماهواره در ارتفاع ۳۵0 

کیلومتـر؛ و دیگـری طرحـی بـرای یـک تلسـکوپ رادیویـی. آینـده بـرای ارتفـاع ۷۵0 

مـورد اول بـه نسـبت مشـخص و خـوش تعریـف اسـت امـا مـورد دوم در مرحلـه ای اسـت 
کـه پـس از بحـث فهمیـدم بـه نفـع آنهاسـت ما پـروژ ه ای در چند فـاز برای مـدت حدود ۱0 
کـه دسـتاورد آن در سـطح جهـان قابـل اعتنـا باشـد. قـرار شـد فکـری بکنـد و  سـال ببینیـم 

چنـد هفتـه دیگر جلسـه ای داشـته باشـیم.

عصر جلسـه ای با اردلان و ارفعی داشـتم در مورد آیندهء پژوهشـگاه و آیندهء پژوهشـکده 
کـه بـا توجـه بـه شـرایط ایـران و شـرایط مدیریـت  ذرات و شـتابگر. مـن نظـرم ایـن بـود 
گرفتـن ایده هـای اولیـه در پژوهشـگاه، پژوهشـکدهء ذرات  پژوهشـگاه و نیـز بـا در نظـر 
کـه خـود را در حـد ممکـن درگیـر همـکاری بـا سـرن بکنـد. در ایـن  بـه ایـن سـمت بـرود 
گـروه نظـری هـم پشـتیبانی ایـن  جهـت بخـش تجربـی پژوهشـکده تقویـت شـود و یـک 
ع اسـتخدام را  بخـش تجربـی را بـه عهـده بگیـرد. بنابرایـن پژوهشـکده بایـد به شـدت نو
کنـد. حرف هـای مـن پذیرفتـه شـد. وارد جزئیـات افـراد هـم شـدیم  در ایـن جهـت کنتـرل 
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ح  هـای  ع طر کـه اینجـا بیـان آن ضـروری نیسـت. امـا آینـدهء پژوهشـگاه بایـد در ایـن نـو
کـه بـا ایـن شـرایط ۲0  ع رصدخانـه، شـتابگر و همـکاری بـا سـرن  ملـی تجربـی باشـد از نـو
کـه خاص طبیعت  سـال گذشـته متفـاوت اسـت و عـاوه بـر این پرداختن بـه زمینه هایی 

یـا انسـان ایرانـی اسـت تـا بتوانـد بـه یـک مرکـز درخشـان بین المللـی تبدیـل شـود.

۱۳۹۲/۸/۸
چهارشنبه

امـروز جلسـه مدیـران داشـتیم. چـون هنـوز حقـوق همـکاران در ایـن مـاه پرداخـت نشـده 
کـه  اسـت. عصبانـی بـودم و ناراحـت از ایـن همـه شـلختگی و بی نظمـی. درسـت اسـت 
بخشـی از علـت آن مربـوط اسـت بـه بی پولـی پژوهشـگاه امـا مـا نتوانسـتیم خودمـان را با 
ایـن شـرایط تطبیـق دهیـم و هنوز سـیل حوادث ما را می برد! جلسـه مدیـران را به همین 
کـردم و ناراحتـی خـودم  کار هـای جـاری را مـرور  کوتـاه نگـه داشـتم و بـه سـرعت  دلیـل 
امـا ظاهـراً هنـوز خـودم  کـردم.  ابـراز  از بی نظمـی  یـا بی توجهـی بـه بخـش پشـتیبانی  را 
کـم مـی آورد  یـا  بایـد موتـور ایـن بخـش باشـم، حقیقـت بـا همـه توانایی  هـای خـودش 
و یـا مشـغله های دیگـرش بیـش از ایـن اجـازه نمی دهـد. خـود مـن هـم ایـن روز هـا بـه 
شـدت نگـران و درگیـر نتیجـهء کنکـور پسـرم هسـتم و در عیـن این که بعداز ظهر مسـافرت 
بـه اصفهـان و چندیـن برنامـه در آنجـا از جملـه جلسـه بـا صاایـران در مـورد M۲ و نیـز 
کـه صبر زیـاد و زیـاد می طلبد و  گونـه ای اسـت  سـخنرانی در خانـهء ریاضیـات. شـرایط بـه 

کنـم. امیـدوارم بتوانـم تحمـل 

۱۳۹۲/۸/۹
پنجشنبه

کارشناسـان  امـروز صبـح در محـل صاایـران بـا آقـای رضـازاده مدیرعامـل و چنـد تـن از 
جلسـه داشـتیم بـرای بررسـی چگونگـی همـکاری در تهیـه و سـاخت M۲.  صحبت هـای 
اولیـه کارشناسـی را احمـد درودی چنـد هفتـه پیـش انجـام داده بـود. تصـور آنهـا این بود 
کمـک  کار را بـه آن هـا سـفارش می دهیـم و بعـد هـم  کـه مـا رصدخانـه، طبـق قـراردادی 
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کننـد.  کردنـد سـایش و صیقـل بدهنـد و تسـت  کـه تهیـه  را  آنهـا شیشـه خـام  می کنیـم 
تصـور خامـی  بـود! همچنیـن در مـورد ]…[ توصیـه داشـتند از شـرکت های وابسـته بـه آنهـا 
کنـم. بـه ایـن  کمـی روشـن تر خـود را بـه آنهـا تحمیـل  کنیـم. ناچـار شـدم تصـور  اسـتفاده 
کـه شـرکتی در شـهرک علمی-تحقیقاتـی اصفهـان تاسـیس شـود بـرای سـایش و  صـورت 

صیقـل آینه هـای نجومـی. ایـن شـرکت ]…[ باشـد.

شـرکت دیگـری در تهـران، دانشـگاه شـهید بهشـتی، مرکـز رشـد، بـرای تسـت آینه هـای 
کـه از طـرف رصدخانـه و همـکاران مـا تاسـیس می شـود. ایـن مجموعـه سـپس  نجومـی 
کار را بـه عهـده می گیـرد تـا بـه مـرور هم به هـدف رصدخانه ملی برسـیم و هم دانش فنی 
سـایش و تسـت آینه  هـای نجومـی  بـه ایـران منتقـل شـود. پذیرفتـه شـد. قرار شـد ابتدا در 
تفاهم نامـه ای میـان رصدخانـه با پژوهشـگاه ]…[ امضا شـود. من هنـوز در چگونگی این 
تفاهم نامـه شـک دارم، دلـم می خواهـد در حـد ممکـن ]…[. تصـور می کنم ایـن امور دو تا 

کـه مقدمـات آن فراهم شـود.  چهـار مـاه طـول بکشـد 

جلسهء خوبی بود.

۱۳۹۲/۹/۱۱
شنبه

و  بـرای چگونگـی مشـارکت شـرکت در مناقصـه  و مهرابـی جلسـه ای داشـتم  اربابـی  بـا 
کننـد. متاسـفانه اربابـی هنـوز در ابهـام بـود و در محاسـبهء  کـه می خواهنـد اعـام  رقمـی 
قـرار اسـت فقـط  گذشـته  انـگار ماننـد  بـود،  آورده  بـه حسـاب  را  کارکنـان  حقـوق همـهء 
کـه ایـن  کـردم  کارمنـدان از آن طریـق پرداخـت شـود. بـرای او و مهرابـی روشـن  حقـوق 
مناقصـه بـرای انجـام طراحـی جزئـی اسـت، پـس بایـد نیـروی فنـی را در نظـر بگیرنـد و 
عـاوه بـر هزینه هـای شـرکت و سـود احتمالـی! قـرار شـد امشـب بنشـینند و بـرآورد جدیـد 
کار باشـد امـا بـه هـر  بکننـد. هنـوز خیلـی عقـب هسـتند، شـاید هـم ایـن ناشـی از ماهیـت 
کنـار  کـه خـودش را طبـق معمـول  حـال در مبانـی تخمیـن مشـکل دارنـد. حقیقـت هـم 
می کشـد و در ایـن امـور مداخلـه نمی کنـد. از دیـد مـن مسـئولیت را درسـت نمی شناسـد و 

کار بیـش از هـر چیـز بـرای او اهمیـت دارد. صـورت 
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۱۳۹۲/۸/۱۳
دوشنبه

کـه  دیـروز و امـروز بـرای امـور مربـوط بـه مصاحبـه ]…[ بـرای پسـرم ]…[ رفتـه بـودم. شـب 
کـردم، دیـدم نامهء ادعای شـرکت LTG به مبلـغ حدود ۹00 هزار  رسـیدم پیام هـا را چـک 
کـرده و بـرای مـن فرسـتاده بـود. چندیـن  یـورو رسـیده اسـت. خانـم قـادری آن را اسـکن 
مشـکل داشـتم ایـن هـم اضافـه شـد. چنـد دقیقـه انـگار دنیـا بـر سـرم خـراب شـد و طـول 
کشـید تـا بـر خـودم مسـلط شـوم. اوضـاع کاری و زندگـی همیـن روزها کاف پیچیده شـده 
گره هـای آن آرام آرام همگـی بـاز شـوند! بحـران LTG، بحـران  کـه فقـط امیـدوارم  اسـت 
ح و بحـران بی خیالـی ]…[! بسـیار جالـب اسـت.  شـرکت و مناقصـه، بحـران بی پولـی طـر

خـدا پشـت و پناهمـان!

از بی خیالـی  فقـره  یـک  پیگیـری می کـردم،  تلفنـی  را  کارهـای مختلفـی  روز  ایـن دو  در 
کـه  گزارشـی از شـرکت شـنبه آمـاده شـود بـا درخواسـت پرداخـت  مدیـران این کـه قـرار بـود 
همـان روز بـه معاونـت اداری پژوهشـگاه بـرود. اربابی و حقیقت هـر دو در جریان بودند. 
کاری انجـام نشـده  کـه  کـردم معلـوم شـد  صبـح تلفنـی از ]…[ بـا خانـم قـادری صحبـت 
گـزارش را تهیه کند و به رؤیت اربابی و حقیقت برسـاند  اسـت، بـه قـادری گفتـم خـودش 
کافـی  کـه احسـاس مسـئولیت و حساسـیت  و معطـل نشـود. دلـم لـک زده بـرای مدیرانـی 

کار داشـته باشـند و شـاید توانایـی بیشـتر! نسـبت بـه 

۱۳۹۲/۸/۱۴
سه شنبه

امـروز صبـح قـرار داشـتم در لارک قبـل از این کـه به دانشـگاه بروم با اربابی و مهندسـان تا 
کـه مـدت و  کـه خواهنـد داد بـرای مناقصـه صحبـت کنـم. نگـران بودنـد  در مـورد قیمتـی 
نیـروی لازم را درسـت تخمیـن بزننـد. می گفتنـد بـا ایـن نیـروی موجـود شـاید ۲۴ ماه لازم 
کـرد.  کار را تمـام  باشـد یـا این کـه حـدود ۳0٪ نیـرو بایـد اضافـه شـود تـا در ۱۸ مـاه بتـوان 
جلسـه طولانی شـد و وارد جزئیات شـدیم، سـرانجام پیشـنهاد آنها به نظرم معقول آمد.
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هنـوز معلـوم نیسـت نتیجـهء مناقصـه چـه بشـود بـه نظـر می رسـد جهـاد دانشـگاهی نیـز 
کـرد.  مشـارکت خواهـد 

کـه چـرا ایـن همـه تشـنج در چنیـن طرحـی را بایـد بپذیـرم یـا این کـه  هـر چـه فکـر می کنـم 
از کجـا ناشـی می شـود، ذهنـم مـی رود بـه طـرف این کـه حقـارت مـا در ندیدن منافـع غیر، 

کـه بـه مـا نزدیـک اسـت یـا شـبیه اسـت تعیین کننده اسـت. غیـری 

گـروه LTG می دادیـم، چـون با ما زیاد شـبیه نبودند  کـه ماهـی ۷0.000 یـورو بـه  هنگامـی 
کمتـر از ماهـی ۲۸0  از دسـترس مـا دور بودنـد، ناراحـت نبودیـم. ایـن رقـم الان حـدوداً 
کـه بـه همـهء تیـم رصدخانـه  کل حقوقـی  میلیـون تومـان اسـت، یعنـی تقریبـاً 6 برابـر 
کـه  پرداخـت می کنیـم. حـالا مدیـران میانـی مـا یـا پژوهشـگاه از این کـه بـه تیـم موجـود 
از دیـد مـن بی نظیـر اسـت، حاضـر نیسـت چنـد درصـد بیشـتر حقـوق بدهـد! همیـن تیـم 
کـه قـرار بـود ماهـی ۴0 هـزار یـورو یعنـی  LTG را هـم انجـام می دهـد  گـروه  کارِ  امسـال 

دسـت کم ۱60 میلیـون تومـان ماهانـه بگیـرد. مـا چقـدر فقیـر هسـتیم و مناع الخیـر!

بـه هـر حـال بـاز هم روزهای سـختی بـرای خودمان درسـت کرده ایم. ]…[ هـم که دنبال 
کارهـای خـودش هسـت و پیدایش نیسـت و این حقارت هـا را ندارد ]…[!

۱۳۹۲/۸/۱۵
چهارشنبه

کنتـرل پـروژه. نظـم دکتـر روانمهـر  امـروز جلسـهء مسـئولان بسـته کارها را داشـتیم و نیـز 
کاشـکی بخـش  کنتـرل شـده اسـت.  دارد تاثیـر می گـذارد و پـروژه و پیشـرفت آن قابـل 
اداری مـا نیـز همین طـور منظـم پیـش می رفـت. هـر چـه در بخـش اداری تشـنج داریـم و 

افـت و خیـز، بخـش فنـی مـا آرام و پایـدار و مسـتمر پیـش مـی رود.

کـه مهندس  کـه مثـاً اسـناد مربـوط بـه محفظه منظم نیسـت. حالا  امـروز متوجـه شـدیم 
مهاجـر بـرای ایـن کار بـه مـا پیوسـته اسـت، هنـوز بعـد از چنـد هفتـه نتوانسـتیم آخریـن 

اطاعـات مربـوط بـه محفظـه را بـه او بدهیـم.
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۱۳۹۲/۸/۱۷
جمعه

کـت مربـوط بـه اطاعـات فنـی در شـرکت در مناقصـه  امـروز بعداز ظهـر در لارک بررسـی پا
را داشـتیم. جهـاد و دانـش سـپهر؛ بحـث مفصلـی داشـتیم بـا حقیقـت و خسروشـاهی. 
بحـث  بسـیار  داشـت.  بی معنـی  نتیجـهء  و  بـود  شـده  پیش بینـی  بی معنـی  امتیازدهـی 
که آنها وضع  کنند. نتیجه از این جهت خوب بود  گذاشـتم آنها بحث  کردیم، یعنی من 
را روشـن تر ببیننـد. در نتیجـهء نهایـی نمی دانـم چقـدر ایـن بحث هـا مؤثـر بـود امـا در هـر 
صـورت بـرای فرهنگ سـازی در مجموعـهء رصدخانـه مفیـد بـود. قـرار شـد هـر دو شـرکت 
کـت قیمت هـا در حضـور نماینـدگان مرکـز و  بـه لحـاظ فنـی پذیرفتـه شـوند. فـردا بایـد پا
گـر شـرایط دیگـر شـرکت ها پذیرفته شـود، از  بازرسـی کشـور بـاز شـود. بـه نظرمـان رسـید و ا
کـه بـه نظر می رسـد جهاد مشـکل دارد، آن وقـت قیمت ها تایید  ع ضمانـت  جملـه موضـو

کمیتـه فنـی ارجـاع داده شـود. کمیتـهء مـا، یعنـی  نشـود و بـرای بررسـی و همیـن 

۱۳۹۲/۸/۱۸
شنبه

کشـور  کل  امـروز جلسـهء مناقصـه برگـزار شـد همـه نماینـدگان پژوهشـگاه و نیـز بازرسـی 
حضور داشـتند. نمایندهء جهاد دانشـگاهی هم حضور داشـت اما از شـرکت رشـد و دانش 
کلیـات در مـورد فرآینـد مناقصـه بحـث شـد. سـپس معلـوم شـد  کسـی نیامـد. ابتـدا  سـپهر 
کـت مربـوط بـه ضمانـت را نفرسـتاده اسـت، بـه عـاوه فـرم قـرارداد را هـم  جهـاد اصـاً پا
نپذیرفتـه اسـت. نماینـدهء بازرسـی گفـت بـه ایـن ترتیـب مناقصـه منحـل اعـام می شـود 
که نظر بازرسـی تامین شـود، از جمله این که  کردم  کمک  که جمع هم پذیرفت. من هم 
کـت ضمانـت شـرکت دانـش سـپهر بـاز شـد  کـت قیمت هـا بنـا بـه نظـر او بـاز نشـود. امـا پا پا
کـه می شـد از روی آن قیمـت پیشـنهادی تخمیـن زده شـود. بـه ایـن ترتیـب بـه علـت 
کـه شـخصی پختـه  نقـص مـدارک جهـاد، مناقصـه منحـل اعـام شـد. نماینـدهء بازرسـی 
کار تخصصـی اصـاً بهتـر بـود مناقصـه ای  کـه بـرای چنیـن  کـرد  بـه نظـر می رسـید اعـام 
ح را در نظـر بگیـرد. بسـیار معقـول  برگـزار نمی شـد و رصدخانـه بهتـر اسـت صاحدیـد طـر
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ح. بـه ایـن ترتیـب فرآینـدی چنـد ماهـه بـا تشـنج بـه پایـان رسـید و  بـود و بـه نفـع طـر
کـه  کنیـم. البتـه پیچیدگی هایـی در راه اسـت  می رویـم تـا بـه همـان روش سـابق عمـل 

کمتـر تشـنج آفرین باشـد. امیـدوارم 

کـردم از این که چرا نمی توانیم  گله ء جدی  بعـد از جلسـه بـا بهـزادی و حقیقت نشسـتیم. 
گـردن  کمابیـش تقصیـر را  کنیـم. بهـزادی  ح را بـه موقـع پرداخـت  حقـوق همـکاران طـر
کـه تـا آخـر سـال تقاضـای خـود را  حقیقـت می انداخـت امـا در نهایـت بـه توافـق رسـیدیم 
کنـد. امیـدوارم ایـن مسـئله حـل  کوشـش  کنیـم و او هـم قـول داد در تامیـن آن  مکتـوب 
کافی داشـته باشـیم برای فرآیند ترک تشـریفات مناقصه و بسـتن قرارداد  شـود تا فرصت 
جدیـد بـا شـرکت دانـش سـپهر. واقعیـت این اسـت که پیگیـری این امـور اداری وقت من 

را بیشـتر می گیـرد تـا پیگیـری امـور فنـی. 

 ۱۳۹۲/۸/۲0
دوشنبه

بالاخـره امـروز جلسـه بـا لاریجانـی برگـزار شـد. چهارشـنبه بـه او نوشـته بـودم محرمانـه و 
کـه بـه علـت بحران هـای سـر راه لازم اسـت تـا قبـل از دوشـنبه عصـر جلسـه برگـزار  دسـتی 
ع بـود، بخـش مالـی و توافـق قبلـی بـا بهـزادی،  ع هـای بحـث بسـیار متنـو کنیـم موضو
کرده ایـم.  را تعطیـل  مـا بعضـی فعالیت هـا  کـه  گفتـم  ح شـد و  تنهـا مطـر معـاون مالـی، 
کامـو، و نیـز بـرای  کـه مبلغـی بـرای شـروع سـاخت و سـاز در  لاریجانـی نظـرش ایـن بـود 
ح بسـیار خـوب  کـه ایـن البتـه بـرای طـر کنیـم. همین طـور شـد  طراحـی محفظـه تعییـن 
کننـد و  بـود، معلـوم بـود می تواننـد بـرای چنـد مـاه آینـده مبلغـی اضافـه بـرای مـا فراهـم 
ح  کـه این طر سـال آینـده هـم اوضـاع بدتـر از ایـن نخواهـد بود. در بحـث کلی مالی گفتم 
گـر قـرار باشـد ۵ تـا ۷ سـال دیگـر تمـام شـود بایـد دسـت کم سـالی ۱۴ میلیـارد تومـان بـه  ا
ح.  ح تزریـق شـود و سـالی ۴ میلیـارد تنهـا بـرای زنـده مانـدن کافـی اسـت نـه اتمـام طر طـر
ح  ع در آن مطـر کـردم نامه هـای جدیـد بـرای رهبـری نوشـته شـود و ایـن موضـو پیشـنهاد 

کـه قـرار شـد متـن آمـاده شـود.  شـود 
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کـه واضـح بـود لاریجانـی از آن  کـردم،  گـزارش  ع صاایـران و آینـهء ثانویـه را نیـز  موضـو
کـه در دوران  گزارش هـا بـه همـه در جلسـه نشـان مـی داد  حمایـت می کنـد و ایـن جـور 
بی پولـی اقدام هایـی تاثیرگـذار و آمـاده بـرای تصمیم گیـری نهایـی انجـام شـده اسـت. 
قـرار شـد متـن تفاهم نامـه ای بـا صاایـران نیـز تهیـه شـود بـه سـمت امضـای آن برویـم. 

ح و مـرور شـد  کشـور نیـز مطـر ع جلسـه های متفـاوت بـا مسـئولان علمـی  و مالـی  موضـو
کـرد  ح  گرفـت. عـاوه بـر اینهـا لاریجانـی مطـر کـه پیگیـری آن را دفتـر لاریجانـی بـه عهـده 
کـه  کار،  کـه مستندسـازی بسـیار مهـم اسـت از جملـه فیلـم و تصویـر از مراحـل مختلـف 
کردیـم ولـی بـه  کار را شـروع  کـه در چنـد مرحلـه ایـن  گفتـم  کـردم و  البتـه مـن هـم تاییـد 
کـه بخـش مالـی-اداری مـا و مرکـز  علـت مشـکات مالـی تعطیـل کردیـم. اهمیـت داشـت 
ع  کـه دیگـر دسـت کم بـه ایـن مـورد بی توجـه نباشـند. موضـو از لاریجانـی ایـن را بشـنوند 
تشـکیل شـرکت از سـوی صاایـران بـرای سـایش و صیقـل آینـهء ثانویـه و نیـز شـرکتی از 
کـه بـه نظـر می رسـید همـه از  ح شـد  طـرف خودمـان بـرای تسـت های اپتیکـی نیـز مطـر

پیشـنهاد راضـی بودنـد. 

جدیـد  سـاختار  در  کـه  پژوهشـگاه  فنـاوری  معاونـت  ع  موضـو صحبت هـا  ایـن  کنـار  در 
گفتـم بـرای ضبـط و ربـط دانش هـای  ح شـد. مـن بـه طـور نمونـه  پیش بینـی شـده مطـر
کـه ایـن معاونـت  کـه مـا تولیـد می کنیـم و همین طـور در بخـش شـتابگر، می طلبـد  فنـی 
ع را  گرفتـه شـود لاریجانـی بیـش از آن کـه مـن فکـر می کـردم موافـق بـود و موضـو جـدی 
ح کنم در مـورد چگونگی راه اندازی چنین  کـه من پیشـنهادی مطر ادامـه داد و خواسـت 
ع پرداخت هـای مـا قطعـی اسـت و نیـز  معاونتـی. بـه نظـر می رسـد تـا آخـر امسـال موضـو
کار هـم بـه  تـا آن وقـت هـم چگونگـی بسـتن قـرارداد بـا شـرکت دانـش سـپهر بـرای ادامـه 

سـرانجام خواهـد رسـید. 

بعداز ظهـر امـروز جلسـه طولانـی بـا اردلان و دکتـر مـرادی، از بخـش مدیریـت دانشـگاه 
بـه  بی ربـط  کـه  داشـتیم  پژوهشـگاه  راهبـردی  برنامـه  ع  موضـو در  مـدرس  تربیـت 

نبـود.  رصدخانـه  ح  طـر مـورد  در  لاریجانـی  بـا  مـا  ظهـر  صحبت هـای 
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کنـد. از دیـد مـن  پژوهشـگاه بایـد دوران جدیـدی بـا تفکـر و برنامه ریـزی جدیـد را شـروع 
کـه می تـوان آن را در جهـت تحقـق  پژوهشـگاه بـه مرحلـه ای از رشـد خـود رسـیده اسـت 
گـر برنامه ریـزی تحـول مبتنـی بـر ایده هـای جدید  ایده هـای اولیـهء بنیانگـذاران نامیـد. ا
یـا در بهتریـن حالـت  گرفتـه نشـود و اجـرا نشـود، پژوهشـگاه بـه مـرگ تدریجـی  جـدی 
معنـی  بـه  درخشـندگی  تعریـف  زد.  خواهـد  جـا  در  رشـد  بـدون  خـود  تعـادل  حالـت  در 
ع هـای پژوهـش بایـد عـوض شـود  Excellence در پژوهشـگاه بایـد عـوض شـود، موضو
کان ماننـد رصدخانـه و شـتابگر  و بـه نظـر مـن از یـک سـو بـه سـمت اجـرای پروژه هـای 
ع هـای مرتبـط بـا  ع هـای پژوهشـی مرتبـط بـا آن بـرود، و از سـوی دیگـر بـه موضو و موضو
فرهنـگ مـردم ایـران و جغرافیـای ایـران ماننـد زیسـت بوم ایـران و علـوم انسـانی مرتبـط 
بـا مـردم ایـران بپردازنـد. از یـک طـرف در زمینه هـای بنیـادی بـه دنیـا متصـل شـود و از 
سـوی دیگـر اجتمـاع بین الملـل عاقه منـد بـه طبیعـت و مـردم ایـران را بـه سـوی ایـران و 

کنـد. پژوهش هـای مـا جلـب 

کـه دارم در این جهت بتوانم تا اندازه ای  در هـر صـورت امیـدوارم بـا دقـت و فرصت کمی 
کسـی ایـن سـند را  کمتـر  کـه  کنـم. می دانـم  ایده هـا را در سـند راهبـردی پژوهشـگاه وارد 
کنـد امـا هنـوز امیـدوارم چنـد نفری  جـدی می گیـرد و کمتـر کسـی عاقـه دارد بـه آن عمـل 
گر جدیت  کنند. به این سـند در آینده شـاید بخندند اما ا از نسـل جوان موقعیت را درک 
کننـد و غفلـت نسـل موجـود را، یـا اختـاف نظـر در نسـل موجـود را،  موقعیـت مـن را درک 

دیگـر به زحمـت بتواننـد بخندند.

۱۳۹۲/۸/۲۳
پنجشنبه

کنـار  امـروز عاشوراسـت. آمـده ام بـه طالقـان هـوا ابـری و بارانـی و کمـی سـرد اسـت. در راه 
گلِیـرد هـوا پاییـزی  گردنه هـا قبـل از رسـیدن بـه شـهرک. در  جـاده بـرف نشسـته بـود، در 
زرد. جاده هـا بسـیار خلـوت،  گردوهـای  و  قرمـز  آلبالوهـای  رنگارنـگ،  اسـت و درختـان 
کنـم. قـرار اسـت عصـر برگـردم  دلـم می خواسـت می توانسـتم چنـد روز اینجـا اسـتراحت 
گلیـرد را بایـد بـه شـرایط زمسـتانی برگردانـم،  و فـردا هـم پیـش خانـواده باشـم. خانـهء 
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کـه دیگـر بهار بـا ترکیدگـی لوله ها و  هـم همـهء آب هـا در لوله هـا تخلیـه شـود بـه ایـن امیـد 
رادیات های شـوفاژ روبرو نشـوم. همین چند سـاعت آرامش روسـتا بسـیار غنیمت اسـت. 
نمی دانـم ۵0 سـال دیگـر روسـتا و ایـن خانـه بـه چـه شـکل خواهـد درآمد. حتـی نمی دانم 
کـه تحـولات شـگرفی در  ده سـال دیگـر رصدخانـه سـاخته شـده اسـت یـا نـه! امـا می دانـم 

پیـش داریـم در ایـران. 

کـه به لحـاظ فکری و  جامعـه مـا " بُر"خـورده اسـت، درهـم و زیـر و رو شـده اسـت. کسـانی 
ذهنـی بسـیار بـدوی بوده انـد بـه ثـروت و قدرت می رسـند. ایـن واقعیت اسـت، نه این که 
بـد اسـت، واقعیـت اسـت! چنـد دهـه و چنـد نسـل طـول می کشـد تـا ایـن قشـر عظیـم، که 
کنـون بیـش از 60٪ جمعیـت کشـور باشـند "غربال" شـوند. رشـد فکـری بکنند  شـاید هـم ا
و تبدیـل بـه مجموعـه ای متمـدن بشـوند، بسـیاری از آنهـا بـه زودی باسـواد خواهند شـد 
امـا معلـوم نیسـت چـه دسـته ای بـا فرهنـگ بشـوند! از میـان آنهـا شـاید »غول هایـی« بـه 
درآینـد؛ بـه لحـاظ فکـری، بـه لحـاظ قـدرت، بـه لحـاظ ثـروت و یـا حتـی فسـاد، امـا بـه 
کسـتان و  ع منجـر بـه توسـعهء پایـدار ایـران می شـود، برخـاف پا نظـر می رسـد در مجمـو
کـه نگـران آینـدهء امنیتـی مـا خواهنـد بـود. در ایـن میان من سـردرگم هسـتم  عربسـتان، 
کـه بایـد اذعـان کنم بـرای ایران لابد زود اسـت، اما به هر حال شـروع  بـا رصدخانـهء ملـی 
کـه پایـان یابـد. دسـتاورد آن هـر چـه  شـده اسـت و بایـد همین طـور تاشـم را ادامـه دهـم 
ایـران  بـه توسـعهء علمـی و فنـاوری  را رصدخانـه نباشـد، بسـیار  گـر خـود  ا باشـد، حتـی 

کمـک می کنـد.

گفـت  سه شـنبه خانـم دکتـر دشـتدار پیـش مـن آمـد، ظاهـراً موضوعـی فـوری داشـت و 
کـه دسـتگاهی در  کـه چـون درودی خبـر داده  روشـی دارد بـرای تسـت بافتـار شیشـهء مـا 

کـردن اسـت از آن صـرف نظـر می کنـد. کرایـه  حـال 

کندگـی نـور در دو طول مـوج مختلف می تـوان به صافی  کـه بـا پرا روشـی بـه نظـر می رسـد 
گـر چه ما فرآینـدی را در این زمینه شـروع کرده ایم  سـطح، حتـی زرودور، پـی بـرد. گفتـم ا
گـر  کنیـم، امـا او هـم از روش ابداعـی خـودش صرف نظـر نکنـد و ا و می خواهیـم متوقـف 
کـه عملیاتـی  کـردم  کـه شیشـهM۱  بـه ایـران رسـیده باشـد. اصـرار  موقـع آمـاده اجـرا شـود 
کـه مـن را حسـاس  گفـت  کـردن روش خـودش را ادامـه دهـد. امـا در ادامـه نکته هایـی 
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کار در زمینـه اپتیـک غفلـت  کـرد. راسـتش در ایـن یـک سـال گذشـته از چگونگـی تقسـیم 
کـرده بـودم و عمـاً تصمیم گیری هـا بـه عهده درودی بوده و او خودش را مسـئول اپتیک 
ح رصدخانـه می دیـد. ]…[. آنچـه در ذهـن مـن بـود ایـن بـود که توسـلی شـود سـرگروه  طـر
کار می کننـد. درودی را مسـئول اندازه گیری هـا  اپتیـک مـا و درودی و دشـتدار هـم بـا او 

می دانسـتم و دشـتدار را مسـئول طراحـی اپتیـک تلسـکوپ.

کـه در  گـر چنیـن تصـوری هسـت، تصحیـح شـود. واقعیـت ایـن اسـت  ا ]…[ لازم اسـت 
بـود. ح  کـه آن موقـع مطـر امـوری  گـروه ]…[  اپتیـک  زمینه هـای مختلـف 

گـوش دادم و سـوال  کـرد و مـن هـم بـه تفصیـل  ح  ع را بـا مـن مطـر کـه موضـو  وشـحالم 
کـه هـر دو بی دغدغـه، یـا بـدون تنـش قابل توجـه، بـه  کـردم؛ حـالا بایـد راهـی بیندیشـیم 
کـه شـورای راهبـری تجدیـد حیـات  کننـد. حـالا  کمـک  حیطـه خـود بپردازنـد و بـه هـم 
می کنـد، سـاختار مدیریتـی شـکل جدیـدی بـه خـود می گیـرد. شـرکت دانـش سـپهر بـه فـاز 
جدیـدی وارد می شـود و دسـت کم یـک شـرکت دیگـر بـرای اپتیـک و بیشـتر تسـت آینـه 
ح در آن زیـاد درگیـر اسـت و نیـز شـرکتی در اصفهـان صاایـران  کـه طـر تاسـیس می شـود 
صریح تـر  و  روشـن تر  را  نقش هـا  ایـن  کـه  اسـت  آن  موقـع  آینـه،  صیقـل  و  سـایش  بـرای 

بکنیـم.

بایـد بتوانیـم در ۵ سـال آینـده یعنـی تـا حـدود سـال ۱۳۹۷ سـه شـرکت وابسـته بـه هـم 
داشـته باشـیم، یکـی بـرای طراحـی تلسـکوپ های یـک متـر به بـالا و یکی برای سـایش و 
صیقـل آینـه تلسـکوپ، و دیگـری برای تسـت آینه ها و شـاید هم تهیـه و صیقل آینه های 
نجومـی. بـه ایـن ترتیـب، حلقـهء نهادهـای سـاخت تلسـکوپ در ایران تکمیل می شـود. 
کـه هـم اینک به این سـمت رفتیم که بخش توسـعهء فناوری  می مانـد سـاخت ابـزارگان 
کـه بـا فعـال شـدن معاونـت فنـاوری در  کنـم  در ایـن زمینـه فعـال شـود. می توانـم تصـور 
زمینـهء سـاخت  در  پژوهشـگاه  بـه  وابسـته  هـم  شـرکتی  آن  در  رشـد  مرکـز  و  پژوهشـگاه 
که در دانشـگاه شـریف توسـط دانشـجویان اجرا شـد و  ابزارگان تاسـیس شـود. در طرحی 
چنـد مـاه پیـش بـا هدایـت خودمـان بـه سـرانجام رسـید و طیف سـنج شـریف سـاخته شـد 
ح را  کـه ایـن طـر و نشـان داد ایـن تـوان را داریـم. دانشـجوی مـا آقـای سـجاد مهـدی زاده 
کنون دانشـجوی ارشـد ما  کـرد در ایـن مـورد نقـش مهمـی ایفا خواهد کرد. هم ا مدیریـت 
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کنـد.  ح از طریـق پژوهشـکده نجـوم در زمینـه ابـزارگان همـکاری  شـده و قـرار شـده بـا طـر
کـه  مهـدی زاده شـبیه مولایی نـژاد و از ]…[ خواهـد شـد. بـه هـر حـال ایـن دو نفـر بـا تیمـی 

فراهـم خواهنـد آمـد آدم هـای مـا در زمینـهء ابـزارگان در آینـده خواهنـد شـد.

گـر ایـن حلقـهء فنـاوری در زمینه هـای نجومـی را بـه سـرانجام برسـانم، مثاً ۵ سـال  مـن ا
دیگـر حضـور فعـال آنهـا را ببینـم، بایـد بگویـم بسـیار راضـی هسـتم و می توانم با شـوق در 

گـردش و سـپس آرام بگیـرم در همیـن طالقان! کنـم و  طالقـان باغبانـی 

کـه در دورهء  کاشـان. آقـای مهنـدس محلوجـی  روز سه شـنبه سـری هـم زدم بـه بنیـاد 
از  بعضـی  اسـت.  بنیـاد  ایـن  بنیان گـذار  رسـید،  بازرگانـی  وزارت  بـه  هاشمی رفسـنجانی 
کاشـان و مردم شناسـی و جغرافیای منطقه. خود  انتشـارات آنها را دیده بودم در زمینهء 
کردنـد و چـه برنامه هـا دارنـد و انگیـزه اش چـه  کارهـا  کـه چـه  دکتـر محلوجـی توضیـح داد 

بـوده اسـت.

کـه در هـر منطقـهء ایـران چنیـن افـرادی پیـدا می شـوند که  بسـیار تحسـین برانگیـز اسـت 
بـرای شـناخت منطقـه خودشـان سـرمایه گذاری می کننـد و همـت می کننـد. اینجـا بـود 
کاشـان را افـراد حقیقـی خریده انـد و بازسـازی  کـه شـنیدم حـدود صـد خانـهء سـنتی در 
از آن اسـتفاده می کننـد و  بـرای نوعـی خدمـات  یـا  یـا در آن زندگـی می کننـد و  کرده انـد 
انگلیـس و  کـه در  کاشـان  از جملـه یهودیـان متولـد  کاشـی سرشـناس،  از چنـد  شـنیدم 
کاشـان عشـق می ورزنـد.  آمریـکا سیاسـت مدار یـا سـرمایه دار معـروف شـده اند و هنـوز بـه 
ح هـم توضیح دادم  پدیـده ای بسـیار جالـب! در هـر جـای ایـران چنین اسـت! در مورد طر
کاشـان اهمیـت بین المللـی بـه عنـوان قطـب  کامـو،  کـه بداننـد در آینـده منطقـهء قمصـر، 

کـرد ! نجـوم منطقـه پیـدا خواهـد 

کـه  اذیـت نکنـد و مشـکات خانوادگـی، دانشـگاه پسـرم، و روالـی  گـر فشـارهای مالـی  ا
در  موثـر  و  سـازنده  فـازی  وارد  کـه  شـاید  بـرود،  پیـش  زیـاد  بی دغدغـهء  می شـود  دیـده 
ح بشـویم. امیـدوارم. بـه نظـر می رسـد تـا قبـل از عیـد قـرارداد جدید، پس از مشـکات  طـر
مناقصه با شـرکت دانش سـپهر به شـکل جدید نهایی می شـود و اجرایی. تفاهم نامه با 
صاایـران امضـا می شـود، شـرکت تسـت آینـه و سـایش آینـه هـم همین طور و این کـه آینهء 
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اصلـی تلسـکوپ هـم بـه ایـران می رسـد. در ایـن صـورت قلـه ای را سـرراه نورگیـری فتـح 
گامـی مهـم بـه جلـو خواهیـم بـود. می کنیـم! یعنـی 

کـه ایـن روزها درگیرش هسـتم به غیـر از خاتمه دعوا بـا LTG، اعتبارات  دغدغـه ء اصلـی 
بخـش  هـر  بکنیـم،  ایجـاد  مالـی  منابـع  در  ع  تنـو کـه  بکنیـم  فکـری  بایـد  اسـت.  ح  طـر
خصوصـی. تـا اینجـا بـه نظـر می رسـد صاایـران، سـازمان فضایـی دو جـای بالقـوه مهـم 
کـه شـاید بتوانیـم از وزارت راه کمـک بگیریـم بـرای راه رصدخانـه  ح مـا هسـتند  بـرای طـر

و بعضـی تاسیسـات.

۱۳۹۲/۸/۲۵
شنبه

امـروز صبـح اول وقـت بـه سـراغ دفتـر در رصدخانه رفتم. احسـاس می کردم لازم اسـت باز 
هـم آمـوزش و هشـدارهایی بـه اهـل دفتـر بدهـم. صحبـت مـن بـا آنهـا قـادری و ذبیحـی 
کار روی بعضی نمونه های اداری بیش از سـه سـاعت طول کشـید. یک سـاعت هم باید 
کم توانـی بخـش اداری مـا در ایـران  کارهـای پیـشِ رو را بررسـی می کردیـم.  بـا حقیقـت 
بسـیار واضـح اسـت و هیچ گونـه آموزشـی جوانـان و دانش آمـوزان و دانشـجویان مـا در 
گزارش نویسـی، پیگیـری امـور و غیـره  ارتبـاط بـا روش هـای اداری مـدرن، نظـام اداری، 
کار خودشـان  ندیده انـد و امـور اداری را بسـیار سـاده و بدیهـی می انگارنـد. چنـد نمونـه 
کـه چـرا و چگونـه درسـت انجـام نمی دهنـد؛ چطـور انفعالـی هسـتند در  کـردم  را یـادآوری 
کنـد. شـاید از روی ]…[  کار  امـور، مسـئولیت اداری یعنـی چـه!  از طـرف دیگـر ]…[ تقسـیم 
کـه مـن انتظـار  کارهـا، امـا در هـر صـورت نتوانسـته بـود آن گونـه  و بـه موقـع انجـام نشـدن 
گفتـم هـر هفتـه اول  کنـد. جلسـه لازم بـود. بـه آنهـا  داشـتم روی امـور دفتـری مدیریـت 
هفتـه کارهـا را مـرور می کنیـم و یـک بار در ماه بازنگری. خوب اسـت مـوارد مهم موفقیت 

کننـد. کار را یادداشـت  در امـور اداری، یـا ناموفقیـت و نیـز اشـکال های 

کار یادداشـت شـد که انجام  کارهـا بـا حقیقـت هـم مفید بود. نتیجه این که چند  جلسـهء 
دهـد. امـروز فرصـت نکردیـم بـه اسـناد مربوطـه بـه LTG بپردازیـم جـز این کـه چنـد مـورد 

کنند.  که آمـاده  کـردم  کلـی را یـادآوری 
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شـرکت  جدیـد  سـهامداران  ثبـت  بـه  مربـوط  امـور  کـردم.  صحبـت  اربابـی  بـا  بعدازظهـر 
بسـیار بـه کنـدی پیـش مـی رود. نگرانـم می کنـد ولـی ایـن بـار گویـی اربابـی و تیم شـرکت 

بی تقصیرنـد. بایـد صبـر داشـت در ایـران!

و چه صبر نامحدودی!!!

کـه منـزل مـی روم حالـم اصـا خـوب نیسـت! احسـاس تهـی بـودن در سـرم می کنـم  شـب 
و بسـیار خسـته!

کند. احساس خستگی زیادی می کنم! خدا رحم 

۱۳۹۲/۹/۵
سه شنبه

گذشـت. مشـغلهء ایـن روزهـای مـن بـه  کنـون بـه سـرعت بـرق و بـاد  از شـنبهء پیـش تا
کم کـم از دسـت می دهـم. کـردن و آرامـش را  کـه دیگـر فرصـت فکـر  قـدری زیـاد شـده 

ح، بـه نسـبت خـوب پیـش مـی رود قـدری نگرانی  ایـن ۱0 روز گذشـته کارهـای جـاری طـر
کارهـای اجرایـی از جملـه فرآینـد پرداخـت حقـوق ایـن مـاه را دارم. زمان بنـدی بـرای  از 
کـه در پژوهشـگاه نسـبت  آقـای حقیقـت امـا چنـدان ملمـوس نیسـت. بخـش اداری هـم 
کـه از هفتـهء آینـده بایـد دوبـاره  کار مـا یـا هرکسـی منفعـل اسـت نـه فعـال. می ترسـم  بـه 

خـودم درگیـر ایـن قضایـا شـوم!

کـه ایـن هفتـه ایـران بـا  ع تسـت آینـه پیگیـری می شـود، خوشـبختانه بـا توافقـی   موضـو
ع هسـته ای ایـران قـرار اسـت بـه روال عـادی برگـردد، فشـار بـر  ۱+ ۵ انجـام داد و موضـو
ایـران کمتـر خواهـد شـد و نگرانـی مـن از انتقـال آینـه بـه ایـران نیـز عمـاً منتفـی می شـود. 

کـه  ایـن  تـا  اسـت  پیگیـری  در حـال  قـرارداد طراحـی جزئـی  بسـتن  و  مناقصـه  ع  موضـو
بـرای تعییـن  تـا دو هفتـهء دیگـر پیش نویسـی  قیمـت و مبانـی آن تعییـن شـود. شـاید 

شـود.  آمـاده  مبانـی 
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کـه نگـران  کنونـی بـا شـرکت سـپهر دانـش هـم تـا انتهـای سـال تمدیـد می شـود  قـرارداد 
کنتـرل پـروژه، مجموعـهء بسـته کارها و مهندسـی سیسـتم دارد  پرداخـت وجـه نباشـند. 
گذشـته انجـام شـد و قـرار اسـت اولیـن  هماهنـگ می شـود. بحث هـای اولیـه چهارشـنبه 

جلسـه مشـترک ایـن هفتـه بـرای رفـع ابهام هـا برگـزار شـود.

۱۳۹۲/۹/۱۷
یکشنبه

روزهء  یـک  همایـش  در  شهرسـتان  سـخنرانی  تـا  چنـد  مـن  مشـغلهء  گذشـته  هفتـهء 
گرفتـه  سـیاه چاله ها در تهـران و امـور دیگـر بـه شـدت از وقـت آزاد بـرای فکرکـردن از مـن 

نپـردازد.  رصدخانـه  قسـمت  امـور  بـه  نمی توانسـت  ذهنـم  حـال  عیـن  در  بـود؛ 

تفاهم نامـه بـا صاایـران بـدون تغییـر قابل ماحظـه ای از سـوی صاایـران پذیرفتـه شـد. 
امیـدوارم بخـش حقوقـی پژوهشـگاه نیـز در دو هفتـهء آینـده آن را برای امضـا تایید کند. 
کنـد اسـت.  کمـی بـه حرکـت در آمـده ولـی بسـیار  بـا تاپیـو  بـرای تسـت آینـه  مکاتبـات 

کـه تـا عیـد نتوانیـم آن را بـه ایـران بیاوریـم. نگرانـم 

ع قـرارداد بـا شـرکت بـه آرامـی پیش مـی رود و جهاد و شـرکت هر دو پیشـنهادهایی  موضـو
کـه شـاید  کننـد  کـه قـرار اسـت خسروشـاهی و حقیقـت بررسـی  بـا جزئیـات مالـی داده انـد 

گیـری. هفتـهء آینـده آمـاده شـود بـرای بحـث و تصمیـم 

پرداخـت حقـوق همـکاران بـه نظـر می رسـد ایـن مـاه بـه مشـکل اساسـی برخـورد نکنـد. 
می شـود.  پیگیـری   LTG بـا  مرتبـط  سـوئد  در  ورشکسـتگی  موسسـه  تقاضـای  ع  موضـو
گذاشـته بودیـم و اربابـی و حقیقـت جلسـه بگذاریـم بـه  علیرغـم این کـه بـرای دیـروز قـرار 

کـه از رفتارشـان ناراضیـم. کـدام حاضـر نشـدند. پیغـام دادم  بهانه هایـی هیـچ 
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۱۳۹۲/۹/۱۹
سه شنبه

دیـروز سـندهای مربـوط بـه LTG را مـرور کردیـم. نکته هـا و سـوال ها را یادداشـت کردیـم 
کوتاهـی بـه سـوئد بدهـم تـا وکیل  تـا در اختیـار حقوقـدان بگذاریـم. قـرار شـد موقتـاً پاسـخ 
ظاهـراً  این کـه  از  بـود  آشـفته  کمـی  مهرابـی  دیـروز  کنـد.  مطالعـه  را  مـدارک  مـا  آلمانـی 
که قیمت شـرکت دانش سـپهر بیشـتر از جهاد دانشـگاهی اسـت  گفته  حقیقت به اربابی 
کـه نگـران  کـردم  بـا جهـاد دانشـگاهی بسـته خواهـد شـد. او را آرام  و بنابرایـن قـرارداد 
نباشـد و این کـه شـرکت دانـش سـپهر و پیشـنهاد منطقـی خـود پایـدار باشـد. کمی دیشـب 
بـه روی خـودم  بهتـر می دانـم هیـچ  امـا  رفتـار حقیقـت شـد،  بـه  توجـه  ذهنـم مشـغول 

نیـاورم تـا ببینـم حقیقـت و خسروشـاهی چـه بـه مـن منتقـل می کننـد.

کاشـان  از تاپیو خبری نیسـت. نگران زمان بندی هسـتم. با بهنام در مورد امور سیاسـی 
کـردم، هنوز مدیران جدید شـهر نیامده انـد و همه منتظرند. و اصفهـان صحبـت 

۱۳۹۲/۹/۲6
سه شنبه

گذشـته بیشـتر درگیـر سـخنرانی هایی بـه مناسـبت هفتـهء پژوهـش بـودم.  یـک هفتـه 
دیروز صبح در سالن اجاس به مناسبت روز پژوهش و بعدازظهر در دانشکده مهندسی 

انـرژی شـریف بـا عنـوان »نجـوم در ایـران از عبدالرحمـان صوفـی تـا رصدخانـهء ملـی«.

عـاوه بـر ایـن بـه انضمـام امـروز ۳ روز مشـغول آزمایش هـای مرتبـط بـا قلـب بـودم. امـروز 
آزمایش هـا  تـا پزشـک مجموعـه  کنـم  را جـدا  بایـد هولتـر نوسـان قلـب ۲۴ سـاعته  هـم 
گهـان نوسـانات بسـیار  کـه بـرای آزمایش هـای قلـب می رفتـم، بـه نا را ببینـد. یکشـنبه 

گذشـته شـاهد آن نبـودم.  کـه در یـک سـال  نامنظـم قلـب داشـتم 

کـه بخشـی از  کمـی امیـدواری هسـت  گرچـه  کنـدی پیـش مـی رود،  امور رصدخانـه بـه 
قول هـای دولتی هـا بـه پـول تبدیـل شـود. جزئیـات روزمـره را هـم بایـد از امـروز مجـدد 

کنـم. پیگیـری 
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۱۳۹۲/۱0/۱
یکشنبه

کـه شـب یلـدا بـود از لارک بـه منـزل ۲:۲0 دقیقـه در راه  روز اول زمسـتان اسـت. دیشـب 
ک بـود! بـودم. وحشـتنا

درمـان  بـرای  قلـب   Ablation عمـل  هفتـه  ایـن  چهارشـنبه  این کـه  آزمایش هـا  نتایـج 
نیسـت! سـاده ای  کار  درمـان  هزینـه  تامیـن  داشـت،  خواهـم  قلـب  بی نظمی هـای 

که ارائهء  دیروز جلسـهء مدیریت با حقیقت و خسروشـاهی داشـتیم، همه قبول داشـتند 
کـه  گفتـم  کنـد پـر مخاطـره اسـت.  کار نظـارت  کـه بـر  کار طراحـی جزئـی بـدون مدیـر فنـی 
کرده ایـم و مشـکل مالـی داریـم و بایـد راهـی  درعلـی و شـیرانی را بـه ایـن منظـور انتخـاب 
کنیـم. می خواهـم بـا درعلـی صحبـت کنم و  کارگیـری آنهـا پیـدا  بـرای تامیـن هزینـهء بـه 
کنـد و در  کـه شـروع بـه همـکاری  گـذر چنـد مـاه از آخریـن صحبـت، از او بخواهـم  پـس از 
کنـد و نظـر بدهـد. چهارشـنبهء  کنتـرل را نـگاه  اولیـن فرصـت بعضـی از اسـناد مکانیـک و 
در  ابهـام  چنـد  داشـتیم.  را  پـروژه  کنتـرل  و  بسـته کارها  مسـئولان  جلسـهء  هـم  گذشـته 
کنیـم. گانـه در مدیریـت بحـث  کـه بایـد جدا زمینـهء بسـته کارهای مدیریتـی وجـود دارد 

در مورد مناقصه هم رسماً حقیقت و خسروشاهی نتایج بررسی را برای من فرستاده اند. 
کـه دل خوشـی از پیشـنهاد شـرکت دانـش سـپهر و نیـز  نتیجه گیـری آنهـا نشـان می دهـد 
رفتـار اربابـی نداشـته اند. دیـروز هـم در جلسـه ایـن را عنـوان کردنـد. بررسـی را بـه تعویـق 
کنیـم شـاید بـه ایـن  کامـل نتیجه گیـری  انداختـه ام تـا بـدون عجلـه و آرامـش و تعامـل 
کـه قـرارداد بـه صـورت خریـد محصـول، یعنـی انجـام طراحـی نباشـد. بلکه  سـمت برویـم 
گـر اواخـر دی و اوایـل بهمـن هـم به نتیجه برسـیم،  بـه صـورت پرداخـت حقـوق باشـد و ا

دیر نیسـت.

ع بایـد بگویـم سـاده انگاشـتن خودمـان در امـور مدیریتـی، از جملـه پذیرفتـن  در مجمـو
پیشـنهاد حقیقـت در اواخـر تابسـتان بـرای شـروع بـه انجـام مناقصـه، بسـیار هزینه بـر و 
کارهـای اصلـی پـروژه از جملـه نظـارت بین المللـی بـر طراحی  وقت بـر شـده اسـت و مـا را از 

کـرده اسـت. دور 
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۱۳۹۲/۱0/۲۵
چهارشنبه

گفتـه پزشـکان ۴۵ دقیقـه رفتـه  عمـل قلـب منجـر بـه پیچیدگی هـای خاصـی شـد. بـه 
سـر  پشـت  را  نقاهـت  دورهء  کـه  اسـت  روزی  چنـد  گذشـت.  خیـر  بـه  و  طـرف  آن  بـودم 

کار می کنـم. کمتـر  و  آرام تـر  بـه توصیـه  گرچـه هنـوز  کـرده ام  را شـروع  کار  و  گذاشـته ام 

که بخش اداری پشتیبانی ما درک درست از مسئولیت  در این مدت بیشتر متوجه شدم 
کنیـم.  نـدارد. قـرارداد بـا شـرکت تمـام شـده اسـت ایـن مـاه حقـوق نمی توانیـم پرداخـت 
گر پژوهشـگاه پرداخـت کند تنها می توانـد بدهی های معوقه  کـه شـرکت دارد ا طلبـی هـم 
را پرداخـت کننـد. تـازه مـن بایـد خـودم پیگیری می کـردم که متوجه این نکته ها بشـوم، 
کـه او  کـه اصـاً بـه دنبـال ایـن مشـکات و درک آنهـا نیسـت. انتظـار مـن ایـن بـود   ]…[
گـر چنـد مـاه هـم افـراد حقـوق نگیرنـد  گویـی ا مسـئولیت نشـان بدهـد و پیگیـر باشـد امـا 

ک اسـت! کار نمی کنـد، اسـفنا ککـش هـم نمی گـزد! حسـگرهایش 

کـه قـرار اسـت بدهی به شـرکت  بخـش پشـتیبانی مرکـز هـم بدتـر! بیـش از یـک مـاه اسـت 
گیرودار اداری اسـت. ایـن بود که دیروز  کنـد، هنوز اما در  بابـت قـرارداد قبلـی را پرداخـت 
گذشـته  کـه بخـش پشـتیبانی مرکـز از حـد تحمـل مـن  نامـهء تنـدی بـه لاریجانـی نوشـتم 

اسـت و لازم اسـت فکری شـود.

۱۳۹۲/۱0/۲۹
یکشنبه

امـروز ولادت حضـرت محمـد اسـت و تعطیـل. ظاهـراً نامـهء مـن بـه لاریجانـی به دسـتش 
رسـیده اسـت. هنـوز نتوانسـتم بـا او صحبـت کنـم. دیگـر هیچ گونـه پیگیـری از امـور مالی 
کرده ام. سه شـنبه قرار اسـت به قلـه برویم،  گـذار  نمی کنـم تـا چـه بکننـد. بـه خودشـان وا

کامو. برای بررسـی چگونگی شـروع سـاخت و سـاز رصدسـرا. به 

کـه دکتـر محمـودی و همکارانـش خواهنـد آمـد. آقـای بهـزادی  از شـرکت هرم پـی هـم 
و  کار  بـه  شـروع  چگونگـی  بـرای  باشـد  اسـت  قـرار  هـم  پژوهشـگاه  پشـتیبانی  معـاون 
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کارهـای جاریـم  پشـتیبانی مالـی، مـن شـاید نـروم. چنـدان لزومـی  نـدارد و دیگـر این کـه 
کـه دلـم خـوش نیسـت از امـور رصدخانـه و چگونگـی رفتـار ]…[  عقـب افتـاده و دیگـر ایـن 
کم کـم شـیرازهء امـور را از هـم می پاشـد. از  و ]…[. بایـد فکـری بکنـم ایـن مسـائل مالـی 

لاریجانـی هـم خبـری نیسـت.

۱۳۹۲/۱۱/۲ 
چهارشنبه

کـه اوضـاع بحرانـی موجـود را چگونـه  کامـو نرفتـم. بیشـتر در فکـر ایـن هسـتم  دیـروز بـه 
حـل کنـم. می دانـم جلسـه بـا لاریجانـی اثـر مثبـت خواهـد داشـت امـا معلوم نیسـت چقدر 
کوتـاه  بحـران را حـل می کنـد یـا صرفـاً انفجـار آن را بـه عقـب می انـدازد. تیـم اداری مـا 

کنـد یـا جلـوی بحـران را بگیـرد. کـه بتوانـد بـه ایـن امـور رسـیدگی  فکرتـر از آن اسـت 

آینـدهء  بـه نظـر  آینـدهء آن.  گپـی  زدم در مـورد مدیریـت پژوهشـگاه و  اردلان  بـا  دیـروز 
هسـتم.  او  از  خوش بین تـر  شـاید  مـن  نیسـت.  متصـور  هـم  او  پژوهشـگاه  بـرای  خوبـی 

اصـاً ]…[  کـه ظاهـراً ]…[ نمی کنـد و خسـته شـده اسـت و در هـر صـورت مـن هـم   ]…[
نمی پسـندم. در عیـن این کـه بزرگ منشـی های جالبـی دارد و ]…[! بـه هـر حـال شـرایط 
کـه حتـی تیـم فنـی خودمـان را هـم از دسـت بدهیـم.  بسـیار سـخت شـده اسـت و نگرانـم 
کـه دائـم بایـد بـا بخـش مالـی و پشـتیبانی برویم بسـیار  کلنجـاری  تاخیـر در پرداخت هـا و 

انرژی بـر و خسـته کننده شـده اسـت.

نشسـتم  خسروشـاهی  بـا  نشـد.  شـوند،  جمـع  مدیـران   ۲ سـاعت  بـود  قـرار   بعداز ظهـر 
بـه صحبـت و پـس از یـک سـاعت حقیقـت رسـید و همـراه بـا خانـم قـادری و اربابـی و 
چگونگـی  و  نجـوم  بخـش  ع  موضـو جملـه  از  شـد  مختلفـی  صحبت هـای  خسروشـاهی 
برگـزاری همایش هـای آن و نیـز آینـدهء انجمـن. ]…[ ضعف هـای شـدید ]…[ یـا تصـورات 

مدیریـت! از  ناپختـه 



خاطرات رصدخانهٔ ملی ایران    ۱۳۷  

ع را کشـاندم به سـمت مشـکات رصدخانه و این که چطور مشـکات  با آمدن بقیه موضو
کردنـد ولـی  ح را بـه سـمت انفجـار می بـرد هـر یـک صحبتـی  کار و پیشـرفت طـر اداری 
امیـدوار بـودم نشـان دهنـد هـر یـک درک معمولـی از پیچیدگـی مدیریت دارنـد، اما دریغ!

۱۳۹۲/۱۱/۷
دوشنبه

امـروز بالاخـره جلسـه بـا لاریجانـی برگـزار شـد. دیـروز خبـر دادنـد. صبـح نامـه ای را تنظیـم 
ح را بر  که شـرایط اداری، طر گفتم  کردم و  ح  کنونی را در آن طر کردم به تفصیل شـرایط 
حـد انفجـار رسـانده اسـت. شـب قبلـی خوابـم نبـرد، فکـر می کـردم در حضور بقیـه چگونه 
ح  کـه ادامه ء طر کـردم  ح  ع را در نامـه مطـر کنـم و چـه بخواهـم. موضـو ح  ع را مطـر موضـو
بـه شـرکت پرداخـت شـود، هزینه هـا،  ح  تعهـدات طـر فـوری  این کـه  نـدارد مگـر  امـکان 
حقوق هـا در سـه مـاه آینـده پرداخـت شـود، و از اول فروردیـن تـا آخر سـال آینده با شـرکت 
یـا  کـه زمزمـه قـرارداد و جهـاد دانشـگاهی  قـرارداد بسـته شـود. ایـن بـه ایـن علـت بـود 
ک بـود. نامه را بـا خودم  گـروه شـروع شـده بـود و ایـن بسـیار خطرنـا کار بیـن چنـد  تقسـیم 
بـه جلسـه بـردم امـا تحویـل نـدادم. در جلسـه مثـل همیشـه پـس از خـوش و بش هـای 
شـرط های  و  صحبت هـا  بـه  کـردم  شـروع  تفصیـل  بـه  روز  سیاسـی  تفسـیرهای  و  اولیـه 

کـردم. ح بـا جدیـت زیـاد بیـان  کار طـر خـودم را بـرای سـامت و ادامـه 

کننـد و به خصـوص ]…[  کننـد مخالفـت  کـه دیگـران کمتـر جـرات  کـردم  طـوری صحبـت 
انتظـار  کـه  لاریجانـی همان طـور  مـی زد.  و مخالفـت  سـاز عدم توافـق  مـوارد  ایـن  در  کـه 
کـه مـن انگیـزهء اصلـی را جلوگیـری از  ح هـا موافـق بـود بـه خصـوص  می رفـت بـا ایـن طر
کـه بـه زحمـت جمـع شـده بودنـد. پـس از صحبـت  کـردم  دسـت دادن نیروهایمـان بیـان 
و پرداخت هـا صحبـت شـد؛ ]…[ هـم حرفـی  اجـرا  پیرامـون چگونگـی  لاریجانـی مدتـی 
کـرد.  افـراد در ]…[ هـم توجـه  بـه پرداخـت  از این کـه لازم اسـت  نـق  کمـی  نداشـت جـز 
می رسـد  نظـر  بـه  کـه  می گفـت  داشـت  اختصـار  بـه  خیلـی  علیشـاهیها  دکتـر  این جـا  در 
کـرد و  کـه لاریجانـی حـرف او را قطـع  ح هـم مشـکل اسـت،  عدم توافـق در مدیـران طـر
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کنش  ح، منصـوری، مسـئولیت دارد و بایـد نگرانی های او رفع شـود. وا گفـت مسـئول طـر
کنـم چـرا؟! کـه نتوانسـتم تفسـیر  او بـه قـدری سـریع بـود 

کـه بـه لحـاظ مدیریتـی تشـخیص می دهـد مداخلـه دیگـران بایـد  آیـا بـه ایـن دلیـل بـود 
 ]…[ یـا   ]…[ از جملـه  دیگـران  بـه حرف هـای  سـابقه  او  کنـش  وا این کـه  یـا  کنتـرل شـود 

کافـی در مدیریـت دارد. او نشـان می دهـد تجربـهء  کنـش  بـه هرحـال، وا داشـت. 

۱۳۹۲/۱۱/۸
سه شنبه

کـه آقای بهزادی، معاون اداری مالی پژوهشـگاه  امـروز متوجـه شـدم بعضـی اطاعاتی را 
در مـورد قراردادهـا و پرداخت هـا می گفـت و بـر مبنـای آن رفتـار حـق بـه جانـب می گرفـت 

اشـتباه بـوده اسـت. حـالا یـا بـه عمد یا به سـهو!

کـه امـروز  اطمینـان نـدارم پـس از آن جلسـه چـه رفتـاری بکننـد. از اربابـی هـم شـنیدم 
صحبتی با خسروشـاهی داشـته و تصادفاً بحث به جلسـهء دیروز رسـیده و خسروشـاهی 
کـه مثـاً پسـرخالهء مـن  کـه مـن چـرا آقـای بهـاری  گفتـه اسـت  ع  نکته هایـی از ایـن نـو
کـه علیشـاهیها  گرفتـه ام. ایـن نمونـه رفتارهـا مرتبـط اسـت بـا صحبتـی  کار  اسـت، را بـه 
کوته بیـن و  کـه بیـن مـا توافـق نیسـت. متاسـفم ]…[ بسـیار  کـرد  ح  در جلسـه دیـروز مطـر
کـه شـاید  ح را نمی بیننـد و متوجـه رفتارشـان و ضررهایـی  حقیـر ]…[ اهمیـت و بزرگـی طـر

ناخواسـته اسـت و بـه پـروژه می زننـد، نیسـتند! 

جـای تاسـف دارد! دارم فکـر می کنـم بعـد از جلسـهء دیـروز چـه رفتـاری بـا ایـن همـکاران 
کـه نمی توانسـتم  کوچکـی ]…[ چیـزی اسـت  کـه نتیجـه بگیـرم. حقـارت و  داشـته باشـم 
کـه در روزهای  کـردم. ذهنـم بسـیار مشـغول این اسـت  تصـور کنـم و در ایـن مـورد اشـتباه 
ح چـه بکنـم. لازم بـود بـه ]…[ و ]…[ اطـاع دهـم و بخواهـم بـه  آینـده بـرای سـامت طـر

کـره! گذشـته را بدهنـد و آمـاده باشـند بـرای مذا گزارش هـای مالـی  دقـت 
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۱۳۹۲/۱۱/۲۹
سه شنبه

کـه بـه معـاون  مشـغله ها بیشـتر شـده اسـت. بخشـی از آن بـه خاطـر مشـورت هایی اسـت 
پژوهشـی جدیـد وزارت عتـف می دهـم، بـه دکتـر وحیـد احمـدی. شـاید ایـن مشـورت ها 
ح رصدخانـه و نیـز پژوهشـکدهء رصدخانـه بهبـود  تأثیـر بگـذارد و همچنیـن وضعیـت طـر
موقعیـت  بگیـرم!  پژوهشـگاه  بـرای  دلار  میلیـون   ۱.۲ توانسـتم   الحسـاب  علـی  یابـد! 
هـم  و  یابـد  افزایـش  ح  طـر از  حمایـت  آینـده  سـال  یـک  در  شـاید  کـه  اسـت  مناسـبی 

شـود. فعـال  رصدخانـه  پژوهشـکده 

گذشته: و اما خاصهء فعالیت های چند هفته 

قـرارداد سـه ماهـهء آخـر امسـال بـا شـرکت بسـته شـد و امیـدوارم تـا اوایـل هفتـهء آینـده 
بخشـی از طلب هـای شـرکت پرداخـت شـود تـا بتوانـد دو مـاه حقـوق پرداخت نشـده را 

کنـد. پرداخـت 

گفتـم فـردا قـرار بگذارنـد بـرای مهرابـی و  قـرارداد بـرای سـال آینـده دارد آمـاده می شـود. 
کننـد. بایـد سـعی کنم تـا آخر  ح خدمـات را بررسـی  کـه رقـم قـرارداد شـر اربابـی بـا حقیقـت 

کـه از سـال بعـد خیالـم راحـت باشـد. هفتـهء آینـده قـرارداد امضـا شـود 

اصفهـان  امضـا شـود. صاایـران  دیگـر  بـا صاایـران هفتـهء  تفاهم نامـه  گذاشـته ایم  قـرار 
می شـود  مگـر  امـا  شـود.  امضـا  لاریجانـی  حضـور  بـا  تفاهم نامـه  اسـت  عاقه منـد  بسـیار 
ایـن همـکاری  بـه  از طـرف دیگـر خسروشـاهی  گذاشـت.  بـا لاریجانـی  چنیـن قرارهایـی 
خوش بیـن نیسـت و مخالـف صیقـلM۲  در ایـران اسـت. فـردا جلسـه بـا بخـش اپتیـک، 

کنیـم. ع را بررسـی  کـه ایـن موضـو توسـلی، درودی و دشـتدار داریـم 

کـه مشـغول مـرور و بررسـی سـندهای رصدخانـه هسـتیم. سـرانجام دیـروز  مدتـی اسـت 
کدگذاری های قبلی، قبل از سـال ۹۲ اشـکال های فراوانی  کمابیش نهایی شـد.  نتیجه 
کنیـم. سـندهای امسـال امـا روی  کـه موفـق شـدیم آن را تـا حـدی سـازماندهی  داشـت 

افتاده انـد. روال 
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بالاخـره فرصتـی یافتـم بررسـی های داخلـی را، درعلـی، شـیرانی و توسـلی را درگیـر امـور 
ایـن  و  رصدخانـه  تیـم  همـهء  حضـور  بـا  داشـت  خواهیـم  جلسـه  آینـده  هفتـهء  بکنـم. 
کار قـرار بگیرنـد و بـرای بعـد از آن و چگونگـی بررسـی و  کـه در جریـان پیشـرفت  بررسـی ها 

بگیریـم. تصمیـم  داوری 

سـند مخاطـرات سـرانجام بـه شـکلی درآمـد که برای بررسـی اولیه بـه سـالیناری در ایتالیا 
کید داشـت  بدهیـم. خوشـبختانه او هـم بـه سـرعت نظر داد. بـا عملیات موافق بود اما تا
ع سـندها نمی تواننـد جایگزیـن دقت افراد و دسـتور عمل برای آنهـا به هنگام  کـه ایـن نـو

ع را پیگیری می کنیم. کار بـا تلسـکوپ بشـود. موضـو

گروهـی خَیّـر بـرای رصدخانـه هسـتم، ابتـدای ایـن فعالیـت هسـتم و  بـه دنبـال تشـکیل 
نمی دانـم چـه بشـود امـا امیـدوارم.

۱۳۹۲/۱۱/۳0
چهارشنبه

کـرده  کـه اربابـی تهیـه  ع شـرکت و قـرارداد هنـوز مسـئله ای تشنج زاسـت. لیسـتی  موضـو
کـردم و برای او روشـن کردم  کـه مـن می خواسـتم. بـا مهرابـی تنهـا صحبـت  بـود آن نبـود 
کـه فعـاً فقـط قـرار اسـت  کننـد  چگونـه عمـل بکننـد. در شـرایط موجـود لازم بـود درک 
گفتـه بـودم  قـراردادی بسـته شـود و نفـس بسـتن قـرارداد اولویـت دارد نـه چگونگـی آن. 
کارمنـدان بـدون  کـه تهیـه می کننـد و پرداخت هـای پایـه را بـه بعضـی حقـوق  در لیسـتی 
کار نشـده بـود. بـه مهرابـی توضیـح دادم بـه چه  کـه ایـن  خدماتـی اضافـه در نظـر بگیرنـد 

دلیل؛

کـه ]…[ در جلسـه نباشـد.  گفتـم   پـس از صحبـت مـن بـا او جلسـه بـا حقیقـت داشـت و 
کـه ]…[ منطـق اداری را هنـوز درک نمی کنـد، ]…[ بـا هـم  کامـا روشـن شـده اسـت  برایـم 

قاطـی ]…[!

کـه ظاهراً هنوز سـوءتفاهم هایی هسـت  مهرابـی پـس از جلسـه بـا حقیقـت آمـد پیش من 
کـه خواسـتم حقیقـت هـم آمـد و سـه نفـری صحبـت کردیـم. در این  کار پیـش نمـی رود  و 
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ع روشـن بیان شـد و قرار شـد سـیاهه ء پرداخت هـا و هزینه های  صحبـت کمابیـش موضو
کامـا بـه تفکیـک بدهنـد. بعداز ظهـر جلسـه بـا توسـلی بـود. عمـداً دیـر آمـدم که  شـرکت را 
خسروشـاهی بتوانـد در غیـاب مـن نظـرش را در مـورد چگونگـی تهیـهء آینـهء ثانویـه بیان 
کـه آینه را به همـان تاپیو  کنـد. بـا حضـور درودی و دشـتدار بـه ایـن نتیجـه رسـیده بودند 
در فنانـد سـفارش دهنـد یـا بـه الـزوس در روسـیه امـا آینـهء دومـی  بـا اپتیکـی متفـاوت 
کـه در ایـران سـایش و صیقـل داده شـود. بـا ایـن نتیجه گیـری موافقـت  سـفارش دهنـد 
کرده ایم و  کار داخل ایـران را شـروع  کـردم. تفـاوت چندانـی نمی کـرد چـون بـه هرحـال مـا 
ج می شـویم.  کافـی داشـتیم بـه سـراغ تهیـهء آینـه از خار ادامـه می دهیـم و هـر وقـت پـول 

ح نکـردم. امـا ایـن نکتـه را در جمـع مطـر

شـب مهرابـی تلفـن زد از دفتـر شـرکت در مجلـهء نجـوم. توضیـح مفصل داد از حسـش در 
گویـا بـا بدگویی هایـی ذهـن مسـئولان پژوهشـگاه را خـراب  کـه  ح  مـورد رویدادهـای طـر
کنند. خیـال او را راحت کردم  کرده انـد و می خواهنـد هـر چه ممکن اسـت شـرکت را اذیت 
کامـاً درسـت اسـت. حـالا بـا ایـن  کنـد  گفتـم حـس او اشـتباه نیسـت و بهتـر اسـت فکـر  و 
کـه چـه بشـود! خیالـش را از ایـن بابـت راحـت کردم. کـرد  کنـد یـا فکـر  اطاعـات بایـد فکـر 

۱۳۹۲/۱۲/۱
پنجشنبه

کارکنـان را بـا ایمیـل فرسـتاده اسـت.  کـه سـند مربـوط بـه دریافـت  گرفـت  اربابـی تمـاس 
کارکنیـم. ]…[  مـن در جلسـه بـا آقـای دکتـر ]…[ بـودم تـا روی سـند راهبـردی پژوهشـگاه 
تجربه خوبی در این زمینه دارد. دانش آموختهء مدیریت اسـت و بحث ۴ سـاعته امروز 
مـا در ایـن مـوارد بسـیار آموزنـده بـود. صبح به ]…[ گفتم دیگر  نمی رسـم این سـند را نگاه 
کنـد. بـاز  کنـم و بهتـر اسـت مهرابـی مسـتقل از نظـر مـن پیـش حقیقـت بـرود و همفکـری 
کـه موضوعـی را دو هفتـهء پیش ]…[  هـم تاسـف می خـورم یـا بایـد بگویـم آموزنـده اسـت 
گفتـه ام و تـازه امـروز صبـح چنـد سـاعت قبـل از جلسـهء نهایـی بـا حقیقـت آمـاده شـده 
کـه دو یـا سـه روز قبـل آمـاده می شـد تـا مـن هـم  کـه درسـت ایـن بـود  اسـت. در صورتـی 
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ح کنند و احتمالًا پاسـخ دندان شـکن از  بتوانـم نظـر بدهـم قبـل از این کـه بـا حقیقـت مطر
کـه مـا درکـی از آن نداریـم. کننـد. مدیریـت زمـان عجـب نکتـهء جالبـی اسـت  او دریافـت 

۱۳۹۲/۱۲/۵
دوشنبه

روزهـای پـر تاطـم اسـت. تمـام آخـر هفتـه فکـر می کـردم چگونـه بحـران موجـود را مهـار 
کـه  دهـد  سـامان  گونـه ای  بـه  را  شـرکت  اوضـاع  اسـت  نتوانسـته  متاسـفانه   ]…[ کنـم. 
کـه بـه عنـوان ]…[ فعالیـت  خیالمـان راحـت باشـد. ]…[ بسـیار موثـر بودنـد امـا نهایتـاً ]…[ 
در  مهرابـی  بـا  بعداز ظهـر  جمعـه  روز  می نویسـد.  گـزارش  و  می گیـرد  تصمیـم  و  می کنـد 

گذاشـتیم. قـرار  آتی سـاز  قهوه خانـه  در  منـزل  نزدیکـی 

که ا ز دید من ]…[. پیشـنهاد من ]…[. بحث شـد و قرار شـد فعاً صبر  گفتم  نظرم را به او 
کنیم تا ثبت شـرکت و تغییر سـهام نهایی شـود. 

کـه وضـع از ایـن جهـت بسـیار آشـفته اسـت. جمعه  کـه در شـرکت بـودم معلـوم شـد  شـنبه 
ع ثبـت سـهام را بـه خانـم رحیمـی، حسـابدار شـرکت بسـپارد  کـه موضـو گفتـم  بـه مهرابـی 
کار دارد و  ع حـل شـود. اربابی نه فرصـت کافی برای ایـن  تـا فرصـت بگـذارد و ایـن موضـو
کـه چقدر اهمیت  کـه خـودش پیگیـری کند. برای مهرابی روشـن کردم  نـه درسـت اسـت 
دارد قـرارداد سـال آینـده هـر چـه سـریع تر امضـا شـود وگرنـه مشـکات مـا تمـام نشـدنی 

است. 

شـنبه بعداز ظهـر بـه شـرکت رفتـم. قـرار گذاشـته بـودم صبـح آقـای مهرابـی دوباره لیسـت 
و  بـود  زیـاد  شـدت  بـه  خـودش  جملـه  از  بعضی هـا  کنـد.  نـگاه  را  کارکنـان  حقوق هـای 
کـرده بودنـد معقـول بـود اما هنـوز زیاد، دسـت کم  کـه عصـر آمـاده  غیرقابـل دفـاع. لیسـتی 

کشـید! بعضـی مـوارد. جلسـه سـه سـاعت طـول 

گذشـته انجـام دادم؛ اول   امـا صبـح شـنبه چنـد اقـدام را پـس از فکـر زیـاد در روزهـای 
کنونـی و عذرخواهـی از  کارکنـان، نامه هـای طولانـی، از شـرایط  نامـه نوشـتن بـه همـهء 
ع  گـر چـه ایـن موضو گفتـم ا این کـه حقـوق آنهـا در دو مـاه گذشـته پرداخـت نشـده اسـت. 
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ح در پژوهشـگاه اسـت امـا مسـئولیت کامـل  ک نبـودن بخـش اداری مـا در طـر در اثـر چـالا
ح  آن را خـودم می پذیـرم و عذرخواهـی می کنـم. رونوشـت نامـه را بـه همـه مدیـران طـر
کـه مدیـران هـم تـا اطـاع  کـردم  و مسـئولان پژوهشـگاه فرسـتادم. در آن نامـه هـم قیـد 

کنـد! کمتـر وجدانمـان درد  گرفـت تـا شـاید  ثانـوی حـق مدیریـت نخواهنـد 

نامـه دوم بـه مهنـدس بهـزادی بـه عنـوان معـاون پشـتیبانی پژوهشـگاه بـود که بـا توجه 
بـه ایـن شـرایط و اطـاع ثانـوی حـق مدیریـت مدیـران نیـز پرداخـت نشـود. نامـه ای هـم 
کـه مسـئولیت پیگیـری امـور شـرکت در پژوهشـگاه از ایـن پـس بـه عهـده او  بـه قـادری 
کـه از ایـن پـس بـا توجـه بـه مشـغلهء آقـای  خواهـد بـود و بـه بخـش اداری هـم نوشـتم 
ح خانـم قـادری امـور شـرکت را پیگیـری می کنـد. بـا  حقیقـت خـودم و یـا نماینـدهء طـر
کـردم و بـه  کاشـان  نامـه ای آقـای بهنـام را مسـئول امـور سـاخت و راه هـای رصدخانـه در 

اربابـی هـم اطـاع دادم.

گذاشـت، ظهـر شـنبه از اردلان و علیشـاهیها شـنیدم  کمـی تاثیـر خـود را   همیـن نامه هـا 
گفتـم: تـازه ایـن مقدمـات آن اسـت! کـرده ای؟  که گفتنـد چـه شـده انقـاب 

ح باشـد در محور  دیـروز یکشـنبه طـی نامـه ای از آقـای مهرابی خواسـتم مشـاور من در طر
کـردم.  ع  منتـز او  از  را  حقیقـت  وظایـف  از  بخشـی  عمـاً  ترتیـب  ایـن  بـه  برون سـپاری. 
گرچـه آن را وظیفـه ]…[ می دانسـتم بـه  کـه خـودم انجـام مـی دادم،  ارتبـاط بـا شـرکت 
مهرابـی سـپردم و ارتبـاط بـا پژوهشـگاه را هـم بـه قـادری سـپردم. لابـد ناراحـت می شـود. 
امـا بایـد یـاد بگیـرد و مسـئولیت پذیر باشـد. ]…[ انسـانی اسـت شـریف، دوست داشـتنی، 
کارآمـد و بی مسـئولیت، و شـخصیتی اسـت »قلـدر و فرمـان ده در امـور«.  امـا مدیریـت نا
کـه بـه عهـدهء اوسـت تـا انتهـا پیگیـری  کند تا به سـرانجام برسـاند. همواره  ندیـدم کاری 
گاه خودش، سـلب  کند و از خودش، در ناخودآ گذار  کار را به آنها وا که  کسـانی را می آورد 

کنـد. مسـئولیت 

گذشـته داشـته ام و وظیفـه او بـوده  کـه مـن در یـک سـال و نیـم  کارهـای غیـر فنـی  تمـام 
کامـاً عکـس مـن اسـت. جالـب این کـه ]…[  کـرده اسـت. از ایـن جهـت  اسـت شـانه خالـی 

کامـاً ]…[ دارد امـا خیلـی بـا او جـور اسـت! هـم مثـل مـن و 
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نامـهء دیگـری هـم دیـروز به بهزادی نوشـتم با رونوشـت به حقیقت. گفتـم حتماً حقوق 
افـراد مـا بایـد سـال آینـده منظـم پرداخـت شـود. بـه ایـن منظـور و بـرای این کـه تـا آخـر 
گفتـم بایـد  فروردیـن، حقـوق فروردیـن مـاه پرداخـت شـود یـا زمان بنـدی تمـام مراحـل؛ 
قـرارداد سـال آینـده تـا ۱۵ اسـفند مـاه یعنـی هفتـهء دیگـر امضـا شـود. و بـه ایـن منظـور 

کنیـم. کـه جزئیـات را بررسـی  دوشـنبه ظهـر بـه دفتـرش مـی روم 

کنـد و  گفتـه بـودم خانـم قـادری پیشـنهاد اربابـی و مهرابـی را خـودش نـگاه   قبـاً هـم 
کنـد و قبـل از جلسـه بـه دسـت مـن برسـاند.  کـردم اعمـال  کـه بـه او پیشـنهاد  تغییراتـی را 
امروز و پس از مراسـم افتتاح پژوهشـکده علوم زیسـتی با اردلان به دفتر بهزادی رفتیم. 
گفتـم حتمـاً بایـد حقوق هـا در آخـر فروردیـن  پـس از خـوش و بش هـای متعـارف بـه او 
کنـد امـا راضـی نبـود. بـه  پرداخـت شـود. ظاهـراً نمی توانسـت بـا ایـن پیشـنهاد مخالفـت 
کـره مسـتقیم بـا  گفتـم نماینـده خـودش را بـرای مذا گفـت مراحـل آن چیسـت و  هـر حـال 
گفـت حقیقـت هـم بایـد باشـد چـون لاریجانـی  کـرد امـا  کـه معرفـی  کنـد،  خـودم معرفـی 
گفتـم نگران حقیقت  کـه از لاریجانی دارم.  این جـور می خواهـد. می فهمیـدم با شـناختی 

نباشـد او بـا مـن!

کـه قـرار فـردا را بگذاریـم،  خوشـبختانه وقتـی آقـای صدوقی نیـا نماینـدهء بهـزادی آمـد 
کنـد و بـرای فـردا قـرار  کـه بـه او دادم بررسـی  لیسـت پیشـنهادی حقـوق همـراه مـن بـود 
کننـد. ایـن اولین  کـه بـا حقیقـت و احتمـالًا خودمـان بنشـینند و مبلـغ را نهایـی  گذاشـتیم 
کـه بقیـهء مـوارد بررسـی  کنـد  گام خواهـد بـود و گفتـم بـرای چهارشـنبه هـم وقتـش را آزاد 
کـه از دسـت ]…[  کاری  شـوند. بـه نظـر می رسـد قطـار روی ریـل صحیـح افتـاده اسـت. 
بـر نمی آیـد و مثـل بقیـه در ایـران مدیریـت زمـان را نمی شناسـد. جالـب این کـه ]…[ هـم 
گـر نامـه دیـروز نمی رفـت و زمان بنـدی بـه صـورت شـمارش معکـوس  همین طـور اسـت. ا
گفتـه بـود، نمی خواسـت بحـث قـرارداد  کـه بـه قـادری  بـرای آن نمی کـردم، همان طـور 
پیـش  آمریـکا  بـه  بعـد هـم می رفـت مرخصـی  گیـرد.  قـرار  مـا  کار  آینـده در دسـتور  سـال 
خانـواده اش و حـدود ۲0 فروردیـن برمی گشـت و مـا دسـت کم یـک مـاه عقـب افتادیـم.

کـردم دارد جـواب می دهـد. پـس از حـل ایـن مشـکات  کـه شـنبه شـروع  تـا اینجـا حرکتـی 
کـم  کنـم و انتظـارات خـودم را از آنهـا  ح وظایـف ]…[ و ]…[ را محـدود  پرداخـت، بایـد شـر
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کنـم. بـه عـاوه در ارتبـاط بـا لاریجانـی بایـد مسـتقیم تر عمـل کنـم و ]…[ را محـدود کنـم. 
کار  کـم اسـت، بیشـتر حسـاب ببرنـد و متمرکـز روی  کـه ظرفیـت آنهـا  لازم اسـت اطرافیـان 

خودشـان بشوند.

کـه انـگار  کـه منـزل می رفتـم ماننـد روز سه شـنبه سـردرد بسـیار شـدیدی داشـتم،  شـب 
گـر اسـتراحت امشـب  سـلول های مغـزم در حـال انفجارنـد. انشـاالله بـه خیـر بگـذرد! فعـا ا

کنـد تـا فـردا چـه شـود! آرامـم 

۱۳۹۲/۱۲/6
سه شنبه

مـن خـودم امـروز بـه جلسـهء حقیقـت و صدوقی نیـا رفتـم. چنـد مـورد را بـه خانـم قـادری 
کاهش یابد و نیز چگونگی  که باید  کند از جمله حقوق ]…[ را  ح  که در جلسـه مطر گفتم 
پرداخـت قسـط بندی تـا این کـه مشـکات سـال جـاری را نداشـته باشـیم. خوشـبختانه 
کـرده  ح  کـه تلفنـی بـا او مطـر جلسـه بـه نتیجـه رسـید، چنـد سـوال هـم از مهرابـی داشـتند 
کـه ایـن یعنـی هنـوز  کلیـات موافقـت شـده اسـت. می دانسـتم  کـه بـا  بودنـد. خبـر دادنـد 
گام بـه پیـش بـود.  کار تمـام نشـده و بایـد بـا فشـار دنبـال اتمـام آن باشـم امـا موقتـاً یـک 
کـه مسـئول نوشـتن  پرداخـت شـرکت امـروز هـم انجـام نشـده و جالـب این کـه خانمـی 
کارش  کار را انجـام نـداده اسـت. امـروز هـم  گویـی دیـروز مرخصـی بـود و  چک هـا اسـت، 
کارمنـدان مـا، یعنـی فقـط نداشـتن آن بـه روز سـوم  زیـاد بـوده و حـالا صـدور چـک حقـوق 
کشـیده شـده اسـت! جالـب این کـه مدیریـت پشـتیبانی پژوهشـگاه خجالـت نمی کشـد از 
کار مالـی متوقـف  کارمنـد  کـه بـه خاطـر مرخصـی یـک  کاری بکنـد  ایـن وضـع و نمی توانـد 
کلـی داده  نشـود! از اربابـی خواسـته بـودم بـه خـودم لیسـت پرداخت هـا را بدهـد، لیسـت 
کـه در آن حقـوق افـراد مشـخص نبـود، از فهرسـت حقـوق، حقـوق تک تـک افـراد را  بـود 
خواسـتم و گفـت ماننـد قبـل اسـت و گفتـم قبلی را هـم ندیده ام. بالاخره فرسـتاد و معلوم 
گفتـم  گفتـم. و نیـز  کـه تصـور مـن بـود. بـه او  کـه حقـوق ]…[ بسـیار بیـش از آن اسـت  شـد 

گویـی هنـوز ]…[! کـه می دانـد حقـوق سـال ۹۳ از این کمتـر اسـت امـا 
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۱۳۹۲/۱۲/۷
چهارشنبه

مالـی  جزئیـات  شـد.  برگـزار  حقیقـت  و  بهـزادی  نماینـدهء  صدوقی نیـا  بـا  جلسـه  صبـح 
ع این کـه بالاسـری شـرکت زیـاد اسـت. امـا  ح بـود، از نـو گاهـی بحث هـای علمـی مطـر و 
کار  این کـه  بـرای  مـن  کردیـم،  نهایـی  را  پرداخـت  چگونگـی  و  ارقـام  گرفتیـم.  نتیجـه 
کنیـد تـا شـنبه بـا آقای  هفتـهء آینـده قطعـی امضـا شـود گفتـم پـس بـاز هـم خـوب بررسـی 
بهـزادی جلسـه بگذاریـم و نظـر قطعـی او را هـم بـرای امضـا بـه دسـت آوریـم. هـدف مـن 
کـه قبـل از ۲0 اسـفند دسـتور پرداخـت قسـط اول را از بهـزادی بگیـرم تا امکان  ایـن اسـت 

پرداخـت حقـوق قبـل از پایـان فروردیـن مـاه قطعـی شـود.

روزی دوبـار بقیـه پرداخت هـا را پیگیـری می کنـم بـه نظـر می رسـد روان پیـش مـی رود تـا 
گـر دو هفتـه مرخصـی بـروم  قبـل از ۲0 اسـفند همـهء آنهـا انجـام شـود. مطمئـن هسـتم ا
کـه بی خیـال اسـت  کـد می شـود و هیـچ پرداختـی انجـام نخواهـد شـد. ]…[  کارهـا را همـه 
کارکنان  کـه پیگیـر اسـت حـرف او در معاونت چنـدان برش ندارد. همـهء  و خانـم قـادری 
گرفته انـد فقـط حـرف رؤسـا را بشـنوند و بـه  معاونـت ماننـد بخش هـای دیگـر مرکـز یـاد 

کـه خـود ]…[ منشـاء آن اسـت! بقیـهء حرف هـا توجـه ندارنـد، روالـی 

کنـد، آمد و متوجه شـدم اربابی بـه آنها پیغام  بعداز ظهـر روانمهـر وقـت خواسـت صحبـت 
کـرده  کننـد. احتمـالًا بـاز هـم روی ]…[ خـراب  کُنـد  کـه زمان بنـدی پـروژه را  داده اسـت 
کار بـه هیچ وجه  کـه  کـردم  اسـت. فـوری همـه را صـدا زدم و بـه صراحـت بـا آنهـا صحبـت 
کـرده ام و  گفتـم که چه  کنـد نمی شـود و زمان بنـدی پـروژه، بهـم نمی خـورد و بـه تفصیـل 
کردنـد چـه  گمانـم همـه همـکاران خـوب درک  هدفـم در ایـن ماه هـا چـه بـوده اسـت. بـه 

می خواهـم و این کـه شـرکت بـرای مـن و بـرای آینـدهء ایـران چـه اهمیتـی دارد. 

کمتر شد. خسته شدم اما نگرانیم امروز 
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 ۱۳۹۲/۱۲/۱۲
دوشنبه

بـا  پیگیـری می کـردم. شـنبه ظهـر  را  روز  مالـی  و  اداری  روز بی وقفـه مسـائل  ایـن چنـد 
کـه هـم در جریـان قـرار بگیـرد و هـم ادامـهء  حقیقـت و صدوقی نیـا رفتیـم سـراغ بهـزادی 
کـه همـهء  بـا شـرکت  از یـک طـرف قراردادهـای مرتبـط  کنـد،  بـا شـدت پیگیـری  را  کار 
تعهـدات مالـی قبـل از عیـد انجـام شـود. از طـرف دیگـر و مهمتـر، بسـتن قـرارداد بـرای 
کار  کـه  سـال آینـده اسـت. حضـور مـن در جلسـه و نیـز نفـس برگـزاری جلسـه باعـث شـد 
کـردم گام هـای بعدی پیش بینی بشـود تا بتوانیم چهارشـنبه قرارداد  پیـش بـرود، اصـرار 

را امضـا شـده ببینیـم.

بـا توجـه بـه این کـه ایـن قـرارداد مسـتلزم مراحـل تـرک تشـریفات مناقصه بـود و نیـز تایید 
کـه امضـا  گذاشـتیم  بـرای پرداخت هـای شـرکت و افـراد توسـط لاریجانـی. طـوری قـرار 

کسـب شـود.  کثـر در چنـد روز آینـده  حدا

گـر ایـن جلسـه روز شـنبه را با فشـار برگـزار نمی کـردم، هیچ گاه حرکتـی انجام  شـک نـدارم ا
کاری  کار و احسـاس این کـه  نمی شـد نـه ]…[ و نـه دیگـران احساسـی بـرای اهمیـت ایـن 

کـه بایـد در زمـان معینـی بـه نتیجـه برسـد ندارند. اسـت وظیفـهء آنهـا 

گذاشـته بودنـد، معـاون علمـی رئیس جمهـور دکتـر  بعداز ظهـر دفتـر آقـای سـتاری جلسـه 
ع رصدخانـه  کـه بایـد موضـو روحانـی! نمی دانسـتم دسـتور چیسـت امـا تصـور می کـردم 
ع قـرارداد را پیگیـری می کـردم،  باشـد. قبـل از رفتـن بـه ایـن جلسـه مرتـب از دفتـر موضـو
کـردم توضیحاتی به  ایـن بـار آقـای صفویـان مسـئول امـور مالـی اشـکال می گرفت. سـعی 
کـرده اسـت حقیقـت هـم نبود و  ح  کـه گفـت ایـن نکتـه را بـا صفویـان مطـر قـادری بدهـم 

کشـید بـه فـردا! کار 

کـه معاون صندوق حمایت از نوآوری شـده  جلسـه بـا سـتاری و همکارانـش دکتـر رحیمی 
کـه شـورای علمـی  ع رصدخانـه شـروع شـد. قبـل از جلسـه  بـود و نیـز دکتـر ]…[ بـا موضـو
پیـش سـتاری.  مـی روم  کـه  کـردم  و علیشـاهیها صحبـت  بـا لاریجانـی  بـود  پژوهشـگاه 
گریـد و شـتابگر از دید معاونـت علمی تمام  ح ملـی  کـه طـر گفتنـد رحیمـی  نامـه داده اسـت 
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کـه لازم  کننـد و نظـر لاریجانـی ایـن بـود  شـده تلقـی می شـود و دیگـر نمی تواننـد حمایـت 
کردند، معلوم  اسـت به آنها توضیح داده شـود! سـتاری و همکارانش با احترام اسـتقبال 
گرفتـه اسـت. هـم در اوایـل دهـهء  کـه او در سـال ۱۳6۹ درس فیزیـک یـک را بـا مـن  شـد 
کـرده بودم و هنوز تشـکر می کـرد. گفتم که  هشـتاد پولـی بـرای مرکـز تحقیقاتـی پرداخـت 

ح در چـه وضعیتـی اسـت. می خواهنـد بداننـد طـر

کـه مـا حـدود ۱۲0 میلیـارد تومـان، ۳0 میلیـون یـورو دیگـر احتیـاج داریـم تا  گفتـم  صریحـاً 
گـر پول برسـد ۴ سـال دیگر تلسـکوپ  ح را بـه اتمـام برسـانیم. از زمـان پرسـید، گفتـم ا طـر
کـه از چـه طریقـی سـالی  را روی زمیـن سـوار می کنیـم و تسـت می کنیـم. بـه فکـر رفتنـد 
کننـد. بـه نظـر غیرممکـن نمی رسـید. و مـن خوشـحال  ۲0 تـا ۳0 میلیـارد بـه پـروژه تزریـق 
کـه کسـانی به جدّ در این مورد فکـر می کنند و همه چیز  بـودم از این کـه بالاخـره در دولـت 
کـه معاونـت بـه طریقـی بخشـی،  را بـه آینـده حوالـه نمی دهنـد. تصمیـم اولیـه ایـن شـد 
کننـد و وزارت از طریـق ردیـف بودجـه بخشـی  شـاید ۵0 تـا 60 درصـد ایـن مبلـغ را تامیـن 

دیگـر را.

کـه حـدود ۴00 تـا  گفتنـد ایـن پـروژه  در ایـن جلسـه در مـورد شـتابگر ملـی هـم بحـث شـد 
کـه تصمیـم بگیـرد.  ۵00 میلیـارد تومـان هزینـه دارد اصـاً در قـد و قـواره معاونـت نیسـت 
هـم  گـر  ا و  شـود.  گرفتـه  تصمیـم  رهبـری  یـا  و  رئیس جمهـور  سـطح  در  بایـد  دسـت کم 
کننـد و این کـه ایـران راهـی نـدارد جـز این کـه  کشـور روشـن  اهمیـت آن را بـرای توسـعهء 
گام بـردارد، دکتـر رحیمـی  هـم دفـاع  می کـرد. نتیجـه این کـه بایـد رفـت بـه  در ایـن جهـت 

گرفتـن از سـطوح بالاتـر! کـردن و دسـتور  سـراغ متقاعـد 

۱۳۹۲/۱۲/۱۴
چهارشنبه

ح خدمـات قـرارداد  ع شـر دیـروز مجبـور شـدم بـه وزارت نـروم و بـه لارک بـروم. هـم موضـو
کـرده بـود و هـم پرداخت هـا. تمـام پیـش از ظهـر دیـروز مـن بـه ایـن امـور  مشـکل پیـدا 
کـه اربابـی مخالـف اسـت، گفتـم فرصت نداریـم منتظر او شـویم و  گذشـت. گفتـه می شـد 
ع اصـاً پیچیدگی نداشـت و پیچیدگی در  کار را پیـش می بریـم. موضو بـه همیـن صـورت 
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کار مـا عقـب  کافـی می داشـت اصـاً ایـن قـدر  گـر ]…[ درایـت  حضـور چنـد نفـر بـا هـم بـود. ا
کـه توانایی هـا ]…[ چـه مرزهایـی دارد، چقـد  نمی افتـاد. روز بـه روز بیشـتر درک می کنـم 

دلـم لـک زده بـرای افـرادی بـا شـعور اجتماعـی بیشـتر و عمـق رفتـاری معقول تـر!

کاربـران چشـمهء نـور  امـروز بـه قزویـن رفتـه بـودم بـرای سـخنرانی افتتاحیـه در همایـش 
ایـران. یـاد ۱۵ سـال پیـش بـه خیر که توصیـه کردم ایران به پروژه چشـمه نور خاورمیانه 
کسـی شـاید نمی دانسـت چشـمهء نـور  کـه بعـداً نـام آن سـزامی  شـد. آن روزهـا  بپیونـدد 
کـرده بودنـد، و حـالا ۸0 نفـر  کار  کـه بـا سـینکروترون  چیسـت! تـک و تـوک کسـانی بودنـد 
کار قـرارداد و پرداخت ها  کـرده بودنـد. از قزویـن  کاربـر در ایـن همایـش شـرکت  بـه عنـوان 
کـرده  کـه تعییـن  ح خدمـات آن گونـه  را پیگیـری می کـردم، حقیقـت بـا مهرابـی بـرای شـر

کردند. بـودم موافقـت 

یـک گام جلوتـر رفتـه بودیـم امـا صفویـان مسـئول امـور مالی پژوهشـگاه دیگر نبـود! رفته 
کانـادا. ]…[. ایـن هـم معضلی دیگـر در ایران! بـود بـه 

کار قـرارداد شـرکت متوقـف نمی شـود.  کرده انـد و  گفتنـد پیش بینـی لازم را  خوشـبختانه 
کنـم. شـاید ناهـار دوبـاره بـا بهـزادی  در هـر صـورت شـنبه بایـد خـودم بـاز هـم پیگیـری 
کار  کنیـم. افـراد باید بدانند که مهم هسـتند! سیسـتم  بخوریـم و ایـن امـور را روغـن کاری 
گره هـای فـردی،  را نمی چرخانـد! هیـچ سیسـتم اداری خوش تعریفـی نداریـم، همـه جـا 

کـه مرتـب روغـن کاری لازم دارنـد.  معضل هـای فـردی، 

منطقـه  و  ایـران  در  کـه  بگـذارم  جـا  بـه  خـودم  از  شـرکتی  می شـوم  موفـق  سـرانجام  آیـا 
کـرد. خواهـم  را  خـودم  سـعی  تمـام  باشـد؟  معتمـد  تلسکوپ سـاز 

از قزویـن بـه تهـران بـا آقـای دکتر عباسـی، رئیس قبلی سـازمان انرژی اتمـی ایران همراه 
نظـام  چـه  و  توانایـی  آدم  چـه  می کـرد،  بیـان  را  خـودش  گله هـای  و  خاطـرات  و  بـودم 

کار نمی گیـرد. خیلـی بـه فکـر افتـادم! کـه ایـن افـراد توانـا را درسـت بـه  شـلخته ای 
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۱۳۹۲/۱۲/۱6
جمعه

کیـش رفتـم. ابتـدا قـرار بـود دیـروز برونـد تـا در  کنفرانـس نانـو سـاختارها بـه  امـروز بـرای 
کننـدگان تبریـک بگویـم و خوش آمـد. امـا پیغـام  افتتاحیـه از طـرف IUPAP بـه شـرکت 
کـه آقـای ]…[، بـا حضور من مخالف اسـت. دوازده سـال پیش که هنوز سـتاد نانو  دادنـد 
تشـکیل نشـده بـود و بحـث در دولـت بـود در جلسـه هایی او هـم شـرکت می کـرد اما نقش 
چندانـی نداشـت، بـا حضـور ایـن سـتاد در ریاسـت جمهوری مخالف بـودم. ]…[ هنوز فکر 
می کـرد بـا او مخالـف بـودم و آن را بـه حسـاب نمـی آورم و چقـدر انسـان های مـا ]…[! قـرار 
کـه بـه کیـش رسـیدم او را دیـدم بـا هـم خوش و  شـده بـود باشـم امـا صحبـت نکنـم امـروز 

کـه غـول بی شـاخ و دمـی   نیسـتم! کـردم  بـش کردیـم خیالـش را راحـت 

هنوز فکرم مشغول دکترعباسی و توانایی های اوست!

۱۳۹۲/۱۲/۱۷
شنبه

کار پرداخت هـا و قـرارداد را پیگیـری کردم، حقیقت  امـروز ظهـر بـه دفتـر در لارک رسـیدم. 
کـه آمـد خواسـتم قـراری بـا بهـزادی بگـذارد بـرای اطمینـان از  هنـوز نیامـده بـود، وقتـی 
کارهـای مالـی و قراردادی که می خواسـتیم قبل از ۲0 اسـفند تمام شـود. به  اتمـام همـهء 
نظـر می رسـد بهـزادی تـا آخـر ایـن هفتـه ایـران اسـت. پـس از پیگیری هـا قـرار به دوشـنبه 

کاری اسـت. غ و پر  افتـاد. روزهـای بسـیار شـلو

کنـم  دوشـنبه عمـاً هـر سـاعت، دو جلسـه روی هـم دارم! لازم اسـت بعضی هـا را حـذف 
کـدام هـم تبعـات دارد، بـه هـر حـال جلسـهء بعداز ظهـر بـا بهـزادی حیاتی تـر از همـه  و هـر 
اسـت. امـروز بالاخـره اولیـن پرداخـت از سـه پرداخـت مانـده بـه شـرکت انجـام شـد. گفتـه 
کردم،  که با ایمیل رسـید چک  بودم لیسـت حقوق شـرکتی ها را از قبل ببینم. بعدازظهر 
کـه بایـد  گفتـه بـودم  متاسـفانه هنـوز حقـوق ]…[ همـان رقـم قبلـی بـود بـا این کـه بـه او 
کارهـا را  کنـد. نمی دانـم چـرا ایـن  کاهـش دهـد و بـر مبنـای حقـوق سـال آینـده تنظیـم 
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کلـی هـم اضافـه کاری برای حسـابدار جدید ]…[  می کنـد، کم کـم دارم ]…[ یـا ]…[ یـا ]…[؟ 
کـردم. از ایـن ناهماهنگـی که بگذرم امروز پس از مدتی احسـاس آرامش  کـه آن را حـذف 
کـردم دارد جـواب می دهـد.  کـه ایـن چنـد مـاه وارد  کـردم. بـه نظـر می رسـد فشـارهایی 
کـه هفتـهء پیـش بـا آنهـا داشـتم خوش بیـن بـه شـرکت  مهندسـان هـم پـس از جلسـه ای 
کـردم. سـهم اضافی هم  کـه موافقت  شـده اند و حتـی تقاضـای سـهم بیشـتری می کردنـد 
کـه قـرار بـود بـه اسـم ]…[ باشـد پیشـنهاد کردم به اسـم آقـای بیدار باشـد. امور ایـن روزها 
بسـیار روان تـر شـده اسـت. امیـدوارم بـه همیـن سـبک پیـش بـرود. هنـوز نمی توانـم یـک 

کنـم! کارهـا را بـه خـودش رهـا  روز 

۱۳۹۲/۱۲/۱۹
دوشنبه

امـروز بعداز ظهـر جلسـهء همـه اعضـای رسـمی تـرک تشـریفات مناقصـه بـود بـه منظـور 
توافـق نهایـی بـرای قـرارداد سـال آینـده بـا شـرکت. بحـث طولانـی مفصلـی بـود بـا انـواع 
گاهـی ایرادهـا ناشـی  گرفتـه شـود.  کـه بـه لحـاظ قانونـی ممکـن بـود  و اقسـام ایرادهایـی 
کاری! تمـام  کار نبـود و نیـز از قیمـت بین المللـی چنیـن  کـه تصـوری از حجـم  از ایـن بـود 
کار سـنجیده شـد و تمـام جزئیـات چنـد مـاه اخیـر مـرور شـد. مـن خـودم اصـرار  جوانـب 
کـردم بـه لحـاظ سـامت امـور در آینـده همـه مراحـل بـا جزئیـات مسـتند شـود و پیوسـت 
قـرارداد باشـد، فرآینـد مناقصـه، تعـداد شـرکت ها و قیمت هـای پیشـنهادی، و مخاطرات 
کار. انجـام توافـق حاصـل شـد و قـرار شـد بعـد حقیقـت بـا بعضـی از اعضـا جلسـه بنشـیند 
کار  کـه تـا چهارشـنبه  کننـد. هنـوز اصـرار مـن ایـن بـود  و مسـتندات نهایـی را مـرور و آمـاده 
کـه احتمـالًا در روزهـای  گرچـه امضـای لاریجانـی هـم لازم اسـت  نهایـی و امضـا شـود. 

آینـده در دسـترس نخواهـد بـود.

شب سـاعت هفـت مهرابـی آمـد. صحبـت حقـوق ]…[ و افزایـش سـهام مهندسـان بـود 
ع حقـوق ]…[ را قبـاً بـا هـم صحبـت  کـه چنـد روز قبـل بـه او داده بـودم. می گفـت: موضـو
گرچـه جزئیـات را محاسـبه نکـرده  کـرده بودیـم و موافقـت شـده بـود. راسـت می گفـت، 
کـردم، محترمانـه می گفـت در تصمیم گیری هـای بـا  یـا ندیـده بـودم. بـه هـر حـال قبـول 
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کنـم.  کنـم و بـا او هماهنـگ باشـم یـا قبـل از اعـام بـا او صحبـت  عجلـه بیشـتر دقـت 
می گفـت! راسـت 

کنیـم! پذیرفتـم.  در مـورد افزایـش سـهام مهندسـان هـم می گفـت بهتـر اسـت احتیـاط 
کـه در مـورد  کـه می گفـت تنش آفریـن اسـت، در ایـن  بـه خصـوص نگـران رفتـار ]…[ بـود 
ایـراد زیـاد می گرفـت راسـت می گفـت. بـه هرحـال احتیـاط در ایـن مـوارد لازم  جزئیـات 
اسـت. قـرار شـد افزایـش سـهام ]…[ بـه تعویـق بیفتد. به خصـوص که هم ثبـت تغییرات 
کنـم. از طـرف دیگـر دو  شـرکت در جریـان بـود و نیـز بهتـر بـود بـا لاریجانـی هـم هماهنـگ 
گاهـی  کار درسـتی اسـت!  کـه مطمئـن نیسـتم هنـوز  گرفتـه بـودم  سـهم بـرای ]…[ در نظـر 
رفتارهـای ناپسـند از خـودش بـروز می دهـد، ]…[ دارد بایـد مواظـب باشـم. شـنیدم ایـن 
کـه ایـن دو هفتـه  روزهـا دعـوای بـدی بـا ]…[ داشـته اسـت. بـه نظـر می رسـد امتیازهایـی 

بـه او دادم بیـش از ظرفیـت او بـوده اسـت!

ظهـر لابـه لای جلسـه ها پیـش لاریجانـی رفتـم تـا نگرانـی خـودم را از مـرگ دکتـر مالـک 
گهـان  کـه هفتـهء پیـش بـه نا زارعیـان بـه او بگویـم. اسـتاد دانشـگاه علـوم پایـهء زنجـان 
کـه نکنـد روش جدیـدی بـرای تـرور فیزیکدانـان باشـد. روش  فـوت شـد. حـدس می زنـم 
انفجـار دیگـر شـناخته شـده اسـت. بـرای افـراد خـاص ماشـین ها را طـوری تغییـر داده انـد 
می کنـم،  فکـر  بی جـا  کامـاً  شـاید  باشـد.  موثـر  نمی توانـد  مغناطیسـی  بمـب  دیگـر  کـه 
کننـد.  کالبدشـکافی  گفتـم بهتـر اسـت محتـاط باشـیم و جنـازه را مجـدد  بـه لاریجانـی 

پذیرفـت!

کارآمـدی اسـت. بسـیار بـه درد شـتابگر می خـورد. بـه   همچنیـن دکتـر ]…[ نیـروی بسـیار 
که موافق بود اما می گفت ]…[  کنیم  گفتم خوب است از او در شتابگر استفاده  لاریجانی 
و ]…[ موافق نیسـتند چون در امور ]…[ مشـارکت داشـته اسـت و برای شـهرت بین المللی 
کـه دیگر از ایـن مراحل گذشـته ایم. او هم  پژوهشـگاه خـوب نیسـت. نظـر مـن این اسـت 
کـردم چـرا ]…[؟ چـرا از بـه  گفتـم بـا آنهـا صحبـت می کنـم. شـب خـودم فکـر  موافـق بـود. 
ح رصدخانـه اسـتفاده نکنیم؟ بـه نظرم باید این فکـر را پی بگیرم.  عنـوان مدیـر فنـی طـر
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۱۳۹۲/۱۲/۲۱
چهارشنبه

بـود  قـرار  بردنـد.  پیـش  را  کار  و  داشـتند  جلسـه  بهـزادی  و نماینـدهء  حقیقـت  دیـروز 
کـه امـروز بـه عنـوان متن هایـی بـرای امضـا  تصحیح هایـی را خانـم قـادری انجـام دهـد 
گرفتـار  کار را بـا ایمیـل بـرای حقیقـت فرسـتاده اسـت و او هـم  کـه  آمـاده شـود. معلـوم شـد 
بـوده تـا ببینـد! پـس مانـد بـرای شـنبه. همـه گفتند که دیگر مشـکلی نیسـت بمانـد برای 

شـنبه!

۱۳۹۲/۱۲/۲۴
شنبه

از  بـود و  گذاشـته  آقـای دکتـر سـتاری  بـا معـاون علمـی رئیـس جمهـور  صبـح جلسـه ای 
تعـدادی حـدود ۳0 نفـر از اقتصاددانـان و مدیـران فنـاوری یـا اسـاتید مدیریـت فنـاوری 
بـود!  مـورد وظایـف معاونـت. جالـب  بـرای هم فکـری و مشـورت در  بـود  کـرده  دعـوت 
کارهـای امـروز را از قـادری  ظهـر جلسـه تمـام شـد. یـک یـا دو بعداز ظهـر رسـیدم بـه لارک. 
کـه نتوانسـتم  کـه او هـم منـزل بـود و مرخصـی و مـن هـم در جلسـه  پیگیـری می کـردم 
کامـل انجـام شـده بـود.  جزئیاتـی از امـور بـه دسـت آوردم. جـز این کـه پرداخـت شـرکت 
کـه آمـدم حقیقـت را دیـدم و معلـوم شـد او هـم هنـوز ایمیـل قـادری را ندیـده  بعداز ظهـر 
کارهای سـاده در ایران  کـه  اسـت و بهـزادی هـم بـه آمریـکا رفتـه اسـت. و این گونـه اسـت 
کار رصدخانـه را در ایـن مـدت  پیـش نمـی رود! لابـد فکـر کرده انـد مگـر می شـود ایـن همـه 
کوتـاه انجـام داد! بگـذار قـدری بدونـد ۳ پرداخـت در عـرض ۱0 روز؟ بـه هـر حـال نشـد 

گرفتـه بـودم. آن چـه در پیـش 

کنـد بـرای حقـوق دان مرکـز  کار را آمـاده  قـرار شـد حقیقـت بنشـیند بـا نماینـدهء بهـزادی 
کـه بـه معنـی ایـن اسـت  کار انجـام خواهـد شـد  بـرای روز دوشـنبه. بـه نظـر می رسـد ایـن 
کـه قـرارداد از دیـد بهـزادی آمـاده امضـا اسـت، معنـی ایـن نتیجـه این اسـت که بعـد از ۲0 
فروردیـن یعنـی احتمـالا ۲۵ فروردیـن امسـال می شـود و ۲۷ دسـتور پرداخـت و حـدوداً 
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کرد! این اسـت رسـم روزگار ایران!  کارمنـدان را پرداخت  دهـم اردیبهشـت بتـوان حقـوق 
کـه بتـوان آن را داخـل پژوهشـگاه ها انجـام  ح بزرگ تـر از آن اسـت  بـه نظـر می رسـد طـر

داد!

کارشناسـان  کـه سـازمان مدیریـت، یعنـی  گفتگـو می کـردم از مشـکاتی  عصـر بـا حقیقـت 
کـه اذیـت کننـد و طبـق معمـول  ح پدیـد آورده انـد. همیشـه راهـی پیـدا می کننـد  بـرای طـر

کسـی نیسـت جـز رئیس جمهـور یـا معـاون او! مرجـع رسـیدگی 

کـه  کـه نظام منـد نیسـت، نمی دانـم چـه بشـود؟ پیگیری هـا نشـان داده اسـت  اوضـاع 
در  را  آنهـا  رفته انـد شـب  ح  بازدیـد طـر بـرای  کارشناسـان  ایـن  کـه  گذشـته  ظاهـراً سـال 
دفترمـان در روسـتای کامـو جـای خـواب داده ایـم و بـه آنها برخورده اسـت. آخر هتل پنج 
کمتـر از آن اسـتفاده  کجـا بیاوریـم؟ مگـر خودمـان سـال ها از همیـن امکانـات و  سـتاره از 
هفتـه  چنـد  تصمیم هـای  از  شـکایت  بی زبانـی  زبـان  بـا  هـم   ]…[ گله هـای  نکرده ایـم! 
کـرده ام بـا تمـام عیب هـا انسـان  کـم  کـه بـه ظاهـر از اختیـارات او  گذشـته مـن بـوده اسـت 

منصـف و دلچسـبی اسـت.

۱۳۹۲/۱۲/۲۵
یکشنبه

امـروز گویـی حقیقـت کارش را انجـام داد. می ماند ببینم فـردا حقوقدان ایرادی می گیرد 
کـرات اولیـه حضـور داشـت! امـروز  یـا نـه! هنـوز مطمئـن نیسـتم، بـا این کـه در مرحلـه مذا
گفـت امـکان دارد راهـی پیـدا شـود  کـردم.  بـا دکتـر رحیمـی در معاونـت علمـی صحبـت 
کـه در دورهء همیـن دولت به نتیجه برسـد.  ح بـه شـرطی  بـرای پرداخـت هزینه هـای طـر
گفتـم باشـد و جزئیـات هزینه هـا  امـکان نداشـت امـا پذیرفتـم! سـه سـال و نیـم از حـالا! 
کردیـم و امـروز برایـش فرسـتادم می گفـت بـرای  و برنامه هـا را تـا شـروع نورگیـری آمـاده 

دوشـنبه صبـح می خواهـد.
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۱۳۹۲/۱۲/۲6
دوشنبه

نائب رئیـس مجلـس  ابوترابـی،  آقـای  بـا حضـور  کـه عصـر در مجلـس  امـروز خبـر رسـید 
برنامه ریـزی(  و  مدیریـت  سـازمان  )مسـئول  رئیس جمهـور  معـاون  نوبخـت  آقـای  و 
کـه مـن هـم بـه آن دعـوت شـده ام. موقعیت  جلسـه ای خواهـد بـود در مـورد شـتابگر ملـی 
کـه جلسـهء  ح شـود. ایـن شـد  ع رصدخانـه هـم در جنـب آن مطـر کـه موضـو خوبـی بـود 
کـردم و بـه مجلـس رفتم. تا ۷ شـب طول کشـید دکتر صالحی  امـروز بعداز ظهـر را تعطیـل 
رئیـس سـازمان انـرژی اتمـی و اسـتاندار قزویـن هـم بودنـد. چـون نوبخـت دیـر آمـد مـن 
نیـز تاریخچـه  کان علمـی  و  ح هـای  کـردم و قـدری تاریخچـهء طر از فرصـت اسـتفاده 
ایـن جلسـه  در  بـود  قـرار  کـردم.  بیـان  کنـون  تـا  ناصرالدیـن شـاه  از دوران  را  رصدخانـه 
راه کاری بـرای تثبیـت پـروژهء شـتابگر ملـی و چگونگـی کمـک مالـی به این پروژه بررسـی 
شـود. از دیـد مـن جلسـهء خوبـی بـود و روی ذهـن سیاسـتمداران مـا تاثیـر خوبـی داشـت. 
کـه حاج آقـا ابوترابـی بـه شـدت تحـت تاثیـر دیـدن یـک فیزیکـدان امریکایـی  جالـب بـود 
گرفتـه بـود و بسـیاری از ایـن پـروژه  گذشـته در قزویـن قـرار  متخصـص شـتابگر در هفتـه 
حمایـت می کـرد. جالـب بـود. تـا شـب از دکتـر رحیمـی خبـری نشـد. گرچـه با دفتـر او دائم 

کارشناسـان او چـک می کردیـم. گزارش هـا را بـا  در تمـاس بودیـم و 

گرفته انـد و  ح  از طـر اشـکالی در سـازمان مدیریـت  کـه چـه  کـردم  با لاریجانـی صحبـت 
کرده انـد موافقت نامـه مـا را نپذیرنـد. ایـن بـه ایـن معنی اسـت که بایـد پول هایی  تهدیـد 
ح داده انـد برگردانیـم. در جلسـه فرصـت ایـن بـود بـا آقـای نوبخـت  کـه امسـال بـه طـر را 
رئیـس سـازمان در ایـن مـورد صحبـت شـود. و حضـور او باعـث شـد دسـت کم بـه اهمیـت 
گذاشـتیم نامـه ای فـردا بـه امضـای او بـرای نوبخـت  ح پـی ببـرد. بـا لاریجانـی قـرار  طـر
کردیـم تـا فـردا خانـم  بفرسـتیم؛ شـب که بـه لارک رسـیدم حقیقـت بـود. نامـه را تنظیـم 

ارفعـی آن را بـه سـبک لاریجانـی درآورد و حقیقـت از او امضـا بگیـرد.



   ۱۵6  دفتر سوم، فروردین ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۳

۱۳۹۲/۱۲/۲۷
سه شنبه

کنون تعطیل نشـده بودند  گر تا  شـب چهارشـنبه سـوری اسـت. بخش های دانشـگاهی ا
امـروز ظهـر تعطیـل کردنـد. روز پرمشـغله ای بـود بـرای مـن؛ از یـک طـرف به شـدت صبح 
کـه هنـوز متـن قـرارداد میـان حقیقـت و اربابـی و نمایندهء بهزادی دسـت  عصبانـی شـدم 
بـه دسـت می شـد! حقیقـت بعـداً تمـاس گرفت که نگران نباشـیم آماده امضا اسـت برای 
گـر فرصتـی شـد امضـا  کـه ۲0 فروردیـن بـه بعـد ا بعـد از تعطیـات. معنـی آن ایـن اسـت 
کـه قصد  کار  می شـود. ایـن هـم نتیجـهء ایـن همـه پیگیـری و اولتیماتـوم دادن! از چهـار 
گذاشـت امـا  گرچـه بسـیاری مراحـل را پشـت سـر  کار آخـر  کار انجـام شـد و  کـرده بـودم سـه 

بـه نتیجـهء نهایی نرسـید.

 صبـح تـا نزدیـک ظهـر هـم حقیقـت نبـود! بـاز هـم نبـود! بیچـاره خانـم ارفعـی می گفـت 
ع چیسـت و چـه باید بکند.  فقـط بـه خاطـر آن نامه آمده اسـت دفتر و نمی دانسـت موضو
کـرد. هنـوز بـه شـدت نگـران  ع را پیگیـری  نزدیـک ظهـر حقیقـت پیـداش شـد و موضـو

موافقت نامـه و سـازمان مدیریـت بـود.

بعداز ظهـر بـه وزارت رفتـم و صحبـت طولانـی بـا دکتر احمدی، معاون پژوهشـی داشـتم. 
ع مرکـز همکاری هـای بین المللـی بحـث اصلـی مـا بود. خواسـت  ع سـزامی  و موضـو موضـو
کـه پذیرفتـم.  کنـم  کـه جلسـه ای بـا افـراد ذیربـط در ایـن مـوارد بگذارنـد و امـور را بررسـی 
گـر بتوانـد امسـال در همیـن  کمـی صحبـت شـد. از جملـه این کـه ا در مـورد رصدخانـه هـم 
چنـد روز، کمکـی بـه رصدخانـه بکنـد و نیـز این کـه بـه فکـر پژوهشـکدهء رصدخانه باشـد. 

کـه ایـن پژوهشـکده فعال شـود. بـه نظـر نمی رسـد مخالـف ایـن باشـد 

۱۳۹۲/۱۲/۲۸
چهارشنبه

شـده  پذیرفتـه  سـرانجام  مدیریـت  سـازمان  در  مـا  موافقت نامـهء  کـه  شـد  معلـوم  امـروز 
ح نبـود. یـک مشـکل رفـع شـده بـود. مانـده بود  اسـت. نامـه بـه دکتـر نوبخـت دیگـر مطـر
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کـردم از این کـه سـرانجام  گلـه  کـه در آن  قـرارداد! پیامـی  بـه حقیقـت و بهـزادی فرسـتادم 
قـرارداد سـال آینـده امضـا نشـده و حقـوق افـراد در فروردیـن بـه موقـع پرداخـت نخواهـد 
کـه نمی توانـم بـا آرامـش سـال جدید را شـروع کنـم نمی دانم آنهـا چطور؟  شـد. گفتـم مـن 
کـه بـه انسـان هـم  کاری را  همیشـه فکـر می کنـم چطـور ایـن همـکاران می تواننـد امـور 
کارمنـدی بـه موقـع  گـر  کـه ا مرتبـط اسـت تـا ایـن حـد مکانیکـی تلقـی کننـد. حـس ندارنـد 

دریافـت نکنـد یعنـی چـه؟ مـن ایـن را بی مسـئولیتی تلقـی می کنـم. 

کنـد. چـرا این طـور  کـه احسـاس مسـئولیت  کسـی را ببینـم اطـراف خـودم  دلـم لـک زده 
کارمندان یا انسـان هایی برکشـیده  اسـت؟ چـرا مـردم مـا ایـن گونه تربیت می شـوند؟ چـرا 
کنـار می رونـد؟ چـرا  انسـان های مسـئول  کـه مسئولیت شـناس نیسـتند؟ چـرا  می شـوند 
گردونـه ایـران مسـئول گریز اسـت؟ چـرا این گردونه انسـان های سـالم را بیـرون می اندازد 
کلفـت نیسـتند؟  کـه افـراد مسـئول حسـاس هسـتند و پوسـت  و می گریزانـد؟ ایـن نیسـت 
و  مقـام  اهـل  کـه  اسـت  ایـن  یـا  رنج انـد؟  زود  افـراد مسـئول نیک رفتـار  کـه  نیسـت  ایـن 
قـدرت چاپلوسـان را در اطـراف خـود می پسـندند؟ یـا ایـن اسـت که وابسـتگی ایلی قوی تر 
اسـت از وابسـتگی حرفـه ای، یعنـی این کـه حرفه گرایـی را هنـوز نمی شناسـیم؟ مدیـران 
کـه بیشـتر تیـول دارنـد و مدبـر نیسـتند. شـاد می شـوند از این کـه مشـکات مسـتقیم  مـا 
کنـد.  کارکنـان را حـل  کـه نظـام اداری مشـکات  بـه دسـت خودشـان حـل شـود تـا ایـن 
گاه موفقیـت را در این می بیند  گاهانـه و گمان می کنم بیشـتر ناخودا همیـن تیـول داران آ
گاه  ناخـودآ شـاید  و  بداننـد  نهایـی  مشکل گشـای  را  آنهـا  کارکنـانْ  و  خـود  مدیـران  کـه 
نمی گذارنـد سیسـتم اداری خردگـرا شـود. افسـوس و صـد افسـوس بـه سـازمان های مـا در 

کـه چنین انـد! نکنـد مـن هـم این طـور هسـتم؟  ایـران 

کـه دولـت و دولتی هـا توجـه بیشـتری بـه  سـال بعـد چـه خواهـد شـد؟ خوش بیـن هسـتم 
کنیـم. امسـال بسـیار بیشـتر از  ح بکننـد و شـاید بتوانیـم بخش هـای دیگـری را فعـال  طـر

سـال های پیـش خسـته شـدم.

کویـر   قـرار اسـت پنـج فروردیـن بـا آقـای دکتـر آخانـی و دکتـر جمالـی و چنـد نفـر دیگـر بـه 
برویـم. سـال ها بـه دنبـال چنیـن فرصتـی بـودم تـا از امـور روزمـره دور شـوم!





  یادداشت های روزانه 

سال ۱۳۹۳

ح رصدخانهٔ ملی ایران طر
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۱۳۹۳/۱/۱6
شنبه

کویـر لـوت هـم انجـام شـد. بی نظیـر بـود! چهـار  گذشـت. سـفر بـه  دو هفتـه تعطیـات 
تعطیـل  روزهـای  در  ایـن  بـر  عـاوه  کویـر مین گـذاری شـده!  لـوت!  کویـر  اعمـاق  در  روز 
کـردم. عـاوه بـر ایـن تک نگاشـتی را  کتـاب معمـاری علـم را جمـع و جـور  ویراسـت دوم 
کـه مرکـز الگـوی ایرانـی اسـامی پیشـرفت در مـورد مفهـوم علـم و توسـعه خواسـته بـود، 
کار شـروع می شـد  کـه در سـال جدید عماً  نوشـتم و تحویـل دادم. امـروز اولیـن روزی بـود 
گذشـته دفتـر مـا بـاز بـود. بـه نظـر می رسـد ۱.۲ میلیـارد تومـان اعتبـارات  گرچـه هفتـهء  و 
گذشـته بـه مـا تخصیـص داده شـده اسـت. فـردا احتمـالًا قطعـی معلـوم می شـود.  سـال 
کـه  کنیـم تـا ایـن  کارهـای تعطیـل شـده را می توانیـم شـروع  گـر این طـور شـود مـا بعضـی  ا
آینـده معلـوم شـود. هنـوز  پـروژه در سـال جـاری در  اعتبـارات  تکلیـف قطعـی وضعیـت 
امیـدوارم معاونـت علمـی ریاسـت جمهوری تصمیـم بـه حمایـت جـدی و قطعـی از پـروژه 
کار ژئوتکنیـک  گذشـته برسـد می توانیـم قطعـاً  کـه تخصیـص سـال  بگیـرد. در صورتـی 

کار دیگـر عمرانـی روی قلـه اسـت. کـه شـرط هـر  کنیـم  بـالای قلـه را شـروع 

بـا شـرکت  قـرارداد یـک سـاله  از یـک طـرف  بـود  مـا تعیین کننـده خواهـد  بـرای   امسـال 
کنـد و بـرای  بسـته می شـود و بنابرایـن شـرکت مجالـی می یابـد تـا پایـهء خـود را محکـم 
که امیدوارم یک یا دو تای  قراردادهای جدید آماده شود. چند پروژه در ذهن من است 
آن پایـان امسـال شـروع شـود؛ از جملـه سـاخت طیـف سـنج شـریف بـرای تلسـکوپ های 

کوچـک و منجمـان آماتـور.

از طـرف دیگـر طراحـی جزئـی رو بـه اتمـام مـی رود و مـا بایـد آمـاده شـویم بـرای نشسـت 
کـه باید زودتر  بررسـی های بین المللـی بـه منظـور اطمینـان از طراحـی. از طـرف دیگر آینه 
به ایران برسـد. درودی مشـغول طراحی و سـاخت دسـتگاه اندازه گیری اسـت. قطعه ای 
کـه امیـدوارم هرچـه زودتـر آمـاده بشـود. آمـدن  بـه صاایـران اصفهـان سـفارش داده ایـم 
گـر معاونـت  آینـه بـه ایـران بـه لحـاظ سیاسـی بـرای مـا بسـیار اهمیـت دارد. آخـر این کـه ا
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کارها را سـریع تر  علمـی  بـه ایـن تصمیـم برسـد که حمایت قطعی بکنـد، آنگاه باید آهنگ 
کـرد. امیـدوارم این طـور بشـود!

۱۳۹۳/۱/۲0
چهارشنبه

کامـل رصدخانـه بـرای اتمـام  کـه معاونـت علمـی در تامیـن بودجـه  دیـروز پیغامـی رسـید 
ع  هرچـه سـریع تر آن جـدی اسـت. احتمـالا هفتـهء آینـده جلسـه ای بـرای بررسـی موضـو

گذاشـت. خواهنـد 

۱۳۹۳/۲/۱
دوشنبه

گرفتـار باشـم، اما حالا  گرفتـار بـودم. نـه این کـه امـروز کمتـر  ایـن ده روز گذشـته بـه شـدت 
کـه  سـاعت ۵:۳0 دقیقـه بعداز ظهـر قـرار بـود در وزارت علـوم باشـم بابـت چنـد مشـورت 
کارهـای عقب مانـده را انجـام دهم. امـا حالا تا  کـردم و نرفتـم و دسـت کم بعضـی از  تمـرد 

کنم: دیـر نشـده چنـد مـورد را یادداشـت 

کل پـروژه و تصویـب آن چـه  هنـوز خبـری قطعـی نـدارم از این کـه اعتبـارات مربـوط بـه 
شـد، بـه نظـر می رسـد در دولـت می چرخـد!

کـه وزیـر علـوم  کمیسـیون علـم و فنـاوری دولـت، مربـوط بـه چهـار سـال پیـش  مصوبـهء 
گرفتـه بـود و روی لجاجـت هیـچ گاه دیگـر بـه  وقـت آقـای دانشـجو از هیئـت دولـت پـس 
کـردم و وزیـر  گردنـش انداختـه ام. پـس از این کـه نامـه ای را تنظیـم  دولـت نـداد حـالا بـه 
آقـای فرجـی نامـه بـرای دولـت فرسـتاده، حـالا معـاون اول برای دسـتگاه ها جهـت اظهار 

نظـر فرسـتاده تـا بـه دولـت برود!

اعتبـاری در حـدود ۱.۲ میلیـارد تومـان سـال پیـش دارد زنـده می شـود، بـه نظـر می رسـد 
کردیـم چـه  ایـن پـول تـا چنـد روز دیگـر بـه حسـاب پژوهشـگاه واریـز شـود. امـروز بررسـی 
گرفـت بـه خصـوص سـعی  کمی پـروژه سـرعت خواهـد  کنیـم،  کارهـای معطلـی را شـروع 
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ح را آمـاده  کـم تاثیرگـذاری زیـاد دارنـد و یـا طـر کنـم یـا بـا پـول  کارهایـی را شـروع  می کنـم 
کارهایی را شـروع کنیم که این بودجه  کامـل بیاید بتوانیم  کـه اعتبـار  می کنـد در صورتـی 

جذب شـود!

قـرارداد سـال جـاری نهایـی نشـده اسـت، گرچه آقای حقیقـت هر روز می گویـد دیگر تمام 
شـد امـا شـاید هفتـه دیگـر پـول بـه دسـت شـرکت برسـد. پیش بینـی مـن نـه تنهـا درسـت 
بـود! بلکـه واقعیـت دارد بدتـر از پیش بینـی می شـود! در پای یکـی از نامه ها به  لاریجانی 
کـه بدانـد نظام اداری چقدر کند اسـت. تلفـن زد که حالا خودم  کوتـاه نوشـتم  یادداشـتی 

وارد می شـوم و انقـاب می کنـم. ببینیـم و تعریـف کنیـم!

کـه بـرای اسـتقال روال مالـی از بخـش مالـی  امـروز از آقـای حقیقـت خواسـتم طرحـی را 
کامـل بـه دسـت مـا  گـر منابـع مالـی  کنـد. و حتـی ا کردیـم مکتـوب  پژوهشـگاه پیش بینـی 

کـه شـده برویـم بـه سـمت تحقـق آن. ببینـم چـه می شـود! نرسـد امتحانـی هـم 

کم است و امیدوارم شرایط حفظ شود. کمابیش آرامش حا ح  در طر

طراحـی مفهومـی محفظـه خـوب پیـش مـی رود. امـروز در جلسـه ای طولانی آقـای مهاجر 
گـزارش مـی داد از این کـه در چـه موقعیتـی هسـتیم و چـه سـوال ها بی جـواب اسـت. فکـر 
کـه مبنـای  کنیـم  گـزارش را بـه سـندی تبدیـل  می کنـم تـا دو هفتـهء دیگـر بتوانیـم ایـن 

کار مـا بـرای محفظـه در امسـال باشـد. ادامـه 

۱۳۹۳/۲/6
شنبه

کارهـای ریـز و درشـت خـودم را در چنـد هفتـه  کـم شـده اسـت. بسـیاری  کار  ظاهـراً فشـار 
کارهـای  کـرده ام. امـا احسـاس خسـتگی شـدید می کنـم. از انجـام بعضـی  گذشـته تمـام 
گریزانم. برای سـفر ترکیه برای افتتاح مرکز علمی وابسـته به ICTP  متوجه شـدم  سـاده 
گرفـت. چهارشـنبه  کـرد و فرم هـا را  کارپـرداز اقـدام  گذرنامـه ام احتیـاج بـه تمدیـد دارد. 
غ اسـت فردا بیا. پنج شـنبه رفتم یک سـاعت  کـردم، گفتنـد امـروز شـلو بعداز ظهـر مراجعـه 
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کار دو نفـر انجـام شـد. هفـت نفـر قبـل از مـن بودنـد پشـیمان شـدم  و نیـم نشسـتم فقـط 
برگشـتم. امـروز قـرار اسـت بـروم امـا تـوان نـدارم!

دو هفتـهء دیگـر رئیـس مرکـز ICTP بـه ایـران می آیـد. برنامـه اش را مـن تنظیـم می کنـم، 
کـه عبدالسـام می آمـد، آن وقـت هـم مـن برنامـه اش را تنظیـم  یـادم هسـت در دهـهء 60 
گرچـه در فرصـت مطالعاتـی اتریـش بـودم و بـا او بـه ایـران آمـدم. در سـال ۱۳۷۷  کـردم، 
هـم همین طـور ویـرازورو آمـد. سـال ۱۳۸۲ هـم سی ری نی واسـان آمـد همین طـور. حـالا 
کـه وه دو اسـت. شـاید زیـادی از خـودم انتظـار دارم. در موافقت نامـه ای  نوبـت فرنانـدو 
کـو  کشـورهای ا کـه ایـران مرکـز نجـوم بـرای  گنجانـده ام  کـه قـرار اسـت امضـا شـود بنـدی 
کنـد، دسـت کم  بـه اینجـا منتقـل  را  شـود و مرکـز تریسـت برنامه هـای نجومـی خـودش 
کـه چند سـال اسـت پیگیری می کنـم، بی خود می کنم؟ شـاید!  بـرای منطقـه. موضوعـی 
کسـی دیگـر در فکـر نیسـت، شـاید بی جهـت تـاش می کنـم امـا نـه! بالاخـره ایـن اتفاقـات 

خواهـد افتـاد!

تحـول جدیـدی در رصدخانـه نیسـت، سـند مربـوط بـه محفظـه خـوب پیـش مـی رود. 
بـا درعلـی هنـوز  قـرارداد  اپتیـک فعـال هنـوز معلـوم نیسـت.  بـا محفظـه و  قـرارداد  ع  نـو
قطعـی نشـده اسـت، حقـوق مـاه فروردیـن هنـوز پرداخـت نشـده اسـت. سـاخت وسـیله 
کـه البتـه سـاخت قطعـه را شـروع  بـرای تسـت آینـه هنـوز منتظـر قطعـه از صاایـران اسـت 

کار ژئوتکنیـک در بـالای قلـه. بـرای انجـام  کرده انـد. آمـاده می شـویم 

تصمیـم دارم تابسـتان بـرای بازدیـد از رصدخانه هـای هاوایـی و یـا شـیلی بـه امریـکا بروم 
ایـن هـم مقدمـات زیـادی می خواهـد و حوصله!

۱۳۹۳/۲/۱0
چهارشنبه

کار در وزارت علـوم. تعـدد  کارهـا فشـرده بـود، بـه خصـوص چنـد  گذشـته بسـیار  دو روز 
گرفتاری هـای دانشـگاهیان در زمینـهء پژوهـش بـه شـدت زیـاد اسـت توانایـی اجرایـی 

کـم!  مجریـان هـم 
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کـه خـود مـن هـم در شـنیدن ایـن مـوارد و تحلیـل چگونگـی رفـع آنها  کـم نیسـت مواقعـی 
کـه دیشـب  بـود  در می مانـم و احسـاس درماندگـی می کنـم! فشـردگی مـوارد بـه حـدی 
کـه حـدود هشـت شـب بـه منـزل رسـیدم دیگـر  شـاید بـرای اولیـن بـار در عمـرم هنگامـی 
کـه امـروز صبـح بـرای اولیـن بـار در  تـوان راه رفتـن و سـرپا مانـدن را نداشـتم. طـوری شـد 
عمـرم نتوانسـتم بـه موقـع از خـواب بیـدار بشـوم و سـعی بچه هـا نیـز فایـده ای نداشـته 

اسـت. خـودم بـاورم نمی شـود!

کار در لارک  کـه بـه محـل  کـه سـاعت ۹ صبـح اسـت و بیـش از یـک سـاعت اسـت  الان 
اولویت هـای  گذشـته  روز  چنـد  می کنـم.  گیجـی  و  خسـتگی  احسـاس  هنـوز  رسـیده ام. 
کردیـم بـا فـرض این کـه ۱.۲ میلیـارد تومـان از اعتبـارات سـال  کاری امسـال را بازنگـری 
کارهایـی را که می تـوان انجام  گذشـته هـم بـه دسـت مـا خواهـد رسـید. همچنین لیسـت 
کامـل اعتبـارات مـورد نیـاز رصدخانـه، تـا سـقف حـدود ۱.۵ میلیـارد  داد در صـورت تأمیـن 
تومـان بـرای امسـال آمـاده کرده ایـم. در اولویـت اول، برخـاف میل آقـای حقیقت، همه 
کامـو را حـذف  کارهـای عمرانـی از جملـه جـاده و رصدسـرا در  پرداخت هـای مربـوط بـه 

گذاشـتم. گمانه زنـی بـالای قلـه را در اولویـت  کـردم و در عـوض 

می توانیـم  دغدغـه  بـدون  و  رسـید  امـروز  گذشـته  سـال  مانـدهء  اعتبـار  خوشـبختانه 
آن  جـزو  هـم  فعـال  اپتیـک  و  محفظـه  کـه  کنیـم  شـروع  را  خودمـان  اول  اولویت هـای 
کنیـم.  اسـت. یعنـی پـس از دو سـال وقـت شـاید بتوانیـم مجـدد آل ابراهیـم را هـم درگیـر 
ابهام هـا  از  بسـیاری  مـاه   ۲ حـدود  از  بعـد  داشـتیم.  هـم  را  پـروژه  کنتـرل  جلسـهء  امـروز 
کـردم. همگـی  را روشـن  اپتیـک فعـال  آینـه، محفظـه و  از جملـه تسـت  در زمان بنـدی 

اسـت. شـده  جدی تـر  زمان بندی هـا  می کردنـد  احسـاس 

امـروز قراردادهـای جدیـد همکاران از شـرکت آمد. شـنیدم تیم مهندسـی اعتراض داشـته 
گفتـم بـه آنهـا  کـدام امضـا نکرده انـد. اصـاً خوشـم نیامـد! بـه خانـم قـادری  اسـت و هیـچ 
گـر هـم نمی خواهنـد پـروژه  گـردن آنهاسـت، ا گـر امضـا نکننـد هـر مسـئولیتی بـه  بگوییـد ا
گرچـه شـاید ابهـام آنهـا در بعضـی مسـائل  کشـیدن را نـدارم.  کننـد. تحمـل نـاز  را تـرک 
گفتـم من صحبت  کـه آقـای مهرابـی می توانـد حـل کند، به هـر حال  سـاده قانونـی باشـد 

کنـد! گـر خواسـت صحبـت  نمی کنـم مهرابـی ا
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۱۳۹۳/۲/۱۲
جمعه

کـه شـنبه بـا مهندسـین صحبـت می کنـد. مـن دیـدگاه خـودم را بـه او  مهرابـی تلفـن زد 
کـه مـن در ایـن مـورد بـا آنهـا صحبـت نمی کنـم. از برنامـهء تسـت آینـه بـه  گفتـم  گفتـم و 
کـه آمـاده تحویـل بشـود. بایـد بتوانم  نسـبت خیالـم راحـت شـد از اواخـر تیـر انتظـار دارنـد 
از  بازدیـد  برنامـه  بـا  بتوانـم  گـر  ا باشـم  آخـر خـودم همان جـا  روزهـای  کنـم  برنامه ریـزی 

کنـم خـوب می شـود. هاوایـی هماهنـگ 

کـه  پذیرفتنـد  کـه  اطـاع دهنـد  ریاسـت جمهوری  از  کـه  ایـن هسـتم  روزهـا منتظـر  ایـن 
برسـیم. نتیجـه  بـه  کـه در حـدود چهـار سـال  کننـد  تقبـل  را  هزینه هـای رصدخانـه 

کرده ایـم و برنامه هـا منظـم شـده اند  فعـاً سـال را بـه نظـر می رسـد بـه نسـبت آرام شـروع 
و از پیچیدگـی اداری پشـتیبانی بـه سـمت تمرکـز روی امـور فنـی پـروژه پیـش می رویـم. 
گـر بودجـه مـورد نیـاز بـه ما با توجه بـه این که توانایی به هزینـه گرفتن حدود ۱.۵  البتـه ا
میلیـارد تومـان دیگـر را در امـور عمرانـی و فنـی داریـم، پرداخـت شـود بایـد بـه فکـر روشـی 
کـردن چنیـن  کنیـم. بـه روش موجـود هزینـه  گرفتـن بودجـه ابـداع  دیگـر بـرای هزینـه 

رقمـی  ممکـن نیسـت!

۱۳۹۳/۲/۲۷
شنبه

گرفتـار بـودم. ابتـدا همایشـی در ازمیـر ترکیـه بـود. در ازمیـر  گذشـته بسـیار  چنـد هفتـهء 
شـعبهء ICTP افتتاح می شـد. این شـعبه ۱۴ سـال پیش قرار بود در ایران تاسـیس شـود، 
کـه آن زمـان بـه  ح شـد  یعنـی ایـدهء اولیـه آن بـا دکتـر رنجبـر در اوایـل دهـهء ۱۳۸0 مطـر
جایـی نرسـید. امـا ایـن ایـده تبدیـل شـده اسـت بـه شـعبه هایـی در برزیـل و مکزیـک و 
کـه افتتاح  ح هسـت و حـالا ایـن در ازمیـر بـود  کنـون بحـث آن در چیـن و روآنـدا مطـر هـم ا

می شـد. بـرای مـن جـای تاسـف داشـت!
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از  ایـن مرکـز،  رئیـس  کـه وه دو،  بازدیـد فرنانـدو  بـرای  برنامه ریـزی  از آن  دو هفتـه قبـل 
گذشـته هـم  ایـران شـروع شـده بـود. پـس از آن کـه نظـر وزارت علـوم جلـب شـد، چنـد روز 

کـرد. کـه خیلـی خسـته ام  سـخت درگیـر ایـن بازدیـد بـودم 

اما در مورد رصدخانه؛

امـروز فرصـت شـد بـا آقـای مهرابـی، اربابـی و چنـد تـن از تیـم مکانیـک صحبـت . ۱
گذشـته بحرانـی ایجـاد شـده بـود در مـورد حقـوق همـکاران. بـا  کنـم. در هفتـهء 
روش های جدید محاسـبهء کسـورات قانونی در شـرکت طوری شـده که دریافت 
کاهـش. متاسـفانه نتوانسـته  گاهـی هـم  افـراد افزایـش بسـیار اندکـی داشـته و 
کاری بکننـد. ابتـدا بـا آقای  گـروه، آقـای مهرابـی و اربابـی و حقیقـت  بودنـد ایـن 
گزاره های  کـه طبق معمول تنها بـه  کـردم. حقیقت  مهرابـی و حقیقـت صحبـت 
کامـل داشـته و  منطقـی و قانونـی توجـه می کـرد و آقـای مهرابـی هـم نـه اشـراف 
کردم و  کـه تصمیمـی بگیـرد. از ایـن جهـت راه حـل را خـودم پیشـنهاد  نـه اختیـار 
کـردم و نظـر آنهـا  گـروه مکانیـک و کنتـرل صحبـت  پـس از آن هـم بـا نماینـده دو 
کـردم. قـرار شـد حقـوق ایـن مـاه بـر مبنـای قبلـی فـوری پرداخـت شـود،  را جلـب 
همـکاران همـه ء قراردادهـا را امضـا کننـد و شـرکت لیسـتی به من بدهـد از حقوق 
راه هـای  و  پرداختـی  افزایـش  مـورد  در  بتوانـم  تـا  خالـص  دریافتـی  و  ناخالـص 

کنـم. سـه راه وجـود دارد: جنبـی بـرای تامیـن ایـن مبلـغ اقـدام 
کار می کنـد و آقـای  کـه بـرای محفظـه  یکـی این کـه حقـوق دو نفـر آقـای مهاجـر 
جدیـد  قراردادهـای  از  جعفـرزاده  آقـای  کار  اضافـه  از  بخشـی  نیـز  و  سـعیدی فر 
کمـی آرامـش پیـدا  در مـورد محفظـه و اپتیـک فعـال تامیـن  می شـود و شـرکت 
کنـد. سـوم این کـه در  می کنـد. دوم این کـه بخشـی از آن را خـود شـرکت تامیـن 
ایـن دو قـرارداد جدیـد ارقـام قدری بیشـتر در نظر گرفته شـود تـا کمبود نقدینگی 
فعـال  اپتیـک  و  محفظـه  قـرارداد  کننـدگان  امضا یعنـی  شـود.  جبـران  شـرکت 
ایـن  می کننـد.  پرداخـت  آن  ازای  در  و  می سـپارند  شـرکت  بـه  را  کار  از  بخشـی 

کـرد. کـم  کـرات التهـاب را  مذا
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گـروه  عـاوه بـر ایـن قـرار شـد سـه نفـر بـه هیئـت مدیـره اضافـه شـوند، از اعضـای 
کـه سـه نفـر رسـماً در هیئـت مدیـره باشـند و مجموعـه  گونـه ای  مهندسـی. بـه 
کل شـرکت و آینـدهء  کـه بـرای  پنـج نفـر هیئـت مدیـره در سـایه را تشـکیل دهنـد 

کننـد. برنامه ریـزی  آن 
کـه . ۲ اعتباراتـی  بـه  توجـه  بـا  را  امسـال  اولویت هـای  از  یکـی  محفظـه:  قـرارداد 

کـرده  آمـاده  مهاجـر  آقـای  سـندی  گرفته ایـم.  محفظـه  همیـن  اسـت،  قطعـی 
کنـم و بعـد بدهـم آل ابراهیـم ببینـد. ایـن  کـه بایـد خـودم بـه دقـت نـگاه  اسـت 
کـه در چهارچـوب  کنـد و هـر سـوالی  سـند قـرار اسـت وضعیـت موجـود را مکتـوب 
کـه بـا  کـرد. هـدف ایـن اسـت  کـرد در آن ذکـر  طراحـی مفهومـی می تـوان عنـوان 
کنیـم بـا آل ابراهیـم  همـکاری آل ابراهیـم ایـن طراحـی مفهومـی را امسـال تمـام 
کـردم گرچـه قـدری تلـخ بـود، قرار شـد پیشـنهادی بـرای چگونگی  هـم صحبـت 

بدهـد. همـکاری 
کـه . ۳ اسـت  رسـیده  تصمیـم  ایـن  بـه  ظاهـراً  ریاسـت جمهوری  ح:  طـر اعتبـارات 

کنـد تـا بتوانیـم هرچـه زودتـر پـروژه را بـه اتمـام برسـانیم.  بودجـهء مـا را تامیـن 
گذشـته هـم  گفتـه می شـود  دسـتور آن بـه سـازمان مدیریـت رفتـه اسـت. هفتـهء 
قـرار  کـه  داشـته اند  کارشناسـان سـازمان مدیریـت جلسـه ای  بـا  آقـای حقیقـت 
مختلـف  بخش هـای  از  دلیـل  همیـن  بـه  شـود.  پیگیـری  دیگـر  هفتـهء  اسـت 
گـر پـول  کارهـا را پیـش ببرنـد و ا خواسـته ام بـه سـرعت در حـد بودجـهء موجـود 
در  چـه  جدیـد،  بخش هـای  راه انـدازی  بـرای  باشـیم  آمـاده  و  بتوانیـم  و  رسـید 
امـور عمرانـی و چـه در سـاخت قطعـات تلسـکوپ و چـه در امـور ابـزارگان و خریـد 

قطعـات.
گریبان گیر ماست. ]…[ توانایی محدود . ۴ مشـکات اداری: هنوز مشـکات اداری 

در بعضـی بخش هـا دارد و ]…[ مشـکل ایجـاد می کنـد. شـاید بـه خاطـر اعتباراتی 
کـه قـرار اسـت بیایـد بتوانـم سـاختار جدیـدی بـه امـور پشـتیبانی بدهـم! در ایـن 
میـان و لابـه لای امـور روزمـره چنـد فکر مشـغولم کرده اسـت که بـه بازدید رئیس  
ICTPو ایجـاد احتمالـی مرکـزی زیـر نظـر ICTP مرتبط اسـت: آینـدهء رصدخانه! 
کـه بـه بهره بـرداری برسـد توسـط چـه نهـادی اداره شـود؟  رصدخانـه هنگامـی 
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نهـادی  یـا  ملـی،  رصدخانـه  پژوهشـکدهء  بنیـادی؟  دانش هـای  پژوهشـگاه 
دیگـر. در دو مـاه گذشـته در دو جلسـه یکـی در هیئـت رئیسـهء مجلس و دیگری 
ح شـد. هـر دو بـه نحـوی  ع مطـر در حضـور معـاون علمـی رییس جمهـور موضـو
کـه توسـط پژوهشـکده  کـه ایـن رصدخانـه مهم تـر از آن اسـت  ح می کردنـد  مطـر
یـا پژوهشـگاه اداره شـود و لازم اسـت مرکـزی ملـی تاسـیس شـود و هیئـت امنـای 

قـوی بـر آن باشـد. هنـوز مـدل خاصـی در ذهنـم شـکل نگرفتـه اسـت.
گروه هـای  تمایـل خـودم بـه ایـن اسـت ]…[ و تعـدادی منجـم رصدگـر عـاوه بـر 
فنـی در آن مشـغول شـوند. در ایـن صـورت لازم اسـت ]…[ شـود. ]…[ بـه طـور 
طبیعـی مایـل اسـت ]…[ از ایـن جهـت چنـدان رغبـت بـه ایـدهء ]…[. از طـرف 
گـر دولـت سـالی حـدود ۲0 میلیـارد  دیگـر آینـدهء ]…[ روشـن نیسـت، روش ]…[ ا
گـر هم رصدخانه  تومـان بـرای اتمـام پروژه بدهد پژوهشـگاه و سـاختار آن ]…[. ا
ع بسـیار حسـاس اسـت که باید امسـال در مورد آن به نتیجه برسـم.  ]…[. موضو
ایـن مـورد تصمیـم بگیـرد. همیـن ماحظـات  آمـاده می شـود در  کم کـم  وزارت 
نوشـته  گونـه ای  بـه  تفاهم نامـه  گرچـه  دارم.  ایـران  در   ICTP شـعبه   بـرای  را 
بایـد در مـورد  آینـدهء آن هسـتم. همیـن روزهـا هـم  امـا نگـران  کـه ]…[،  شـده 
ح اجرایـی آن را بدهیـم.  کـه زودتـر بنشـینیم و طـر گرفتـه شـود ]…[  آن تصمیـم 

کـه عواقـب آن مطلـوب نباشـد. نگـران تصمیمـی  هسـتم 

۱۳۹۳/۳/۵
دوشنبه

امـروز بعـد از مدت هـا پیگیـری جلسـه بـا لاریجانـی برگـزار شـد. روزهـای قبـل درگیـر ایـن 
ع  کـه ]…[ چطـور فعـال شـود. و چـه نقشـی بـه عهـده بگیـرد، همین طـور موضو فکـر بـودم 
کـه بـه ]…[ هـم مربـوط  ع بحثـی بـود  شـعبه ICTP در ایـران و مرکزیـت IPM درآن موضـو
کـه قبـل از حضـور بقیـهء اعضـای جلسـه  کلیـدی مـن بـود  ع بحـث  می شـد. ایـن موضـو
کاشـان شـروع بـه  کـه پژوهشـکده در  کـردم. پیشـنهادم ایـن بـود  ح  بـا او بـه تنهایـی مطـر
کنـد. هدفـم ایـن بـود رصدگـران  کنـد و در همیـن امسـال چنـد پژوهشـگر اسـتخدام  کار 
بـه نظـر می رسـد برخـاف  جـوان در دانشـگاه ها پخـش نشـوند و یک جـا جمـع باشـند، 
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تجربـهء پژوهشـگاه و سـختگیری و محـدود نـگاه داشـتن تعـداد پژوهشـگران، بایـد در 
کار می کنـد متفاوت باشـد. به عـاوه، تجمع  کـه بسـیار هدفـدار و باریـک  مـورد رصدخانـه 
گـر تنهـا  گـر در ابتـدا بسـیار درخشـان ننماینـد، ا افـرادی پژوهشـگر در یـک زمینـه حتـی ا
کـرده باشـند و عشـق بـه تحقیـق در آنهـا روشـن  اهمیـت روش پژوهشـی مـدرن را درک 
شـده باشـد، باعـث هم افزایـی و در نتیجـه درخشان شـدن پژوهشـکده خواهـد شـد. پـس 

نبایـد هراسـید از این کـه افـراد بسـیار فعـال بـه ایـن پژوهشـکده نیاینـد.

کـه بـا همیـن پژوهشـکده بـه عنـوان واحـدی مسـتقل  لاریجانـی بـا پیشـنهاد موافـق بـود 
کاشـان. قـرار شـد بـا بدیـل اول  فعـال شـود و یـا این کـه بـه عنـوان شـعبهء پژوهشـگاه در 
کنـد پیش می رود به عنوان شـعبه پژوهشـگاه آن را در نظر  کـه  گـر دیدیـم  کنیـم و ا شـروع 

کـه البتـه پیچیدگـی اداری خواهـد داشـت امـا غیرممکـن نیسـت. بگیریـم 

ح نـدارم. سـازمان  کار در زمینـه اعتبـارات بیشـتر بـه طـر خبـر چنـدان خوشـی از پیشـرفت 
ع را پیگیری می کنند  کنـد و بدون درک موضـو کنونـی، همان قـدر  کارشناسـان  مدیریـت، 
نشـان  رغبـت  کار  ایـن  بـه  مـا  ح  کارشـناس مسـئول طـر گفتـه می شـود  بـود.  سـابق  کـه 
کاشـان او را در دفتـر  گذشـته از قلـه و شـهر  نمی دهـد، چـون بـه هنـگام بازدیـد در سـال 
کامـو اسـکان داده ایـم و بـه هتـل نبرده ایـم! تصـور طرحـی بـزرگ در ایـران  خودمـان در 

گاهـی بـه چـه چیزهایـی وابسـته اسـت!

۱۳۹۳/۳/۱۲
دوشنبه

کردن پژوهشـکده رصدخانه را برای لاریجانی و علیشـاهیها فرسـتادم.  ح فعال  شـنبه طر
همـان  در  موقـت  دفتـر  چنـد  کاشـان  دانشـگاه  همـکاری  بـا  کـه  هسـتم  ایـن  فکـر  بـه  
کنیـم. جالـب این کـه  کنیـم. شـاید آقـای بهنـام را همان جـا اسـتخدام  دانشـگاه تاسـیس 
کاشـان بـرود. عامـت خوبـی اسـت بایـد نظـر معاونـت  خانـم قـادری هـم تمایـل دارد بـه 

کنـم.  پژوهشـی وزارت را هـم جلـب 
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معاونـت  مدیـران  از  یکـی  بـا  آینـده  هفتـهء  شـد  قـرار  هسـتم؛   رصدخانـه  اعتبـار  نگـران 
کنـم و نگرانی هایـم را  راهبـردی ریاسـت جمهـوری )سـازمان مدیریـت سـابق( صحبـت 

کنـم.  بیـان 

گمانه زنـی نهایـی شـد.  برنامه هـا را در چارچـوب اولویت هـای پیگیـری می کنـم، قـرارداد 
کار بـالای قله شـروع شـود. امیـدوارم قبـل از پایـان خـرداد 

کم کـم نـاآرام می شـود. مدت هاسـت نتوانسـته ایم پولـی پرداخـت  شـرکت زرین سـپاهان 
کـه ایـن روزهـا پرداخـت می شـود قـدری از درد آنهـا را  گرچـه مبلـغ ۵00 میلیـون  کنیـم، 
بایـد  کـه  دارنـد  وضعیـت  صـورت  تومـان  میلیـارد   ۴ حـدود  هنـوز  امـا  می دهـد  کاهـش 

شـود.  پرداخـت  کمابیـش 

کـه هیئـت مدیـرهء جدیـد فعـال  اوضـاع شـرکت رو بـه آرامـش مـی رود. وقـت ایـن اسـت 
شـود. همیـن روزهـا مجـوز واحـد پژوهشـی البـرز در زمینـهء اپتیـک هـم از طـرف وزارت 
کار خواهـد  گرچـه مسـتقیم بـه رصدخانـه ربطـی نـدارد امـا تاثیرگـذار روی ایـن  داده شـد. 
کـه در وزارت معطـل بـود و مسـئولان قبلـی چـون متوجـه شـده بودنـد  بـود. دو سـال بـود 
کـرده بودنـد. اوضـاع تسـت آینـه بـه نسـبت خـوب  نـام مـن هـم در میـان اسـت مخالفـت 
پیـش مـی رود. هفتـهء آینـده درودی بـه صاایـران اصفهان مـی رود برای تسـت قطعه ای 
کسـول  کـه سـاخته اسـت دارد بـرای تسـت آمـاده می شـود، ما کـه آنهـا سـاخته اند. ابـزاری 
کـرده اسـت. بـا توجـه بـه مرخصی اپتیـون اواخر تیـر و اوایل مـرداد تاریخ رفتن  هـم قبـول 
بـرای تسـت آینـه دارد قطعـی می شـود. بـه نظـر می رسـد خـود مـن هـم می توانـم روزهـای 
آخـر تسـت در آنجـا باشـم قبـل از این کـه بـرای همایـش SUTA بـه میـان بـروم و سـپس 

گـروه وزارت علـوم بـه تریسـت و رم! همـراه 
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۱۳۹۳/۳/۱۸
یکشنبه

کارهای مرتبط با وزارت و رصدخانه است. این روزها سخت ذهن و وقتم درگیر 

کـه از سـال ۱۳۸۸ مسـکوت مانـده بـود . ۱ کمیسـیون دولـت: ایـن مصوبـه  مصوبـه 
گرفـت.  کمیسـیون علـوم و تحقیقـات دولـت قـرار  کار مجـدد  بالاخـره در دسـتور 
کـه من خواهـم رفت. بعضـی تصحیح ها هنوز لازم اسـت  سه شـنبه جلسـه اسـت 
ح شـود. اشـتباه نکنـم ۵ بـار از دفتـر وزیـر تمـاس  کـه بایـد در همـان جلسـه مطـر

گرفتـه و خـودم رفتـم تـا نامـهء وزیـر و مسـتندات آن نهایـی شـود.
ح کردم . ۲ جلسـه ای طولانی با دبیر شـورای عتف امروز داشـتم. در آخر جلسـه مطر

ح مسـئله دار را پیگیـری می کنیـد چـرا بـا رصدخانـه مخالفـت  کـه ایـن همـه طـر
ح یعنـی  کـه هفتـهء پیـش نامـه ای داده بـود بـا ایـن طـر می کنیـد. یـادش بـود 
ع پیگیـری  کـرده بـود. قـرار اسـت موضـو بررسـی آن در شـورای عتـف مخالفـت 

شود!
که پیگیری با سـازمان مدیریت در نهایت تبدیل شـود به پرداخت های . ۳ نگرانم 

کنیـم.  کارهـای جدیـد شـروع  اضافـه در سـال آینـده. از امسـال هـم نمی توانیـم 
کمکـی بـرای امسـال  کـه  کنـم  در فکـرم بـا معاونـت ریاسـت جمهوری صحبـت 

کاری بکنـد! کمـی هـم امیـدوارم وزارت  بدهنـد. 
قراردادهـای گمانـه، تسـت آینـه، محفظه، اُپتیک فعال دارند نهایی می شـوند. . ۴

که دست کم مسـکوت نیستند! خوشـحالم 
بـرای تسـت آینـه و تحویـل قـرار شـد در اوایـل مرداد مـاه به فناند بـروم. درودی . ۵

گـر بتوانیم قبل از هفتـهء دولت به ایران  بـرای تسـت یـک هفتـه زودتـر می رود. ا
کرد برای دریافت اعتبارات  کمک خواهد  برسـانیم عالیسـت! ورود آن به ایران 

جدید!
پژوهشـکده . 6 کـردن  فعـال  مـورد  در  لاریجانـی  بـا  مفصـل  گذشـته  هفتـهء  در 

ح شـده یکـی این کـه بافاصلـه این  کـردم. دو پیشـنهاد مطـر رصدخانـه صحبـت 
کند، دوم این که به نام  شـعبهء پژوهشـگاه  کار  کاشـان شـروع به  پژوهشـکده در 
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کار شـروع شـود تـا بعـدا بـه همـان پژوهشـکده تبدیـل شـود. امـروز علیشـاهیها از 
کنیـم. سـعی می کنـم در  کـه می توانیـم فعـاً بـا شـعبه شـروع  سـوی او پیغـام داد 
گرچـه از نهایت  کره کنم  کاشـان بـروم و مدیریت دانشـگاه مذا اولیـن فرصـت بـه 

کمـی نگرانـم امـا شـاید حرکـت مفیـد باشـد!  آن 

۱۳۹۳/۳/۱۹
دوشنبه

گفـت که بسـیار ناراحت اسـت امـا وضعیـت خانوادگی اش  خانـم قـادری دیـروز آخـر وقـت 
کوچکـش اسـت.  کنـد. مشـکل ظاهـراً پسـر  کار  کـه دیگـر نمی توانـد  گونـه ای اسـت  بـه 
ع اهمیـت داشـت. فقـدان او بـرای پـروژه هـم ناخوشـایند بـود.  راسـت می گفـت؛ موضـو
کند و متناسـب با شـرایط  گفتم چند ماهی نیمه وقت شـود و حضورش را خودش تعیین 
خانوادگـی تـا ببینـم چـه می شـود. تصمیـم نهایـی بمانـد بـرای بعـد از مـاه رمضـان. قبول 

کنـار بیاییـم.  کـه بایـد بـا آن  کـرد. بـه هـر حـال ایـن مشـکل جدیـدی اسـت 

گـر بتوانیـم آینـه را بـرای هفتـهء دولـت بـه ایـران بیاوریـم خیلـی خـوب  بـه نظـرم رسـید ا
ع و مؤلفـه دارد که بایـد هماهنگ کنیم، سـاعت چهار صبح  خواهـد بـود. چندیـن موضـو

کننـد. کـه بررسـی  امـروز پیغـام دادم بـه حقیقـت و درودی 

۱۳۹۳/۳/۲۱
چهارشنبه

نـام جدیـدش  بـا  یـا  امـروز صبـح سـازمان مدیریت بودیـم  پـر مشـغله ای اسـت.  روزهـای 
»معاونت راهبردی ریاست جمهوری«. خوشبختانه آقای دکتر رحیمی و دکتر زین الدین 
از معاونـت علمـی ریاسـت جمهوری هـم آمـده بودند. جو جلسـه در این جهـت بود که این 
ح را دولـت می خواهـد بـه سـرانجام برسـاند و سـازمان مدیریـت موافـق اسـت امـا بایـد  طـر

اطاعـات در چارچـوب »موافقت نامه هـای« سـازمان درآیـد. خبـر خوشـی بـود.
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کردنـد بـا پـروژه آشـنا شـوند و  کمـی راه آمدنـد و سـعی  کـه بودنـد  کارشناسـان سـازمان هـم 
آن را در چارچـوب »مفاهیـم ذهنـی« خودشـان قـرار دهنـد. قـرار شـد طـی دو جلسـه تـا ۱۵ 

کنیـم. تیرمـاه توافقنامـه را نهایـی 

کـه مرا بـه فکر بـرد، گرچه  بعـد از جلسـه دکتـر رحیمـی  در گوشـه ای نکتـه ای بـه مـن گفـت 
چنـدان خـاف انتظـار مـن نبـود. می گفـت: در جلسـه ای عـده ای از مسـئولان علمی کشـور 
که آن را ]…[. منظورش تشـکیل  که پروژه چرا ]…[ و به فکر هسـتند  کرده اند  نگرانی ابراز 
ح شـده بـود و مـن هم فکرم مشـغول آن بود. فرصتی نشـد جزئیات  ]…[ کـه قبـا هـم مطـر

ح شـود. امـا واضـح اسـت کـه باید در انتظـار دور دیگری از تحولات باشـیم. آن مطـر

دیـروز بعداز ظهـر بـه دفتـر شـرکت دانـش سـپهر در دانشـگاه شـهید بهشـتی در مرکـز رشـد 
گفتـه بـودم اعضـای جدیـد هیئـت مدیـره از تیـم مهندسـی بیاینـد، درودی نبـود  رفتیـم. 
بـه اصفهـان رفتـه بـود بابـت تحویـل قطعـات بـرای دسـتگاه تسـت آینـه. مهرابـی قبـل از 
جلسـه نگـران بـود می خواهـم چـه بکنـم و تلفـن زد که چرا جلسـه؟ گفتم نگران نباشـید. 
جلسـهء خیلـی خوبـی بـود لازم بـود یـک بـار تیـم مهندسـی بـا فضـای اصلـی آن در جریـان 
کننـد  گفتـم بایـد طـوری فکـر  جزئیـات تحـولات قـرار بگیرنـد و ایده هـای مـن را بشـنوند. 
کارآفرینانه فکـر کنند،  ح نخواهـد بـود.  کـه انـگار سـال آینـده دیگـر قـراردادی از طـرف طـر
بـه نظـر می رسـید حتـی قـدری  نـه چنـدان،  بیـدار  جعفـرزاده و روانمهـر متوجـه شـدند. 

نگـران اسـت. مـن بـه آینـده شـرکت امیـدوارم.

۱۳۹۳/۳/۲۴
شنبه

قـرارداد گمانـه هنـوز بـا مشـکل مواجـه اسـت. بخشـی هـم به خاطـر این که آقـای حقیقت 
گرفتاری هـای شـخصی بـه رشـت رفتـه اسـت. ایـن هفتـه پنج شـنبه بازدیـد از  بـه علـت 
گرگـش را داریـم. افـراد مختلفـی دعـوت شـده اند. از سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت، 
کـه سـال های زیادی اسـت می شناسـم، معـاون پژوهشـی خانـم  خانـم دکتـر مظاهـری، 
کـه خواهنـد آمـد. بـه عـاوه، مشـاور ایشـان خانـم  دکتـر ابتـکار رئیـس سـازمان هسـتند 
کمیسـیون  کـه  آمـد  پیـام  هـم  امـروز  بوده انـد.  مـا  سـابق  دانشـجوی  کـه  جواهری پـور 
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کـه بایـد بـروم.  دولـت بـرای بررسـی رصدخانـه دوبـاره سه شـنبه جلسـه خواهـد داشـت 
کـه تامیـن آن مشـکلی نـدارد. بـا  گرفتـم  خوشـبختانه نظـر سـازمان را از خانـم مظاهـری 
کنـم بـرای جلسـهء  کـه نظرشـان را بشـنوم و جلـب  وزارت دفـاع هـم فـردا جلسـه ای دارم 
کنـد  سه شـنبه. می مانـد سـازمان مدیریـت؛ از حقیقـت خواسـته ام حتمـاً بـا آنهـا صحبـت 

تـا در جلسـه مخالفـت نکننـد.

کـه صورت جلسـه مربـوط بـه هیـات مدیـره  گرفتنـد  آقـای مهرابـی و اربابـی بـا مـن تمـاس 
کـه بایـد تصمیـم قبلی که مکتوب شـده اسـت  را تیـم مهندسـی امضـا نمی کنـد و گفته انـد 
کـه ایـن  اجـرا شـود. نگـران بودنـد و از دسـت مهندسـان ناراحـت. مهرابـی نگـران اسـت 
ح و شـرکت مشـکل ایجـاد کننـد. مـن ابتـدا برآشـفته شـدم و گفتم  تیـم در آینـده بـرای طـر
گیرنده اسـت.  کسـی تصمیم  کنونی به لحاظ قانونی چه  ابتدا به من بگویند در شـرایط 
کنـم و  کـردم ایـن بررسـی یکـی دو روز بـه مـن فرصـت می دهـد در ایـن بـاره بهتـر فکـر  فکـر 

کنـد انجـام ندهم. کـه اوضـاع را بدتـر  کاری بـا عجلـه 

۱۳۹۳/۳/۲۵
یکشنبه

امـروز بعداز ظهـر جلسـه بـا رئیـس موسسـهء ]…[ برگـزار شـد. همراهـان وی از بخـش فضا، 
حقوقـی و نیـز مدیـر سـازمان     ]…[ هـم بودنـد. حقیقـت هـم همـراه بود. طبـق معمول در 
توضیحـات خـودش را جـای مدیـر پـروژه و جـای مدیـر علمی پـروژه و نیز جـای مدیر فنی 

کمتـر بـه جای خـودش بود! پـروژه می گذاشـت و صحبـت می کـرد و 

زده  کـه  بی معنـی  حرف هـای  و  ادعاهـا  چـه  ک!  دردنـا گرچـه  بـود،  مفیـد  بسـیار  جلسـه 
نشـد! مفیـد از ایـن جهـت کـه بـه سـوی تفاهـم می رفتیـم کـه آنهـا مایـل بودند. شـاید تنها 
نکتـه جالـب آنهـا ایـن بـود کـه بـه فکـر ]…[ باشـیم کـه مـن هـم گفتـم چـه از این بهتـر و هر 
کمیسـیون دولـت در مـورد  پیشـنهادی بدهیـد موافقیـم. قـرار شـد در جلسـه سه شـنبه در 
کنند و پیشنهادهای مشخص خودشان  ح و لزوم حمایت از آن صحبت  اهمیت این طر

کـه در هـر صـورت بـه نفـع مـا خواهـد شـد.  کنـد  ح  را وزیـر در جلسـهء هیئـت دولـت مطـر
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ع سـازمان مدیریـت و مخالفـت احتمالـی آنهـا. حقیقـت  بـه ایـن ترتیـب، می مانـد موضـو
کـه هنوز موفق نشـده اسـت و این یکـی دو روز هم  ع را پیگیـری کنـد  قـرار بـود ایـن موضـو
کارشـان بیش از  کـه تعهـد به  بعیـد می دانـم. دلـم لـک زده بـرای این کـه افـرادی را ببینـم 

مسـائل خانوادگی اسـت!

۱۳۹۳/۳/۲۷
سه شنبه

رسـمی  از  بازدیـدی  وزارت،  پژوهشـی  معـاون  احمـدی،  وحیـد  دکتـر  بعداز ظهـر  دیـروز 
گـزارش  گفتـه بودنـد آمـاده باشـند بـرای ۵ دقیقـه در مـورد رصدخانـه  پژوهشـگاه داشـت. 
گرفتـم هیـچ چیـز آمـاده نکنـم و فقـط چنـد نکتـه  بدهـم. دیـدم مسـخره اسـت و تصمیـم 
گـزارش پژوهشـکده خاصه ای هم  کنـم و بگـذارم خسروشـاهی همـراه بـا  را شـفاف بیـان 
کـه  گفتـم پـروژه بـه ایـن بزرگـی  گـزارش را مـن دادم و فقـط  از رصدخانـه بگویـد. اولیـن 
که در جلسـهء  وزارت علوم بانی آن بوده اسـت، چرا این گونه به آن بی توجهی می شـود 
سـازمان مدیریـت نماینـده ای از وزارت نباشـد! نکتـه را دکتـر احمـدی گرفـت و گفت پس 
چـرا مـا دعـوت نشـده بودیـم. همیـن را می خواسـتم. از ایـن پـس بـا حساسـیت پـروژه را 
ع درخواسـت های  کـرد. امـروز صبـح جلسـه کمیسـیون دولـت بـود و موضو دنبـال خواهـد 
ح دفـاع می کردنـد  و اصـرار  رصدخانـه هـم در دسـتور قـرار داشـت. جالـب بـود همـه از طـر
کـه اعتبـارات آن در بودجـهء سـالانه در نظـر گرفته شـود. هیـچ مخالفتی نبود.  می کردنـد  
کـه فکـر می کـردم بـه خاطـر محدودیـت در مـورد معـادن ممکن بود  در وزارت صنایـع هـم 
کـردم.  کـه مـن هـم تأییـد  مخالفتـی بکنـد وقـت صحبـت ماحظـات بـه جایـی داشـت 
پیشـنهادهای مـا بـدون این کـه وارد جزئیات بشـویم تصویب شـد و فقـط بخش مالی آن 
کـه بـا سـازمان مدیریـت هماهنـگ شـود. برایـم ایـن روادیـد جالـب بـود  کنـار گذاشـته شـد 
گفتـم ایـن حمایـت شـما وظیفـه و مسـئولیت مـن را دو چنـدان می کنـد. آقـای  و بـه همـه 
کـرد مسـائل مالی را  گرایی نـژاد از سـازمان برنامـه هـم مخالفتـی نداشـت جـز این کـه تکـرار 
کـه حـل و فصـل کنیـم. همـه چیـز بـه نفـع مـا بـود. نمایندهء  کنیـم  مشـغول شـویم بحـث 



خاطرات رصدخانهٔ ملی ایران    ۱۷۷  

کـه  گرفـت و پیشـنهادهای جالبـی داشـت. هـر بـار  ]…[ هـم بعـد از جلسـه بـا مـن تمـاس 
کشـور امیـدوار می شـوم. حرفـه ای بـودن ]…[ را می بینـم لـذت می بـرم و بـه 

در مـورد عدم تمکیـن تیـم مهندسـی، امضـای صورت جلسـه هنـوز اتفاقـی نیفتـاده اسـت 
امـا بـه  نظـرم راحت تـر از آن کـه بـه نظـر اربابـی و مهرابـی می رسـد قابـل حـل باشـد. 

۱۳۹۳/۳/۲۸
چهارشنبه

گفـت  کنتـرل پـروژه را داشـتیم. خسروشـاهی ابتـدای جلسـه بـا عصبانیـت  امـروز جلسـهء 
چیـزی  سـندی  هـر  و  اسـت  مغشـوش  پـروژه  مـورد  در  مـا  اطاعـات  منابـع  از  چقـدر  کـه 
کرده ایـم. چـون تلسـکوپ هندی هـا  کـه بایـد ببینـم چـه اشـتباهی  می گویـد و می گفـت 
کـه تلسـکوپ  مـا تنهـا 60 تـن. رفتـارش از جنـس  حـدود ۲00 تـن وزن دارد در صورتـی 
از مخلوطـی  کـی  بـود، حا بـروز داده  از خـود  بـه دفعـات  گذشـته  کـه در  بـود  رفتارهایـی 
از دلسـوزی، جاه طلبـی و خوارکـردن دیگـران. پـس از آن، جلسـه بـا آرامـش بـه همیـن 
کـه وزن تلسـکوپ مـا بـه هـر حـال بیـش از 6۵  ع پرداخـت. در نهایـت معلـوم شـد  موضـو
کـه بـا  تـن خواهـد بـود و تلسـکوپ هنـدی هـم بـه نظـر می رسـد حـدود ۱۲0 تـن وزن دارد 
ع اپتیـک و مکانیـک متناظـر بـا آن شـاید تفاوت چندانی نداشـته باشـیم. به  توجـه بـه نـو
ع اختـاف وزن جـدی اسـت و نـه این کـه  هـر حـال پـس از بحـث جـدی معلـوم شـد موضـو
اسـناد ما مغشـوش و مخدوش اسـت. پس از آن خسروشـاهی آرام شـد. این بحث نشـان 
صابـون  کم کـم  هـم،  خسروشـاهی  و  می کنـد  ظهـور  مـا  جمـع  در  بیشـتری  پختگـی  داد 

جدیـت دیگـران بـه تنـش می خـورد!

کنـد  کـه مهندسـی دقیق تـر بـه طراحـی تلسـکوپ هندی هـا نـگاه  بـه هـر حـال قـرار اسـت 
کـه بـه تیـم مهندسـی بگویـد صورت جلسـه  کـردم  گـزارش دهـد. بـا روانمهـر صحبـت  و 
کـه تیـم  کنـم  کننـد. بالاخـره مـن هـم بایـد حـس  کننـد و بـه مـن اعتمـاد  شـرکت را امضـا 
آنهـا  از  چیـزی  گـر  ا بحرانـی  شـرایط  در  و  دارد  اعتمـاد  مـن  بـه  و  نمی کنـد  زیاده خواهـی 

می دهنـد. انجـام  می خواهـم 
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بعداز ظهـر از طـرف وزارت بـرای بررسـی مدیریـت  موسسـهء پژوهشـی حکمـت و فلسـفه 
بـه ایـن موسسـه رفتـم. هیئـت علمی  بـه جز چند روحانی که اخیرا اسـتخدام شـده بودند 
کارمنـدان معـاون اداری مالـی هـم  بـه شـدت بـه مدیریـت اعتـراض داشـته اند. در جلسـه 
کـه رفـت بـدون این کـه نـام  کـردم  کاری  کننـد.  کارمنـدان سـکوت  کـه باعـث شـد  بـود 
کـه چگونـه قانـون را مراعات کرده اسـت  ل می کـرد  ببـرم. مدیریـت عمـاً عاجزانـه اسـتدلا
کـرده اسـت. راسـت می گفـت!  کنتـرل  و بی خیالـی هیئـت علمـی  را بـه هـم زده اسـت یـا 
در عیـن حـال نشـان مـی داد چقـدر بی تجربـه اسـت در مدیریـت علمـی. تصـوری بسـیار 
کـه همـه خیـال می کردنـد رهبـری از  کسـی  خـام هـم از پژوهـش و حتـی فلسـفه داشـت. 
گروهـی پژوهشـگر مدعـی در مقابـل مدیریتـی خشـک و بی اطـاع!  او حمایـت می کنـد! 

کشـوری عقب افتـاده ای داریـم! عجـب 

۱۳۹۳/۳/۲۹
پنجشنبه

محیـط  حفاظـت  مدیـران  ویـژه  بـه  اسـتانداری  نیـز  و  کاشـان،  تهـران،  از  جمعـی  امـروز 
زیسـت اسـتان و نیـز لاریجانـی و خانـم دکتـر مظاهـری، معـاون خانـم دکتـر ابتـکار رئیـس 
ع  مجمـو در  بودنـد.  همـراه  رئیس جمهـور  معاونـت  و  زیسـت  محیـط  حفاظـت  سـازمان 
کامـو و نیـز قـوت قلبـی بـرای شـرکت   کاشـان و  بازدیـد خیلـی مفیـد بـود در روحیـهء اهالـی 
کـه حضـور مسـئول محیـط  زرین سـپاهان پیمانـکار جـاده. در ابتـدا همـه دلهـره داشـتند 
کوهسـتان عواقـب بـدی  کوهسـتانی و تخریـب  زیسـت یـا بـا مشـاهده اوضـاع جاده هـای 
کـه می شناسـم. در ابتـدا  خواهـد داشـت. خانـم دکتـر مظاهـری را حـدود ۱۵ سـال اسـت 
کـوه و تخریـب و نیـز مسـئولان اسـتانداری که کوشـیدند  کمـی شـوکه شـد بـا دیـدن اوضـاع 
گونـه ای تأثیـر  گـزارش بسـیار بـدی از اوضـاع بـه او بدهنـد. امـا صحبت هـا و رفتـار مـا بـه 
کـرد سـال آینـده جایـزهء محیـط زیسـت را بـه  کـه در انتهـای بازدیـد پیشـنهاد  گذاشـت 
گاهـی  کـرده اسـت ببریـم!  کـه از محیـط زیسـت بـه خوبـی حفاظـت  عنـوان پـروژه ملـی 

خـودم تعجـب می کنـم از تاثیـر حضـورم و رفتـارم! خـدا را شـکر!
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کامـو هـم بـود. اخیـراً از جوشـقان جـدا شـده اند و همـراه بـا روسـتای  همـراه مـا شـهردار 
گفتـم  کامـو و چـوگان را تشـکیل داده انـد. در صحبـت هنـگام ناهـار  کوچـک چـوگان شـهر 
کـه شهرنشـین های  کـه ایـن روستا-شـهر نمونـه بشـود. نمونـه ای  کنیـد  کاری  امیـدوارم 
کنند. ایده های زیـادی به ذهنم  همـه دنیـا بکوشـند هـر از چندگاهـی در اینجا اسـتراحت 
کنونـی اصـاً  کـه در جهـت توسـعهء پایـدار و نیـز زیباسـازی روسـتا بشـود. شـرایط  می رسـد 
کـرد! ماه هـای آینـده  بـرای میهمانـان مـا مشـوقی نیسـت. بایـد تغییراتـی در آن ایجـاد 
مشـغول ایـن تعامـل بـا کامـو خواهـم شـد. گروهی را بایـد مامور کنم کمک شـهردار! نکند 

کوچه هـا و ]…[! کنـد بـه آسـفالت  گام هـای زشـتی بـر دارد و شـروع 

۱۳۹۳/۳/۳۱
شنبه

امـروز متوجـه شـدم خانـم قادری و ذبیحی دعوای سـختی با هـم کرده اند. خانم قادری 
نـدارد  کار نمی کنـد، وقـت  گفـت خانـم ذبیحـی  تلفـن زد و ملیحانـه  بـه مـن  دیـر وقـت 
کـه خـودش بـه دلایـل شـخصی می خواهـد نیمه وقـت  کار هـم نـدارد و حـالا  و تعهـد بـه 
شـود نگـران کارهاسـت و این کـه شـیرازه ء کارهـا از دسـتش درآیـد یـا مجبور شـود در حالت 
و  آمرانـه  بسـیار  قـادری  کـه  می گفـت  هـم  ذبیحـی  کنـد.  کار  قبـل  از  بیشـتر  نیمه وقـت 
بی ادبانـه تحکـم می کنـد و بهانه گیـری. بـه نظـر می رسـد هر دو حـق دارند؛ قادری بسـیار 
دلسـوز اسـت امـا ]…[ بـا مدیـران بالاتـر از خـود بسـیار آرام رفتـار می کنـد امـا در سـال های 
گذشـته ]…[! ذبیحـی هـم گاهـی قُـدّی میکنـد و تحمـل دسـتور تحکمـی را نـدارد و پاسـخ 
کـه ایـن دو نفـر  می دهـد. قـادری ]…[   در کشـور داشـته باشـیم. ]…[ نـه تـوان ایـن را دارد 
کار را تشـخیص می دهـد.  کار و نـه این کـه نیـاز ایـن  را آمـوزش بدهـد و نـه حوصلـه ایـن 
چنـد روزی دردسـر خواهـم داشـت. شـاید وقـت  بگـذارم بـرای آمـوزش آنهـا و نیـز تفکیـک 

وظایف شـان. 

مانه زنـی 
َ

گ هنـوز بعـد از چنـد مـاه نتوانسـته ایم تکلیـف قـرارداد ۱00 میلیـون تومانـی بـرای 
ک اسـت و چه بی خیال اسـت ]…[ و چقدر بی توجه  کنیم. واقعاً چقدر وحشـتنا را روشـن 

بـه زمان بندی !
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۱۳۹۳/۴/۱
یکشنبه

کنـم. می گفـت  بـا دکتـر درعلـی در دانشـگاه صحبـت  امـروز موفـق شـدم  از مدتـی  پـس 
کار عاقمنـد. معلـوم  غ اسـت امـا بـه  کارهـای جدیـدی پذیرفتـه اسـت و سـرش بسـیار شـلو
که شـاید یک یا دو نفر مورد اعتماد  ح شـد  کمی سـبک تر می شـود و مطر شـد از اوایل مهر 
کار نظارتی موفق شـود.  کـه دارد بـه انجام ایـن  کار بگیـرد تـا بـا وقـت کمـی  خـودش را بـه 
کند و پیشـنهاد بدهد.  به نظرم پیشـنهاد بدی نیامد. قرار شـد تا سـه هفتهء آیندهء فکر 
کارش اعتمـاد دارم. خانم هـای دفتـر در حالـت  شـخص پرهزینـه ای خواهـد بـود امـا بـه 
کنـم  کنـم امـا در فرصـت مناسـب بـا آنهـا صحبـت  کارهـا را پیـش می برنـد. بایـد صبـر  قهـر 

غ بیشـتری نشـان بدهند. امیـدوارم بلـو

کـه در مـورد ایجـاد  گذاشـته بـود   حقیقـت قـراری بـرای امـروز بـا یکـی از مسـئولان ورزشـی 
کرد و اصاً حضور نداشـت. جالب اسـت!  کنیم. خودش لغو  کامو صحبت  تاسیسـاتی در 
ظاهـراً سـازمان مدیریـت بـا مدارکـی که ارسـال کرده ایم راضی اسـت. بایـد ببینم روزهای 

آتـی چه می شـود!

کردنـد.  گـروه مهندسـی در مـورد صورت جلسـه شـرکت چـه  کـه  از دکتـر روانمهـر پرسـیدم 
کمـی اصاحـاتِ انشـایی  گفتـه شـد بـا  بـه نظـر می رسـد بـه پیشـنهاد مـن تـن در داده انـد. 

امضـا می کننـد.

۱۳۹۳/۴/۲
دوشنبه

کـردم، عاقه منـد بـه  ح را برایشـان تشـریح  امـروز مدیـران صاایـران آمدنـد. وضعیـت طـر
توسـعهء همـکاری بودنـد. پـس از امضـای تفاهم نامـه در اواخـر سـال گذشـته ایـن اولیـن 
کـه برگـزار می شـد. قـرار شـد شـرکتی حتی الامـکان در پـارک  جلسـهء رسـمی مدیریتـی بـود 
کـز رشـد دانشـگاهی بـه ما معرفـی کنند که طـرف صحبت  فنـاوری اصفهـان بـا یکـی از مرا
گونـی داریـم  گونا و قـرارداد مـا باشـد. سـاختار طـرف خودمـان را معرفـی نکـردم. راه هـای 
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کـه چنـد سـال دنبـال آن بودیـم و اخیـراً  کـه در فکـر آن هسـتم، از جملـه واحـد پژوهشـی 
کـه در ماه هـای آینـده بسـته بـه شـرایط اقـدام  گذاشـتم  مجـوز از وزارت علـوم صـادر شـد. 

کنم.

کردنـد  کردنـد و آن صورت جلسـه را امضـا  گـوش  کمابیـش حـرف مـن را   گـروه مهندسـی 
کارگر در  گـر بـد شانسـی نیاریم تا اواخر مرداد تکلیف مشـکات آقـای  کـه گام خوبـی بـود. ا
شـرکت روشـن می شـود و ما باید بتوانیم از مهرماه سـهامداران نهایی را به ثبت برسـانیم 

و زندگی جدید شـرکتی شـروع شـود.

 چندیـن جلسـه امـروز داشـتم تـا تکلیـف قراردادهای تسـت آینـه، اپتیک فعـال، محفظه 
کامو روشـن شـود. شـاید آخر هفتهء آینده تکلیف همهء اینها  و نیز خدمات پشـتیبانی در 

روشـن شـود، قراردادها امضا شـود، و شـروع شـود به پرداخت.

۱۳۹۳/۴/۳
سه شنبه

امـروز صبـح اول وقـت خانـم دکتـر قاسـمی  پـس از چنـدی آمـد و سـپس دکتـر خسـروی. 
و  اداری  مفـرط  عقب افتادگـی  دانشـگاه ها،  دلخـراش  وضعیـت  پیرامـون  بحث هایـی 
کـرد،  کـه چـه می شـود  گرفـت. بسـیار صحبـت از ایـن شـد  فضـای بسـیار زشـت علمـی در 
کی اسـت. زشـتی و  گرچـه مسـتقیم بـه رصدخانـه مرتبـط نیسـت ولـی دردِ دل وحشـتنا

کی رفتـار مـا بسـیار افسـرده کننده اسـت.  آسـیبنا

کنـم.  کارمنـد صحبـت  اوضـاع دفتـر تفاوتـی نکـرده اسـت. امـروز هـم فرصـت نشـد بـا دو 
کارهـای  کار خـود را می کنـد. تمـام  کـس  فـردا هـم احتمـالًا نخواهـم رسـید. امـا ظاهـراً هـر 
کـه اولویـت دارنـد بـه صـورت قـرارداد درآمده انـد، مانـده اسـت بـرای امضـا، امـا بـه جـز  مـا 

کـه هنـوز نامشـخص اسـت! ع حمـل آینـه  موضـو

لارک  بـه  رئیسـه  هیئـت  بـا  بعداز ظهـر  فـردا  کـه  داد  خبـر  کاشـان  دانشـگاه  رئیـس   امـروز 
کـرده ام. می خواهـم موضـوع اندیشـگاه را بـه  می آینـد. دکتـر بهـزاد سـلطانی را هـم دعـوت 
عنـوان ایـده ای کلـی و موضـوع شـعبهء پژوهشـگاه را به عنوان مصداق آمـادهء اجرا با آنها 
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کـه  ح بکنـم. ایـن هفته هـای اخیـر بـا توجـه بـه تمـام شـرایط بـه ایـن نتیجـه رسـیدم  مطـر
شـاید بتـوان بـه جـای دانشـگاه شـیراز که ۱۲ سـال پیـش فکر می کـردم، بتوان با دانشـگاه 
کرد، یعنی افزایش دانشـگاه و تبدیل آموزشـگاه های  کار اندیشـکده را شـروع  کاشـان این 
مـا بـه دانشـگاهی بـه معنـی مدرن آن؛ ببینم چه می شـود. فکر می کردم بهتر اسـت تنها با 
کنم. با او صحبت  کنم، اما صاح دیدم خسروشـاهی را هم درگیر  هیئت رئیسـه صحبت 

کـردم او هـم همـراه باشـد و بـه نظـرم تصمیـم خوبـی بود! کـردم و دعـوت 

مانـه زنـی 
َ

گ کـه مثـا بـرای  حقیقـت موفـق شـد لاریجانـی را ببینـد و چنـد امضـا از او بگیـرد 
احتیـاج بـه مناقصـه نداشـته باشـیم و نیـز قـرارداد خدمـات پژوهشـی بـا خودمـان بسـته 

کـه تمـام قراردادهـای دیگـر را در آن بگنجانیـم. شـود 

۱۳۹۳/۴/۴
چهارشنبه

کردنـد امـا اصـرار داشـتند نکته هایـی اسـت در آن  گـروه مهندسـی صورت جلسـه را امضـا 
ح شـود. حق را بـه آنهـا دادم و از اربابی  کـه گرچـه موافقنـد امـا مایلنـد در یـک جلسـه مطـر

خواسـتم هـر چـه زودتـر ترتیـب جلسـه ای را بدهـد. 

کاشـان آمـده بودنـد.  گروهـی از دانشـگاه  صبـح وزارت بـودم قبـل از ظهـر بـه لارک آمـدم. 
از  بازدیـد  ع  موضـو مـورد  در  مفصلـی  صحبـت  او  بـا  دیـروز  این کـه  از  بعـد  خسروشـاهی 
کـره و مبادلـه اطاعـات شـده بـود.  کارشناسـان داشـتم بـه تفصیـل بـا آنهـا مشـغول مذا
کردم،  حدود ظهر نیم سـاعتی هم من به آنها پیوسـتم. خوب شـد خسروشـاهی را درگیر 
و بـا تمـام سـختی ها و گاهـی رفتارهـای ]…[، مشـارکت بسـیار مفیدتـر اسـت. هر چه باشـد 
کنند. پس چه بهتر مشـارکت از همان ابتدا! کارم بایـد امثـال او درو  آنچـه می خواهـم بـه 

کاشـان آمدند. موضوع تحول دانشـگاه به اندیشـگاه را  سـاعت ۳ هیئت رئیسـه دانشـگاه 
که شیراز برای این تحول مناسب  که تصور می کردم در دهه هشتاد  گفتم  کردم و  ح  مطر
ح رصدخانهء ملی فکر می کنم شـاید کاشـان بهتـر یا آماده تر  باشـد، امـا حـالا بـا توجه به طر
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که او هم آمده بود و از دههء قبل با  باشـد. خوشـحال شـدم وقتی شـنیدم بهزاد سـلطانی 
ح آشـنایی داشـت، اسـتقبال کرد و محتاطانه پیشـنهاد های جالبی می کرد.  طر

معـاون آموزشـی آقـای دکتـر الماسـی نکته هـای چنـدی نداشـت جـز این کـه او هـم موافق 
بـود و وقتـی شـنیدم بـرادر او از خیریـن دانشـگاهی اسـت و خـودش هم توانسـته اسـت در 
گذشـته تجهیـزات دانشـگاهی بسـازد و بـه بسـیاری دانشـگاه ها بفروشـد  ایـن سـال های 
بسـیار خوشـحال شـدم. رئیس دانشـگاه به تفصیل بیشـتر صحبت کرد. برخاف تصورم 

گرچـه در بعضی پیشـنهادهایش ]…[. خیلـی بـا ایـده بیگانـه نبـود ا

۱۳۹۳/۴/۹
دوشنبه

کارشناسـان سـازمان مدیریت پـس از مدتی مبادلـهء اطاعات،  امـروز جلسـهء حقیقـت بـا 
کـه بـا معاونـت  سـرانجام بـه نتیجـه رسـید. سـاخت تلسـکوپ و ابـزارگان را پذیرفته انـد 
بـا  مرتبـط  سـازهای  و  سـاخت  کننـد.  امضـا  موافقت نامـه  ریاسـت جمهوری  علمـی 
کـه در ردیـف  زیرسـاخت رصدخانـه، جـاده و تاسیسـات انـرژی و داده را نیـز پذیرفته انـد 
کـه بـه  کننـد، در بقیـهء امـور می مانـد  رصدخانـه بیاورنـد و بـا وزارت/پژوهشـگاه مبادلـه 
گام مثبتـی اسـت شـاید خـود  دبیرخانـه مـادهء ۲۵0 بـرود و بررسـی شـود. ایـن خـودش 
گرایی نـژاد رئیـس بخـش امـور فرهنگـی و علمـی سـازمان مدیریـت بتوانـد راه حـل  آقـای 

کنـد. تـا اینجـا بـد نیسـت! سـاده تری نیـز پیشـنهاد 

زیرسـازی های مرتبـط بـا انتقـال تلسـکوپِ دیـد در جریان اسـت. هنوز مشـکل انتقـال آینه 
کم کـم نگـران می شـوم، بـاز هـم همـان »حـس بـرای زمـان نداشـتن«!   حـل نشـده اسـت. 
گـر شـرکت انتخـاب شـده بود باز هم بسـتن قـرارداد و  آقـای ]…[ کار دسـت مـا خواهـد داد، ا
دادن پول دسـت کم چندین هفته طول می کشـید! بیش از ۱0 قرارداد هم زمان در جریان 

اسـت و هنـوز نمی تـوان گفـت چـه وقـت بـه نتیجـه می رسـد. دیگر خنده دار شـده اسـت!

کار را  گره هـای  کـه  شـنبه آقـای بهـزادی آمـد دفتـر بـا حقیقـت صحبـت مفصلـی داشـتیم 
کمتر آزاردهنده باشـند. به نظر می رسـد می خواهند  گلوگاه ها  کنیم  کنیم و سـعی  بررسـی 
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کـه  ح،  ع انتقـال همـهء امـور اداری-مالـی بـه دفتـر طـر کننـد. از طـرف دیگـر موضـو کمـک 
گذاشـته می شـود! چـه  کنـار  بـا حضـور لاریجانـی قـرار شـد انجـام شـود، دارد بـا ظرافـت 

کتی!! روش هـای آرام و سـا

۱۳۹۳/۴/۱۲
پنجشنبه

کارهـا. صبـح سـفارت فنانـد رفتـم بـرای ویـزا. سـه سـاعت  دیـروز روز پرحجمـی  بـود از 
کنسـولگری  کارمنـد  کـه  کـردم  گرفـت. تقاضـای ویـزای دو سـالهء شـنگن  و نیـم وقـت 
کار می شـود  کـه می شـود بـا خنـده گفـت ببینـم چه  کـردم  می گفـت نمی شـود. متقاعـدش 
کـرد. قـرار اسـت سه شـنبه ۷ مـرداد/۲۹ ژانویـه بـه تورکـو بـروم. درودی قـرار اسـت زودتـر 
گـر مشـکلی پیـش نیایـد مـن هـم بـرای تحویـل  ا آینـه و  کسـول بـرای تسـت  بـا ما بـرود 
و امـور اسـنادی آن. از آنجـا بـه میـان مـی روم بـرای همایـش سـالانه SUTA، انجمـن 
جایـزه  عمـر  یـک  دسـتاوردهای  بـرای  دارنـد  قصـد  شـریف.  دانشـگاه  غ التحصیـان  فار

بدهنـد!

بعـد از سـفارت مجبـور بـودم بـه وزارت بـروم بـرای جلسـه ای در مـورد سـفر بـه ایتالیـا در 
کاشـان.  کـه برویـم بـه  شـهریور مـاه و بعـد هـم بافاصلـه قـرار بـود ماشـین از لارک بیایـد 
بیایـد.  و خسروشـاهی  آقـای حقیقـت  بـا  ماشـین  کـه سـاعت ۱:۳0  بـود  ایـن  اولیـه  قـرار 
کرده انـد  کـه حقیقـت همـراه بـا آقـای بهـزادی خودشـان حرکـت  خانـم قـادری خبـر داد 
گانـه خواهـد آمـد. از ایـن خودسـری حقیقـت بـرای بـار چنـدم تعجـب  و خسروشـاهی جدا
کـه سـریع عصبانیـت خـود را خوابانـدم. در راه بـه خسروشـاهی  کـردم و عصبانـی شـدم 
کاشـان  کارهـا بی توجـه اسـت! جلسـهء مـا در  کـه چقـدر حقیقـت بـه ظرافت هـای  گفتـم 
کاشـان رسـیدیم  کنـد. در عمـل وقتـی بـه  کـه درسـت باشـد بهـزادی شـرکت  جایـی نبـود 

بهـزادی هـم همـراه مـا بـود و بازدیدهـا در داخـل دانشـگاه انجـام شـد.

کـه بـرای جلسـه رفتیـم بهـزادی از مـا جـدا شـد و در آخـر جلسـه بـه ما پیوسـت.   بـه قمصـر 
بـه  او  بی توجهـی  و  حقیقـت  حـال  هـر  بـه  امـا  نبـود  مخـل  چنـدان  حضـورش  گرچـه 

اسـت! تعجب برانگیـز  رفتـاری  ظرافت هـای 
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کـه قـرار نبـود برگـزار شـد. از جملـه روابـط  جلسـه بـا حضـور بخـش دیگـری از دانشـگاه 
کـردم فعـا در ایـن مـورد خبـری منتشـر نکننـد تـا ببینـم چـه  کـه مـن خواهـش  عمومـی 
کتابچـی هـم  می شـود! جلسـه خـوب پیـش رفـت یکـی از خیریـن دانشـگاه جنـاب آقـای 
کـه تـا دو هفتـه دیگـر پیگیـری می شـود. امـروز  گرفتـه شـد  حضـور داشـت. چنـد تصمیـم 
ظاهـر  در  کـه  سـاختمانی  خوابیـدم.  قمصـر  در  ویایـی  در  را  شـب  رفتـم.  کامـو  بـه  هـم 
عیبـی نداشـت امـا دکوراسـیون و مبلمـان درون آن بـه سـربازخانه های سـنتی مـا بیشـتر 
شـباهت داشـت. دریـغ از یـک ذره ظرافـت در خریـد و چیدمـان. همیـن نشـان می دهـد 
کامـو بـه داخـل شهر-روسـتا  کـه عناصـری در مدیریـت دانشـگاه غایـب اسـت! بـا شـهردار 
کـرد؟ بـه  کـه بشـود از آنجـا بـرای بازسـازی مقبـول شـروع  رفتیـم آیـا مکان هایـی هسـت 
آینـدهء آن امیـدوارم! شـاید ایـن تحـولات نقش هـای بسـیار مهم تـر از خـود رصدخانـه در 

آینـده از خـود بـروز دهنـد!

 ۱۳۹۳/۴/۱۵
یکشنبه

مانه زنـی 
َ

گ کـه قـرارداد  گفتـه شـد  ک پشـتی پیـش مـی رود. امـروز  قراردادهـا بـه صـورت لا
مالیـات  و  بیمـه  بـالای  درصـد  سـپس  و  قیمـت  خاطـر  بـه  اسـت.  شـده  امضـا  سـرانجام 
کـه بالاخـره رفـع شـد. حقیقـت همیشـه در آخریـن مرحلـه نکته هـای  مشـکاتی داشـت 
بـرای سـرعت  نکته هـای دیگـر  و سـپس  کنـد می کنـد  را  کار  کـه  یـادش می آیـد  قانونـی 
بخشـیدن. جالـب اسـت! مجموعـهء فرآیندهـا را نمی بینـد تعـدادی از قراردادهـا در یـک 
گـر ایـن هـم در  کـه ا قـرارداد بـه عنـوان خدمـات پژوهشـی بـا خودمـان بسـته می شـود. 
کُنـد پیـش  کارهـا بـه روال می افتـد. قـرارداد محفظـه هـم  ایـن هفتـه تمـام شـود بسـیاری 
کـه چـون قبـاً مناقصـه برگزارشـده اسـت بایـد  مـی رود. تـازه حقیقـت بـه یـادش افتـاده 
کـرد.  گذاشـته شـده تـا بتـوان قـراردادی تنظیـم  کنـار  کـه چـرا مناقصـه  ابتـدا توجیـه شـود 
گذاشـتن  کـردم و دلایـل مسـکوت  خوشـبختانه پـس از مناقصـه سـندی مدیریتـی تهیـه 

کـرده ام. آن را ثبـت 
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کردم. قرار شـد تا فردا جلسـه بگذارد و با تیم مهندسـی  با مهرابی دیروز مفصل صحبت 
که در مورد وضعیت سـهام و صورت جلسـهء هیئت مدیره اسـت.  برای رفع سـوال هایی 
ع بـدون حضـور مـن حل بشـود. هنوز مسـئلهء آینه حل نشـده و من هر  اصـرار دارم موضـو
گـر تسـت آینـه مثبـت باشـد دسـت کم یـک مـاه بعـد از آن طـول خواهد کشـید  روز نگرانـم ا

گـر شـرکتی پیدا شـود می توانیم بـرای حمل آن قـرارداد ببندیم. تـا ا

۱۳۹۳/۴/۱۷
سه شنبه

قـرارداد روشـن شـد. همگـی تحـت عنـوان  دیـروز بعداز ظهـر سـرانجام تکلیـف چندیـن 
کـه بـا خـود مـن بسـته شـد. قبـل  گنجانـده شـد  خدمـات پژوهشـی در ضمـن قـراردادی 
مـاه  چندیـن  از  بعـد  کـه  می شـود  پرداخـت  آن  اول  قسـط  می رسـد  نظـر  بـه  شـنبه  از 

نفس گیـر! و  پیچیـده  بـود  حرکتـی  شـود.  انجـام  معوقـه  پرداخت هـای 

گام جلـو رفـت. سـعی می کنیـم مجـوز  کـه امـروز هـم یـک  مانـده اسـت قـرارداد محفظـه 
کـه  ح خدمـات  آن را شـنبه از بخـش حقوقـی بگیریـم. هنـوز بعضـی ابهام هـا اسـت در شـر
کـرد بتوانم  کنیم. ایـن نتیجه کمـی آرامش ایجاد  امیـدوارم تـا فـردا بـا آل ابراهیـم نهایـی 
کنـم. بـا دکتـر رحیمـی در معاونـت علمـی صحبـت کردم  مشـکل مالـی امسـال را پیگیـری 
کنیـم و  کارهایـی عقـب خواهـد افتـاد. قـرار شـد نامـه ای را تنظیـم  و توضیـح دادم چـه 
کنـد فقـط امیـدوارم زیـاد  کمـک  کـه  کنیـم. بسـیار امیـدوارم  ح  تقاضـای خودمـان را مطـر

دیر نشـود!

حمل آینه هنوز مشـکل ماسـت. امروز با همکاران دانشـگاه شـهید بهشتی صحبت کردم 
که به هیچ طریق نتوانسـته بودیم تماس بگیریم. کرده بودند  شـرکتی را پیشـنهاد 

خریـد  شـدم  مجبـور  امـروز  می شـود.  پیگیـری  دارد  کردندکـه  معرفـی  را  دیگـری  شـرکت 
کـه بـرای طراحـی جزئـی و نیـز تسـت mirror cell لازم اسـت متوقـف  کنتـرل را  قطعـات 
ح  کنیـم. علـت آن نیامـدن تخصیـص اعتبـارات ماسـت. همیـن تصمیم حـدود 6 ماه طر

را بـه عقـب خواهـد انداخـت. چـاره ای نداشـتم!
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۱۳۹۳/۴/۲۳ 
دوشنبه

گرچـه  گمانه زنـی بـالای قلـه سـرانجام پـس از پنـج مـاه یـا بیشـتر بـه ثمـر رسـید!   قـرارداد 
هنـوز پرداخـت محقـق نشـده ولی تیم شـرکت به سـمت قلـه می روند و احتمالًا دوشـنبهء 
گمانـه زدن. قـرار اسـت تیمـی از ناظرهـا، شـرکت هرم پـی و  آینـده آمـاده می شـوند بـرای 
نیـز زرزمیـن و احتمـالًا خـودم قبـل از شـروع در محل آماده باشـند! غیرقابل بـاور می نماید 
کـه چنیـن قـراردادی پـس از بیـش از دو سـال انتظـار امضـای آن پنـج مـاه طـول بکشـد! 
کـه همین جـور خواهد شـد که تحمـل آن را  در مـورد قـرارداد محفظـه هـم زمزمـه می شـود 
گـر حقیقـت راه دیگـری نمی شناسـد خـودم آن  گفتـم ا نـدارم. در جلسـهء مدیریـت امـروز 

کنـم! را حـل 

 همهء موارد خوب پیش می رود. یعنی بعد از ماه ها بررسـی سـرانجام شـروع پرداخت ها 
گر ویـزای درودی آماده  بـه نظـر می رسـد آخریـن هفته یا اوایـل هفتهء دیگر خواهد بود. ا
گـر نـه، ممکن اسـت مشـکلی پیش  شـود بـه موقـع بـه فنانـد بـرای تسـت خواهـد رسـید، ا
بیایـد بـه خاطـر قطعـی شـدن سـفر خود مـن! اپتیک فعال هم بـه مرحلهء پرداخت رسـید 

امـا چگونگـی آن هنـوز به راه حلی معقـول نیاز دارد!

مسـائل  مجموعـه  مـورد  در  داشـتم  علیشـاهیها  و  لاریجانـی  بـا  مفصـل  جلسـهء   امـروز 
کاشـان و نیـز پیشـنهاد تاسـیس یـک واحـد پژوهشـی سیاسـت گذاری علـم و فنـاوری در 
پژوهشـگاه از سـوی معاونـت علمـی رئیس جمهـور و مسـائل را بـه گونـه ای بـه هم مرتبط 
ح تحول آن بشـود  کاشـان و طر کثـر اثـر هم افزایی به نفع  کـه از حدا می دیـدم یـا می کـردم 

کـرد. اسـتفاده 

بـه  سـال  دو  طـول  در  چشـم انداز  ایـن  بـا  شـود  شـروع  سـریعاً  و  قطعـاً  شـعبه  شـد  قـرار 
کـه بـرای  پژوهشـکدهء رصدخانـه ملـی تبدیـل شـود و آن هـم بخشـی باشـد از سـازمانی 
رصدخانـهء ملـی در همیـن مـدت پیش بینـی خواهـد شـد. پـس بایـد شـروع هـم بکنیـم 
بـا بخش هـای  متنـاوب  و نظرخواهـی  کـردن  ایـن سـازمان مکتـوب  از  تصـور خودمـان 
متفـاوت دولـت. قـرار شـد امسـال در شـروع شـعبه، زیـر نظـر شـورای پژوهشـکده نجـوم، 
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کاشـان در اختیـار  کـه دانشـگاه  کنـد در دفاتـری  کار  احتمـالًا بـا رئیـس معیـن، شـروع بـه 
قـرار می دهـد. سـال آینـده شـورای آن مسـتقل شـود و اسـتقال بـه عنـوان پژوهشـکده از 

باشـد. داشـته  پژوهشـگاه  چارچـوب 

کـه  شـد  ح  مطـر شـد.  صحبـت  تفصیـل  بـه  هـم  سیاسـت گذاری  پژوهشـکده  مـورد   در 
پیش بینـی  مـن  کـه  همان طـور  امـا  آمـد.  نخواهـد  خوششـان  پژوهشـگاه  در  عـده ای 
کنیـم  کـه بـد نیسـت بـه ایـن فکـر  کـردم  ح  می کـردم لاریجانـی دیـد مثبتـی داشـت. مطـر
کار  کاشـان شـروع به  ایـن واحـد پژوهشـی هـم بـه صورت شـعبهء پژوهشـگاه در دانشـگاه 
ح شـد. تعجـب کردم که  ع آمادگـی هیئـت علمـی بـرای رفتـن به کاشـان مطر کنـد. موضـو
کـه انتظـار دارد عاقـه بـه  کـرد  ح  کاشـان بـرود. و مطـر گفـت حاضـر اسـت بـه  علیشـاهیها 

کـم نباشـد! کاشـان در میـان هیئـت علمـی جـوان  رفتـن بـه 

باید در هفته های آینده فعال شوم که بتوانم این چند حرکت را به نحو احسن مهار کنم!

۱۳۹۳/۴/۳۱
سه شنبه

کاشـان رفتم و دیشـب برگشـتم. قرار بود دیروز روی قله نقطه ای  یکشـنبه بعداز ظهر به 
گمانـهء  اولیـن  کـه مرکـز احتمالـی محفظـه باشـد و در همـان محـل  کنیـم  را مشـخص 
حضـور  بـا  جلسـه ای  کاشـان  دانشـگاه  در  بعداز ظهـر  یکشـنبه  شـود.  زده  ژئوتکنیکـی 
ح تحـول. تا بـه اینجا خوب  مدیریـت دانشـگاه و گروه هـای مختلـف داشـتم در مـورد طـر
پیـش مـی رود. شـب هـم در هیئـت قـرآن دانشـگاه تـا سـاعت ۱۱:۴۵ سـخنرانی داشـتم. 

که مسـئول طراحی  دوشـنبه حدود سـاعت ۱۱ به قله رسـیدیم و نماینده شـرکت سـیویار، 
پایه تلسـکوپ اسـت، نیز حضور داشـت به عاوهء عوامل شـرکت راهسازی زرین سپاهان 
کـه قـرار اسـت محـل مرکـز پایـه  گمانـه بـود  و نقشـه کش. نگرانـی مـن محـل دقیـق اولیـن 
کـه محـل تعیین شـدهء فعلـی امـکان  تلسـکوپ و محفظـه نیـز باشـد. بسـیار نگـران بـودم 
کار اطـراف محفظه، و نیز محـل پارکینگ و محل  دسترسـی بـه محفظـه، جرثقیـل بـرای 
دور زدن تریلـی در بـالای قلـه را ندهـد. اندازه گیـری و بحـث جمعـی بـه ایـن نتیجـه مـا را 
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گذاشـتیم  کـه بـرای دور زدن تریلـی مشـکلی نخواهـد بـود، مطمئـن نبـودم. قـرار  رسـاند 
سه شـنبه در تهـران بـا حضـور همـهء اعضـای تیـم و نیز حضـور ویدیویی آقـای آل ابراهیم 
ع  کنونی قله این موضو کنیم. عاوه بر این به علت توپوگرافی سـطح  ع را بررسـی  موضو
کمـی  بـه عقـب ببریـم بـه نسـبت محفظـه.  کـه شـاید سـاختمان خدمـات را  ح شـد  مطـر
ک بکرز بـا این امر  کـه سـالیناری و ژا کـرد  کـردم یـادآوری  کـه بـا آل ابراهیـم صحبـت  شـب 

کرده اند.  بـه دلایـل ایمنـی مخالفـت 

کـه محل گمانـه را همان اعام   امـروز جلسـه در دفتـر برگـزار شـد. بـه این نتیجه رسـیدیم 
مانه زن تحویل داده 

َ
گ گـروه  گرفتـه بودیم و دیروز هم محل را به  کـه قبـاً تصمیـم  کنیـم 

بودیـم. در مـورد محـل مرکـز محفظـه و چگونگـی چینـش سـاختمان قـرار شـد دو هفتـهء 
گمانـهء دوم و احتمـالًا سـوم بایـد  گمانـه را داریـم و بـرای محـل  کـه اولیـن نتایـج  دیگـر 

کنیم. تصمیـم بگیریـم بحـث 

۱۳۹۳/۵/۱
چهارشنبه

قـرارداد هنـوز نهایی نشـده اسـت. اپتیـک فعال به راه افتاده اما هنـوز چگونگی پرداخت 
حـل نشـده اسـت. شـرکت دانـش سـپهر دارد بررسـی می کنـد آیـا راهـی پذیرفتنـی بـرای 
پرداخـت از طریـق شـرکت هسـت؟ سـفر بـه تورکـو بـرای تسـت آینـه بـه تعویـق افتـاد ولـی 
گذرنامـه مـن در نهایـت پیـدا نشـد و امـروز دیگـر رفتـم در جهـت تقاضای گذرنامـه جدید. 

بـه ایـن ترتیـب سـفر هفتـهء دیگـر مـن بـه تورکـو و میـان لغـو شـد. دردسـری جدیـد!

کـه به  امـروز قـرار بـود حقیقـت بـا یکـی از شـرکت های متقاضـی انتقـال آینـه صحبـت کنـد 
نظـر می رسـد شـرایط مناسـبی دارنـد هنـوز خبـر نـدارم چه شـد!

پرداخـت جدیـدی  هـر  کـه  نامـه ای می دهنـد  دارنـد  نظـر می رسـد  بـه  ریاسـت جمهوری 
کـه دارد بحرانـی می شـود! موکـول اسـت بـه آوردن آینـه بـه ایـران. امـری 
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مانه زنـی شـروع شـد. امـروز 
َ

گ کـه بالاخـره آب بـه بـالای قلـه رسـید و  شـب بهنـام زنـگ زد 
کار اصلـی فـردا بـه بعـد خواهـد بـود. وقتی  کننـد، پـس  توانسـته اند ۱۳ سـانتیمتر امتحـان 

کارهـای بهنـام را می بینـم و تحسـین می کنـم توانایـی  بسـیار خوبـی دارد!

کاشان مشغول بازدید از ساختمان پژوهشکدهء فرش،  که در  دوشنبه، پریروز، هنگامی 
خانـهء عطارهـا، بـودم بـرای بررسـی امـکان دفتری بـرای رصدخانـه، لاریجانـی زنگ زد. 
کاشـان به پژوهشـکدهء رصدخانهء  پیغام من به او رسـیده بود در مورد عاقهء دانشـگاه 
کـه  کجاسـت. می گفـت بایـد مواظـب بـود  ع  کـه حساسـیت موضـو گفـت  ملـی؛ زنـگ زد و 
ح رصدخانه شـاخی تراشـیده نشـود! منظـورش این بود  بـرای مـن، بـه عنـوان مجری طر
ج  کنترل اوضاع از دسـت ما خار کنند و  که رئیسـی ممکن اسـت برای پژوهشـکده تعیین 
کـه  کـه ثبوتـی اشـاره هایی بـه ریاسـت جمهوری داشـته اسـت  شـود. می گفـت خبـر دارد 
کـه نجـوم و رصـد نمی شناسـند و خاصه این که  رصدخانـهء ملـی در اختیـار کسـانی اسـت 
گل دادن آن  ح به پیشـرفت رسـیده و موقع  که طر که حالا  حرکت هایی در جریان اسـت 

اسـت، گل حاضـر و آمـاده را بچینند!

کشـور ما رایج اسـت. هنوز به نظر  که هنوز »حسـد و پخته خوری« چقدر در   تعجب ندارد 
می رسـد ]…[ دسـت از این کینه بر نداشـته اسـت، شـاید هم کینه نیسـت، توَهّم است!

۱۳۹۳/۵/۷
سه شنبه

امـروز عیـد فطـر اسـت. قـرار بـود پـرواز داشـته باشـم بـه هلسـینکی و سـپس تورکـو بـرای 
گـم شـده. همـهء برنامه هـای  کـه  گذرنامـه مـن هـم  کـه آمـاده نبـود و  تحویـل آینـه. ویـزا 
مرتبـط بـا ایـن سـفر و سـخنرانی در همایـش SUTA در میـان لغـو شـد. سـفارت فنانـد 
کـه ویـزای مـن و درودی آمـاده اسـت. داشـتم نگـران می شـدم و بدبیـن.  گرفتنـد  تمـاس 
که برای تسـت آینه نرویم. حالا قرار اسـت درودی پنجشـنبه  کارند  گویی عواملی در  که 
بـرود بـرای گرفتـن ویـزا. پـس سـفر هفتـهء آینـده او بـه نظر قطعی می رسـد. از طـرف دیگر 
کـه هفتهء دیگر  کـره بـا شـرکت های حمـل و نقل هم شـروع شـده و خوش بین هسـتم  مذا
کمابیـش  کـه از امـروز همـه جـا در ایـران تعطیـل اسـت،  بـه نتیجـه برسـد. بـه خصـوص 
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می خواسـتم دو سـه روزی بـرای اسـتراحت بـه طالقـان بـروم. صبـح زود بـه آن سـمت 
ج بسـته  کـر کـردم امـا حـدود پـارک چیتگـر هنـوز در محـدوده تهـران تمـام بزرگـراه  حرکـت 
ج شـوم و برگـردم. آمـدم بـه دفتـر! ایـن هـم از  بـود. توانسـتم بـه سـختی از بزرگـراه خـار

اسـتراحت تابسـتانی مـن! 
ح آزاردهنـده شـده اسـت بـه خصوص برای مسـائل قله! زرین سـپاهان کمی  بی پولـی طـر
کـرده اسـت. معاونـت علمـی نمی خواهـد کمک  کـم  شـل شـده و ماشـین آلات راه سـازی را 
کنـد تـا آینـه بـه ایـران برسـد! گمانه زنـی بـالای قله امـا خوب پیش مـی رود. جز مشـکاتی 
علـت  بـه  گرفـت  کمـک  زرین سـپاهان  از  نمی تـوان  و  آمـده  پیـش  آب رسـانی  بـرای  کـه 

بدهـکاری بـه آنهـا! بقیـهء امـور جـاری اسـت جـز پیگیری هـای مرسـوم.
گفتـم  کجاسـت؛  از  اشـکال  و  نیسـت   ]…[ کـه  دادم  هشـدار   ]…[ بـه  بـار  دو  روزهـا  ایـن 
ع هـای مرتبـط بـا او  زنجیـرهء رویدادهـای مرتبـط بـا حـوزه ]…[ را نمی بینـد و دائـم موضو

بـه مـن منتقـل می شـود و ایـن اشـکال اوسـت!

۱۳۹۳/۵/۹
پنجشنبه

کامـو بـود یـا  کـه تلفنـی ناآشـنا زنـگ زد. نمی دانـم بخشـدار  امـروز صبـح دفتـر لارک بـودم 
کارخانـهء  کارگاه یـا  قمصـر! پـس از تعارفـات اداری-داش مَشـرَب گونه در مـورد تقاضـای 
بـه  منجـر  و  بـود  آمـده  رصدخانـه  بـه  مـا  بـرای  پیـش  چنـدی  کـه  پرسـید  سـنگ بری 
و  عصبـی  بخشـدار  ایـن  قـدری  بـه  بـود.  شـده  احمقانـه  نامه نگاری هـای  و  صحبت هـا 
کـه بـا عصبانیـت تلفن را  بـی ادب و خنـگ بـود و هرچـه می گفتـم حـرف خـودش را مـی زد 
کشـور مـا و جای جـای آن بـه دسـت چـه احمق هـا و افـراد  کـه  کـردم. رفتـم در فکـر  قطـع 
کـه یـک شـهر یـا روسـتا را بـه دسـت آدم  بی تجربـه ای اداره می شـود! ایـن کجـا و آن کجـا 
دنیادیـده ای بسـپارند. بی جهـت نیسـت شـهرها و روسـتاها معمـولا زشـت و بی قـواره و 

فقیـر هسـتند و می ماننـد.

ح تحول کاشـان و این امور.  بعـد از آن بـا دکتـر رنجبـر در ایتالیـا صحبت کردم در مورد طر
کجا هسـتیم! ع بحث شـگفت انگیز بود! خدایا  ع و نو تباین موضو



   ۱۹۲  دفتر سوم، فروردین ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۳

۱۳۹۳/۵/۱۱
شنبه

کـه قـرارداد محفظـه تمام شـود. چند بار بـا ایمیل و تلفن  امـروز شـدیداً پیگیـری می کـردم 
کـردم آخریـن ظرافت هـا در عنـوان و محتـوای دو  کـردم و سـعی  بـا آل ابراهیـم صحبـت 
قـرارداد وارد شـود تـا این کـه هـم او راضـی باشـد و هـم مشـکلی در بخـش اداری مـا پیـش 
نیایـد سـرانجام تمـام شـد. سـعی می کنـم تـا آخـر هفتـه امضـا شـود. هنـوز احتیـاج بـه یـک 
کـه با رقم قـرارداد آل ابراهیم که بیش از رقم معامات متوسـط  توافـق بـا لاریجانـی اسـت 

کـردن اوسـت!  کار پیـدا  مصـوب هیئـت امنـا اسـت موافقـت کنـد. سـخت ترین 

بعدازظهـر هـم قـرار بـوده اسـت شـرکت توسـعهء دانش سـپهر چگونگـی پرداخت بـه  چند 
گفتـم  کنـد و پیشـنهاد بدهـد. بـه اربابـی  نفـر از همـکاران را در مـورد اپتیـک فعـال بررسـی 
کـه شـرکت بایـد بتوانـد در یک جلسـه حـل کند الان نزدیـک به یک ماه  کنـد کاری  توجـه 

کـه شـرکت ضعیف عمـل می کند! اسـت معطـل اسـت و ایـن عامـت ایـن اسـت 

کارهایـی که مدت ها می خواسـتم انجام بشـود به  بـا امضـای قـرارداد محفظـه مجموعـه 
کـه از ایـن جهـت احسـاس آرامـش می کنـم.  سـرانجام می رسـد و ایـن اولیـن روزی اسـت 
گمانه زنـی شـروع شـده، مشـکات اولیـهء آن حـل شـده اسـت. اپتیـک فعـال و  کار قلـه و 
چگونگی همکاری سـعیدی فر حل شـده، محفظه به سـرانجام رسـیده، آینه، تسـت آن، 
کارهـای ریـز و درشـت دیگر.  ع انتقـال آن در مسـیر مطلوبـی اسـت و بسـیاری  و نیـز موضـو
کارهایمـان از جملـه انتقـال آینـه بـه ایـران حل شـده باشـد  اوایـل پاییـز انتظـار دارم اخبـار 

کمـک مالـی از دولـت بکنیم! و بتوانیـم تقاضـای 

در مـورد تحـول دانشـگاه کاشـان هـم اخبـاری اسـت که کوتاه می نویسـم. ایـن هفته قرار 
کـه حاضـر اسـت در زمینـهء اپتیـک سـرمایه گذاری کند، در  اسـت یکـی از خیریـن را ببینـم 
کاشـان و  کـردم رضایـت داد بـه  کـه بـا توسـلی صحبـت  کاشـان. هفتـهء پیـش  قمصـر یـا 
کار پـس از حـدود ۲۵ سـال پـا بگیـرد! در ایـن صـورت  قمصـر بیایـد. هنـوز امیـدوارم ایـن 

گام فراتـر مـی رود.  کاشـان هـم یـک  تحـول در دانشـگاه 
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۱۳۹۳/۵/۱۴
سه شنبه

کاغذ دارم اما از مداد  کتاب و  کردم! متوجه شدم اینجا  به زحمت در طالقان خودکار پیدا 
خبری نیسـت! دیشـب آمدم، امشـب برمی گردم؛ پس از چند ماه یک هواخوری اجباری!

کـه مدت هـا  ع  دیـروز ظهـر در لارک بـا اربابـی و مهرابـی جلسـه داشـتم بابـت چنـد موضـو
کـه بـا  معلـق مانـده بـود. وام بعضـی کارمنـدان و چگونگـی همـکاری سـعیدی فر و مهاجـر 
گـر بشـود از طریـق شـرکت دریافـت  ح یعنـی بـا خـود مـن قـرارداد دارنـد امـا قـرار اسـت ا طـر
کـه چنـدان  کـرده بودنـد و دیـروز بـا جوابـی  کـه ایـن سـوال را  کننـد. بیـش از یـک مـاه بـود 
کردم و جواب سـاده می خواهم! گفتم سـوال سـاده  کمی تند شـدم و  روشـن نبود آمدند، 

کردم همان قدر توان داشت. بقیه اش شب از تهران[ که پیدا  ]خودکاری هم 

بررسـی  را  ع شـما  اسـت موضـو گفتـه  بـه ذبیحـی  از جلسـه شـنیدم ]…[ مفتخرانـه   بعـد 
کنیـم. در عیـن حـال از قـادری شـنیدم  کردیـم حـالا می مانـد تـا بـا پژوهشـگاه هماهنـگ 
کنیم؟ از بحث جلسـه ظاهراً همین قدر ]…[ نشـان بدهد.  که پرسـیده بود سـرانجام چه 
کـه ]…[ کنـد. امـا ظاهـراً باید بـه همین وضع  کـردم  کـه خیلـی انـرژی صـرف ایـن  متاسـفم 
یـاد  ایـن جهـت مصـرف نکنـم. چقـدر دیـر  را در  انـرژی خـود  ایـن  از  کنـم و پـس  کتفـا  ا

می گیـرم!

امـروز خبـر دادنـد یکـی از شـرکت های حمـل و نقـل پیشـنهاد خـود را داده اسـت. می تواند 
کامیـون بـه ایـران. ترجیح من با کشـتی اسـت.  کنـد یـا بـا  بـا کشـتی بـه بندرعبـاس حمـل 
قـرار شـد حقیقـت وارد بحـث بـرای قـرارداد بشـود. فـردا جلسـهء اپتیـک هـم متاسـفانه 
کارگـر برگـزار می شـود. خیـری در پیـش اسـت! بـه هـر حـال توسـلی خواهـد آمـد.  بـدون 
کـرات قبلـی. نمی دانـم چگونـه  هفتـهء آینـده هـم از صاایـران می آینـد بـرای پیگیـری مذا
کاشـان-قمصر بیایـد؟ آیا این  ایـن امـور پیـش بـرود؟ آیـا درودی هـم ترغیـب می شـود بـه 

کشـور خواهـد شـد؟ منطقـه یـک "کریـدور اپتیـک" در 
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۱۳۹۳/۵/۱۵
چهارشنبه

کاشـان، بـا توسـلی در هتـل همـا  امـروز جلسـه بـا آقـای منوچهـری، از خیریـن دانشـگاهی 
ع خـوب درک شـود. فقـط  کـه موضـو تشـکیل شـد. ابتـدای جلسـه چنـدان امیـدوار نبـودم 
گفـت  می گفتـم،  رصدخانـه  از  و  می کـردم  تکمیـل  را  توسـلی  دکتـر  صحبت هـای  وقتـی 
بـه  کـه زیرسـازی آن تمـام شـده و شـما نگـران هسـتید مـن  کیلومتـر جـاده  آسـفالت دو 
عهـده می گیـرم. ایـن خبـر خوبـی بود. در ادامه گفتم بعضی مشـکات را بـرای راه اندازی 
ع دانشـکدهء  آنچـه دکتـر توسـلی »انسـتیتو اپتیک« می نامـد، بیان کنم. در نهایت موضو
کـرد و آمادگـی خـودش را بـرای  علـوم و فنـاوری اپتیـک توجـه آقـای منوچهـری را جلـب 

کـرد. خبـر خوبـی بـود.  سـرمایه گذاری اعـام 

انتظـار نداشـتم در همیـن جلسـهء اول بـه ایـن نتیجـه برسـیم. حـالا وظیفـهء سـنگین به 
کـه بـرای گرفتن مجوز دانشـگاه غیرانتفاعی اقدام کنیم. توسـلی بسـیار  عهـدهء مـا اسـت 

ح باشـد. خوشـحال شـد و گفـت حاضـر اسـت تمـام وقـت در اختیـار این طر

بعـد از ایـن جلسـه درودی را دیـدم تـا در مـورد تسـت آینه و سـفرش به تورکو و نیز جلسـهء 
ع دانشـکدهء اپتیک  احتمالـی هفتـهء آینـده بـا نماینـدگان صاایران صحبـت کنم. موضو
و آمادگـی خیـر را برایـش گفتـم. او هـم که قباً نظر خوشـی در مورد کاشـان برای توسـعهء 
اپتیـک نداشـت بـه وضـوح نـرم شـده بـود. قرار شـد فکر کنم چگونه مشـارکت بـا صاایران 
کار را هـم  کاشـان بیاوریـم! چنـد  بـا سـایش و صیقـل آینه هـای نجومـی  را می توانیـم بـه 
کـرد و بخشـی  در طـول روز بـا قـادری پیگیـری می کـردم. مدیریـت خوبـی در ایـن دو روز 

کارهـا را بـه انجام رسـاند. از 
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 ۱۳۹۳/۴/۱6
پنجشنبه

گریـه  آرامـش  بـا  تـا  می خواسـت  دلـم  خیلـی  تنهـا!  و  خسـته  هسـتم  لارک  صبـح  امـروز 
و  امـور  حیـن  در  گاه بـی گاه  خانـواده!  امـور  از  خسـته  نمی دانـم  غصـه؟  از  می کـردم. 
گر ایـران زمین نبود  پیچیدگـی آنهـا تنهایـی غریبـی حـس می کنـم، تنهای تنهـا در دنیا! ا
چـه می کـردم؟ شـاید فقـط خسـتگی اسـت! هـر چـه هسـت تنهایـی غریبی حـس می کنم. 
کـه  کـه دیگـران اوج موفقیـت می داننـد! دلـم می خواهـد روزی  در میـان همـهء امـوری 
کاشـان به تاثیرگذاری خود  رصدخانه راه افتاده اسـت و این پروژه های تحول دانشـگاه 
کنـم! خیلـی تخلیـه  گریـه  گرگـش بنشـینم و زار زار  کـوه  گوشـه ای از  کـرده اسـت،  شـروع 
خواهـم شـد. خیلـی احتیـاج بـه ایـن تخلیـه دارم! دلـم نمی خواهـد هیـچ چیـزی از مـال 
کـه ایـران و ایران زمیـن را می گـذارم و می روم! هرچـه دارم ایران  دنیـا داشـته باشـم وقتـی 

اسـت و ایـران باشـد! چـه لذتـی دارد تصـور ایـن برایـم!

کـه هنـوز تحلیـل درسـتی  دیـروز بچه هـای مجلـهء نجـوم می گفتنـد حرکتـی شـروع شـده 
گذاشـتن مجموعـهء  کنـار  بـه علـت  کـه چنـد سـال پیـش  کسـانی  از آن ندارنـد، همـان 
اخیـر  ماه هـای  ایـن  در  می فرسـتادند  نادوسـتانه ای  پیام هـای  و  کردنـد  قهـر  تحریریـه  
روشـنی  کامـا  ع  موضـو مـن  دیـد  از  شـده اند.  مجلـه  بـا  همـکاری  ادامـهء  بـه  عاقه منـد 
درسـت  را  حرفـه ای  رفتـار  هنـوز  و  خامـی  هسـتند  نسـبت  بـه  امـا  صـادق  جوانـان  بـود. 
نمی شناسـند. ضعـف حرفـه ای تعـدادی از دوستانشـان را برنتافتنـد. تعلقـات حرفـه ای 
کـه رشـد  گذشـتن چنـد سـال  آنهـا هنـوز بـر همبسـتگی حرفـه ای می چربـد. حـالا پـس از 
کـم رنگ تـر  کننـد، تعلقـات انسـانی آنهـا  کتمـان  حرفـه ای مجلـه را دیده انـد و نمی تواننـد 
کـه ایـن »مخالفت هـا« خـوب  شـده و وابسـتگی حرفـه ای غالـب شـده اسـت. خوشـحالم 
گرفتیـم. تیـم مجلـه بسـیار افـراد بـا ارزشـی هسـتند و عامتـی  مدیریـت شـد و مـا جـواب 
گـروه منجـم  بـرای چگونگـی رشـد حرفـه ای در ایـران. منجمـان حرفـه ای هنـوز از ایـن 

آماتـور امـا روزنامه نـگار حرفـه ای بایـد چیزهـا بیاموزنـد.
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مانـه بـالای قلـه بـه ۱۹ متـر رسـیده اسـت و اولین گزارش آن به دسـت مشـاور هم رسـید. 
َ

گ
منتظـرم هفتـه آینـده ببینـم زمین شناسـان و مهندسـان سـازه چـه نظـری می دهنـد. بـه 

کنـد پیش مـی رود. نظـر می رسـد امضـای قـرارداد محفظـه بـدون مانـع امـا 

کـه مدت هـا  بـه این ترتیـب، مجموعـهء امـور مربـوط بـه سـاماندهی اداری و قـراردادی 
که اطرافیان  کرده بودم به نتیجه رسـید. به یاد می آورم چند سـال پیش را  پیش شـروع 
در نهـان و آشـکار بـا بسـتن قـرارداد محفظـه و آل ابراهیـم مخالفـت می کردنـد و حـالا بـه 
ع و البتـه بـه وقـت نیز، پیش رفـت. هنوز مرحله اصلی ثبت سـهامداران  روال ایـن موضـو
شـرکت یـک گام کوچـک دیگـر مانـده تـا بـه نتیجـهء دلخـواه مـن برسـد. پـس از آن مایلم 
کنـم. مجمـع تشـکیل دهـم و مدیرعامـل جدیـد انتخاب کنم  سـهامداران جدیـد را فعـال 
کار مناسـب نمی دانند.  کثریت ]…[ را برای این  کثریت باشـد. می دانـم ا کـه مـورد توافـق ا
کـه انصافـاً در تلطیـف تاطم هـا موفـق  ]…[ رسـیده ام. متاسـفانه تیـم آقـای مهرابـی هـم 
بودنـد امـا سـرعت عمـل کافـی را از دیـد مـن ندارنـد، کاهلـی ]…[ نمی توانند جبـران کنند. 

کـردم اختـاف میـان خانم هـا قـادری و ذبیحـی  کـه بـرای حـل آن صبـر  ع دیگـر   موضـو
کار  کـه ]…[ مدیران بالاسـری ]…[  اسـت. از دیـد مـن بعضـی ]…[ درسـت اسـت اما دیده ام 
که چند روز پیش از او خواسـتم  ع وام ]…[ را  می کند اما با پایین دسـت ]…[ اسـت. موضو
کنـد بـه دو دلیـل بـود؛ یکـی این کـه باعـث شـود ]…[ احسـاس بهتـری نسـبت بـه او  حـل 
کنـد  ع سـاده را حـل  کـه نتوانسـته ایـن موضـو کنـد و دیگـر این کـه تعلـل شـرکت را  پیـدا 
کـه  گذاشـتم شـنبه از یـک طـرف ]…[ صحبـت جـدی بکنـم  بـه خودشـان نشـان بدهـم. 
کننـد و از طـرف دیگـر ایـن تعلـل را بـه شـرکت هشـدار بدهـم! رابطه شـان را بـا هـم خـوب 

بـه این ترتیـب، بـه زودی وارد فـاز جدیـدی خواهیـم شـد. از  پاییـز انتظـار دارم بـا ورود 
ح جلـب شـود، بـا پیشـرفت قراردادهـای جاری  آینـه بـه ایـران توجـه دولـت بیشـتر بـه طـر
ح انسـجام بیشـتری پیـدا کند، بخـش اداری و پشـتیبانی ما قوام  کامـل طـر امـور طراحـی 
کاشـان  کنـم بـه امـور دیگـر از جملـه مجموعـه ایده هـای مربـوط به  یابـد و مـن تـوان پیـدا 

بپردازم.
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۱۳۹۳/۵/۲۲
چهارشنبه

ج از کشـور اسـت و درودی هـم در  امـروز جلسـهء کنتـرل پـروژه را داریـم. خسروشـاهی خـار
راه رفتن به فناند برای تسـت آینه. دلم می خواهد این روزها همه دور هم جمع شـویم 
و ضیافـت مختصـری بـر پـا می کردیـم و مـن خوشـحالیم را از این کـه بسـیاری تاطم هـا 
گرفتـه  آرام شـده همـهء قراردادهـای مـورد نظـر مـن شـروع شـده و آینـه بـه زودی تحویـل 
کمتر از  گذاشـته ام. همکارانم  می شـود ابراز می کردم. دو سـال خیلی سـختی را پشـت سـر 
کـه مـن کشـیده ام بـرای این کـه بحران هـا  ایـن سـختی ها بویـی برده انـد و از فشـار روحـی 
کنـم! امـا قلبـاً خـودم  ح را بـه اقیانـوس آرام منتقـل  کشـتی طوفـان زده طـر کنـم و  را مهـار 
خوشـحالم! هنـوز آینـدهء مالـی مـا روشـن نیسـت امـا پـس از مهـار ایـن تاطم ها و انشـاالله 
ح  کنـم طـر گذاشـته ایم و نمی توانـم تصـور  آمـدن آینـه بـه ایـران قلـهء مهمـی را پشـت سـر 

به سـرانجام نرسـد.

کار دیاتومتـری  گمانـه زنـی روی قلـه بـا سـختی هایی پیـش مـی رود. یکشـنبهء آینـده 
می گیرنـد.  تصمیـم  آن  از  بعـد  و  دوم  گمانـه  مـورد  در  مشـاوران  و  می شـود  انجـام 
هنـوز  دارنـد.  حـق  و  مـا  طـرف  از  عدم پرداخـت  دلیـل  بـه  اسـت،  آرام  نـا  زرین سـپاهان 
کـه  کنیـم بـرای کمـک، مگـر آینـه بـه ایـران برسـد، بـه جـز قولـی  نتوانسـته ایم راهـی پیـدا 

کنـم. آسـفالت  را  آمـاده  کیلومتـر  کـه  اسـت  داده  منوچهـری  آقـای  خیـر 

کـه مدیـران شـهر و نیـز دانشـگاهیان و بعضـی خیریـن  کاشـان مراسـمی هسـت  فـردا در 
گر چه یکشـنبهء  گزارشـی از رصدخانـه بدهـم.  جامعـه هسـتند. مـن هـم پذیرفتـم بـروم و 
ح تحـول دانشـگاه. خـوب اسـت  کاشـان بـودم بـرای ادامـه بررسـی طـر همیـن هفتـه هـم 

ح چیسـت و چـه اهمیتـی دارد! کاشـانیان از هـر قشـری بداننـد ایـن طـر
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۱۳۹۳/۵/۲۵
شنبه

کاشـان که دانشگاه و فرمانداری مشترک برگزار  روز پنجشـنبه جلسـه ای بود در دانشـگاه 
کاشـان.  می کردنـد بـا حضـور اهـل صنعـت و تجـارت برای بررسـی فرصت های توسـعه در 
ح رصدخانـهء ملـی بـه عنـوان یـک فرصـت بـرای توسـعهء  در آنجـا مـن هـم در مـورد طـر
کردنـد و  کـردم. پـس از جلسـه چندیـن نفـر مراجعـه  کاشـان، توسـعهء علمـی، صحبـت 
آمادگـی خودشـان را بـرای رفـع موانـع اداری اعـام کردند از جمله خـود فرماندار. مهمتر از 
کـه قـول  همـه امـا آقـای تیمسـار منصـوری نماینـدهء مـردم آران و بیـدگل در مجلـس بـود 
داد بـه زودی جلسـه ای بـا آقـای نوبخـت، معـاون رئیس جمهـور و عمـاً رئیـس سـازمان 
کـردن ایـن در  برنامـه و بودجـه بـرای رفـع مشـکات مـا بگـذارد. ایـن جلسـه بـرای زنـده 

اذهـان عمـوم بـه نظـرم بسـیار مفیـد آمـد.

کارهـا لِک لِـک می کنـد. بـه هـر قیمتی شـد بلیت برای آقـای آل ابراهیـم رزرو کردیم   بقیـه 
کـه لپ تـاپ مناسـب  کـه زودتـر بیایـد. امیـدوارم بتوانیـم پولـی بـه دسـت او هـم برسـانیم 
گمشـدهء خـودش را بازیابـی  کنـد، تـا قبـل از سـفر شـاید بتوانـد اطاعـات  همانجـا تهیـه 
کنـد. بـه ایـن ترتیـب امیـدوارم دوشـنبه ۳ شـهریور بـه ایـران بیایـد. جالـب این کـه هنـوز 
آقـای لاریجانـی بگیریـم. مشـکل  از  را  قـرارداد  ایـن  نتوانسـته ایم امضـای لازم در مـورد 
کنـد.  خریـد لپ تـاپ و بعضـی تجهیـزات مربـوط بـه مهندسـان را حقیقـت نمی توانـد حـل 
کـه خریـد تجهیـزات مجـاز نیسـت و هنـوز بـه  کـرده اسـت  گذشـته بخشـنامه  مرکـز سـال 
کفـش  کامپیوتـر هـم نمی تـوان خریـد. و حقیقـت پـا تـوی یـک  اسـتناد آن حتـی قطعـات 
کنـم. خریـد لپ تـاپ آل ابراهیـم از همیـن مقولـه  کـه نمی شـود! بایـد خـودم راه حـل پیـدا 

است!
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۱۳۹۳/۵/۲6
یکشنبه

امـروز چنـد اتفـاق افتـاد یکـی این کـه بلیـت آل ابراهیم بـرای هفتهء آینده صادر شـد. پس 
پـروژه محفظـه شـروع می شـود. حقیقـت موفـق شـد امضـای لاریجانـی را بابـت قـرارداد 
آل ابراهیـم بگیـرد، در همیـن حـال مبلـغ قرارداد را ۱0 میلیون تومـان افزایش داد تا بتوان 
کنـد و بیایـد. وقتـی فکـر  لپ تـاپ بخریـد. بـه آل ابراهیـم هـم پیغـام دادیـم همانجـا تهیـه 
کار راه بیفتد. از یک طرف از موفقیت خودم  کشید تا این  می کنم بیش از دو سال طول 

خوشـحال می شـوم، از طـرف دیگـر بـه فکـر مـی روم چـرا دو سـال بابت چنیـن کارهایی؟

مانـهء اول و تعیین محل 
َ

گ کارشناسـان در قلـه بودنـد بـرای بحـث روی نتایـج  امـروز هـم 
کـردم می گفتنـد هیـچ نگرانی بابت  کـه صحبـت  نتایـج گمانـهء دوم و شـاید سـوم. تلفنـی 

کارهـای سـازه ای بـرای احـداث پایـه تلسـکوپی و بن پایه ء محفظـه ندارند.

گرچه اولین پیشـنهاد آمده اسـت هنوز  قرارداد حمل آینه هنوز به نتیجه نرسـیده اسـت. 
کـه گویـی کوهی که سـال ها می خواسـتم  خیلـی جزئیـات دارد. امـروز حسـم چنیـن اسـت 

کرد.  از جـا بکنـم دارد تـکان می خورد. خیلی خوشـحالم 

کاشـان صحبـت  امـروز هـم در وزارت بـا مسـئولان در مـورد دانشـکده اپتیـک توسـلی در 
کـه بتـوان مهـر سـال آینده  کننـد و بعیـد نیسـت  کـردم  و قـول دادنـد همـه گونـه همـکاری 

کـه وزارت بـا آن چنـدان بیگانـه نبـود. گرفـت. دسـت کم ایـن هدفـی اسـت  دانشـجو 

۱۳۹۳/۵/۲۷
دوشنبه

امـروز همـه جـا بحـث اسـتیضاح وزیـر علـوم دکتـر فرجی دانـا اسـت؛ فـردا اسـتیضاح اسـت. 
کـه ایـن اسـتیضاح بـه یـک حرکـت تاریخـی تبدیل شـود. امیـد مـن ایـن اسـت 

ایـران  بـه  آینـه و حمـل  ح داشـتیم. موقـع بحـث پیرامـون تسـت  جلسـهء مدیریـت طـر
کـه  بـودم  گفتـه  باشـد.  آنجـا  آینـه  بـرای تحلیـل  گفـت خیلـی مایـل اسـت  اربابـی  دکتـر 
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کـه  گفتـم ۵ تـا ۱0 میلیـون تومـان هزینـه دارد، و بـا لحنـی  خسروشـاهی خواهـد رفـت. 
کنـم، شـاید اولیـن بـار بـود  نمی شـود. بـه وضـوح ناراحـت شـد، نمی خواسـتم ناراحتـش 
کـه بـه نظـرم رسـید بهتـر بـود بـا ظرافـت می گفتم که او ناراحت نشـود. می گفت سـه سـال 
کـه ۳۵ هـزار یـورو  آینـه راسـت می گفـت و می گفـت  بـرای  کشـیده اسـت  و نیـم زحمـت 
گرفتـه اسـت. ایـن مـورد را چـون با جزئیات می دانم خودم حضور داشـتم سـهم  تخفیـف 
او نمی دانـم. امـا بـه هـر حـال بسـیار ناراحـت شـد. شـاید بتوانم، بسـته به این کـه تحویل 
کنم. کِی انجام شـود، او را راهی فناند  آینه به شـرکت حمل و نقل چقدر طول بکشـد و 

 بقیـهء امـور مـا در مسـیر عـادی اسـت. به جز اعتبـارات که باید نگران باشـیم و همچنین 
کـه بایـد صحبـت جـدی بـا درعلـی بکنـم. پـس روزهـای آینـده بایـد  تعییـن مدیـر فنـی 
ایـن  بـرای  رئیس جمهـور  راهبـردی  معاونـت  در  بـا مسـئولان  کـه جلسـه  کنـم  پیگیـری 
کـه بایـد  کلیـدی اسـت  کارهـای  منظـور برگـزار شـود و آینـه بـه ایـران بیایـد. اینهـا از جملـه 

حـالا بـرای آن وقـت بگـذارم.

۱۳۹۳/6/۱
شنبه

امـروز بـا مسـئول شـرکت حمـل و نقـل جلسـه داشـتیم. می خواسـتم حضـوراً حساسـیت 
کنیـم و نظـر او را هـم مسـتقیم بشـنویم. اطمینـان کامل داد که  خودمـان را بـه او منتقـل 
کار را نـه بـه خاطـر سـود  کار را دارنـد، حساسـیت مـا را درک می کننـد و ایـن  توانایـی ایـن 
مالـی بلکـه بـه خاطـر اهمیـت و ارزش ملـی آن مایلنـد به عهـده بگیرند. نگرانـی من تا حد 
کالا  کـه شـاید مهمتریـن آن مسـئله بیمـهء  زیـادی رفـع شـد. بـه جزئیـات هـم پرداختیـم 
کـه قـرار شـد بـا راهنمایـی خـود شـرکت پیگیـری بکنیـم. بـه ایـن ترتیـب، خیالـم از  بـود 
کـه نگرانی مـن از رقم آن اسـت که  ع بیمـه  ع آینـه هـم راحـت شـد. می مانـد موضـو موضـو
ممکـن اسـت بسـیار زیـاد باشـد. در ایـن صـورت باید دولـت یعنی معاونت علمـی  را هم در 

کنـم، امیـدوارم پیچیدگـی ویـژه ای پیـدا نکنـد. ایـن تصمیم گیـری درگیـر 

از  کندتـر  گزارش دهی هـا  امـا و  بـالای قلـه خـوب پیـش مـی رود، نتیجه گیری هـا  مانـه 
َ

 گ
کار را  کنـد بایـد تـا ۲0 شـهریور  کـه بـه آنهـا منتقـل  گفتـه ام  پیش بینـی اسـت. بـه اربابـی 
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کنیـم. می دانـم  کنـدن محـل پـی را همیـن امسـال شـروع  کننـد چـون می خواهیـم  تمـام 
گر رهایشـان کنیم تا آخر  کـه ا کـه نمی توانیـم و نـه بـه صـاح اسـت امـا ایـن را هم می دانم 

پاییـز لفـت می دهنـد. هیچ کـدام نسـبت بـه زمـان حساسـیت ندارنـد!

نتایـج تسـت آینـه خوشـایند نیسـت. درودی بـه وضـوح نگران اسـت به خصـوص بعضی 
اندازه گیری هـای او بـا نتایـج تاپیـو  تطبیـق نـدارد. از جمله پایه های زیر آینـه را که اندازه 
کچوئیتورها  کـه بـر ا گرفتـه بـا انـدازه هـای تاپیـو  سـازگار نیسـت و نگـران نیروهایـی اسـت 
ارسـال  بین الملـل  شـورای  اعضـای  و  گاتسـونی  را بـرای  را  اطاعـات  شـد.  خواهـد  وارد 
کرده ایـم. قـرار اسـت اوایـل هفتـهء دیگـر خبـر بدهـد و قرار اسـت خودش هم سه شـنبه به 

تورکـو بـرود، ایـن هفتـه بـا دلهـره خواهیـم بود!

۱۳۹۳/6/۳
دوشنبه

هنـوز از تصمیـم در مـورد آینـه خبـری نیسـت. خسروشـاهی از سـفر برگشـته اسـت و قـرار 
اسـت چهارشـنبه صبـح زود بـه تورکـو بـرود بـرای حضـور در تصمیم گیـری در مـورد آینـه و 
احتمـالًا ناظـر بـر بسـته بندی و آمادگـی بـرای حمل و نقل. خود من هم هنوز نتوانسـته ام 

کـه گم شـده!  کنـم  گذرنامـه را حـل  مسـئله ء 

هنوز قرارداد آل ابراهیم نهایی نشـده اسـت. اما از هر طریقی هزینه سـفر و خرید لپ تاپ 
که فردا صبح با او و مهندس  کرده بودیم  که امشـب بیاید. برنامه ریزی  کردیم  را تامین 
کـه خـوب اسـت آنهـا به  کـردم  کار دارم و فکـر  مهاجـر بـه کارشـان برویـم. مـن در دانشـگاه 
کننـد. امـا متاسـفانه معلـوم شـد پـرواز او  قلـه برونـد و در عیـن حـال در راه بـا هـم صحبـت 
بسـیار تاخیر دارد و صبح چهارشـنبه به تهران می رسـد و هنوز تکلیف آینه روشـن نیسـت 

امـا انتظـار دارنـد تا چند روز آینده تکلیف روشـن شـود. 



   ۲0۲  دفتر سوم، فروردین ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۳

۱۳۹۳/6/۵
چهارشنبه

گروه هـای مختلـف دانشـگاه. مـواردی بـه عنـوان دسـتور  کاشـان بـودم. جلسـه بـا  دیـروز 
کـرده بـودم  کـه اوایـل هفتـه  گلـه ای  جلسـه بـه کاشـان فرسـتاده بـودم. ایـن بـار بـه خاطـر 
کـرده بودنـد و طبـق همـان دسـتور پیـش رفتیـم. حـالا بحث هـای مـا  بـه ایمیـل توجـه 
گرچـه بـه نظـرم هنـوز لَخت انـد و  گرفتـه اسـت،  کمـی  شـکل اجرایـی بیشـتری بـه خـود 
کارشـناس  کـردم به عنوان  خـودکار نشـده اند، حتـی نسـل جـوان آنهـا. بـا دو نفر مصاحبه 
کننـد. یکـی را ترجیح دادم. ولی هیچ کسـی از من نپرسـید نتیجه  کار  کـه بـا مـن  و منشـی 
چـه شـد؟ می گـذارم بـه حسـاب این کـه گرفتاری هـای بسـیار دارنـد. عصر که می خواسـتم 
گفـت نامه آمده اسـت از شـورای انقاب  بـه تهـران بازگـردم دکتـر زراعـت رئیـس دانشـگاه 
کم دارند  کـه هیئت هـای جـذب آن باید عوض شـوند و همان اعضـای قبلی حا فرهنگـی 
بسـیار برآشـفته شـده بود. می فهمیدم چرا، مسـئلهء اسـتخدام هیات علمی بود و اعمال 
نفـوذ یـا جهـت آنچـه مـن اسـم آن را کودتـای دانشـگاهی نامیـده ام. بسـیار در فکـر رفتـم، 

گـر مـن وزیـر بـودم چـه می کردم؟ ا

ح توجیهـی خـودم  کـردم بایـد طـر از سـه محـل بـرای شـعبهء نجـوم پژوهشـگاه بازدیـد 
کنـم. هنـوز نمی دانـم  ح  و لاریجانـی مطـر بـا همـکاران  تهـران  گذاشـتم  کنـم.  اعـام  را 
ع شـعبه و پژوهشـکدهء  کنیـم، موضـو چـه وقـت بتوانیـم رسـماً تاسـیس شـعبه را اعـام 

رصدخانـهء ملـی بـرای آنهـا حیثیتـی شـده اسـت!

کارهـا بسـیار فشـرده بـود. جلسـه ای داشـتیم بـا آقـای لاهوتـی و همکارش،  امـروز در لارک 
کـه محاسـبهء تاثیـر نیـروی بـاد را روی تلسـکوپ انجـام می دهنـد. جلسـه بسـیار مفیـد 
بـه  ایـن احسـاس  بیشـتر  از دو سـال  پـس  آل ابراهیـم هـم حضـور داشـت. دوبـاره  بـود. 
کـه عضـو تیـم رصدخانـه اسـت. قبـل از ایـن جلسـه هـم بـا او صحبـت  دسـت می دهـد 
کـردم تـا نظراتـش را در مـورد چگونگـی همـکاری یـک بـار دیگر بشـنوم، به وضـوح نگران 
کار او مداخله کنند  کـه دیگـران در ایـن  اسـت نگرانـی ناشـی از عدم امنیـت علمـی و فنـی، 
و بـه نوعـی »حجـت« بـودن او را نپذیرنـد. نگرانـی او را تـا حدی که می شـد برطرف کردم 
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ح و تفاوت آن را با دو یا سـه سـال پیش برای او روشـن  کنونی طر کردم وضعیت  و سـعی 
کنم.

گـزارش محاسـبهء نیـروی بـاد بـا مجیـد و مهاجـر جلسـهء طولانی تـری   پـس از جلسـهء 
کار و چگونگـی گزارش دهـی را بحـث کردیـم. قـرار شـد شـروع  کـه همـهء جوانـب  داشـتیم 
بسـته کارهایی  بـه  توجـه  بـا  کار  ادامـهء  چگونگـی  سـپس  و  باشـد  ح  طـر تاریخچـهء  از 
بـدون  محفظـه  بـرای  فقـط  بلنـد  قـرارداد  گرچـه  کرده ایـم.  تعریـف  گانت چـارت  در  کـه 
سـاختمان پشـتیبانی اسـت، امـا قـرار شـد مجموعـهء محفظـهء چرخـان، بن پایـهء بتنـی، 
گزارش هـا  گرچـه  باشـند  داشـته  نظـر  در  را  پشـتیبانی  سـاختمان  نیـز  و  تلسـکوپ  پایـهء 
کننـد و  کنتـرل توجـه  فعـاً منطبـق بـر قـرارداد باشـد. بـه عـاوه، بـر نیـاز بخـش طراحـی و 
کـه چـه  سـوال های آنهـا را در صـورت امـکان زودتـر پاسـخ بدهنـد. همچنیـن بحـث شـد 
زمانـی بـرای بازدیـد از محفظـهء تلسـکوپی فعـال بـرای آقای مهاجر مفید اسـت. قرار شـد 
کنیـم بـا ماقـات و  کنیـم آن را هم زمـان  حـدود ژانویه/فوریـه را در نظـر بگیریـم و سـعی 
مشـورت مجید با سـالیناری در فلورانس. از این جلسـه به نظر رسـید همه راضی بودیم!

گرفتـم. حبیـب هـم رسـیده بـود و  بعداز ظهـر حـدود  سـاعت ۵ بـا درودی در تورکـو تمـاس 
که خطاها نگران کننده نیسـت.  گاتسـونی می گفت  کرده بودند. از قول را بحث را شـروع 
گاتسـونی  کنیـم. امـا می گفـت را بایـد تـا فـردا یـا جمعـه بـرای نتیجه گیـری نهایـی صبـر 
کنیـم.  کنـد و سـپس آینـه را حمـل  توصیـه می کنـد lateral supportهـا را هـم تاپیـو وصـل 
گفتـه بـود بایـد زودتـر پولـش را بگیـرد. ایـن باعـث شـد  کـرده و  امـا ظاهـراً تاپیـو مخالفـت 
کـه دسـتور پرداخـت قسـط آخـر را داده ام و از ایـن  همانجـا پیامـی  بـرای تاپیـو بفرسـتم 

جهـت نگـران نباشـد. 



   ۲0۴  دفتر سوم، فروردین ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۳

۱۳۹۳/6/6
پنجشنبه

امـا  اسـت  قابل پذیـرش  آینـه  اپتیـک  کـه  تورکـو،  در  رسـیدند،  نتیجـه  ایـن  بـه  امشـب 
ع چسـباندن   ع طـول پایه هـا مسـئله اسـت. احمـد می گفـت تاپیـو موضـو همچنـان موضـو
ع یعنـی 6 ماه تعویق در تحویل آینه. اما  lateral supportرا نپذیرفتـه و گفتـه ایـن موضـو

کنـد. کمـک  پذیرفتـه اسـت بعـداً بـه ایـران بیایـد و در ایـن زمینـه بـه مـا 

کار  کـه در لارک  امـروز هـم بودنـد و مشـغول. فـردا هـم قـرار اسـت  آل ابراهیـم و مهاجـر 
کننـد،  کار  کـه ایـن دو هفتـه بایـد سـخت  گذاشـته  کننـد. حـرف مـن بـه نظـر می رسـد اثـر 
کـه بیـن آنهـا هم صحبتـی اتفـاق بیفتـد. آل ابراهیـم بدبینی هایـی  از دیـد مـن مهـم اسـت 
کلنجـار اولیـه بیـن  کـه  گذشـته دارد و مهاجـر هـم او را نمی شناسـد. پـس طبیعـی اسـت  از 
آنهـا اتفـاق بیفتـد. امیـدوارم ایـن مرحلـه زودتـر بگـذارد تـا توانایـی بـه خصـوص مهاجر در 

کار روشـن شـود. ایـن 

۱۳۹۳/6/۸
شنبه

کسـول پیـام مفصلـی فرسـتاد از این کـه اظهـار   خبـر جدیـدی از آینـه نیسـت جـز این کـه ما
رضایـت می کـرد تمـام امـور مرتبـط بـا تسـت آینـه، بخش هـای اداری و قـراردادی، بحـث 
علمـی، آمادگـی درودی و دیگـران از دیـد او مثبـت بـوده. خوشـحال شـدم از نوشـته اش. 
کسـول تهیـه می کنـد. هنـوز قـرارداد انتقال  کـه ما گـزارش نهایـی آنهـا هسـتم  حـالا منتظـر 
نگران کننـده  و  اسـت  آن  بخـش  پیچیده تریـن  بیمـه  ع  موضـو اسـت.  نشـده  حـل  آینـه 
کـه تـوان پرداخـت آن را  کـه ممکـن اسـت مبلـغ آن بـه  قـدری زیـاد باشـد  از ایـن جهـت 
نداشـته باشـیم. امـروز آل ابراهیـم ابـراز نگرانـی می کـرد از این که با مهاجر مشـکاتی دارد. 
کـه مجید آن  مهاجـر می خواهـد وارد جزئیـات تمـام بحث هـای چنـد سـال گذشـته بشـود 
کار را برای آینده تقسـیم کند و به بخش  کـه  را ممکـن نمی دانـد و بـه ایـن سـمت مـی رود 
کافـی بخش فلزی چرخان  کـه مهاجر توان فنی  خـودش بپـردازد. نگرانـی من این اسـت 
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و طراحـی آن را نداشـته باشـد. بـه هـر صـورت ایـن اولیـن برداشـت مجیـد پـس از حـدود 
کـرد! یـک هفتـه بحـث و صحبـت بـا اوسـت. هنـوز بایـد صبـر 

مشـکات مالـی هنـوز پابرجاسـت و تکلیـف نهایـی چنـد قـرارداد هنـوز روشـن نشـده اسـت 
کـه می ترسـم بـه خاطـر مشـکات مالـی پژوهشـگاه باشـد تـا مسـائل حقوقـی و قانونـی.

۱۳۹۳/6/۱0 
دوشنبه

امـروز قـرار بـود بـا لاریجانـی جلسـه داشـته باشـیم. از دیـروز عصـر بسـتری شـده اسـت. 
ابتـدا بیمارسـتان و بعـد هـم در منـزل. پـس چنـد تصمیـم مهـم مـا عقـب خواهـد افتـاد. 
کـه شـاید بتـوان بـا بخـش اداری بـه توافـق رسـید بـدون  ع قـراردادی اسـت  سـه موضـو
کاشـان روی  ع شـعبهء پژوهشـگاه )نجـوم( در دانشـگاه  امـا موضـو آقـا!  وسـاطت حـاج 
نیـز تعییـن تکلیـف  کاشـان و  ایـدهء تحـول در دانشـگاه  بـرای  زمیـن می مانـد، مـوردی 
کـه بسـیار اهمیـت دارد. خسروشـاهی از تورکو  بـرای بعضـی جوانـان پسـادکتری در نجـوم 
کـه  کـردم. راضـی بـود و خوشـحالم  برگشـت و او را دیـدم و در مـورد شـرایط آینـه صحبـت 
کـه خـوب اسـت بـا آن  او را فرسـتادم. دقت هایـی در مـورد نتایـج رصـدی تلسـکوپ دارد 
کسـب دانـش فنـی در ایـن جهـت می شـد. عـاوه بـر ایـن  جمـع حضـور می یافـت و باعـث 
کـه بـرای پـروژه هـم خـوب  احسـاس نیـاز بـرای داشـتن اعتبـار بیشـتر در او ارضـاء می شـد 

بـود. بـه وضـوح ایـن مـورد و اثرگـذاری آن را دریافتـم.

آل ابراهیـم امـروز اظهـار نگرانـی می کـرد از رفتـار و توانایـی مهاجـر. می گفت یـک ماه دیگر 
گفتـم بـه نظـر  کننـد!  صبـر می کنـد شـاید مجبـور شـود یـک مهنـدس مکانیـک دیگـر اجیـر 
مـن بهتـر اسـت از تیـم مهندسـی مکانیـک خودمـان کسـی را درگیر کنیم. به نظر می رسـد 

بایـد انتظـار مشـکاتی را در ایـن جهت داشـته باشـم. 
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۱۳۹۳/6/۱۲
چهارشنبه

ع  موضـو مالـی،  اداری  معـاون  بهـزادی،  حضـور  بـا  جلسـه ای  در  بـود.  پـروژه  روز  امـروز 
قراردادهـای مانـده و پرداخت هـای آنهـا صحبـت شـد و موافقـت شـد بـه جریـان بیفتـد. 
امیـدوارم تـا یکشـنبه صبـح پـول بـه دسـت آل ابراهیـم برسـد. هنـوز مطمئن نیسـتم. قرار 
گر از طریق رسـمی نشـد  کند تا آمادگی داشـته باشـد ا شـد خانم قادری با شـرکت صحبت 

از شـرکت بگیریـم!

گـروه داشـتیم بـا حضـور دکتـر راهـوار بـه عنـوان عضـو شـورای راهبـری، اردلان  جلسـهء 
ح بـود  ع تسـت آینـه مطـر هـم دعـوت شـده بـود ولـی نیامـد، دیگـران هـم نبودنـد. موضـو
کـه  گـزارش و بحـث پیرامـون آن یـک سـاعت ونیم طـول کشـید. بـرای مـن مهـم بـود  کـه 
کشـیده شـده و نیـز پیچیدگـی تسـت  کـه  همـهء تیم هـا و افـراد مرتبـط متوجـه زحماتـی 
اپتیکـی باشـند. بعـد از ایـن جلسـه همـه بـا حضـور میهمانـان از لارک ،حـدود ۴0 نفـر، نهار 

جمعـی داشـتیم.

گذشـته.  گرفتاری هـای دو سـال  می خواسـتم بـه ایـن مناسـبت نقطـه پایانـی بگـذارم بـر 
البتـه هنـوز آینـه بـه ایـران نیامـده اسـت و هنـوز نمی دانیـم شـکایت LTG به کجا رسـیده 
گـر مانـده بـود  کـه می خواسـتم روی ریـل روان افتـاده اسـت و ا کارهـا  اسـت. امـا همـهء 
ع اعتبارات  شـروع شـده اسـت. امیـدوارم در ایـن چنـد مـاه آینـده این دو مـورد و نیز موضـو
گمان می کنم هیچ یک از همکاران  پروژه هم روشـن بشـود. ۲ سـال بسـیار سـختی بود. 

کننـده! نزدیـک هـم ایـن سـختی ها را درک نکـرده باشـند. خیلـی سـخت بـود و خسـته 

کاشـان  کـردم. نگـران آسـفالت در  کاشـانی هـم صحبـت  امـروز بـا آقـای منوچهـری خیّـر 
بـودم، قـول داد ایـن روزهـا سـری بـه قلـه بزنـد.

ح صحبت شـد، از این کـه چگونه ۵  شـب آل ابراهیـم آمـد پیـش مـا منـزل. از خاطـرات طـر
کارشـناس سـازمان مدیریـت در سـال ۱۳۸۳، پـس از چند مـاه پروندهء  سـکه اهدایـی بـه 
گـم شـده بـود، یـک  کـه بـه دفعـات )۳دفعـه(  تقاضـای مـا بـرای دریافـت ردیـف بودجـه 
بـاره کمتـر از دو سـاعت پیـدا شـد و به عنـوان اصاحیه به مجلس رفت. مدیران سیاسـی 
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کـه ایـن رمـز سـکه را نمی شناسـند چگونـه ادعـای حکومـت داری می کننـد و چگونـه  مـا 
بـا ایـن بی اطاعـی چـه  بـا ایـن روش هـای قـرون وسـطایی را ندارنـد، و  تـوان مواجهـه 

کـه نمی بافنـد!  نظریه هـا 

کـه چـرا رصدخانـهء ملـی بـه  کـه نامـه بـه مجلـس نوشـت  یـا خاطـرهء آن امـام جمعـه ای 
کـرده بـودم(.   کل فرامـوش  خراسـان نیامـده اسـت! )کـه بـه 

کـه مـن بـه  یـا خاطـرهء این کـه، هـر چـه مجیـد بـه ثبـوت و قنبـری در سـال ۸۴ و ۸۵، 
یکـی  پیگیـری  کننـد،  را  رصدخانـه  می گفـت  آنهـا  بـه  بـودم،  رفتـه  مطالعاتـی  فرصـت 
که می گفت  کار خودشـان اسـت«؛ یا آن دیگری  کنم.  کار  که »گفته ام دیگر چه  می گفت 
کانـادا چطـور خـودم پیگیـری می کـردم و در  کـه از  »کار پیش کسـوتان« اسـت. و یـادم آمـد 
کبکانیـان، معـاون پژوهشـی وقـت،  نهایـت یـک بـار حـدود نیـم سـاعت تلفنـی بـا دکتـر 
کـردم دکتر قنبری را مسـئول  ع چیسـت و پیشـنهاد  کـردم و توضیـح دادم موضـو صحبـت 
کنـد. افسـوس از نابالـغ بودن همـکاران ما در دانشـگاه ها  کـه بتوانـد پیگیـری  کنـد  پـروژه 

و ادعـای بی وجـه آنهـا!

کـرده اسـت و یـا اسـناد آن را  خوشـبختانه مجیـد بسـیاری از ایـن خاطره هـا را مکتـوب 
کـه ایـن دست نوشـته های مـن خوانده می شـود نوشـته های او هم  دارد. امیـدوارم روزی 

کنـد. گذشـته را تکمیـل 

۱۳۹۳/6/۱۴
جمعه

کنون بهزادی را در لارک  دیده اسـت.  کـه هـم ا امـروز بعداز ظهـر حقیقـت زنـگ زد و گفـت 
کل  ح بلکه  گفته دسـتور داده اسـت تمام پرداخت ها متوقف شـود. نه فقط طر بهزادی 
کـه نگـران پرداخت حقوق شـهریور ماه پژوهشـگاه هسـتند  پژوهشـگاه! علـت ایـن اسـت 
و نقدینگـی ندارنـد. ایـن خبـر آن قـدر شـوک آور بـود که گفتـم نمی خواهم فکر کنـم تا فردا 
ع بخوابـم! ایـن یعنـی  خـدا بـزرگ اسـت. بـه قـول آلمان هـا باشـد یـک شـب روی موضـو
کار دیگـر قـرار  کـه بـرای چنـد  این کـه پـول آل ابراهیـم پرداخـت نمی شـود و پـول دیگـری 
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کـه داده ام معلـوم  بـود ایـن روزهـا بـه دسـت مـن برسـد دیگـر نخواهـد رسـید و قول هایـی 
ع شـکل  تـا فـردا موضـو امـا امیـدوارم  ع نگران کننـده اسـت  نیسـت چـه می شـود! موضـو

دیگـری بـه خـود بگیرد. 

۱۳۹۳/6/۱۵
شنبه

امـروز بعداز ظهـر بـا ۷ مـاه تاخیـر قـرار بود برای تزریق چشـم بروم. پس تنهـا صبح را وقت 
کارهـای فـوری را  ع بی پولـی. صبـح زود بـه دفتـر لارک آمـدم بعضـی  داشـتم بـرای موضـو
انجـام بدهـم تـا بهـزادی بیایـد. سـاعت ۱0 بـه دیدن او رفتم می دانسـتم راه حلـی جز این 
ع  کـردم بـه جـز موضـو کـردن شـدیم؛ از هـر در صحبـت  نیسـت. مشـغول خـوش و بـش 
کارهـای مـا بـود. آخـر سـر بـه ایـن بحـث  کـه پرداخـت بـه چنـد بخـش فـوری از  اصلـی 
کـرد، بعضـی پرداخت هـا را  گفتـم در اوج بحـران هـم می تـوان اولویت بنـدی  رسـیدیم و 
کردیـم قـرار شـد بعـد از  کلـی  کـرد. توافـق  انجـام نـداد و بعضـی دیگـر را هـم قسـط بندی 
کننـد. ایـن گام اول بود. مـن بـا حقیقـت بنشـیند و لیسـتی از پرداخت هـای ممکـن تهیـه 

بـا  دارد  ماقاتـی  بهـزادی  کـه  رسـید  خبـر  فقـط  بدهنـد  خبـر  مـا  بـه  بـود  قـرار  بعداز ظهـر 
کـه لاریجانی  کـرد. خبـر دادند  لاریجانـی و پـس از آن احتمـالًا بشـود تصمیم گیـری نهایـی 
بـروم  زاهـدان  بـه  شـب  فـردا  اسـت  قـرار  اسـت،  گذاشـته  ماقـات  وقـت  دوشـنبه  بـرای 
کنفرانـس فیزیـک و دوشـنبه و سه شـنبه آنجـا باشـم. پیغـام دادم جلسـه را فـردا یـا  بـرای 
کار را نکنـم چـون معلـوم نیسـت به  کـه ایـن  چهارشـنبه بگذارنـد. حقیقـت تمـاس گرفـت 
کـه برای  کنـم. می دانم  گرفتـم سـفر بـه زاهـدان را لغو  کِـی موکـول شـود. بالاخـره تصمیـم 
انجمـن فیزیـک مشـکل پیـدا خواهـد شـد؛ ناراحت می شـوند و چـاره ای جز این نداشـتم.

مدیریـت  دفعـات  بـه  مـن  تـازه  پژوهشـگاه.  در  مدیریـت  ع  نـو از  نمونه ای سـت  ایـن 
کـز دیگـر سـتوده ام. امـا ایـن سـتودن مانـع از این نمی شـود  پژوهشـگاه را در مقایسـه بـا مرا
ع »حجـره داری« مـدرن در پژوهشـگاه صحبـت نکنـم. یـک سـاختار مدیریتـی  کـه از نـو

ماسـت! اداری   ]…[
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 ۱۳۹۳/6/۱6
یکشنبه

کـه  کـرده اسـت بازی هـای متفـاوت درآوردن  کـردم. امـور مالـی شـروع  سـفر زاهـدان را لغـو 
مثـاً از فـان سـند پرداخـت فـان رقـم کم شـود. ایـن یعنی در صـورت پذیـرش پرداخت، 
کـه بخشـی از پرداخت هـا انجام  کار. ولـی بـه هرحـال پذیرفتـه شـده  یـک هفتـه تاخیـر در 
کنیـم. طبـق  را حـل  بـا لاریجانـی مسـائل  این کـه در جلسـه  نیسـت جـز  شـود. چـاره ای 

معمـول مدیریـت »حجـره ای«!

کـه چنـدی پیـش بـه نشـانی اربابـی بـه آلمـان رفتـه بـود  خبـر از آلمـان رسـید. نامـه ای 
 LTG  که ادعای که دادگاه به ورشکستگی LTG رأی داده است  حکایت از این داشت 
از آی پـی ام بـرای پرداخـت ۹00 هـزار یـورو قابـل دفـاع نیسـت. بـه ایـن ترتیـب بـه نظـر 
می رسـد دعـوای دو سـاله حتـی نزدیک به سـه سـاله پایـان می یابد. از زمانـی که همایش 
بررسـی را در تریسـت داشـتیم، و آرنـه گفـت: »قـرارداد را نقـض می کنیـد؟« و من در جواب 

کـه نقـض تعهـدات کردیـد« دعـوای مـا شـروع شـده بـود.  گفتـم »ایـن شـما بودیـد 

کارهـای بیـرون پژوهشـگاه چنـدان بـه پیگیـری امـور مالـی نرسـیدم بـه  امـروز بـه خاطـر 
کـه نتیجـه بگیـرم. کـه قـرار فـردا را مانـدم  خصـوص 

۱۳۹۳/6/۱۷
دوشنبه

امـروز بالاخـره جلسـه بـا لاریجانـی برگـزار شـد. قبـل از جلسـهء خسروشـاهی پیـش مـن آمد 
و بسـیار نگران از اوضاع مالی شـنیده بود و به شـدت نگران تاسیسـات پایشـگاه و نصب 
کـه حـق داشـت. در ایـن جلسـه بـرای اولیـن بـار لاریجانـی را متزلـزل دیـدم،  آنهـا بـود. 
سـعی می کـرد خوش بینـی و امیـدواری همیشـگی را از خـود نشـان بدهـد امـا موفـق نشـد، 
ح شـد و به تصمیم  اوضاع مالی پژوهشـگاه بحرانی اسـت. در جلسـه فقط مشـکات مطر
نرسـیدیم، جلسـه تمـام شـد. بهـزادی چنـد دقیقـه ای پیـش لاریجانی ماند تـا آخرین نظر 
گفتیـم و خندیدیم و  کردیـم، یعنی  گفتگـو  گانـه بـا بهـزادی  او را بدانـد. بعـد از جلسـه جدا
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هـر کـس اجتنـاب می کـرد وارد بحث اصلی بشـود. دسـت آخر قرار شـد فـردا صبح حقیقت 
و بهـزادی بنشـینند و تصمیمـی بگیرنـد.

از  بخشـی  و  شـود  پرداخـت  اپتیـون  پـول  امیـدوارم  هنـوز  نیسـت،  مطلوبـی  اوضـاع 
کـه تجمـع چند قـرارداد اسـت. قرار  قراردادهـای کوچـک از جملـه سـهم قـرارداد خـود مـن 
کار مهـم و خیـری قـول داده بـودم.  کـه بـرای  بـود ایـن هفتـه پولـی بـه دسـت مـن برسـد 
مثـل این کـه نمی شـود. ایـن خـودش بحـران شـخصی دیگـری اسـت! شـاید دارم بدبیـن 
بـه  نیسـت  بعیـد  اسـت  نیامـده  این کـه بعضـی تخصیص هـای پژوهشـگاه  امـا  می شـوم 
کـه در سـازمان  دلایـل مختلـف سیاسـی بـا لاریجانـی باشـد. شـاید نوشـتم چنـد مـاه پیـش 
کنـار  مدیریـت بودیـم بـا دکتـر رحیمـی و زین الدیـن از ریاسـت جمهوری، رحیمـی مـرا بـه 
کلـی ]…[  بـه فکـر مدیریـت  و  باشـد  گفتـه شـده ]…[  گفـت در بعضـی جلسـات  کشـید و 

هسـتند. شـاید هـم بی جهـت خیـالات می کنـم.

۱۳۹۳/6/۱۸
سه شنبه

امـروز روز حساسـی بـود. تـا ببینـم بهـزادی چگونـه تصمیـم می گیـرد! از صبـح چنـد بـار 
کـرده اسـت و مشـغول بودنـد و هیـچ خبـری نبـود.  گرفتـم ببینـم حقیقـت چـه  تمـاس 
کـردم  کنـم. صحبـت  گفـت بـا بهـزادی صحبـت  گرفتـم، حقیقـت  کـه تمـاس  سـاعت ۱0 
کنـش او  گفتـم می خواهـم بیایـم پیـش شـما و چـای و ناهـار بخـورم. وا بـا خـوش و بـش 
گفـت چنـد جلسـه دارد و نخواهـد بـود، البتـه ناهـار هسـت! معلـوم بـود  بسـیار سـرد بـود، 
کمبـود نقدینگـی نمی توانسـت باشـد. نفهمیـدم  رفتـار او هـم دگرگـون اسـت. دلیـل فقـط 

چـه بـود؟ هرچـه بـود اوضـاع داشـت بـه شـکل دیگـری پیـش می رفـت.

ظهـر اطـاع دادنـد بهـزادی پذیرفته اسـت نیمی از پرداخت اپتیـون را انجام دهد، و دیگر 
گفتـه شـد بقیـه پرداخت هـای مالـی بـه مـرور بـا داشـتن نقدینگـی پرداخـت  هیـچ! البتـه 
خواهـد شـد بـدون این کـه هیـچ قـول قطعـی و زمان بندی شـده داده شـود. این بسـیار بد 
کارهـای جاری! فعـاً چاره ای  گر نه همـهء  کارهـا ا کـردن بعضـی  بـود. ایـن یعنـی متوقـف 

نداشـتم و عصبانیـت هـم روش مـن نبـود، بایـد صبـر می کردم.
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کـه پژوهشـگاه بخشـی از پـول مـا را جـای دیگـری  تمـام روز در فکـر بـودم. واضـح بـود 
کـرده اسـت. مثـاً شـتابگر ملـی هیـچ دریافتـی نکرده بود شـاید در دو سـال گذشـته  هزینـه 
و دو برابـر مـا هزینـهء ماهانـهء اوسـت. از جایـی بایسـت ایـن پـول می آمـد. درآمـد شـبکه 
در پژوهشـگاه نمی تواند تنها چشـمه و منبع درآمد باشـد! به عاوه، پژوهشـگاه مشـغول 
سـاخت و سـاز شـده بـود در لارک. پـول آن هـم بایـد از جایـی می آمـد. مـن هنـوز بدبیـن 
شـود!   ]…[ بعضـی  و   ]…[ مرکـز  در  کـه  بپذیـرم   ]…[ دائـم  کـه   ]…[ نخواسـتم  و  نیسـتم 
گرفتنـد و جویـای اوضـاع رصدخانـه شـدند.  بعداز ظهـر دیروقـت از خبرگـزاری مهـر تمـاس 
اعتبـارات  نـدادن تخصیـص  بـه علـت  گفتـم  فـوری  امـا  نیسـت،  خبرگـزاری خوشـنامی 
ح، رصدخانـه در آخـر ایـن مـاه تعطیـل می شـود بـا کمـی توضیـح بیشـتر! ببینـم فـردا و  طـر

می نویسـند! چـه  پس فـردا 

۱۳۹۳/6/۱۹
چهارشنبه

امـروز تـا ۱ بعداز ظهـر وزارت بـودم. فکـر این کـه پژوهشـگاه نمی توانـد یـا نمی خواهـد بقیـه 
کـه روی نقدینگـی در  کـرده اسـت. بـه خصـوص  پرداخت هـای مـا را انجـام دهـد درگیـرم 
کـرده بـودم. خبرگـزاری مهـر متـن ناجـور و درهمـی چـاپ  ایـن هفتـه بـه شـدت حسـاب 
کارهـای رصدخانـه متوقـف شـده اسـت. بسـیار مبتـدی  کـه  کلـی  کـرده اسـت بـا مضمـون 
گرفتنـد و  کـه عصـر از روزنامـه خراسـان تمـاس  هسـتند در خبرنـگاری. همیـن باعـث شـد 
کـه چـرا بـه مـا می گوییـد خبـری نیسـت ولـی خبرگـزاری مهـر چنیـن چیزهایـی  کردنـد  گلـه 
کـه آنهـا دقیق تـر بنویسـند. خبرگـزاری نسـیم هـم  می نویسـد. توضیـح دادم و خواسـتم 
کننـد  گرفتـه بودنـد و می خواسـتند مصاحبـه  کـه وابسـته بـه سـپاه تلقـی می شـود تمـاس 
کـه چقـدر  کننـد، می خواهـم بـه همـه توضیـح بدهـم  کـه نبـودم. قـرار شـد شـنبه صحبـت 
مجلـس  و  دولـت  شـود  باعـث  اخبـار  ایـن  می کنـم  تصـور  اسـت.  خـراب  ح  طـر وضعیـت 
حسـاس شـوند و بالاخـره تصمیـم جدی تـری بگیرنـد؛ بـه هـر حـال بـا ایـن ترتیـب مشـکل 
کار را پیـش بـرد. قول هـا و خنده هـا و حمایت هـای لاریجانـی هم معلوم اسـت حد  بتـوان 

و حـدودی دارد.
نیم پول اپتیون و بدهی وکیل آلمانی پرداخت شد، حدود ۱۳0 هزار یورو!
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۱۳۹۳/6/۲0
پنجشنبه

کارسـاز شـده اسـت. روزنامه خراسـان زنگ  که خبر خبرگزاری مهر  جالب اسـت مثل این 
مـا هـر وقـت تمـاس می گیریـم می گوینـد سـه هفتـه دیگـر خبـر می دهیـد  کـه چـرا  زدنـد 
کـه تصادفـی بـوده اسـت و از آنهـا خواسـتم  گفتـم  کرده ایـد.  امـا حـالا بـا »مهـر« مصاحبـه 

کننـد.  برخـاف مهـر خبـر را درسـت 

ذهنـم تمامـاً درگیـر تبعـات ایـن تصمیـم پژوهشـگاه اسـت، از این کـه بـا معاونـت علمـی 
کننـد،  ح را از لاریجانـی و دعواهـای سیاسـی منفـک  کنـم و بخواهـم مسـئله طـر صحبـت 
کنـم و ]…[ و بخواهـم ]…[ بدهنـد،  از این کـه بکوشـم پژوهشـکدهء رصدخانـه را فعـال 
تشـکیل  مانـع  نکنـد  کـه  نکنـم  پیگیـری  را  کاشـان  در  پژوهشـگاه  شـعبهء  این کـه  از 
پژوهشـکده بشـود، از این کـه تقصیـر ]…[، از این کـه پژوهشـگاه را مبـرا بدانـم و مشـوق و 
ح، امـا دولـت و وزارت و بی توجهـی آنهـا را برجسـته کنـم. همـهء این هـا ذهنـم  حامـی طـر
کـه درسـت در همیـن  کنـاری زندگـی  کنـار مسـائل  کـرده اسـت. بـدون اغـراق، در  را درگیـر 
کـرده اسـت و سـخت ذهنـم درگیـر اسـت و پـول یـا بی پولـی نقـش  هفتـه پیچیدگـی پیـدا 
ح تمـام شـبانه روز ذهنـم را درگیـر  کـرده اسـت، پیچیدگـی پیـش آمـده در طـر مهـم پیـدا 
کـرده اسـت. بایـد دوشـنبه بـه تصمیـم برسـم دسـت کم تصمیمـی منطقی بـرای گام های 

ح. بعـد از ایـن مصاحبه هـا و اعـام تعطیلـی طـر

۱۳۹۳/6/۲۱
جمعه

در  را  مختلـف  سـناریوهای  و  بـودم  بیـدار  صبـح   ۳ سـاعت  از  نخوابیـدم.  عمـاً  دیشـب 
گفتـم پـس چطـور هفته هـای پیـش  ذهنـم بررسـی و شبیه سـازی می کـردم. بـه خـودم 
تصـور می کـردم بـه آرامشـی رسـیده ام و تاطم هـای ۲ سـال پیش به آرامش پایدار رسـیده 
یـا  یـا ]…[   ایـن تصمیـم، نمی توانـم بگویـم ]…[  اسـت. هـر چـه فکـر می کنـم می بینـم 
کـه هیـچ یـک از پرداخت هـای ریالی را انجام ندهند و تنهـا نیمی از بدهی اپتیون  هـردو، 
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کـه قبـل از آن آمـاده بودنـد درصـد قابـل توجهـی  کننـد، آن هـم در شـرایطی  را پرداخـت 
کـه هیـچ صحبتـی از ایـن  کننـد، یـا دو مـاه پیـش  از قراردادهـا و تعهـدات مـا را پرداخـت 
ح  کـه حساسـیت نسـبت بـه طـر قطـع پرداخت هـا نبـود، تنهـا یـک معنـی دارد و آن ایـن 
و پیچیدگـی آن ندارنـد و تبعـات تصمیم گیری هـای خـود را نمی داننـد. بنابرایـن درسـت 
ح در حـال تعطیلی اسـت و لذا در حد نگه داشـتن برخی از نیروهای  کـه طـر کـرده ام  اعـام 
کار می کنـد. ذهنـم دارد بـه این سـمت متمایل می شـود که راه اندازی شـعبه به نفع  فنـی 
کنـم. هنـوز قطعـاً بـه ایـن نتیجـه نرسـیده ام امـا در انگیزه های  مـا نیسـت و ]…[ پیگیـری 
کمرنـگ  کـه همـواره وجـود داشـت و بسـیار  کـرده ام. شـکی  قطعـی ]…[ شـعبه شـک پیـدا 
کـه ایـن اشـتباه باشـد. مسـتقل از منـش سیاسـی  بـود، رنـگ بـه خـود می گیـرد. امیـدوارم 
]…[ و مسـتقل از سـبک مدیریـت، همـواره حمایت هـای جالبـی از من کرده اسـت. آیا من 

گاه ]…[؟ عجـب شـرایطی! هـم ناخـودآ

امـروز هـم خبرگـزاری ایسـنا تمـاس گرفـت و می گفـت خبـر مهـر بسـیار انعـکاس پیـدا کرده 
کـرده اسـت مهـر.  گـزارش  کـه چقـدر غلـط و بی معنـی  گفتـم و او هـم می دانسـت  اسـت. 
بایـد  بهتـر منعکـس می کننـد،  آنهـا بسـیار  گفتـم.  ایسـنا  از  آقـای شـمس  بـه  را  جزئیـات 
را می نویسـم در دفتـر رصدخانـه در  یادداشـت  ایـن  کـه  فـردا چـه می شـود. الان  ببینـم 
گفـت خانـه را تعطیـل  لارک هسـتم. خسروشـاهی هـم آمـده اسـت، اخبـار را شـنیده بـود، 
گـپ زدیـم و او  کمـی  گفتـم: بلـه. ایـن تصمیـم مرکـز همیـن معنـی را می دهـد.  کـردی؟! 
کنـم و بـه  هـم ناراحـت. تـا فـردا چـه شـود! قصـد دارم فـردا نامـه ای بـرای لاریجانـی تهیـه 

ح یعنـی چـه و تصمیـم آنهـا یعنـی چـه؟! او بگویـم تعطیلـی طـر

۱۳۹۳/6/۲۲
شنبه

دائـم  مـرور همـه مسـخ شـرایط می شـوند، حقیقـت  بـه  اسـت.  نیفتـاده  اتفـاق جدیـدی 
بـا بهـزادی جلسـه دارد. هیـچ اتفاقـی نمی افتـد. بـا حقیقـت بـاز هـم پرداخت هـا را مـرور 
کـه بخشـی از بدهی هـای ریالـی پرداخـت شـود، پرداخت  می کنیـم، هنـوز امیـدی هسـت 
گرگـش ]…[. محفظـه، اُپتیـک فعـال، بدهـی تسـت آینـه، هزینـه هـای سـاخت پایشـگاه 
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۱۳۹۳/6/۲۳
یکشنبه

ع  موضـو او  کار اصلـی  مـی رود.  سـفر  هفتـه  دو  مـدت  بـه  حقیقـت  صبـح  امشـب/فردا 
مربی گـری تیرانـدازی اسـت و درگیـر فدراسـیون تیرانـدازی! امـروز هـم قرار بود بـا بهزادی 
آخریـن قرارهـا را بگـذارد و بـه مـن اطـاع بدهـد. مـن دانشـگاه بـودم و وزارت تـا بعداز ظهـر 
دیروقـت غـروب بـه او زنـگ زدم چـون از او خبـری نشـده بود. گفت تـا ۵0 میلیون تومان 
قـرار اسـت بهـزادی پـول بدهـد و گفـت جزئیـات را بـه مـن و خانـم قـادری ایمیـل می زند. 
کنـد  کـه می توانسـت امسـال حـدود ۱۷ میلیـارد تومـان هزینـه  خنـده ام می گیـرد طرحـی 
بدهـد.  تومـان  میلیـون   ۵0 پژوهشـگاه  و  کننـد  تفقـد  این کـه  بـه  اسـت  دل خـوش  حـالا 

کنـم و بـه طالقـان بـروم. اوضـاع بی نظیـری اسـت! امـروز می خواسـتم تهـران را تـرک 

ح و مسـایل شـغلی یـک طـرف و پیچیدگـی امـور خانـواده هـم طرفـی دیگـر!  اوضـاع طـر
کاشـکی یـک طـرف آرام بـود. از طـرف دیگـر بـه  تحمـل همـه بـا هـم بسـیار سـخت اسـت 
کـرده ام.  ح هـم هم زمـان جنـگ در چنـد جبهـه را شـروع  ع طـر قـول حقیقـت در موضـو
پژوهشـگاه، معاونـت علمـی رئیس جمهـور، وزارت علـوم، و سـازمان مدیریـت. خـدا بـه 

گذاشـتم بـرای فـردا صبـح! خیـر بگذرانـد خسـته بـودم. سـفر را 

۱۳۹۳/6/۲۴
دوشنبه

صبـح زود بـه سـمت طالقـان رفتـم قبـل از ۹ رسـیده بـودم. تمـاس گرفتم بـا خانم قادری 
کـه آیـا خبـری از حقیقـت دارد، نداشـت. گفـت الان فـرودگاه اسـت، بعـد از آن خبـر داد که 
گرفتارتـر  کنـد، معلـوم بـود حقیقـت بـه خاطـر سـفر  قـرار اسـت مبلغـی آقـای بهـزادی آزاد 
ع رصدخانـه را جـدی بگیـرد یـا این کـه ناامیـد بـوده اسـت. بعـد از  کـه موضـو از ایـن بـوده 
مدتـی احسـاس آرامـش در بـاغ می کـردم. آرامـش و سـکوت امـا ذهنـم بسـیار درگیـر. فکـر 
کـه مگـر نفهمیـدی شـرایط ایـران  ح چـه می شـود. بـه خـودم نهیـب مـی زدم  می کـردم طـر
چیسـت؟ مگـر خـودت نمی نویسـی ایـن روزهـا دسـت کم دو نسـل و 60 سـال دیگـر بایـد 
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بگـذرد تـا نظـام اداری مـا هوشـمند و توسـعه گرا بشـود. بـه هرحـال ذهنـم مشـغول بـود 
کاشـان  کنشـی بایـد نشـان بدهـم. بـه  کنونـی چـه معنـی دارد و چـه وا کـه شـرایط مالـی 
ع  و پژوهشـکدهء رصدخانـه هـم فکـر می کـردم. از جملـه این کـه بـه نظـر می رسـد موضـو
باشـند.  رصدخانـه  پژوهشـکدهء  پیگیـر  عکـس  بـه  و  نکننـد  پیگیـری  چنـدان  را  شـعبه 
ع مدیریـت ]…[ صرف  کـه بایـد بـا این نـو مسـتقل از هـر چیـز دیگـر بـه نظـر می رسـد انـرژی 
بکنـم کمتـر از ارزش بـازده آن اسـت. قـرار گذاشـتم چهارشـنبه پیـش دکتـر رحیمی بروم و 
ع بـا مخالفـت بـا ]…[ یـا بـا خـودم مرتبـط  بـا او مشـورت کنـم ببینـم تـا چـه حـد ایـن موضـو

است.

گرچـه می گویـم مـن از سـال های آینـده  کاشـکی زندگـی بـه همیـن آرامـی در طالقـان بـود. 
یـا از زندگـی پـس از مـرگ بـه ایـن دنیـا آمده ام و با این فعالیت ها سـرگرم هسـتم، پس چرا 
بایـد از بعضـی رویدادهـا ناراحـت شـوم. بـا وجـود ایـن نامایمـات بایـد بـا آرامـش زندگـی 

کنم!

۱۳۹۳/6/۲6
چهارشنبه

امـروز صبـح از طالقـان آمـدم و بـه دیـدن دکتـر رحیمی رفتـم که حالا معاون دکتر سـلطانی 
کـردم. بـه هیچ وجـه  ح  ع را بـا او مطـر در صنـدوق شـکوفایی و نـوآوری شـده بـود. موضـو
را در سـطحی  آن مخالفت هـا  و  نمی دانسـت  بـا مخالفـت ]…[  مرتبـط  را  ایـن وضعیـت 
کافـی می دیـد  دیگـر و در آینـده بـرای مدیریـت رصدخانـه می دیـد و حضـور خـود مـن را 
کنـم برای دکتر سـتاری به امضای  کـرد نامـه ای تنظیم  ح! پیشـنهاد  بـرای حمایـت از طـر
خـودش بـا ایـن تقاضـا کـه مبلغـی در حـدود ۳00 تـا ۴00 میلیون تومان کمـک فوری برای 
ح. قـرار شـد نامـه را بـا ایمیـل بـرای او بفرسـتم. جلسـه مفیـد بـود و  رفـع بحـران در طـر
کـه ایـن قـرار را گذاشـتم. بعـد از آن بـه وزارت رفتـم و امیـدوار بودم صبح  خوشـحال شـدم 
ح و مسـائل دیگر که موفق نشـدم. صحبـت بـا مفصلـی بـا دکتر احمدی بکنم در مورد طر
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۱۳۹۳/6/۲۹
شنبه

ح رصدخانـه ملـی نوشـته  ح مفصلـی در تعطیلـی طـر امـروز شـنیدم BBC فارسـی هـم شـر
ح  اسـت. اطرافیـان هـم پرسـیدند چـه شـد؟ بـه همـه می گویـم دولـت دیگـر نمی توانـد طـر
کنـد؛ ممکـن اسـت اعتبـارات امسـال همین طـور حداقلـی بمانـد و در نتیجـه مـا  را تعطیـل 
کـه  نیروهـا را هـم از دسـت بدهیـم. مثـاً یـک یـا دو سـال دیگـر دولـت بـه ایـن فکـر بیفتـد 
حمایـت جـدی بکنـد و در نتیجـه مـا چنـد میلیـارد تومـان هـم ضـرر بدهیـم امـا تـازه ایـن 
ضـرر کمتـر از ۱0 درصـد هزینـه کل پـروژه خواهـد شـد که برای شـرایط ایران عادی اسـت. 
ک اسـت امـا واقعیت  ایـن حـرف بـرای خودمـان و تـک تک اعضـای تیم رصدخانه دردنا
ایـن اسـت. بـرای سیاسـتمدار قتـل چنـد صـد نفـر یـا هـزاران نفـر بـه معنـی جنـگ اسـت 
و پذیرفتنـی. بـرای هـر شـهروند قتـل ۱ نفـر قتـل اسـت و نابخشـودنی. ایـن شـرایط مـا و 

کمتـر درد بکشـم! واقعیت هاسـت و مـن سـعی می کنـم ایـن واقعیـت را بپذیـرم و 

کـه قـرار اسـت دکتـر رحیمـی بـه آقـای سـتاری، معـاون  کـردم  امـروز متـن نامـه ای را تهیـه 
مفصـل  نامـه ء  کنـد!  ح  طـر بـه  فـوری  کمکـی  کنـد  تقاضـا  او  از  و  بنویسـد  رئیس جمهـور 
کمـک فـوری  کـه بکوشـد هـم  دیگـری بـا همیـن مضمـون بـرای دکتـر زین الدیـن نوشـتم 

بـه مـا بشـود و هـم بـرای بودجـهء سـال آینـده بـا سـازمان مدیریـت تمـاس بگیـرد.

را  مـا  تخصیـص  این کـه  آنهـا  دیـد  از  ببینـم  کـردم  صحبـت  امـروز  مرکـز  کارشناسـان   بـا 
بـه  هیـچ گاه  حقیقـت  ماسـت.  از  اشـکال  ایـن  از  بخشـی  کجاسـت،  اشـکال  نداده انـد 
کـه سـازمان مدیریـت می خواسـت بـه آنهـا بدهیـم.  صـاح نمی دانسـت مـا اطاعاتـی را 
همیـن باعـث شـده موافقت نامـه تـا کنـون امضـا نشـود، بـدون موافقت نامـه هم سـازمان 

بالاتـر دسـتور دهنـد!  مدیریـت دسـتور تخصیـص نمی دهـد مگـر مدیـران 

گفتـه شـد لاریجانـی بـا آقـای نوبخـت معـاون رئیس جمهـور و رئیـس سـازمان مدیریـت، 
کنـد، مـن مطمئـن نیسـتم! ایـن روزهـا از  کمـک  کـرده اسـت و او هـم قـول داده  صحبـت 
کـه بـوی تهدیـد می دهـد، ایـن هـم  سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت نامه هایـی می آیـد 

مشـکلی اضافـه بـر بقیـه امـور!
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گرگـش  جاده سـازی  کارگاه  از  را  ماشـین آلات  کـرده  شـروع  هـم  سـپاهان  زریـن   شـرکت 
اسـت! ببـرد، ضـرر شـروع شـده  بیـرون 

۱۳۹۳/6/۳۱
دوشنبه

امـروز جلسـهء معارفـه رئیـس جدیـد پژوهشـکده فیزیـک بـود )شـیخ جبـاری(. لاریجانـی 
هـم آمـده بـود. دیـروز مـردد بـودم بـه ایـن جلسـه بـروم یـا نـه. ولی آمـدم )رفتـم(. حالـش 
بـه نسـبت خـوب بـود؛ حرف هـای او ]…[ در منقبـت »عالـم« و »دانشـمند« از دیـد او و 
اهمیتی کـه »پژوهشـگاه« بـه »علمای« خـود می دهـد! قبـاً ]…[ تحسـین می کـردم، ایـن 
کـردم در ایـن مـورد. چـرا حرف هـا ]…[! چـرا در ایـن سـال ها تغییـری  بـار  ]…[! خیلـی فکـر 
در ]…[ ندیده ام یا دسـت کم بیش از ۲۵  سـال ]…[ و حضور نسـل جدید و تحول در علم 
ایـران انتظـار نکته هـای جدیـدی دارم. امـا هیـچ نمونـه ای ]…[. نکنـد تجلیل ]…[ اسـت 
کـه از »شرایط ناشـی از بیـان و اجـرای ایـن ارزش دهـی« ]…[؟ ایـن حرف ناشـی از تحلیلی 

خشـن از اوضـاع پژوهشـگاه اسـت ولـی بـه نظـرم صحیـح اسـت!

 پـس از ایـن جلسـه هـم ایـن نتیجه گیـری را ]…[ گفتم. و گفتم برآورد من این اسـت ]…[ 
حقـوق مـن اسـتاد 6 میلیـون تومـان اسـت و هزینه هـای مـن ۱۲ میلیـون تومـان. ]…[!  

]…[ در قالـب ]…[: »تیولـداری مـدرن«!

گاوه  بـر مرکـزِ  ع مدیریـت ثبوتـی   پژوهشـگاه ]…[ بـه همـان معنـی ]…[ داشـت! ]…[ نـو
ع اقتدارگـرای مصلـح« نامیـده ام. ]…[ علمـا ]…[ زینت المجالـس  زنـگ را »مدیریـت از نـو

]…[ هسـتند!
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۱۳۹۳/۷/۳
پنجشنبه

کاشـان رفتم. با اتوبوس و برگشـتم تا دانشـگاه یاد  ع تحـول دانشـگاه  دیروز بـرای موضـو
کارکنان پشـتیبانی علمی در دانشـگاه ادب شـوند و یاد بگیرند! بگیرد چگونه 

ح بـود شـعبهء نجـوم پژوهشـگاه یـا پژوهشـکدهء رصدخانـهء  کـه مطـر ع حساسـی  موضـو
کمبـود نقدینگـی در پژوهشـگاه  ملـی بـود! بـا توجـه بـه رویدادهـای اخیـر، بـه خصـوص 
ح، هـر چـه فکـر می کنـم دلـم بـه راه انـدازی شـعبه نمـی رود!  و توقـف پرداخت هـای طـر
پژوهشـکدهء  شـدن  فعـال  بـا  و  می کنـد  توصیـه  را  گزینـه  ایـن  صراحـت  بـه  لاریجانـی 
معـاون  احمـدی،  دکتـر  بـا  کـه  سه شـنبه  می کنـد!   ]…[ می کنـد  مخالفـت  رصدخانـه 
کـه شـعبه بی معنـی  کـردم و او هـم نظـر مـن را داشـت  پژوهشـی وزارت عتـف صحبـت 
کـه بـه  کمـی او را حسـاس ]…[. نمی دانـم ]…[! در ضمـن در تـوان وزارت نمی دیـد  اسـت. 
کنـد. دانشـگاه نیـز بـا ایـن وضعیـت نامطلـوب مواجـه اسـت، عـاوه بـر  ح کمـک مالـی  طـر
کـه در جلسـهء آینـدهء هیئـت  ایـن دانشـگاه از طریـق فرمانـداری بـه ایـن سـمت مـی رود 

ح بـه تصویـب برسـاند.  دولـت در اصفهـان، ]…[ یـک طـر

بـه نظـر می رسـد عـاوه بـر این دانشـگاه بتواند بـه کمک خیّـران سـاختمان ]…[. می ماند 
کنند. قرار شـد با دفتر لاریجانی جلسـه ای را هماهنگ  چگونـه ایـن مـوارد ]…[ هماهنـگ 

کنند. ]…[. شـاید مشـکل ]…[ شـود!  ح  ع را با او مطر کنند و موضو

کامو  کـه در کاشـان لازم نبـود بـه  بهنـام مشـغول اسباب کشـی بـود. دیـروز عمـدهء لـوازم را 
کنـد. از ایـن  بـرد و بقیـه لـوازم دفتـر را قـرار اسـت هفتـهء آینـده بـه خانـهء عطـاران منتقـل 
کاشـان مسـتقر خواهـد  کـه بخشـی اسـت از دانشـگاه  پـس دفتـر رصدخانـه در ایـن خانـه 

شد.

گفتـم بـه پژوهشـگاه نفرسـتد تا  کـه بـه بهنـام  پـول رهـن خانـهء موجـود هـم آزاد می شـود 
گـر  گرگـش بزنیـم، ا کنـد. شـاید بـه زخـم حرکت هـای مانـده در پایشـگاه  مـن بگویـم چـه 
گمـان می کنـم بهتـر اسـت  چـه غیرقانونـی اسـت و پژوهشـگاه مخالـف اسـت امـا باشـد! 

کنیـم تـا پـول »خـورده« شـود! کار را تمـام  کم یـک  دسـتِ 
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۱۳۹۳/۷/۵
شنبه

کـه محقـق در شـرکتی وابسـته بـه  دیـروز پیامـی داشـتم از دکتـر علیرضـا شـعبانی از آمریـکا 
گوگل و مدرس در دانشـگاه برکلی اسـت. قباً )حدود ۱0 سـال پیش( از شـریف در رشـتهء 
غ التحصیـل شـده اسـت. او را بـه یـاد نمـی آورم! در هـر حـال نوشـته بود  فیزیـک و بـرق فار
ح رصدخانـهء ملی. نوشـته  از طریـق اخبـار BBC فارسـی مطلـع شـده بـود از مشـکات طـر
کند و سـوال کرده  ح جمـع  کالیفرنیـا کمـک بـرای ایـن طـر بـود می توانـد از ایرانیـان مقیـم 
گر سـرمایه داران  کـه نظـرم موافـق بـود. همـواره هـم فکر می کـردم ا بـود آیـا موافقم! البتـه 
ج  داخـل کشـور هنـوز سـنتی هسـتند و تصـوری از علم و توسـعه ندارند ایرانیـان مقیم خار
ع حمایت هـا را درک  بـه خصـوص صاحبـان شـرکت های فنـاوری مقیـم امریـکا ایـن نـو
ع خیریـن خواهـد بـود. بـه هرحـال،  گـر شـروعی هـم باشـد از سـوی ایـن نـو می کننـد و ا
کـه بـه علـت شـفاف  کـه اسـتقبال می کنـم و نیـز این کـه تصـورم ایـن اسـت  پاسـخ دادم 
بـودن ایـن پـروژهء بین المللـی، می تـوان مجوزهـای لازم را از امریـکا بـرای انتقـال پـول 
کـرد. قـرار شـد  کـه می تـوان حمایـت مالـی را فراهـم  کـرد. خوش بیـن بـودم  هـم دریافـت 
کـه حـاوی  کنـم. در ایـن فاصلـه مدارکـی  هـر شـنبه صبـح بـه وقـت تهـران بـا او صحبـت 
گر این مسـیر باز شـود بسـیار حسـن خواهد  اطاعات از رصدخانه بود برای او فرسـتادم. ا
ج از کشـور در حیات علمی  کـه اتمـام پـروژه یکـی از آنهاسـت. حضـور ایرانیان خـار داشـت 
ایـران حسـن دیگـر خواهـد بـود. و نیز این که سـرمایه داران داخل کشـور بـه رقابت بیفتند 
گونـه همکاری هـای اخیـر را ببیننـد، حسـن دیگـر خواهـد بـود. بـه هرحـال  و منافـع ایـن 

امیـدوارم! من 

۱۳۹۳/۷/۱۱
جمعه

کـردم و چهارشـنبه صبـح  ایـن روزهـا چندیـن پیـام بـا دکتـر علیرضـا شـعبانی رد و بـدل 
کار آرام امـا بـا برنامـه پیـش مـی رود. قـرار شـده از ابتدا وضعیـت  کـردم.  هـم بـا او صحبـت 
کنـش وکیـل مثبت نبوده اسـت، امروز قرار شـد با افراد  حقوقـی مشـخص بشـود. اولیـن وا
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گام امـا  گام بـه  ع  کـه ایـن موضـو کنیـم. خوشـحالم  بالقـوه عضـو هیئـت امنـا صحبـت 
کامـران وفـا را در تریسـت می بینـم و بـا او  جـدی پیگیـری مـی شـود. یکشـنبه یـا دوشـنبه 

کنـم بـه عنـوان یکـی از اعضـای هیئـت امنـا. قـرار شـده صحبـت 

بعضـی  کـه  بـود  روشـن  همـه  بـرای  عـادی.  روال  بـه  داشـتیم  پـروژه  کنتـرل  جلسـهء 
کنـد می شـود و بعضـی بخش هـا بـه زودی لطمـه خواهـد خـورد. و فعـاً هـم  بخش هـا 
چـاره ای نیسـت تـا وضـع مالـی بهبـود یابـد، البتـه دو بخـش محفظـه و اپتیـک فعـال و 
نیـز بررسـی مخاطـرات بـا این کـه بودجـه ندارنـد تعدیـل نشـده و هنـوز ادامـه می دهنـد. 
کنتـرل را  کنتـرل پیشـرفته، طراحـی جزئـی بخـش  نداشـتن پـول بـرای سـفارش قطعـات 

نقشه کشـی! بـرای  لازم  نیروهـای  همین طـور  متوقـف.  نـه  گـر  ا می کنـد  مشـروط 

گرگـش متوقـف نشـود، آقـای بهنـام مقـدار قابـل توجهـی از  کردیـم نصـب پایـگاه  سـعی 
کـه امیـدوارم زودتـر راهـی بـرای  کـرده  کـرده و یـا بـه اعتبـار خـود هزینـه  ج  جیـب خـود خـر
کنیـم. پریـروز قـول دادنـد هزینه هـای مربـوط بـه سـاخت پایـه و عرصـه  جبـران آن پیـدا 
کننـد. شـرکت زرین سـپاهان ماشـین آلات را از منطقـه  بـرای تلسـکوپ دیـم را پرداخـت 
یعنـی مقـدار  تـا همین جـا  اسـت.  کـرده  را تعطیـل  راه سـازی  کارگاه  کـرده و عمـاً  ج  خـار
کـه قـرار بـود دولـت سـازمان مدیریـت در ایـن 6 مـاه بـه  زیـادی ضـرر، شـاید بیـش از پولـی 

گـول )خنـگ( یعنـی ایـن! مـا بدهـد! دولـت 

۱۳۹۳/۷/۱۲
شنبه

کـه بـه تریسـت می رفتـم در فـرودگاه اسـتانبول پـرواز ونیـز را از دسـت دادم. پـرواز  امـروز 
کـم بـود. جالـب این کـه پـول نقـد  از تهـران تاخیـر داشـت و فاصلـهء بیـن دو پـرواز هـم 
کارت اعتبـاری ارزی هـم نداشـتم. راننـدهء ICTP در ونیـز منتظـر مـن  کـم داشـتم.  هـم 
کارت اعتبـاری بـود.  بـود و نمی توانسـتم ایمیـل بزنـم چـون بـرای اینترنـت احتیـاج بـه 
کـه اصـاً تصـور نمی کـردم. سـرانجام  بـود  گیـج  بـه قـدری  تـرکِ ترکیـش هـم  راهنمـای 
گرفتنـد. بـه دفتـر هـم پیامـک زدم و  پـرواز جایگزیـن بـا حـدود ۴ سـاعت انتظـار برایـم 
کـه انجام  کـه بـه ICTP ایمیـل بزننـد و پـرواز جدیـد را اطـاع دهنـد  کـردم  تلفنـی صحبـت 
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آقـای دکتـر  بـا  گفتنـد  گرفتنـد.  ایرنـا تمـاس  از خبرگـزاری  انتظـار،  شـد. در همـان زمـان 
گرفته انـد در مـورد مشـکات رصدخانـه و او  سـتاری معـاون علمـی رئیس جمهـور تمـاس 
گفتـم در سـفرم  کنیـم.  کمـک  گفتـه چـون ردیـف بودجـه دارنـد نمی توانیـم بیـش از ایـن 
این کـه  از  را بگویـم، خوشـحالم  بـه تفصیـل نظـرم  بتوانـم  کـه  بزنـم  ایمیـل  و خواسـتم 

می کننـد. پیگیـری  رسـانه ها 

کنیـم. خبر نداشـت در سـفرم. نوشـت  کـه اربابـی پیامـک زد صحبـت   همین جـا هـم بـود 
کـه دانش بنیـان شـدن شـرکت ظاهـراً قبـول شـده و می توانیـم وام بیـش از ۳00 میلیـون 
تومـان بگیریـم. در ایـن صـورت می گفـت می توانیـم سـاخت mirror cell  را شـروع کنیم. 
کـه برگشـت پـول دولتـی  بایـد مراقـب باشـیم زمانـی ایـن هزینه هـا را بـا وام انجـام دهیـم 

کم کـم جـواب می دهـد.

از حقیقـت هنـوز خبـری نیسـت. خانـم قـادری هـم بـه مرخصـی رفتـه اسـت و امـروز هـم 
چـون  رفتـارش  ایـن  از  نیومـد  خوشـم  اسـت.  نیامـده  یکشـنبه  و  جمعـه  تعطیلـی  بیـن 
بـه مـن خبـر نـداد. رفتـار حقیقـت هـم روی او اثـر می گـذارد بایـد بعـداً ]…[ ایـن رفتـار او 
کـه رفتـارم بـا بخـش اداری و پژوهشـگاه دیگـر ماننـد  گفتـه ام  مطلـوب نیسـت. بـه دفتـر 
قبـل نخواهـد بـود. در بخـش اداری دیگـر چیـزی را پیگیـری نمی کنـم مگـر خودشـان 
ح را بـه لاریجانـی بـه صـورت مکتـوب منعکـس می کنـم ]…[!  انجـام دهنـد. اوضـاع طـر
بالاخـره بایـد از ایـن حالـت انفعـال بیـرون بیاینـد و منتظـر نماننـد تـا ]…[. مدیریـت ]…[ 
نویـن! ]…[. بـه هـر روشـی ]…[ می دانـد؛ پـس ]…[ اسـت. پژوهشـکده و پژوهشـگران ]…[ 
هسـتند. ]…[ رفتـار در ]…[ یعنـی ]…[ و طرفـدار پژوهشـگر، ]…[ »عالِـم« ]…[. امـا مدیریت 
]…[ اسـت. ]…[ پژوهشـکده ها و شـوراها اسـتقال دارنـد ]…[. ایـن اسـتقال در حـدودی 
کرد، پس از ]…[، ]…[،  که ]…[ نکنند. سـهم )مالی( هر پژوهشـکده ]…[ مشـخص  اسـت 

کننـد. کیفیـت محصـول فعالیـت  کیفیـت پژوهشـی و  ]…[ حفـظ 

محصـول بـرای ]…[ بـرای حفـظ ایـن ]…[ بسـتگی دارد. مجتمـع پژوهشـگران توانـا در 
کـه ]…[ می کنـد: ]…[! امـا ]…[! ایـن  پژوهشـگاه اعتبـار ]…[ می کنـد. از همیـن رو اسـت 

رفتـار ]…[ می کنـد. جلسـه های شـوراها ]…[، ابتـدا بـا ]…[.
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]…[

 ]…[ نباشـند،   ]…[ کردنـد  عـادت  هـم  پژوهشـگران  می کنـد.   ]…[ مـواردی   .]…[ آنـگاه 
نمی کننـد. و مـا ]…[ پژوهشـگاه نمونـه، می توانـد علـوم پایـهء ایـران را تـکان دهـد. ]…[ 

رسـیده اند. 

مصلـح  دیکتاتـوری  می توانـم  را  زنجـان  پایـه  علـوم  دانشـگاه  بـر  ثبوتـی  مدیریـت   ]…[  
بنامـم. او خیلـی ]…[ مرزهـای خـودش را نمایـان کرد. حیف! ]…[ می توانسـت پویا باشـد 

دسـت کم پویاتـر از این کـه هسـت. ]…[ خـودش نـدارد!

۱۳۹۳/۷/۱۴
دوشنبه

در  گفتنـد  و  کردنـد  چـک  فـرودگاه  در  نیامـد!  چمـدان  بـار!  بـدون  رسـیدم  تریسـت  بـه 
گفتند در همین هواپیما  کردم  که خودم چک  گرچه در استانبول  استانبول مانده است 
گفتنـد امشـب سه شـنبه شـب می رسـد.  گیـج نیسـتند! در فـرودگاه ونیـز هـم  کـم  اسـت. 
فـردا یکشـنبه بـه هتـل در تریسـت می آورنـد. دیـروز بعداز ظهر خبری نشـد پیگیـری کردم 
سـرانجام معلـوم شـد به پیـک داده انـد و فـردا دوشـنبه یـا سه شـنبه خواهـد آورد امـروز که 
گوش می دهم،  نرسـید! برنامه های مراسـم پنجاه سـالگی مفصل اسـت. سـخنرانی ها را 
بیشـتر حضـور افـراد اهمیـت دارد تـا حرف هایـی که می زنند! بعدازظهر اخبـار بدی از دفتر 
ح بـه  داشـتم. قـرار بـود چهارشـنبه نماینـدگان سـازمان مدیریـت بـرای بازدیـد قلـه و طـر
گفتـه اسـت  کامـو برونـد و حقیقـت و خسروشـاهی بـا آنهـا باشـند. امـروز شـنیدم حقیقـت 
گر مخالف  ایـن بازدیـد بایـد بـه عقـب بیفتـد و پیغـام دادم به صـاح نمی دانم و حقیقـت ا
حقیقـت  خـود  بعـد  نداشـت.  مخالفتـی  خسروشـاهی  بـرود.  خسروشـاهی  و  نـرود  اسـت 
کاماً  ح  کـه اصـاً موافق نیسـتم و راهبـرد من در امور طـر تمـاس گرفـت و بـه تنـدی گفتـم 
کـه حقیقـت بـه  عـوض شـده و بایـد بازدیـد انجـام شـود. یـک سـاعت بعـد پیغـام دادنـد 
کـه اجـازه نـدارد برونـد و او اصـاً مخالـف اسـت. دیگـر شـب شـده بـود  گفتـه اسـت  اربابـی 
و عـازم شـام همایـش در قصـر دوئینـو در نزدیکـی تریسـت بودیـم. صبـح زود هـم بیـدار 
کامـران وفـا در مـورد ایـران و کمـک مالـی ایرانیـان مقیـم آمریـکا صحبـت  شـده بـودم و بـا 
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کـرده بـودم و خسـته بـودم. شـام را رفتـم، نزدیک ۴ سـاعت طول کشـید و اواخـر آن دیگر 
کـه هـم عصبانـی بـودم و  طاقـت نداشـتم بـا سـیف الله رنجبـر بـه هتـل برگشـتم. در حالـی 
کـه خـودم بـه  کنـم  گرفتـم وانمـود  هـم فکـر می کـردم چـه بکنـم پیغامـی دادم. تصمیـم 
کـه بازدید باید هنگامی باشـد  ایـران برمی گـردم و بـه کاشـان مـی روم. حقیقـت گفتـه بـود 
کـه خـودم هـم حضـور داشـته باشـم. این بـود که گفتم اعـام می کنم برمی گـردم. به این 
کـه آنهـا بازدیـد را لغـو نکننـد. مـن هـم فرصـت داشـته باشـم فـردا بلیـت را جابه جـا  امیـد 
کـه در امـور مدیریتـی مداخلـه  کـه پیـام تنـدی بـرای حقیقـت فرسـتادم  کنـم. ایـن بـود 
که  کپی هم برای لاریجانی فرسـتادم و پیام دیگری برای خسروشـاهی فرسـتادم  نکند. 
کـه لاریجانـی مسـتقیماً تمـاس بگیرد و  برنامـهء رفتـن را پیـش بگیـرد. و تنهـا در شـرایطی 
کنـد یـا خـودم پیغـام بدهـم. در غیـر این صـورت برنامـه را  کنـد او چنیـن  ایـن بـازی را لغـو 
تنظیـم کنـد و احتمـالًا خـودم بـه کاشـان مـی روم. نامهء او را رونوشـت کردم بـه لاریجانی 

و اربابـی و قـادری. 

نامـه  بسـیار صریـح بـود و جـای هیـچ ابهامـی نگذاشـته بـودم. بـه وضـوح حقیقـت را از 
کـردم. می دانـم ناراحـت می شـود و می دانسـتم سـختگیرانه  ج  دایـره تصمیم گیـری خـار
کنـد. لاریجانـی هـم بایـد ببینـد روش  اسـت امـا لازم بـود یـاد بگیـرد و رفتـارش را متناسـب 
مدیریـت و ارتبـاط بـا پـروژه را در مقایسـه بـا بقیـه فعالیت هـا در پژوهشـگاه بایـد تغییـر 

دهـد. بعـد خوابیـدم!

۱۳۹۳/۷/۱۵
سه شنبه

کـردم  شـب خـوب نخوابیـدم. صبـح حـدود سـاعت 6:۳0 بیـدار شـدم. ایمیل هـا را چـک 
از  کـه الان  بـاز شـود. قـادری پیـام داد  تـا چشـمم درسـت  گرفتـم  از این کـه دوش  پـس 
که بازدید سـازمان  گفته اسـت  گرفتند لاریجانی سـام می رسـاند و  دفتر لاریجانی تماس 
گذاشـته بود. خسروشـاهی هم نوشـته سـعی  مدیریت به تعویق بیفتد! پیام های من اثر 
کند موفق نشـده اسـت. بعد از دفترش پیغام  کرده اسـت اول وقت با لاریجانی صحبت 
کار  آمـده اسـت. جالـب اسـت تحلیـل رفتـار لاریجانـی! بسـیار نـرم رفتـار می کنـد، جوانـب 
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را می سـنجد، احتـرام را حفـظ می کنـد امـا فاصلـه را هـم حفـظ می کنـد. همـواره »صاحـب 
]…[« باقـی می مانـد. در عیـن حـال سـعی می کنـد خـود را حامـی اهـل علـم نشـان بدهـد 
کنـد، و نیـز این کـه دیگـران هـم ایـن  و مطلع تـر از همـه ]…[ و ایـن همـه را بدیهـی تلقـی 

فاصلـه و ایـن منـش را بدیهـی بداننـد. 

ع مدیریتـش  گاهـی مقاومـت در نـو کـه   ]…[ مـدرن! همـه هـم ایـن را پذیرفته انـد. و مـن 
کنـار آن بگـذرد.  نشـان می دهـم، مثـل وقایـع ایـن هفته هـا، سـعی می کنـد بـه آرامـی از 
حقیقـت هـم بـه دقـت روش او را می پذیـرد و در بـاد او حرکـت می کنـد. و شـاید هـر دو در 
کشـور روش هـای موفقـی را بـه کار می برنـد، امـا مـن نمی توانـم بپذیرم که بـا این روش ها 
کار می بـرم بـه امیـد  کـرد. بـه هرحـال، مـن روش خـودم را بـه  کشـور را متحـول  می تـوان 
ع مدیریـت پیشـرفته در ایـران پـا بگیـرد. ]…[ در بخش اداری کشـور لازم اسـت  این کـه نـو

کننـد! جـا را بـرای افـراد پویـا و فعـال و مشـکل حل کـن بـاز 

کارشناسـان سـازمان مدیریـت بـه تعویـق  در هـر صـورت موقتـاً موضـوع حـل شـد. بازدیـد 
افتـاد. مـن هـم سـعی کـردم  بقیـه کارهـا را پیگیـری کنـم اما هنـوز همـان روش هفته های 
اخیـر را ادامـه می دهـم. به دفتر هم سـپردم کارهـا را در بخش اداری پیگیری نکند، فقط 
که می خواهم شـنبه یا یکشـنبه به لاریجانی  کند برای شـرایط پروژه  نامهء دیگری آماده 
ع نامه هـا ]…[ و هنـوز ]…[ می یابـد؟!  بفرسـتم و ببینـم پـس از دریافـت چنـد بـار از ایـن نـو

پـس از چهـار روز در ایتالیـا هنـوز چمـدان مـن در راه اسـت! تـا آخـر شـب بالاخره رسـید!

۱۳۹۳/۷/۱6
چهارشنبه

ح بـرای  ع مطـر امـروز در همایـش ICTP چنـد برنامـه مرتبـط بـا حیـات و زمیـن، موضـو
کاشـان بـود. خیلـی بیشـتر مـرا بـه فکـر واداشـت، بـه ویـژه جنبـهء بحران هـا و  اندیشـگاه 
مخاطـرات را هـم نبایـد از نظـر دور داشـت. از دفتـر خبـر دادنـد پرداخـت مربـوط بـه پایـه 
تلسـکوپ دیـد در پایشـگاه هـم پرداخـت شـده اسـت امـا بقیـه امـور هنـوز معطـل اسـت. 
کامـو بـروم. جمعـه صبـح می رسـم تهـران.  کاشـان و  کـردم  بـه  بـرای شـنبه برنامه ریـزی 
سـهراب  شـعر  ایـن  جـواب  در  مشـیری  از  شـعری  مـن  وبـگاه  خواننـدگان  از  یکـی  امـروز 
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کجاسـت فرسـتاد بـه یک بـاره همـه تفکـرات زندگـی ام بـه یـادم  سـپهری خانـه دوسـت 
گفتـم: افتـاد و 

 ولی من می دانم،

 خانه دوست اینجاست ایران،

 گل ها نگهدارنده اوست،

 خوارها هم هستند،

گل بی خار هم هست؟ که مگر   اما 

 گل ها نگهدارندهء اوست، خارها رفتنی اند؛

کنید، خانهء دوست اینجاست؛  چشم ها را باز 

گل ایران اینجاست؛ کنید،   چشم دل باز 

 ایران بر جاست!

کنیم!  و نوشتم عصر ناله ها را به سر 

»تریست ۱6 مهرماه ۱۳۹۳«

کنیـم و بـا آن بسـازیم یـا بکوشـیم  چـرا ایـن همـه از دسـت روزگار بنالیـم! روزگار را درک 
گاهـی خـودم شـک می کنـم امـا هیـچ گاه پشـیمان  کـه خیلـی لـذت دارد!  تغییـرش دهیـم 

شـده ام؟!

ک کردن  گرفتـه اسـت، اما پـا کثافـت ظاهـری رفتـاری و ذهنـی شـاید همـهء مـا را  چـرک و 
کـرد لـذت دارد! ک  و دیـدن این کـه می تـوان پـا
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۱۳۹۳/۷/۲۲
سه شنبه

بـا دانشـگاه، هماهنگـی بـرای همایش هـای هفتـهء  کاشـان بـودم صبـح برنامـه  شـنبه 
دکتـر  آقـای  بـا   ۲:۳0 سـاعت  بـود.  دانشـگاه  تحـول  دفتـر  ایجـاد  پیگیـری  نیـز  و  آینـده 
کارگاه  کامـو رفتیـم. حـدود سـاعت سـه و بیسـت دقیقـه بـه  زراعـت، رئیـس دانشـگاه بـه 
زریـن سـپاهان رسـیدیم و آقـای دکتـر صالحـی، جانشـین دکتـر رحیمـی در معاونـت علمی 
از توضیحـات مختصـری  بـود.  پـس  کان رسـیده  ح هـای  رئیس جمهـور و مسـئول طر
کاه بـود. سـاختمان  کـت و  بـه سـمت قلـه رفتیـم؛ هـوا دیگـر سـرد شـده بـود و احتیـاج بـه 
پایشـگاه هـم رو بـه اتمـام بـود و تـا آخـر ایـن هفتـه قـرار اسـت نهایـی شـود. پـس از بازدیـد 
کـه نامـه ای در مـورد آزمـون  از قلـه هـم، جلسـهء جمع بنـدی داشـتیم. منجـر بـه ایـن شـد 
ع اعتبـارات  ح، و نیـز موضـو آینـه بنویسـم. نامـه در مـورد احتیـاج مالـی مبـرم و فوتـی طـر
کـه مشـترکاً پیگیـری کنیـم. بازدیـد خـوب و لازم بـود. دکتر صالحـی قباً معاون  ح  کل طـر
بخـش  پژوهشـی  کـز  مرا شـبکهء  رئیـس  و  بوده انـد  بهشـتی  شـهید  دانشـگاه  پژوهشـی 

کـرده بودیـم و قـدردان آن بـود. کـه زمانـی خودمـان راه انـدازی  خصوصـی 

۱۳۹۳/۷/۲6
شنبه

هوا سرد شده است و دما به حدود چهار و پنج رسیده!  

کـرده اسـت. امـروز صبح شـنبه اسـت. پس از  ک  بـاد و بـاران هـم هـوای تهـران را کمـی پـا
کارهای جـاری را انجام  کـه  کارمنـدان  مدتـی قـدری آرام در دفتـر نشسـته و منتظـر آمـدن 
گرفتـار بـودم خانـم قـادری هـم در  گذشـته جـدا از این کـه خـود مـن بسـیار  دهـم. هفتـهء 
کارهای مهـم رصدخانه انجام نشـده از جمله نامه به  دفتـر کمابیـش بیمـار بـود و بعضـی 

دکتـر صالحـی در مـورد درخواسـت اعتبـاری فوری.

ایـن  حبیبـی  فرهنـگ  دکتـر  آقـای  مـی رود  پیـش  خـوب  نسـبت  بـه  کاشـان  کارهـای 
کـه بـه احتمـال زیـاد  IAP پیغـام داد  از  روزهـا از فرانسـه بـرای مـدت سـه ماه آنجاسـت 
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کـه بـرای رشـد  گرفـت  از سـپتامبر )شـهریور سـال آینـده( شـغلی پسـادکترا در آنجـا خواهـد 
تحقیقاتـی اش بسـیار خـوب اسـت و پرسـید امـکان این کـه چنـد ماهـی در ایـران و نـه در 

چگونـه  هسـت؟  ،]…[ منظـور  شـود  اسـتخدام  نجـوم  پژوهشـکده 

کـه راهـی بـرای اسـتخدام بـه عنـوان پسـادکتری در اندیشـگاه امـا  بـه دنبـال ایـن هسـتم 
کنـم شـروع خوبـی خواهد بود. چهارشـنبه دکتـر راهور  مرتبـط بـا دانشـکدهء فیزیـک پیـدا 
کـه پسـادکتری مـا در پژوهشـکدهء نجوم اسـت،  تلفـن زد. می گفـت خانـم دکتـر سـجادی 

کـرده اسـت از جـو پژوهشـکده! گریـه  از پیـش او رفتـه و 

گرچـه چنـد ماهـی اسـت دیگـر اینجـا نیسـت و بـه دانشـگاه دامغـان مـی رود اما گفتـه اصاً 
کنـم.  می ترسـد روزهـا بـه پژوهشـکده بـرود و بـا ]…[ روبـه رو شـود. می توانـم او را درک 
گـروه ]…[، بقیـه  کـه ]…[ یـا  امیـدوار بـودم جـو بـه ایـن بـدی نباشـد، بـه جـز چنـد نفـری 

می نالنـد. 

گذشـته برخـورد تنـدی از ]…[  کـه بـه دانشـکدهء فیزیـک مـا آمـده سـال  شـانت باغـرام، 
کـه آدم بسـیار آرام و پختـه ای اسـت، هیچ گاه این را بـه من منعکس نکرد،  دیـده بـود. او 

گفتـه بود. راهـوار 

ایمیـل  همیـن  در  فرهنـگ  دارنـد.  و  داشـته اند  مشـکل  هـم  فرهنـگ  و  توسـلی  سـعید 
اخیـرش نوشـته بـود حاضـر نیسـت بـه هیـچ قیمـت در پژوهشـکدهء نجـوم ]…[ بیایـد. 
بسـیار متاسـفم از ایـن جـوّ. ایـن چنـد روز عاوه بر مشـغله های دیگر هم ذهنـم درگیر این 
کـه این  کـرده اسـت  ع بـود. شـبیه بـه ایـن مسـئله در پژوهشـکده فیزیـک هـم بـروز  موضـو
ع که رئیـس ]…[ برابر اختیارهایی که  متفـاوت اسـت بـا رفتارهـای ]…[ و ]…[. ایـن موضو
کننـد  کار  کـه بـرای او  دارد در زمینـهء علمـی هـم سـراغ ]…[ بـرود، یـا بـه آنهـا امتیـاز بدهـد 
و عمـاً نـام رئیـس را روی مقاله هـا بگذارنـد. ایـن روال جدیـدی اسـت در تحـولات علمـی 
کـه بایـد راهـی بـرای مقابلـه بـا آن پیدا کنم. لابد دانشـکده و  پژوهشـکده هایی که  کشـور 
هنـوز در فـاز عقب افتـادهء سـندرماخی هسـتند بـه ایـن فـاز هـم در خواهنـد افتـاد و بهتـر 

اسـت هشـدار اجتماعـی داده شـود.
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۱۳۹۳/۷/۲۹
سه شنبه

کارگاه شهاب سـنگ ها و  کاشـان رفتـم بـرای نظـارت و مشـارکت در   یکشـنبه صبـح بـه 
حـدس  کـه  بـود  آن  از  مفیدتـر  شـده  ح  مطـر اطاعـات  و  همایـش  ریزشهاب سـنگ ها. 
مـی زدم. دوشـنبه هـم جلسـه یـا اندیشـگان حیـات و زمیـن بـود. خیلـی پر محتـوا و جالب 
کـه نتایـج آن ارزش ایـن همه وقت را داشـت.  شـد، بسـیار خسـته شـدم امـا راضـی هسـتم 
کمـک بهنـام توانسـتند دسـتگاه ها را بـه تعـداد ۴۷ در سـه  کـه دکتـر جمالـی بـه  هم زمـان 
کاشـان در زمیـن بکارنـد،   گرگـش تـا پاییـن بـه خصـوص در یـک مسـیر تـا  جبهـه از بـالای 
کولوژیکـی منطقـه شـروع  کار ثبـت اطاعـات رطوبـت و دمـا بـرای امور ا بـه ایـن ترتیـب 
کاری بسـیار دقیـق و اثرگـذار بـدون سـر و صـدا و روش هـای غیـر دولتـی. خوشـحالم  شـد. 

کار انجـام شـد. کـه ایـن 

کـرده اسـت امـا چـاره ای نیسـت. یکشـنبه صبح   سـفرهای پشـت سـر هـم کمـی خسـته ام 
بالاخـره نامـهء لاریجانـی رفـت. در ایـن نامـه سـیاهه ء همه کارهـا که اولویت زیـاد دارند یا 
کارها را پیگیری نکنند امـا هر هفته یا دو  تعطیـل شـده اند، آمـده اسـت و بـه دفتر سـپردم 
کـه در چـه  کپـی بـرای بهـزادی بخـش اداری  هفتـه، نامـه ای بـه لاریجانـی می نویسـم بـا 
کار مـن پیگیـری دائـم بـه  کننـد مسـئولیت دارنـد و  وضعیتـی هسـتیم. می خواهـم حـس 

صـورت حضـوری و تلفنـی نیسـت. مسـئولیت اجـرا به عهدهء خودشـان اسـت.

کار پایشـگاه ظاهـراً تمـام شـده فرصـت ایـن شـد خـودم یـک سـر بـه قلـه بـروم شـاید چنـد 
آینـده  بایـد دیـد در چنـد هفتـهء  باریـد و  بـرف  امـا دوشـنبه صبـح دوبـاره  آینـده  هفتـهء 

اوضـاع بـه چـه نحـو خواهـد بـود.

خبـر جدیـدی از بودجـه نیسـت، شـنیدم اعتبـارات کشـتی تحقیقاتـی اقیانوس شناسـی را 
کرده اند، مدیریـت فعالی  ح هـای معاونـت علمـی ریاسـت جمهوری اسـت تامیـن  کـه از طر

دارد! مقایسـه می کنـم بـا پژوهشـگاه اصـاً این جوری نیسـت.
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۱۳۹۳/۸/۱
پنجشنبه

کاس ایمیـل  کاس جبرانـی داشـتم و دانشـگاه بـودم، قبـل از  الان لارک هسـتم. صبـح 
گاتسـونی«، که مشـاور ما در اپتیک آینه اسـت و »پیه رو سـالیناری« او  داشـتم از »روبرتو را
کـرده بـود. در ضمـن چنـد روزی هـم در آزمـون نهایـی آینه بـا درودی و  را پارسـال معرفـی 
کسـول در فانـد بـود. بـه تفصیـل نظـر داده بود و خوشـحال شـدم. نظـرش این بود که  ما
نگرانی هـای مربـوط بـه طـول پایه هـا جـدی نیسـتند و آینـه را می تـوان پذیرفـت. خیالـم 
کـه تـا کنـون بـرای آینه و آزمون آن کشـیده  راحـت شـد و خوشـحالم از مجموعـه زحماتـی 
کـه حـالا دیگـر  کـردم  و بـرای لاریجانـی پیامـی فرسـتادم  شـده اسـت. قضیـه را نهایـی 
کـه  کـه آینـه را بـه ایـران بیـاورد. اینجـا نوشـتم  بخـش اداری پژوهشـگاه مسـئولیت دارد 
ح مسـئولیتی بـرای آینـه نداریـم. بـه نظـر  بداننـد مسـئولیت بـا آنهاسـت و دیگـر مـا در طـر

می رسـد پـس از ۴ سـال نتیجـه می گیریـم. 

کـردم بـرای اعضـای شـورای راهبـری فرسـتادم برای خانـم قـادری  نامـه ای هـم تنظیـم 
کار قـرار بگیرنـد و هـم  تـا هـم در جریـان  کنـد بـرای همـه بفرسـتیم  تـا یکشـنبه نهایـی 
کـه  بحـث آزمـون آینـه تمام شـده اسـت و بـه درودی هـم پیام  بـرای همـه مسـجل باشـد 
کـه آینـه تحویـل گرفته شـود. کـه بـا تاپیـو تمـاس بگیـرد بـرای تنظیـم تاریخـی  فرسـتادم 

ح  بـه نظـر می رسـد در ایـن شـرایط بحـران مالـی، فرصتـی پیـش آمـده تـا فعالیت هـای طـر
گـزارش بدهیـم. کنیـم و بـه دولـت و جامعـه  را جمـع و جـور 

۱۳۹۳/۸/۲
جمعه

کـه بالاخـره یـک برنـدهء جایـزه  امـروز صبـح از دکتـر رضـا شـعبانی در امریـکا پیغـام داشـتم 
کـرده اسـت. قـرار  ح رصدخانـه اعـام  نوبـل فیزیـک آمادگـی خـود را بـرای حمایـت از طـر
ع تهیـه شـود و بـه ادارهء خزانـه داری امریـکا )OFAC( ارسـال  اسـت چنـد نامـه از ایـن نـو

گرفـت. کمـک مالـی بـه ایـران بـرای رصدخانـه را  شـود تـا شـاید بتـوان مجـوز 
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گرفتـم تـا او هـم درگیـر شـود و یکـی دو نفـر از منجمـان سرشـناس  بـا مبشـر هـم تمـاس 
کـردم. امریـکا هـم نامـه بدهنـد. فـوری جـواب داد و او را بـا شـعبانی مرتبـط 

که شاید آخرین بار قبل از بهار باشد تا خانه را برای زمستان  در طول روز به طالقان رفتم 
کنـم.  کنـم. تخلیـه آب هـای داخـل لوله هـا تـا از ترکیـدن آنهـا در زمسـتان جلوگیـری  مهیـا 

ج. کر که به تهران برگشـتیم با ترافیک بسـیار سـنگین اطراف  شـب سـاعت ۹:۳0 بود 

و  اسـت  ک نمـا  افا پشـت  آینـه  کـه چـون محـل سـایش  پیغـام داشـت  تاپیـو  از  درودی 
کـردم هفتـهء  برنامه هـای آن تنظیـم شـده، بایـد ببینـد چـه وقتـی آزاد اسـت. پیشـنهاد 
کـه تعطیلـی شنبه-یکشـنبه درمیـان نباشـد. پیشـنهاد  ۱۹ آبـان را در نظـر بگیـرد طـوری 
کـه اصـاً مناسـب نبـود.  کـه دو روز آخـر هفتـه در میـان قـرار می گرفـت  گونـه ای بـود  او بـه 
بـا  تاریـخ  ایـن  در  احتمـالًا  مـن هـم  کنـد، خـود  زودتـر قطعـی  را  تاریـخ  کنـد  گفتـم سـعی 
دکتـر احمـدی، معـاون پژوهشـی وزارت علـوم در اروپـا خواهـم بـود. شـاید بتوانـم بـروم. 
کـرد چرا  گلـه  خسروشـاهی هـم می خواهـد همـراه باشـد از طـرف دیگـر اربابـی دفعـهء قبـل 
ع هم مالی  او همـراه تیـم بـه فنانـد نمـی رود. از طـرف دیگر پول سـفر هـم نداریم. موضـو
اسـت و هـم متاثـر از سیاسـت کاری. لزومـی نمی بینـم خسروشـاهی ایـن بـار همراه باشـد!

گـر حـدود سـه هفتـه دیگـر آینـه آمـاده حمل بـه ایران شـود، برای  امشـب بـه نظـرم رسـید ا
کـه اواخـر آذرمـاه اسـت بـه ایـران خواهد رسـید و فرصـت تبلیغاتی خوبی  هفتـهء پژوهـش 

گـر نـه بایـد منتظـر دهـهء فجـر در بهمن ماه بشـویم! اسـت. ا

۱۳۹۳/۸/۳
شنبه

کـه مرتبـط بـود بـا حمـل آینـه بـه ایـران.  امـروز تمـام روز مشـغول پیگیـری امـوری بـودم 
کـه شـاید ببینـد و قبـل از سـفر فـردای مـن بـه عمـان  نامـهء لاریجانـی، محرمانـه و فـوری 
کنـم. بـا بخـش اداری و  گـره را بـاز  کنـم و چنـد  )اجـاس تـواس( بتوانـم بـا او صحبـت 
کـه بدانند آینه  کـه دیگـر صحبـت نمی کنـم. نامـه بـه اعضای شـورای راهبری  پشـتیبانی 
را دیگـر تحویـل می گیریـم و جزئیـات چگونگـی تصمیم گیـری؛ سـندی خاصـه و سـاده 
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کپـی همیـن نامـه بـا ضمیمـه ای سـاده تر بـرای  از مراحـل تصمیم گیـری و چگونگـی آن؛ 
که در جریان باشـند.  معاونت علمی ریاسـت جمهوری و سـازمان مدیریت و وزارت علوم 
کـردن دو سـند جدید هم وقـت زیادی از من گرفت. همین طور نهایی  تصحیـح و نهایـی 
گذشـته. در یادداشـت بـه  کـه مربـوط اسـت  بـه اولیـن تسـت آینـه در سـال  کـردن سـندی 
کـه از ایـن پـس مسـئولیت آینـه بـه عهـدهء بخـش اداری اسـت که  لاریجانـی هـم  نوشـتم 

کار خودمـان را انجـام دادیـم. ]…[. مـا 

سـاعت ۱ بعداز ظهرجلسـه داشـتم بـا دکتـر صالحـی درمعاونـت علمـی ریاسـت جمهوری. 
گـر مـا  کامـا مشـخص بـود. حـدود ۴00 تـا ۵00 میلیـون تومـان می دهنـد ا کوتـاه و  جلسـه 
کـه ایـن امـر نهایـی شـده اسـت و توضیـح دادم چـرا بـه  گفتـم  آینـه را بـه ایـران بیاوریـم. 
علت خرید ارز آزاد پول مربوط به آینه تمام شـده اسـت. یعنی حدود ۳00 میلیون تومان 
کـه ۲0 درصـد پژوهشـگاه به این  اضافـه بـر تخمیـن هزینـه شـده اسـت. قیـد دیگـری بـود 
گر دسـتور  کنـد گفـت موافقـم امـا در نظـر بگیرنـد تجربـهء من نشـان می دهد ا رقـم اضافـه 
کارهـا  کنـدی  پرداخـت پـس از رسـیدن آینـه یـا حتـی حمـل آینـده انجـام شـود بـه علـت 
کـردم  کـرد! توصیـه  در آن معاونـت مـا زودتـر از بهمـن یـا اسـفند پولـی دریافـت نخواهیـم 
کنـد امـا پرداخـت انجـام نشـود تـا از حمـل آینـه مطمئـن شـوند؛  فرآینـد پرداخـت را شـروع 
کنـم بـا هزینه هـای مرتبـط و  پذیرفتنـد. قـرار شـد بـه عنـوان ایجـاد پایشـگاه متنـی تهیـه 
آنهـا هم متمـم قـراردادی آمـاده کننـد بـرای امضای لاریجانـی که فرآیند پرداخت تسـریع 
کردم و پیوسـت آن هم قرار شـد تا فردا آماده شـود.  فردا ظهر عازم  شـود. نامه را تنظیم 
عمـان هسـتم بـرای )اجـاس تـواس( و امیـدوارم قبـل از آن نامـه و پیوسـت را بتوانیـم 

کنـم.  گـر موافقنـد، امضـا  کـه ا قبـل از امضـا بـه دفتـر صالحـی بفرسـتیم 

لاریجانـی امـروز نیامـد. پـس امیـدم بـه این که دسـت خط را ببیند کم شـد. لابد ]…[ اسـت 
کشـور مقایسـه  بـا شـرایط  را مدیـر دلسـوز و روشـن می بینـم وقتـی  او  کـه ]…[. ]…[ مـن 

می کنـم.

داسـتان بورسـیه های وزارت علـوم ایـن روزهـا نُقـل مجالـس اسـت. دیـروز هـم روزنامـه 
کرده انـد. همیـن چنـد سـاعت  گفتـم چـه خیانتـی بـه کشـور  کـرد و  ایـران بـا مـن مصاحبـه 
چـه  شـنیدم  علـوم  وزارت  دانشـجویی  سـازمان  کارشناسـان  از  یکـی  از  نقـل  بـه  پیـش 
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کـه  فسـادی در آن سـازمان )معاونـت( بـوده و عـاوه بـر آن، چـه زمین هـا و خانه هایـی 
کل حقوقـی آن  کـه بـه دسـت مدیـر  گـم شـده اسـت، پول هـای دولتـی  همـهء اسـناد آنهـا 

سـازمان رسـیده و بـه حسـاب شـخصی او رفتـه اسـت.

کـه ارقـام چنـد صـد میلیـون تومـان دیگـر  ابعـاد فسـاد مالـی و بورسـیه ای بـه قدری سـت 
سـاده اندیش  و  عقب افتـاده  مملکـت دارای  در  مـا  چقـدر  نمی آیـد.  حسـاب  بـه  اصـاً 
هسـتیم. مـا کشـور را هشـت سـال بـه دسـت چـه گرگ هایـی سـپرده بودیـم. ایـن را مـن از 
کـه سـاده لوحانه هـر حرفـی  گاهـی سـاده لوحی روحانیون عالی مقـام می دانـم  سـادگی و 
را می پذیرنـد. تیـم دولـت قبلـی بـا احتـرام ظاهـری بـه آنهـا می توانسـت فسـاد عجیـب و 

کنشـی پیـش ببـرد. غـارت دولـت و ملـت را بـدون هیـچ وا

در ایـن شـرایط رصدخانـه می سـازیم. می فهمـم که دولـت فعلی پولی در چنتـه ندارد. اما 
کـم اسـت! دزدی نمی کنـد، شـاید! امـا تـوان توزیـع مناسـب آن را هـم نـدارد.  پـول دارد؛ 
گـر آینه به ایـران بیاید  که ا نمی دانـم یـک سـال دیگـر چـه بشـود. فقـط تصورم این اسـت 

ح تعطیل نخواهد شـد. طـر

راهبـردی  کارشناسـان سـازمان مدیریـت )معاونـت  بـا  رسـید  بـه ذهنـم  کارهـا   لابـه لای 
و  کنـم  بازدیـد عذرخواهـی  لغـو جلسـه  بـه خاطـر  آنهـا  از  بگیـرم.  تمـاس  رئیس جمهـور( 
کـه بـا خـودم بـه قلـه برونـد. موفـق نشـدم امیـدوارم  قـراری بگـذارم بـرای هفتـهء آینـده 
کنـم. ممکـن اسـت لاریجانـی خوشـش نیاید اما  فـردا قبـل از سـفر بتوانـم بـا آنهـا صحبـت 
کار را بکنـم. در ایـن شـرایط بحرانـی هیـچ چیـز را بهتـر از صداقـت و  مصمـم هسـتم ایـن 

نمی دانـم. گفتگـو 

کاشـانی دبیـر کمیسـیون دولـت در امور علـم و فناوری هم نامـه ای به وزارت   آقـای دکتـر 
ح را با همکاری سـازمان مدیریت  کـه چـرا پـس از چهـار مـاه بودجهء طـر علـوم داده اسـت 
کـه ایـن نامـه به دسـت من به عنوان مشـاور رسـیده  تنظیـم نکرده انـد. یـک هفتـه اسـت 
ع  کـه چه نو اسـت. قـرار گذاشـتم فـردا بـا دکتـر احمـدی )معـاون پژوهشـی( صحبـت کنم 

جوابـی تنظیـم شـود باید سـعی کنم قبـل از پـرواز فـردا ایـن نامـه را هـم تهیه کنم!
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۱۳۹۳/۸/۴
یکشنبه

بـه  رفتـم  وقـت  اول  صبـح  داشـتم  پـرواز  هـم  بعداز ظهـر  بـود،  شـلوغی  روز  گرچـه  امـروز 
ح بـود. دو هفتـه  کمیسـیون علـوم و فنـاوری دولـت مطـر ع نامـه از دبیـر  وزارت. موضـو
از  مـاه  گذشـت ۴  از  پـس  و  وزارت  کـه چـرا  بـود  آمـاده  ایـن مضمـون  بـا  نامـه ای  پیـش 
کـه بودجـهء سـالانهء رصدخانـه  کمیسـیون و ایـن قـرارداد  بررسـی نیازهـای رصدخانـه و 
کنـد خبـری نـداده اسـت. نامـهء  را بـا سـازمان مدیریـت )معاونـت راهبـردی( هماهنـگ 
کـه دکتـر احمـدی معـاون  کـرده بـودم  را آمـاده  اثرگـذاری بـود. مـن متـن و  مسـتنداتی 
گرفتاری  پژوهشـی، پاسـخ بدهـد امـا می بایسـتی بدانـم چگونه قضایـا را می بیند. آن قـدر 

کمـا پیـش یـک جـور مـی بینـد. ع هـای ریـز و درشـت را  کـه موضو دارد 

گفتـم و این کـه  کمـی از نشسـت ۵0 سـالگی تریسـت  بـه هرحـال، ماقـات حاصـل شـد. 
گفتـه می شـد! ایـن در حالی  کـه بایـد بـه او  چقـدر بـد شـد ایـران حضـور نداشـت. می گفـت 
او مشـخصاً دعـوت  ICTP، در دفتـر  رئیـس  کـه وه دو،  کـه  موقـع حضـور فرنانـدو  اسـت 
شـده بـود امـا »سـیل امـور« مجـال شـناختِ اهمیـتِ ایـن همایـش را بـرای آن نگذاشـته 
ح شـد و چـه بـه موقـع بـود.  ع بودجـهء رصدخانـه مطـر بـود روشـن شـود. سـپس موضـو
گفـت قـرار اسـت هفتـهء آینـده با معـاون آقای دکتـر نوبخت معـاون رئیس جمهور )رئیس 
کند. به هر حال قرار شـد پس از برگشـت  برنامه و بودجه - معاونت راهبردی(  صحبت 

کنـم. از سـفر پیگیـری 

گذاشتم صبح زود چهارشنبه بر می گردم از عمان.  قرارهایی برای روز چهارشنبه 

 نزدیـک ظهـر در راه بـه لارک لاریجانـی زنـگ زد. دیـروز مصاحبه کرده بـود که  رصدخانه 
تعطیـل نمی شـود دولـت قـول داده اسـت و چنیـن و چنـان! از جملـه این کـه سـال ۹۴ یـا 
گفتـم شـما را تحسـین می کنـم با  ۹۵ نورگیـری خواهـد شـد! در دلـم خندیـده بـودم. بـه او 
کـه نوشـته بـودم همـه  کارهایـی را  کـه نگـران نباشـم و قـول داد  ایـن مصاحبـه! می گفـت 
کافـی بـود. بـه دفتـر رسـیدم متوجـه  را انجـام دهـد. متوجـه شـدم پیگیـر اسـت! همیـن 
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کننـد! امـروز حـالا رفتـه بود  کـه بـا وکیـل قـرارداد را نـگاه  شـدم دیـروز حقیقـت نیامـده بـود 
کنـم. گرفتـم  وبـگاه رصدخانـه را فعـال  ع. تصمیـم  معاونـت اداری بـرای همیـن موضـو

کـه پـس از رکـورد چنـد سـاله حالا وقـت گذاشـتن اخبار  پیامـی بـه همـه مدیـران فرسـتادم 
که خودش را مسـئول وبگاه  ع روی وبگاه اسـت. لابد خسروشـاهی ناراحت می شـد  متنو
کار در ایـن جهـت  کمتریـن  گذشـته  کـه در دو سـال  می دانسـت. امـا واقعیـت ایـن اسـت 

نکـرده بود.

۱۳۹۳/۸/۵
دوشنبه

دیشـب حـدود سـاعت ۹ بـه فـرودگاه مسـقط رسـیدم. از اجـاس تواس کسـی نیامده بود. 
بیشـتر از یـک سـاعت منتظـر شـدم. راننـده بـا ماشـین شـیک آمـد. چـرا آن ور آب مـا آنقـدر 
»درب و داغـون« هسـتیم و ایـن ور آب ایـن همـه منظـم و …!  ایـن سـوال فـوری بـه ذهن 
کنـار  همـه می رسـد. بگذریـم. تـا در هتـل مسـتقر شـدم خیلـی پیچیدگـی داشـت. امـروز در 
شـد،  نهایـی  حمـل  قـرارداد  بـودم.  تمـاس  در  لارک  در  دفتـر  بـا  اجـاس  سـخنرانی های 
گذشـته و  کـه بـه شـرکت حمـل آینـه رفتـه بودنـد مدت هـا  مگـر قیمـت؛ از بخـش حقوقـی 

قیمت هـا عـوض شـده اسـت. ایـن هـم ضـرر بی خیالـی و تنبلـی پژوهشـگاه!

کنـد  بـه قـادری نوشـتم نوشـتن پیامـی بـه همـهء همـکاران، و نـه دیگـر مدیـران، ارسـال 
کـه هـر پیشـنهادی در مـورد وبـگاه دارنـد اطـاع دهنـد. از خسروشـاهی و دیگـر مدیـران 

خبـری نشـده اسـت.

ح  کـه برنـدهء جایـزه نوبـل فیزیـک پذیرفتـه اسـت از طـر دکتـر شـعبانی از امریـکا خبـر داد 
گرفـت  کنـد. وفـا هـم تمـاس  کنـد. قـرار شـد بـا انجمـن نجـوم امریـکا صحبـت  حمایـت 
دانشـگران  از  بیشـتری  تعـداد  زودی  بـه  امیـدوارم  و  می کنـد  پیگیـری  را  ع  موضـو کـه 
کننـد. در مـورد ایـن حمایـت از امریـکا بـا همـکاران  ح حمایـت  برجسـته امریکایـی از طـر
گفتـم از ایـن  ح صحبـت نکـرده ام. ترجیـح می دهـم هنـوز در خفـا باشـد. بـه قـادری  طـر
کنـد امـا محرمانـه نگـه دارد. بـا آل ابراهیـم فرصتـی شـد  کار  کـه بـا شـوق بیشـتری  جهـت 
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کنـم؛ بیشـتر در مـورد شـرکت بـود، نگـران بود که این شـرکت تنبل شـده  امشـب صحبـت 
کـه می دانـم بیشـتر صحبـت  گفتـم  از دسـت می دهـد.  را  قـراردادی خوبـی  امکانـات  و 
کـه قـرار اسـت به شـرکت منتقل شـود.  کـردم  کردیـم. از پروژه هـای دانش بنیـان صحبـت 
گـر قراردادهـای موجـود عملیاتـی نشـود  از جملـه محفظـه و اپتیـک فعـال و حمـل آینـه ا
کنیـم. صحبـت مفیـدی بـود همچنیـن در مـورد مشـکات  و نتوانیـم بـه موقـع پرداخـت 
کـه دکتـر درعلـی را درگیـر کنیم. راسـت می گفـت! به فکر  سـازندهء محفظـه. مخالـف بـود 

کاشـان افتـادم. شـرکت تقطیـران در 

 مرتـب بـا دکتـر علیرضـا شـعبانی در امریـکا در ارتبـاط هسـتم. تعـدادی پذیرفتنـد حمایـت 
ح. کننـد از طر

کنـد، مـن هـم تمـاس بـا  شـعبانی دارد آمـاده می شـود صحبـت بـا خیریـن اصلـی را شـروع 
انجمـن فیزیـک امریـکا را بـه جریـان انداختـم.

۱۳۹۳/۸/۷
چهارشنبه

گذاشـته بـودم  امـروز ۵ صبـح رسـیدم از فـرودگاه بـه منـزل. سـاعت ۱0 رفتـم وزارت. قـرار 
بـه وزارت موضـوع  کمیسـیون دولـت  نامـهء دبیـر  مـورد  بـا بخـش بودجـهء معاونـت در 
کنـم. خانـم  رصدخانـه و هماهنگـی وزارت بـا معاونـت راهبـردی رئیس جمهـور صحبـت 
کـه همـواره در مـورد مسـائل بودجـه ای از او مشـورت می گرفتـم. خیلـی  خزایـی هـم آمـد 
خـوب شـد کـه ایـن جلسـه را گذاشـتم. اطاعـات بسـیار مفیـدی منتقـل شـد. قـرار شـد اول 
روز یکشـنبه دوبـاره جلسـه در وزارت باشـد و تـا آن وقـت همـه فکـر کننـد، اسـناد مالـی ما را 
ببیننـد و سـپس نامـه ای تنظیـم بشـود. انتهـای جلسـه یـک راسـت بـا خانـم خزایـی آمدم 
گرچـه می خواسـت ناهـار منـزل بـرود و بعـد هـم قـرار داشـت امـا آمـد. حقیقـت هـم  لارک، 
کـردم آمـد و تـا ۳  بـود. بعـد هـم آقـای صدوقـی را از بخـش بودجـهء پژوهشـگاه دعـوت 
بعداز ظهـر نشسـتند و تمـام جوانـب را سـنجیده و نامـه ای هـم تنظیـم کردنـد. نامـه از دید 
کـه یـک  گـر یکشـنبه بـه ایـن مرحلـه می رسـیدند بـه معنـی ایـن بـود  مـن اشـکال دارد امـا ا
هفته عقب می افتادیم. چون دوشـنبه و سه شـنبه هم تاسـوعا وعاشـورا اسـت و تعطیل!
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ح این کـه  کـردم بـا طـر ایـن جلسـه حسـن دیگـری هـم داشـت افـراد موثـر را در وزارت آشـنا 
ح بکننـد.  از ردیف هـای معاونـت کمکـی بـه طـر

از امـور مالـی دیگـر خبـری نیسـت. دکتـر درودی را دیـدم و در مـورد بازدیـد و تحویـل آینـه 
کـردم. هنـوز از لاریجانـی و دسـتور او خبـری نیسـت! هـم صحبـت 

۱۳۹۳/۸/۸
پنجشنبه

کـردم بـه لارک می آیم و روز آرامی اسـت، تبدیل به روز سـختی برای ذهنم  کـه فکـر  امـروز 
شـد. احمـد مرشـدیان آمـد و طبـق معمـول بـا انبوهـی از اخبـار. این بـار از سـوی مدیریت و 
فسـاد داخـل ایران خـودرو. مثال هـای فـراوان بـا نشـانه های دقیـق می داد. خیلـی ذهنم 
درگیـر ایـران، سـاماندهی اوضـاع،  قدرت هـای مالـی و توسـعهء علمـی بـود وقتـی او حـرف 
گـردش مالی ایران خـودرو را می داند؟ نمی دانسـت! برای  مـی زد. دسـت آخـر پرسـیدم آیـا 
گـر ۱0 درصـد آن حیـف و میـل )نـه فقـط  کـردم درآمـد ۳0 هـزار میلیـارد تومـان ا او حسـاب 
کـه  کمـی نیسـت! واضـح اسـت  دزدی( شـود، می شـود ۳ هـزار میلیـارد تومـان. ایـن پـول 
کننـد. در گرفتن آن شـریک باشـند و ]…[. خیلی هـا می خواهنـد بـه ایـن پـول دسـت پیـدا 

وقتـی فکـر می کنـم بـا تنهـا ۷ درصـد از ایـن پـول در ۴ سـال آینـده می تـوان رصدخانـه را 
کـرد، در بهـت می مانـم از ایـن خنـگ بودن  سـاخت و دانـش فنـی بسـیار بـا ارزشـی کسـب 

کشـور در ایـران. چقـدر مـا بی هـوش هسـتیم! اداره 

روز سختی بود از اوضاع مالی جدید در پژوهشگاه و اقدام برای آینه بی خبرم!

۱۳۹۳/۸/۱0
شنبه

کارشـناس  امـروز سـاعت ۵:۱۵ دقیقـه ماشـین آمـد و رفتـم دنبـال آقـای دکتـر تقدیمـی، 
ح رصدخانـهء ملـی. در طـول راه بـه تفصیـل در  سـازمان مدیریـت و مسـئول پیگیـری طـر
ح صحبـت کردیـم. معلـوم شـد سـازمان در هفتـهء گذشـته تخصیـص بـه همهء  مـورد طـر
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ح رصدخانـه. یعنـی مـا دسـت کم  ح هـا و سـازمان های پژوهشـی داده اسـت بـه جـز طـر طر
یـک میلیـارد تومـان را از دسـت دادیـم! عـاوه بر ایـن چون فصل بودجه اسـت و بودجهء 
سـال آینـده در یـک یـا دو هفتـهء آینـده بسـته می شـود، سـازمان قصـد دارد هیـچ رقمـی 
ح هم  کثـر صـد میلیـون تومان که حتـی برای تعطیلـی طر ح نگـذارد. یعنـی حدا بـرای طـر

کافی نیسـت!

همـه اینهـا ظاهـراً ناشـی از رفتـار آقـای ]…[ رابـط پژوهشـگاه و سـازمان، و آقـای ]…[ بـوده 
گفتـه  اسـت. بیـش از هـر چیـز آنهـا از رفتـار ],[ عصبانـی شـده اند. در یـک جلسـه داد زده و 
کـه بیش تـر و بلندتـر داد می زنـد!  از پژوهشـگاه بیایـد  کسـی  آینـده  گـر مـی خواهیـد در  ا
]…[ هـم بـا رفتـار عصـا قـورت داده اش بـه هیچ وجـه پیگیـری در جهـت حـل مشـکل مـا 
از دسـت داده ایـم! سـازمان مدیریـت  را  بـود چـه موقعیـت مهمـی  نکـرده اسـت. واضح 
کـه در جلسـه اواسـط خـرداد مـاه بـا  ح را در سـه پـروژه می دیـد همان گونـه  مجموعـهء طـر
گرایی نـژاد بـه توافـق رسـیده بودیـم. سـاختمان، راه، و  حضـور مدیـر بخـش آقـای دکتـر 
تجهیـزات )یـا بـه تعبیـر آنهـا فنـاوری(. از دیـد مـن ایـن تقسـیم بندی مشـکلی نداشـت. 
اعتبـارات سـاختمان را در ردیـف خودمـان می دیدنـد، اعتبـار فنـاوری در ردیـف معاونـت 
علمـی رئیس جمهـوری می مانـد، اعتبـارات مربـوط بـه راه که می گفت باید در کمیسـیون 
۲۱۵ بررسـی شـود. حقیقـت و صدوقی نیـا بـا ایـن بخـش مخالـف بودنـد و می گفتنـد ایـن 
ح جدیـد در ایـن  کـه هیـچ طـر کـردن پـروژه چـون دسـتور از بـالا آمـده بـود  یعنـی تعطیـل 
کمیسـیون بـه تصویـب نرسـد. اشـتباه آنهـا دو چیـز بـود. یکـی این کـه توجـه نمی کردنـد 
کل راه فقـط ۱0 درصـد تمـام درخواسـت مـا اسـت، دوم این کـه مخالفـت با سـازمان باعث 
کـه همیـن طـور هـم شـد! از  می شـود، بـه دو بخـش دیگـر هـم هیـچ تخصصـی ندهنـد، 
کلیـات پیشـنهادات آنهـا بـه توافق رسـیده بودیم می شـد از بالا دسـتور  گـر بـا  طـرف دیگـر ا
گـره بزرگـی در راه  کله شـقّیِ ایـن دوسـتان  کننـد. قُـدّی و  کـه بـا راه هـم موافقـت  گرفـت 

کـرده بـود. پیشـرفت پـروژه ایجـاد 

کامـو رفتیـم. تـا حـدود قمصـر هـوا آفتابـی بـود و پـس از آن بـه مـرور  مـا یـک راسـت بـه 
گرفـت، پشـتِ سـرِ مـا بـود،  ابـر آمـد و معلـوم بـود هـوای قلـه ابـری اسـت! بهنـام تمـاس 
کـه بتوانیـم بـه بـالای قلـه برویـم.  کـه دیشـب قلـه بـرف باریـده. امـا هنـوز امیـدوار بودیـم 
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کنـار جـاده و در  نزدیکـی جـادهء رصدخانـه معلـوم بـود اوضـاع چنـدان مناسـب نیسـت و 
کـه در مِـه  بعضـی قسـمت های روی جـاده بـرف بـود. اطـراف قلـه از پاییـن دیـده می شـد 

پوشـانده شـده و پـر بـرف بـود.

کارگاهِ جاده سـازی تمیـز بـود. امـا اطـراف بـرف بود. تصمیـم گرفتیم  جـادهء رصدخانـه تـا 
یـک راسـت بـالا برویـم . بهنـام هـم  بـه مـن ملحـق شـده بـود. ماشـین ها را عـوض کردیم 
و آقـای مهنـدس علـوی و همـکارش از زرین سـپاهان هـم رسـیدند و بـا مـا آمدنـد. هـر چـه 

بالاتـر می رفتیـم بـرف و مـه شـدیدتر می شـد.

کـه حادثـه ای پیـش نیایـد.  در نقاطـی بـه سـمتی جـاده دیـده می شـد و مـن نگـران بـودم 
کیلومتـر ۸ بیشـتر موفـق نشـدیم. مـن بـرای جلوگیـری از هرحادثـه ای تصمیـم  تـا حـدود 
گرفتـم برگردیـم. پـس آقـای تقدیمـی موفـق نشـد پایشـگاه و بـالا را ببینـد. امـا هـر آنچـه 
عکـس از مراحـل مختلـف تاسـیس پایشـگاه بـود دراختیـارش قـرار دادیم. فرصـت زیادی 

هـم داشـتیم برای مبادلـهء اطاعـات.

حـدود سـاعت ۱ بـه کاشـان و دانشـگاه برگشـتیم. مـن حـدود ۲ سـاعت در دانشـگاه بـرای 
کار داشـتم.  بعـد از ناهـار آقـای تقدیمـی بـا بهنـام  بـه دفتـر جدیـد  ح تحـول  بررسـی طـر
ح در خانـهء عطـاران )وابسـته بـه دانشـگاه( رفتنـد و مـن بـه دفتـر مدیریـت. قـرار شـد  طـر
کننـد. آقـای تقدیمـی هـر آنچـه عکـس و سـند از توسـعهء قلـه می خواهنـد آنجـا انتخـاب 

جلسـه های مـن هـم در دانشـگاه مفیـد بـود. شـهردار و رئیـس شـورای شـهر قمصـر هـم 
کلـی اهمیـت رصدخانـه بـرای قمصـر بحـث  بودنـد. راجـع بـه آلودگـی نـوری و بـه طـور 
کـه قـرار  گونـه همـکاری دادنـد. در جلسـه ای بـا آقـای دکتـر شـاطریان  شـد و قـول همـه 
ح و برنامـهء دانشـگاه را بـه عهـده داشـته باشـند، بـار دیگـر  شـده بـود مسـئولیت دفتـر طـر
کردیـم، معلـوم شـد هیـچ گاه آن حرف هـای  را بررسـی  صحبت هـای چنـد هفتـه پیـش 
کـه جالـب بـود. مـن بـا  گویـا همـه چیـز فرامـوش شـده اسـت  گذشـته پیگیـری نشـده و 
کـه صحبـت شـده بـود پیگیـری  جدیـت خواسـتم هـر چـه زودتـر تکلیـف سـه برنامـه ای را 

کننـد. نظـام مالـی دانشـگاه، نیـروی انسـانی، و سـاختار دانشـگاه.
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کـه بیشـتر بـا مـن در تمـاس بـود بیشـتر از آن کـه مـن فکـر  آقـای ]…[ یکـی از افـراد تیـم 
و  ایـن تصمیـم  آینـده  روزهـای  در  کـه چگونـه  کـردم  زمان بنـدی  بـود!  لَخـت  می کـردم 
گویـی بـه زبـان چینـی صحبـت می کـردم.  چگونگـی اجـرای برنامه هـا مشـخص شـود. 

مفهـوم زمان بنـدی بـه ایـن نحـو بـرای آنهـا چینـی بـود!

کـه هفتـهء پیـش بـه ذهنـم رسـید ایـن قـرار را بگـذارم.  روز خوبـی بـود. خوشـحال بـودم 
قـرار شـد آقـای تقدیمـی بـا همکارانـش قـرار بگـذارد هـر چـه زودتـر و خـودم بـرای توافـق 

نهایـی پیـش آنهـا بـروم! بـدون حقیقـت و صدوقی نیـا!

۱۳۹۳/۸/۱۱
یکشنبه

بودجـهء رصدخانـه صحبـت  مـورد  بـودم در  گذاشـته  قـرار  علـوم  وزارت  امـروز صبـح در 
مشـاور  عنـوان  بـه  حـالا  بـود  وزارت  در  بودجـه  مدیـرکل  قبـاً  کـه  بهرامـی  آقـای  کنیـم. 
کـه مشـاور بسـیار باتجربـهء خـود مـن بـود  کـرد، خانـم خزایـی  کار مـی  معـاون پژوهشـی 
کوتـاه  در پژوهشـگاه و آقـای حقیقـت آمـده بودنـد. بـه حقیقـت ضمـن صحبت هـا بسـیار 
کـه  کرده انـد. چندیـن بـار بـه همـه توضیـح دادم  کار مـا ایجـاد  گـره ای در  که چـه  گفتـم 
کـم اسـت و بـه راحتـی قابـل حـل. چـون قـرار بـود  اختـاف بـا سـازمان مدیریـت بسـیار 
هفتهء آینده دکتر احمدی معاون پژوهشـی آقای دکتر دژپسـند معاون بودجهء سـازمان 
را ببینـد و احتمـالًا آقـای بهرامـی همـراه او بود. به خصوص از او خواسـتم این »توافق« را 
کنـد. او را بسـیار باهـوش یافتـم ]…[ بـه هیچ وجه قُدّ نبود و درک درسـت  آن جـا یـادآوری 

و سـریعی از اوضـاع مـا را بـه دسـت آورد.

کـردم از جمله دو  کارهـا را تلفنـی بـا خانـم قادری هماهنگ  بقیـهء روز را دانشـگاه بـودم و 
کارگروهِ محاسـبهء نیروی باد وارد بر تلسـکوپ.  نامـه در مـورد آینـه و نیـز در مورد تعطیلی 
کـرده بودند تـا در مـورد متـن قـرارداد  پژوهشـگاه بخـش اداری و حقوقـی، دومـاه معطـل 
کـه موافقـت کردند شـرکت حمل و  بـا شـرکت حمـل و نقـل جـواب بدهنـد. چنـد روز پیـش 
کـه قیمت هـا عـوض شـده و آن قرارداد دیگر قابل امضا نیسـت. تا آخر این  نقـل پیـام داد 
کنند. هنوز  کـه قیمـت جدید را با همکاران اروپاییشـان هماهنـگ  هفتـه وقـت خواسـتند 
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کـم ۵ هـزار یـورو خواهـد بـود، یعنـی ۲0 میلیـون  افزایـش قیمـت معلـوم نیسـت امـا دسـت 
گروه محاسـبهء باد را از همکاران  تومـان و مـا در همیـن مـدت به خاطر ۱0 میلیون تومان 
گـولْ یـا خنـگ یـا ناهوشـمند بـودن نظـام اداری ماسـت! ایـن  پاشـانده ایم. ایـن مصـداقِ 

مطلـب را قـرار شـد طـی نامه ای بـه لاریجانی اطـاع دهیم.

کـه اصـاً دیگـر منتظـر صحبـت بـا لاریجانـی نمی شـوم و امـور را  سیاسـت مـن ایـن اسـت 
فقـط بـا نامـه بـه او اطـاع می دهـم. با بخـش اداری هم صحبـت نمی کنم، بلکـه نامه ها 

کار بـا آنهاسـت.  را بـه آنهـا رونوشـت می کنـم و مرتـب می نویسـم مسـئولیت تعطیلـی 

۱۳۹۳/۸/۱۴
چهارشنبه

گذشـته، تاسـوعا عاشـورا، ذهنم درگیر فرصت های از دسـت رفته مرتبط با بودجه  دو روز 
کـه در رسـانه ها زدم از  و سـازمان مدیریـت بـود. هنـوز فکـر می کنـم بـه موقـع بـود فریـادی 
کـه  ح باعـث شـد همـه حسـاس بشـوند، حتـی خـودم در مـواردی  تعطیلـی عن قریـبِ طـر

نمی دیـدم، از جملـه ناتوانـی بخـش پشـتیبانی پژوهشـگاه ]…[!

امـروز دو نامـه بـه لاریجانـی را فرسـتادم. یکـی بـا مضمـون این کـه آینه آخـر هفتـهء آینـده 
بـدون آزمـون نهایـی مکانیکـی بسـته بندی می شـود و در فنانـد در اختیـار پژوهشـگاه، 
گـروه تحلیـل بـاد )نیـروی بـاد روی  کنـد! دیگـر این کـه  گـر می خواهـد بـه ایـران منتقـل  ا
از  داریـم  اول  مـورد  در  می شـود.  تعطیـل  پـول  نکـردن  پرداخـت  علـت  بـه  تلسـکوپ( 
کـه درودی هفتـه دیگـر بـه فنانـد بـرود و تسـت مکانیکـی  منابعـی پـول تهیـه می کنیـم 
ح و پژوهشـگاه! دوم این کـه دارم سـعی می کنـم بـه هـر  را انجـام دهـد. امـا نـه بـا پـول طـر

گـروه محاسـبهء نیـروی بـاد تعطیـل شـود! روش نگـذارم 

سـامانهء  و  فعـال  اپتیـک  مـورد  در  مهندسـی  تیـم  تـا  داشـتیم  جلسـه  هـم   بعداز ظهـر 
می دهـد.  ادامـه  را  خـودش  کار  خوبـی  بـه  هنـوز  تیـم  خوشـبختانه  آینـه.  نگهدارنـدهء 
کِـی! امیـدوارم تـا آخـر امسـال به خیـر پیش برود. علیشـاهیها عصـر تلفن زد،  نمی دانـم تـا 
گـر لاریجانـی  کـه نامه هـای لاریجانـی را دیـده اسـت و ا گفـت  تـازه از سـرن برگشـته اسـت. 
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گفتـم  کشـید. بـه او  کارتابـل برسـد چندیـن مـاه طـول خواهـد  بخواهـد طبـق معمـول بـه 
کاری را پیگیـری نکنـم و تنهـا بـا نامـه هشـدار  کـه دیگـر هیـچ  سیاسـت مـن ایـن اسـت 

کنـد. گـر پژوهشـگاه مایـل اسـت پیگیـری  بدهـم. ا

کنیـم!  کارهـا را یک جـا تصمیم گیـری  گذاشـت بـا لاریجانـی  گفـت وقتـی خواهـد  خـودش 
ک اسـت شـاید هـم خنـده دار! لَختـی و بی تدبیـری در پژوهشـگاه وحشـتنا

۱۳۹۳/۸/۱۷
شنبه

کـه  تمـام دیشـب فکـر می کـردم نامـه ای دیگـر بـرای لاریجانـی بفرسـتم بـا ایـن مضمـون 
ح )حقیقـت( باعـث شـده نـه تنهـا حـدود ۱.۵  بی تدبیـری بخـش مالـی پژوهشـگاه و طـر
کـه بودجـه سـال آینـده مـا  میلیـارد تومـان تخصیـص سـه مـاه گذشـته را از دسـت بدهیـم 
را هـم بـا حداقـل ممکـن یعنـی ۱00 میلیـون تومـان ببندنـد. تمـام راه هـای ممکـن را که با 

کنـم در ذهنـم می گردانـم. ایـن روزهـا پیگیـری 

امـروز خسروشـاهی از سـفر برگشـته و جویـای اوضـاع رصدخانـه شـد. بـه اختصـار توضیـح 
کـه مـن پیـش  کـه او هـم اظهـار نگرانـی می کـرد از رفتـاری  دادم در چـه شـرایطی هسـتیم 
گفتـم تـا یکـی دو مـاه دیگـر اوضـاع شـکل دیگری بـه خود خواهـد گرفت.  گرفتـه ام. بـه او 

نبایـد چنـدان نگران باشـد!

کـه فـردا به  سـندی بـرای توجیـه جـاده در چارچـوب احـداث رصدخانـه امـروز نهایـی شـد 
آقـای بهرامـی، مدیـرکل بودجـهء وزارت )مسـتعفی( نشـان بدهـم قبـل از این کـه بـرای 
سـازمان مدیریـت ارسـال بشـود و در صـورت لـزوم همـراه نامـه ای بـا امضـای لاریجانـی. 
کارهـای ریـز و درشـت دیگـر، رصدخانـه هـم بـود. از جملـه قطعـی شـدن سـفر  بقیـهء روز 
ج از چهارچـوب پژوهشـگاه،  درودی در روز جمعـه، تامیـن هزینـهء سـفر او از منابعـی خـار
کـه بـرای ترخیـص تجهیـزات دکتـر جمالـی هزینه کرده  تامیـن ۲.۵ میلیـون تومـان پولـی 

بودیم.



   ۲۴۲  دفتر سوم، فروردین ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۳

روز بـه نسـبت آرامـی بـود، بـه این معنی که جابه جایی نداشـتم اما حـل معضل میان دو 
مدیـر وزارت علـوم، قائم مقـام وزیـر در روابـط بین الملـل )دکتر سـالارآملی( و دکتر احمدی 
کارهـا بـود.  معـاون پژوهشـی در چگونگـی ماقـات بـا یـک هیـأت اتریشـی از جملـه دیگـر 
همیـن چنـد دقیقـه پیـش )الان حـدود سـاعت 6 بعـد از ظهـر اسـت( خبـر رسـید جریـان 
کـرده بـودم. دعوای مضحکـی بود! ماقـات فـردا بـه خیـر گذشـته، آن گونـه که پیشـنهاد 

۱۳۹۳/۸/۱۸
یکشنبه

گفتـه بودنـد مشـکل پابرجـا  کـه دیشـب در مـورد ماقـات هیـات اتریشـی  برخـاف خبـری 
گذشـت امـا لحظاتـی  بـود. از ۹ صبـح تـا ۱۳:۴۵ دقیقـه درگیـر ایـن هیئـت بـودم. بـه خیـر 
کـه در دفتـر آقـای دکتـر سـالارآملی بـدون حضـور او جلسـه را اداره می کـردم و قـرار بـود بـه 
کـه چند نفـر دیگر آنجا منتظـر بودند. بدون اطاع دکتر سـالار،  دفتـر دکتـر احمـدی برویـم 
قطـع  واقـع   در  یـا  می کـردم  تمـام  را  جلسـه  طـوری  می بایسـتی  بـود!  عجیبـی  لحظـات 
می کـردم، بـدون این کـه احسـاس غریبـی بـه اعضـاء دسـت دهد و آنهـا را به طبقـهء ۱۱ به 
سـالن جلسـات معاونـت پژوهشـی می بـردم و چنـد نفـر دیگـر بـه مـا ملحـق شـوند و جلسـه 

را ادامـه دهـم! بـه نرمـی انجـام شـد ولـی بـرای خـودم مضحـک بـود! 

کـه سـازمان  در ایـن میـان بایـد سـندی را پیگیـری می کـردم در مـورد جـادهء رصدخانـه 
کار انجـام شـد، آقای بهرامی مدیر کل بودجهء سـابق وزارت  مدیریـت می خواسـت. ایـن 

هـم دیـد، پیشـنهاد اصاحـی او اعمـال شـد و بـه سـازمان رسـید.

گرایی نـژاد مدیـر سـازمان منتظـر تمـاس  بعـد از اتمـام جلسـات متوجـه شـدم آقـای دکتـر 
گرفتـم معلـوم شـد نامـهء تنـد لاریجانـی بـه دسـت او رسـیده اسـت.  مـن اسـت. تمـاس 
کـه نمی فهمیـم علـم چیسـت ]…[«! خاصـهء حرفـش ایـن  بـا آرامـش می گفـت »بلـه مـا 
ح، و پـروژه، و  کـه چـرا شـما نمی فهمیـد مفاهیـم سـازمان مدیریـت یعنـی چـه؛ طـر بـود 

غیـره. و  زمان بنـدی 
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گفتـم مـا همـهء ایـن اطاعات مرتبط با ایـن مفاهیم را قبل از جلسـهء خرداد  وقتـی بـه او 
گفـت پـس باشـد بـا  مـاه بـه همکارانـش داده ایـم و هیـچ مشـکلی در ایـن جهـت نداریـم، 
کارهـای مـا در جریـان اسـت و عزمـی وجـود  کـه  آنهـا صحبـت می کنـد. عامـت ایـن بـود 

دارد بـرای پذیـرش بودجـهء سـال آینـده مـا.

بـا  زودتـر  چـه  هـر  فرسـتادیم  جـاده  مـورد  در  امـروز  کـه  را  گزارشـی  همیـن  می مانـد  حـالا 
امضـای لاریجانـی رسـماً بـه سـازمان بدهیـم. بـه دفتـر سـپردم بـه حقیقـت اطـاع دهنـد 

کنـد زودتـر امضـا لاریجانـی را بگیـرد.  کنـد و سـعی  متـن نامـه را تهیـه 

۱۳۹۳/۸/۱۹
دوشنبه

آقـای حقیقـت نـه پیـام را دیـد، نـه نامـهء تهیـه شـد بـرای لاریجانـی، و نـه در جلسـه امروز 
کـرد. لابـد قهـر نبـود بلکـه انتظـار داشـت ماننـد گذشـته چندین بـار به او  مدیریـت شـرکت 
کـه این طـور نشـده. خانـم قـادری بـه دنبـال بیمـاری پسـرش در مرخصـی  کننـد  یـادآوری 
کـه باید  کنونـی  اسـت. خانـم ذبیحـی ایـن عادت هـا را نـدارد و بـد هـم نیسـت. در شـرایط 
کنـم تـا این کـه هـر مـوردی چندیـن بـار  کیـد  بیشـتر روی حـس مسـئولیت پذیری افـراد تا

پیگیری شـود. 

کاری را نمی توان تنها با ارسـال یک نامه، یک  که هر  معنی پیگیری تبدیل شـده اسـت 
کـه بایـد پاسـخگو سـیگنال بدهـد،  گـرهء اداری در جایـی  سـیگنال بـه بخـش اداری، بـه 
کـردن یـا  کـرد. ارسـال نامـه بایـد همـراه باشـد بـا یـک شـک بـرای بیـدار  انجام شـده تلقـی 
کـردن یـک »گـره« اداری تـا پاسـخ بدهد. مانند انسـانی را که از خـواب باید بیدار  حسـاس 
کـه »گـره«، بخـش  کاری را انجـام بدهـد. و مـواردی را هـم بایـد در نظـر داشـت  کـرد تـا 
را سـخت تر می کنـد،  کـه پیگیـری  پاسـخی می دهـد  اداری، در حـال خـواب  خوابیـدهء 
کـه بـه  ع نپیوسـته اسـت. بخـش اداری پژوهشـگاه،  چـون جـواب در هوشـیاری بـه وقـو
صـورت یـک تیولـداری مـدرن اداره می شـود، همچون مجموعهء لَخت و خوابیده اسـت 
کـه فقـط حرکت هـای غریـزی تعریـف شـده طـی سـالیان را انجـام می دهـد و در بهتریـن 
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کار کوچـک پـس از پیگیری هـای بسـیار هزینه بر ممکن اسـت در صورت نبود  شـرایط هـر 
لجاجـت یـا در صـورت بـودن نیـت خیـر انجـام شـود.

۱۳۹۳/۸/۲0
سه شنبه

کـرده بـودم و بـه دسـت دکتـر علیشـاهیها  کـه خـودم تنظیـم  امـروز موفـق شـدیم نامـه ای 
کار بسـیار  رسـانده بودم برای سـازمان مدیریت به امضای آقای دکتر لاریجانی برسـانم. 

مهمـی انجـام شـده بود! 

گرفتـه اسـت.  کـه بیـش از شـش مـاه وقـت  بلـه یـک امضـای سـاده اسـت در پژوهشـگاه 
کپـی آن بـه دسـت  گرایی نـژاد رسـید. همین طـور  خوشـحال شـدم نامـه بـه دسـت آقـای 
کـه آقـای دکتـر احمـدی، معـاون  کـه بتوانـد در جلسـه ای  آقـای بهرامـی در وزارت علـوم 
پژوهشـی، بـا آقـای دکتـر دژپسـند، معـاون بودجـهء سـازمان، بـه زودی خواهنـد داشـت 

کننـد. ح  مطـر

که این نامه امضا شود! اصاً مطمئن نبودم 

بعداز ظهـر آقـای حقیقـت تمـاس گرفت و می گفـت در مورد پرداخت شـرکت اپتیون بابت 
کسـر نشـده و حالا باید حسـاب  کنون مالیات  قسـط آخر آینه مشـکل پیش آمده اسـت. تا
کـه چقـدر می شـود و بعـد از اپتیـون بخواهیـم صـورت حسـاب دیگـری معـادل مبلغ  کنیـم 
مانـده بـه عـاوهء مالیـات )بـر حسـب یـورو( بـرای مـا بفرسـتد و مـا تنهـا همان مبلـغ مانده 

را بفرسـتیم. چیـزی نگفتـم جـز این کـه خُـب حسـاب کنند چقدر می شـود.

کار را بـه  کـردم بـا توجـه بـه شـرایط موجـود و رفتـار بخـش اداری بایـد ایـن  بـا خـودم فکـر 
خودشـان بسـپارم تـا متوجـه بشـوند، شـاید بشـوند، چقـدر خودشـان بی خیالنـد و چقـدر 
اجـازه می دهیـم  کـه  توقـع دارنـد. چقـدر عقب افتاده ایـم در مدیریـت  از دیگـران  مـا،  از 
بخـش مالـی-اداری چـون قـدرت مالی و اداری احسـاس می کند، سـاده ترین راه حل ها و 
بی دردسـرترین را بـرای خودشـان می خواهنـد و مشـکات را به گردن دیگـران می اندازند 

بـدون این کـه مسـئولیت پذیر باشـند. 
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۱۳۹۳/۸/۲۱
چهارشنبه

امـروز جلسـه ای داشـتم بـا همـکاران بـه منظـور پیگیـری امـور وبـگاه. تعـدادی مدخـل 
کردیـم. عـاوه بـر  بـرای بارگـذاری آمـاده شـده بـود. بـرای چنـد مـورد دیگـر برنامه ریـزی 
کارمنـدان دفتـری آمـوزش  ایـن، مقدمـات وبـگاه جدیـد فراهـم شـده اسـت و قـرار اسـت 
کـه خودشـان، مسـتقل از آقـای میرآفتـاب زاده، مطالـب را بارگـذاری و ویرایـش  ببیننـد 
ج کشـور ایـن روزهـا بـه وبـگاه مـا سـر  کننـد. عجلـه دارم و  می دانـم کسـانی از داخـل و خـار

می زننـد.

قبـل از آن حقیقـت خواسـت بـه اتاقـش بـروم و جـدول مربـوط بـه مالیات هـای شـرکت 
گـوش دادم. پـس از  اپتیـون را ببینـم. خسروشـاهی هـم بـود، رفتـم و بـه توضیحاتـش 
ع را بـه اطـاع اپتیون برسـانیم. گفتم ایـن وظیفهء بخش  کـه ایـن موضـو اتمـام خواسـت 
کـه چنـد هفتـهء پیـش نامـه ای  کـردم  کاری نمی  کنـم. تکـرار  اداری اسـت و مـن چنیـن 
گـر  بـه لاریجانـی نوشـته ام  بـا رونوشـت بـه بهـزادی و او در همیـن مـورد. و نیـز این کـه ا
هـم هزینه هـای تیـم تسـت آینـه فراهـم نشـود، مـا روز ۲۷ آبـان مـاه آینـه را بسـته بندی 
کنـار شـرکت اپتیـون آمـادهء تحویـل بـه پژوهشـگاه نگـه می داریـم، مـن از  می کنیـم و در 
کاری مایـل اسـت انجام دهـد در اختیـار آنها. این  حرفـم بـر نمی گـردم. بخـش اداری هـر 
کـه هیچکـس ظاهـراً از مـن انتظـار نداشـت و چنیـن رفتـاری از  حرف هـا را بـا تنـدی زدم 
ج شـدم و آنهـا را در تعجـب نگـه  مـن در ایـن سـال ها ندیـده بودنـد. گفتـم و از دفتـر او خـار
داشـتم. مجبورنـد در ایـن مـورد بـه حـرف مـن توجـه کننـد. آمـاده هسـتم همیـن واقعیت 
را بـا نامـه ای بـه لاریجانـی، معاونـت علمـی رئیس جمهـور، و سـازمان مدیریـت منعکـس 

کـه البتـه بـرای آنهـا آبروریـزی خواهـد شـد. کنـم 
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۱۳۹۳/۸/۲۲
پنجشنبه

کـه شـنبه امضـا شـود بـرای لاریجانـی بـا رونوشـت بـه بقیـه.  کـردم   امـروز نامـه ای تنظیـم 
کـه قـرارداد  ع دسـتور فسـخ قـرارداد آل ابراهیـم در مـورد محفظـه. و نیـز ایـن تذکّـر  موضـو
کـه مربـوط بـه محفظـه اسـت هنـوز امضـا نشـده اسـت! دو هـدف دارم. آقـای مهاجـر هـم 

اول این کـه پژوهشـگاه متوجـه کارهـای ابلهانـه خـود بشـود و دوم این که با فسـخ قرارداد 
گذار شـود. در این صورت شـرکت می تواند  کار به شـرکت وا کـه ایـن  برویـم بـه ایـن سـمت 
شـرکت  اختیـار  در  آن  فنـی  دانـش  و  افـراد  حقـوق  تنهـا  نـه  و  کنـد  تقاضـا  بالاتـری  رقـم 
کار خواهد آمد. چون شـرکت  کـه در آینـده بـه  می مانـد و بـرای او اعتبـار بیشـتری مـی آورد 

کار امکان پذیـر باشـد. دانش بنیـان شـده اسـت بـه نظـر می رسـد حـالا ایـن 

کـردم  بـرای لاریجانی و رونوشـت به معاونت علمـی رئیس جمهور  نامـه ء دیگـری تنظیـم 
و سـازمان مدیریـت بـا ایـن مضمـون که به علت اهمال کاری بخـش اداری آینه را بدون 
تسـت بسـته بندی می کنیـم و از اواخـر هفتـه آینده آمـاده تحویـل اسـت و مسـئولیت از 
کـردم تـا همین جـا هـم بیـش  ایـن پـس بـا بخـش اداری پژوهشـگاه اسـت. در ضمـن قیـد 
از ۸0 میلیـون تومـان از منابـع شـخصی هزینـه کرده ایم. برای پژوهشـگاه بد خواهد شـد، 

کار لازم اسـت و انجـام خواهم داد. گـر در چنـد روز آینـده اتفاقـی نیفتـد، ایـن  امـا ا

گرفتنـد و بـرای یکشـنبه قـرار گذاشـتند. پـس احتمـالًا  بعداز ظهـر از دفتـر لاریجانـی تمـاس 
نامـهء بـالا را شـنبه ارسـال نمی کنـم!

۱۳۹۳/۸/۲۳
جمعه

ع شـده بـود و اطاعات از  کـه  بـه خوبـی درگیـر موضـو امـروز پیامـی داشـتم از فیـروز نـادری 
گوگل پژوهشـگاه IPM مرتبط  کرده بود. می گفت در  کسـب  گوگل  روی وبگاه ما و نیز از 
گـر این طـور باشـد اصـا نمی تـوان امید داشـت که شـده اسـت بـا تحقیقـات هسـته ای. و ا

OFAC  اجـازهء انتقـال ارز بدهد.
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کـه سـابقهء نجـوم در ایـران  در هـر صـورت توصیـه داشـت بروشـوری تهیـه شـود دو زبانـه 
و اهمیـت تاریخـی آن را نشـان دهـد و نیـز بررسـی چگونگـی تاسـیس نهـادی خیریـه در 
کـه بشـود کمک هـای مالی بـرای رصدخانه به آن واریز شـود و هزینه کردن   داخـل کشـور 
کامـاً متمایـز شـود. قـول دادم هـر دو را پیگیـری می کنـم. فیـروز  آن از پول هـای دولتـی 
نـادری مدیـر ارشـد ناسـا اسـت و رئیـس شـورای ایرانیـان امریکایـی و نفـوذ خوبـی میـان 

ایرانیـان و بخـش اداری علمـی امریـکا دارد. از هفتـهء دیگـر پیگیـری می کنـم.

۱۳۹۳/۸/۲۴
شنبه

کـرده بـودم فرسـتادم. تنهـا تفـاوت ایـن  کـه بـرای لاریجانـی تهیـه   امـروز نامه هایـی را 
ج از پژوهشـگاه  کـه بـه خاطـر جلسـهء فـردا بـا لاریجانی، رونوشـت بـرای مقامات خـار شـد 
نفرسـتادم. چنـد مـورد دیگـر بـه خصـوص مـوارد نقـض قـرارداد بـا شـرکت را دارم پیگیری 
کـه نـه تنهـا در آن قـرار اسـت شـرکت بدهـکار نباشـد، بلکـه از پژوهشـگاه طلبـکار  می کنـم 
کنند  کاما حرفـه ای عمل  کـه  ح هر دو اسـت  گفتـه ام بـه نفـع شـرکت و طر بشـود. بـه آنهـا 

کامـاً مسـتقل و بـا تجربـه اسـت.  گویـی شـرکتی  و 

کـرد در غیـر ایـن صـورت از  گذشـت  همیشـه می تـوان وقتـی حقـی مشـخص شـد از آن 
گذشـت تلقـی حماقـت می شـود و یـک طـرف طلبـکار پـررو خواهـد شـد. 

ع ما فراموش نشـود.  گرفتم که موضو از طـرف دیگـر بی دلیـل با سـازمان مدیریـت تماس 
متوجـه شـدم نامـهء لاریجانـی در مـورد توجیـه جاده به دسـت سـازمان نرسـیده اسـت که 
بسـیار بـد اسـت! فـوری بـا ایمیـل فرسـتادم. آنهـا از نامـه لاریجانـی بـه شـدت ناراحتنـد و 

روحیـهء بـدی دارند.



   ۲۴۸  دفتر سوم، فروردین ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۳

۱۳۹۳/۸/۲۵
یکشنبه

کمیسـیون علمـی و  کـه نامـه از دکتـر احمـدی بـه دبیـر  کـردم  صبـح در وزارت پیگیـری 
فنـاوری دولـت بـرود و آخریـن لحظـه رونوشـت را هـم بـه سـازمان مدیریـت فرسـتادم. 
کـره  امـا مذا کـه جـاده و زیرسـاخت ها هنـوز تکلیفـش روشـن نیسـت  بـود  ایـن  بـر  تکیـه 
بـا سـازمان مدیریـت در حـال انجـام اسـت. روزهـای حساسـی اسـت در مـورد بودجـهء 
کـه رسـیده بـود. رسـید  گرایی نـژاد مسـجل شـد  رصدخانـه. نامـهء هفتـه پیـش بـه دفتـر 
گـم شـده بـوده اسـت. آن پیـدا شـد و بـه سـازمان ارسـال شـد. ولـی معلـوم نیسـت چگونـه 

کنـم. از یـک طـرف جلسـه بـا لاریجانـی بـه هـم   بعداز ظهـر مجبـور شـدم کاس را تعطیـل 
خـورد. ظاهـراً ترجیـح داد بـه پژوهشـگاه نیایـد. خـودش تلفـن زد و قـرار را می خواسـت 

کاشـان هسـتم. سه شـنبه صبـح افتـاد. گفتـم  بـرای فـردا بینـدازد. 

کـه دولـت بـه وزارت  ع ایـن بـود  گذاشـتند. موضـو بعـد هـم جلسـهء اضطـراری در وزارت 
کلـی اباغـی رهبـری در مـورد علـوم و  کـرده بـود سیاسـت های  و دسـتگاه های دیگـر ابـاغ 
کننـد و بـرای بودجـهء سـال آینـده و نیـز برنامـهء ششـم پیشـنهادهایی  فنـاوری را بررسـی 

بدهند.

کاشـان قـدری عقـب افتـاد. در  کاس تعطیـل شـد و هـم سـفرم بـه  بـه این ترتیـب، هـم 
جلسـه معلـوم شـد قبـل از آن دکتـر احمـدی، معـاون پژوهشـی، بـا همکارانش در سـازمان 
ح بوده اسـت. گفت اصا لازم نشـد  ع بودجهء سـال آینده مطر مدیریـت بوده انـد و موضـو
گفتـه بودنـد مشـغول اند و پیگیـر آن هسـتند.  در مـورد رصدخانـه صحبتـی بشـود. آنهـا 

خبـر بـدی نبود!



خاطرات رصدخانهٔ ملی ایران    ۲۴۹  

۱۳۹۳/۸/۲۷
سه شنبه

کاشان بودم و درگیر جلسه ای با مدیران.   دیروز 

ویژگـی  و  پایه هـا  اندازه گیـری  آزمـون  و  کرده انـد  بلنـد  را  آینـه  کـه  رسـید  خبـر  درودی  از 
کـه پایشـگاه عملیاتـی شـده  لاسـتیک آنهـا شـروع شـده اسـت. خسروشـاهی هـم خبـر داد 

کـه ببینـم. کنتـرل هسـتند. نبـودم  اسـت و از تهـران مشـغول 

کمابیـش از نارضایتـی مـن از وضعیـت پـروژه  صبـح جلسـه بـا لاریجانـی برگـزار شـد. چـون 
بـا خبـر بـود و پـس از تعارفـات معمـول و صحبت از سیاسـت داخلـی و خارجی، وارد بحث 
کـه پـروژه  کـه دلـداری مـی داد  کنـد؛ بـه ایـن معنـی  ح شـد و سـعی می کـرد مـن را آرام  طـر
کامـاً  سـرانجام بـه انتهـا خواهـد رسـید و اعتبـارات خواهـد آمـد، و نیـز این کـه دسـت مـن 
کنـم و فـرد دیگـری را  کنـار  گـر بخواهـم هـر همـکاری را از جملـه حقیقـت را بـر  بـاز اسـت ا
گفتـم پـس چنـد واقعیـت را خـوب اسـت  کنـم. پـس از اتمـام صحبت هایـش  جایگزیـن 
شـدت  بـه  مدیریـت  سـازمان  کـه  کرده انـد  کاری  شـما  نزدیـکان  این کـه  اول  بشـنوید. 
ح منفی شـده اسـت و مایل به دادن اعتبارات و تخصیص معقول  نظرش نه تنها به طر
نیسـت، دوم این کـه بخـش اداری پژوهشـگاه، بـه عـاوهء ]…[ بـه قـدری در مدیریـت 
ح،  کـه مجبـور شـده ام بـرای امـور جـاری و بسـیار حیاتـی طـر اداری و مالـی بی کفایت انـد 
ماننـد آینـه نزدیـک بـه یک صـد میلیـون تومـان از منابـع مختلـف وام بگیـرم و نیـز خـودم 
کاشـان دسـت کم چهـار بـار ایـن اواخـر بـا اتوبـوس رفتـه ام، امـا نگذاشـتم  بـرای رفتـن بـه 
کاشـان و قلـه صدمـه ببیننـد و همـواره هزینه هـای آژانـس  افـراد تیـم در رفـت و آمـد بـه 
کرده ام. در عین حال شـکایت انسـانی از حقیقت ندارم  ماشـین سـواری و غیره را تامین 
ح  کـه مشـکات مالـی طـر و این کـه انسـان شـریفی اسـت امـا ]…[! و قصـد نـدارم تـا زمانـی 
کـه پیشـنهاد  گـر بودجـهء سـال آینـدهء مـا آن طـور  کنـار بگـذارم. امـا ا برطـرف نشـده او را 
کار  داده ایـم تصویـب شـود، بـه طـور قطـع بـا ایـن تیـم اداری به صـورت کنونی نمی تـوان 

را پیـش بـرد.



   ۲۵0  دفتر سوم، فروردین ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۳

بـا  مسـتقیماً  خـودش  ایـن  از  پـس  کـه  زد  زنـگ  بهـزادی  بـه  درجـا  کـرد.  تعجـب  بسـیار 
که  سـازمان مدیریت تماس داشـته باشـد و دیگران )]…[( را نفرسـتد. به هر حال شـوکی 
کرد و  گشـاده دسـتی برخورد  که انتظار داشـتم با  می خواسـتم به او وارد شـد و همان طور 
همـهء پیشـنهادهای مـرا پذیرفـت. حتـی این کـه نـه شـعبه بلکـه پژوهشـکدهء رصدخانـه 
بـه  کنیـم وابسـتگی  امـا می گفـت سـعی  کنـد.  کار  بـه  کاشـان تاسـیس شـود و شـروع  در 

پژوهشـگاه بـه طریقـی حفـظ شـود. دل نگـران بـود!

گفـت بـا حقیقـت صحبـت  گرفـت. یکـی این کـه  بعـد از جلسـه در راه بـودم. دو بـار تمـاس 
او نیسـتم و  گذاشـتن  کنـار  بـه فکـر  از این کـه مـن  کـرده  کـرده اسـت و حقیقـت تعجـب 
کنـار  ح  کنـار بگـذارد و یـا از طـر کار فدراسـیون تیرانـدازی را  لاریجانـی از او خواسـته بـود یـا 
کـه مـی خواسـت بـرای  کـه از فدراسـیون اسـتعفا بدهـد؛ دیگـر ایـن  بـرود و پذیرفتـه بـود 
کـه مـن حاضـر نباشـم  هفتـهء آینـده جلسـه ای بگـذارد بـا بهـزادی و حقیقـت، نگـران بـود 
پژوهشـکدهء  مـورد  در  گفـت  بعـداً  حاضـرم!  گفتـم  کـه  بنشـینم  جلسـه  یـک  در  آنهـا  بـا 
آن.  راه انـدازی  چگونگـی  در  بکنیـم  مجـدد  بحـث  دیگـر  هفتـهء  کاشـان  در  رصدخانـه 

کـه مـردد اسـت. معلـوم بـود 

کـه چـون قـرار اسـت پرداخت هـای مـا انجـام شـود تمـام  زنـگ زدم بـه قـادری در دفتـر 
گفـت: بلـه! بخـش اداری تمـاس  گرفـت و  کـه خنـده اش  کنـد  اسـناد را بـه دقـت آمـاده 

خواسـته اند. را  اسـناد  و  گرفته انـد 

کـه بـه خـواب خواهنـد  گـردش درآمده انـد، امـا حتمـا دیـری نخواهـد پاییـد  خ هـا بـه  چر
رفـت. ایـن هنـوز راه حـل اساسـی و نهایـی و یـا پایـدار نیسـت.

چنـد  ایـن  خسـتگی  شـاید  می شـود،  شـروع  پژوهشـگاه  بـا  تعامـل  از  جدیـدی  دوره ء 
اندازه گیـری  از  می فرسـتد  گـزارش  روز  هـر  درودی  کنـم.  دور  تنـم  از  بتوانـم  را  مـاه 
گاتسـونی هـم در جریـان قـرار می گیـرد و نظـر می دهـد. منتظـرم امـروز یـا فـردا  پایه ها، را

بگیریـم. نتیجـه  و  شـود  تمـام 



خاطرات رصدخانهٔ ملی ایران    ۲۵۱  

۱۳۹۳/۸/۲۸
چهارشنبه

کنتـرل پـروژه داشـتیم. دو بخـش »دانـش« و »مهندسـی سیسـتم« عقـب  گـزارش  امـروز 
کارها عقب اسـت. بخش مکانیک  هسـتند و اطاعات یا نرسـیده و یا )در مورد درودی( 
دارد عقـب می افتـد یـا بعضی اطاعات نرسـیده و وقت زیادی هم برای طراحی سـامانهء 
کـه در قـرارداد نبـوده اسـت امـا تشـخیص داده ایـم  نگهدارنـدهء اپتیـک فعـال می گذارنـد 

ح ببینم. لازم اسـت. امیـدوارم در مـاه آینـده تصویـر روشـنی از پیشـرفت طـر

که چگونه نامه از شـرکت  کنم  با اربابی مجبور شـدم برای بار چندم با جزئیات صحبت 
ح( و شـرکت احتمالًا متضرر می شـود.  که نکردیم )از طرف طر کارهایی  بنویسـد در مورد 
خیلـی متوجـه عواقـب احتمالـی آن نیسـت. جلسـه ای هـم داشـتیم بـا زرین سـپاهان و 
ع قطـع عملیـات راه سـازی و احتمـال فسـخ  ح نواندیشـان. موضـو مشـاور راه، شـرکت طـر
ع قطع عملیات یا فسـخ قرارداد یا تعطیلی  که موضو گفتم  گذشـت.  قرارداد بود. به خیر 
کـه مشـاور خسـارت های  ح نیسـت. سـرانجام بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم  پـروژه اصـاً مطـر
کنـد و مـا هـم در دی مـاه زمان بنـدی چگونگی پرداخت هـای  را بررسـی  زرین سـپاهان 

معوقـه را بـه آنهـا بدهیم.

۱۳۹۳/۸/۲۹
پنجشنبه

اندازه گیری هـای  از  پـس  بـود  نوشـته  کـردم. درودی  ایمیـل چـک  سـاعت ۵:۳0 صبـح 
بـا  رفـع  قابـل  اشـکال ها  کـه  رسـیده اند  نتیجـه  ایـن  بـه  گاتسـونی  را بـا  و مشـورت  کامـل 

گرفـت. و تحویـل  کـرد  بسـته بندی  را می تـوان  آینـه  و  اسـت  فعـال  اپتیـک 

کمتر خوشـبینانه  که  کسـول آمد  سـنگ بزرگی از روی دلم برداشـته شـد! بعداً پیامی از ما
و چنـد سـال  اضطـراب  پـر  مـاه  بـود. چنـد  بسـته بندی  بـر  بـه هرحـال تصمیـم  امـا  بـود 
کـه آن هـم اضطـراب دارد.  انتظـار بـه سـر می آیـد. حـالا می مانـد حمـل آینـه بـه ایـران 
ح دارد شـروع  امیـدوارم شـنبه قـرارداد هـم امضـا شـود. دور جدیـد یـا فـاز جدیـد بـرای طـر



   ۲۵۲  دفتر سوم، فروردین ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۳

ح راحـت نیسـت. هنـوز نمی دانـم از جعبـهء  می شـود. هنـوز خیالـم از مسـئلهء بودجـه طـر
سـیاه یا سـیاه چالهء سـازمان مدیریـت چـه بیـرون بیایـد. امـا بـه هرحـال بـا آمـدن آینـه به 
کـه بـه نظـر می رسـد فشـار  ح آغـاز خواهـد شـد. ایـن روزهـا  ایـران مرحلـهء جدیـدی از طـر
و  نکنیـم  فرامـوش  را  مهمـی  کار  باشـم  مواظـب  بایـد  می یابـد  کاهـش  اضطـراب  و  کار 

کنـم. پیش بینـی  را  رویدادهای نامنتظـر 

۱۳۹۳/۹/۱
شنبه

کـرده اسـت  امـروز مطلـع شـدم لاریجانـی نامـه ای بـه دکتـر احمـدی نوشـته و درخواسـت 
کمـک بشـود. ابتـدا ناراحـت شـدم چـرا در مـورد ایـن نامـه  ح  کـه ۵ میلیـارد تومـان بـه طـر
کـه  کـه چنیـن پول هایـی نمی دهـد. یـاد نامـه ای افتـادم  بـا مـن مشـورت نشـده اسـت. او 
کـرده بـود و در بخشـی از آن ایـن تقاضـا آمـده بود.  در هفتـه ء گذشـته خانـم خزایـی تهیـه 
بعـد متوجـه شـدم همـان را حقیقـت و خزایـی تهیـه کرده انـد و حقیقـت از لاریجانـی امضـا 

گرفته اسـت.

که آینه بسته بندی شده است. از درودی و خسروشاهی خبری نیست اما می دانم 

۱۳۹۳/۹/۳
دوشنبه

امـروز جلسـه بـا لاریجانـی بـه هـم خـورد، در عـوض بعداز ظهـر بـه محـل شـرکت توسـعهء 
بـه تقاضـای  از آن در جلسـه ای در دانشـگاه اقتصـاد عامـه  دانـش سـپهر رفتـم . قبـل 
کشـور  آنهـا رفتـم. آقـای مهنـدس ]…[ بـا سـابقهء ۳0 سـاله در تولیـد صنعتـی و در اقتصـاد 
و  بـود  ایـران  توسـعهء  مـورد  در  نظـرش  پیرامـون  بکنـد. صحبت هـا  بـود صحبتـی  قـرار 
از آن در لارک  بعـد  را هـم بداننـد، فرصـت بحـث نشـد.  از جملـه نظـر مـن  می خواسـت 
جلسـه بـا روحانـی و خانـم شـیمی در مـورد سـند حیات و زمین دانشـگاه کاشـان شـد، این 

سـند خـوب پیـش مـی رود.
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در دفتـر شـرکت عمـدهء بحـث پیرامـون آماده سـازی قـرارداد سـال آینـده بـود. بـه تفصیل 
ح تعهداتـش را  کـه طـر گفتـم بـا جزئیـات و دقیـق بنویسـند  گفتـم چگونـه فکـر می کنـم. 
نسـبت بـه شـرکت انجـام نـداده اسـت، تـا در پایـان سـال مشـکلی بـا قـرارداد پیـدا نکننـد. 
همین طـور بحـث در مـورد چگونگـی انتقـال قـرارداد محفظـه و اپتیـک فعـال بـه شـرکت 
گرفته و مشـورت شـد چگونه  شـد. شـرکت اولین قرارداد غیر از رصدخانهء ملی خودش را 
بـه افـراد پرداخـت کننـد. سـعی کردم پیشـنهاد آنها را به گونه ای اصاح بکنم که شـرکت 

فسـاد مالـی یـا توقـع بیـش از انـدازه بـه وجـود نیاورد.

۱۳۹۳/۹/۵
چهارشنبه

کـه از ء پیـش شـروع شـده انجـام نشـده اسـت. خیلـی جالـب اسـت  هنـوز پرداخت هایـی 
کـه از تـرس لاریجانـی بـه حـول و ولا افتاده اند. شـاید اوائل هفتهء  ایـن در شـرایطی اسـت 

آینـده انجام شـود.

گفتـه بـود می توانـد بیایـد  قـرار شـد از آل ابراهیـم بخواهیـم اوایـل ژانویـه بـه ایـران بیایـد. 
ع محفظـه بـاز بـه جریـان  و نزدیـک یـک مـاه هـم بمانـد، پـس از چنـد مـاه وقفـه در موضـو
کار را ادامـه داده انـد و قرار شـد هفتهء  گـروه محاسـبهء نیـروی بـاد  می افتـد. خوشـبختانه 

بعـد پرداخـت آنهـا هـم انجام شـود.

کارهـا و زمان بنـدی را  کارهـای مدیریـت از جـدول  بـا روانمهـر جلسـه داشـتم و بخـش 
کارهـای وقت گیـر و سـخت، اصاً مدیریت نمی شـد.  بررسـی کردیـم. جالـب بـود بسـیاری 
بـود.  گانـت چـارت. خـوب  کارهـا در  ایـن  انعـکاس  و  بیـان  بـرای  کردیـم  را پیـدا  راهـی 
ح بـه  ع عقـب افتـادن طراحـی جزئـی در اثـر انجـام نـدادن تعهـدات طـر همین طـور موضـو
کردیـم و نیـز این کـه بـه چـه نحـوی قـرارداد سـال  شـرکت را بعداز ظهـر بـا اربابـی بحـث 
ح خدمـات بـود. بـه تفصیـل نکته هایـی را  کـه پیچیدگـی آن در شـر کننـد  ح  آینـده را مطـر
کـه بـرای  کـردم  کردیـم و بـرای آن چهارچوبـی پیشـنهاد  کـرده بـودم بررسـی  کـه مکتـوب 
کـه در بهمـن مـاه بـرای  ح قابـل پذیـرش باشـد. شـروع مهمـی بـود بـا ایـن زمان بنـدی  طـر

امضـا بـه جریـان بیفتـد. 
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شـد  قـرار  و  کردیـم  بررسـی  را  آن  از  بیـش  و  تومـان  میلیـارد  یـک  از  کمتـر  بدیـل  دو 
دارد  بگیـرد، شـرکت  ح تصمیـم  این کـه طـر تـا  قیمـت  بـا  کننـد  پیشـنهاد  بسـته کارهایی 

می آورنـد!  کـم  هنـوز  گرچـه  می شـود  حرفـه ای  شـرکت  یـک  کم کـم 

کرده انـد در ایـن  کـه رشـدی  سـمینار سـالانهء پژوهشـی پژوهشـکده نجـوم هـم امـروز بـود 
۷ سـال!

کـه یـک نفـر آنهـا را هـم هفـت سـال پیـش نداشـتیم! در  گـزارش جوانانـی  لـذت می بـرم از 
گـزارش سـاخت پایشـگاه را داد. زحمـات و زیبایـی نتایـج  همیـن سـمینار آقـای دانـش 
مشـخص بـود، جالـب این کـه مـن خـودم بـرای اولیـن بـار آن را می دیـدم! خسروشـاهی 
کـه بـه اتاقـش رفتـم عکس هـای  هیـچ بـه مـن نگفتـه بـود، البتـه فرصتـی هـم نبـود. بعـد 
تحویـل آینـه را ببینـم دیـدم پوسـتر پایشـگاه در اتاقـش نصب اسـت؛ عروسـک خودش را 

بـرای خـودش نگـه داشـته اسـت. عجـب رویـدادی!

۱۳۹۳/۹/6
پنجشنبه

کاس جبرانـی در دانشـگاه بـه لارک آمـدم. می خواسـتم سـرمقاله ای بـرای  صبـح بعـد از 
مجلهء نجوم بنویسـم و اسـایدهای سـخنرانی شـنبه در مورد رصدخانهء ملی در مدرسه 
کنـم. بـه جـای سـرمقاله نوشـتم درآمـد یـک شـماره ۹ میلیون  فرزانـگان کاشـان را فراهـم 
تومـان و هزینه هـا ۱۹ میلیـون تومـان! و از دوسـتداران مجلـه خواسـتم بـه مـا بگوینـد چه 
بایـد بکنیـم. موقـع اسـایدها دیـدم از پایشـگاه هیـچ خبـر نـدارم و همچنیـن از تحویـل 
گرچـه دیـروز هـم از دانـش و هـم از خسروشـاهی خواسـته بـودم بـرای مـن چنـد  آینـه! ا
کنـم. عصبانیـت  کـردم خـودم را آرام  اسـاید بفرسـتند! خیلـی عصبانـی شـدم امـا سـعی 

چنـد دلیـل داشـت:

گفـت خانـم دکتـر سـجادیان  همیـن سه شـنبه ظهـر در دانشـگاه راهـوار پیـش مـن آمـد و 
گریـان! قبـل از آن یعنـی دوشـنبه  کـه دانشـجوی او بـوده اسـت دوبـاره پیـش او آمـده 
کـه  گونـه ای  بـه  اسـت  کـرده  کـی  هتا او  بـه  عصبانیـت  بـا  و  کـرده  طغیـان   .]…[ ظاهـراً 
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کـه سـجادیان  دیگـران هـم جمـع شـده اند بـه خاطـر فریادهـای ]…[! همیـن باعـث شـد 
ج شـود ایـن دیگـر اوج نابالـغ بـودن  اسـتعفای خـودش را بنویسـد و از پژوهشـکده خـار
]…[ اسـت! اتفـاق بـدی بـود و حتمـاً تاثیرگـذار. همیـن هفتـهء گذشـته بـود آقـای فرهنگ 
کـه تـوان رفتـن مجـدد و نشسـتن  گفـت  کـه دانشـگر جـوان بسـیار پختـه و متیـن اسـت، 
گفتـم حاضـر اسـت  کاری می کـردم. بـه فکـر رفتـم. بـه ]…[  در پژوهشـکده را نـدارد بایـد 
کـه زیـاد تمایـل نشـان نـداد. از او پرسـیدم چطـور  ریاسـت پژوهشـکده نجـوم را بپذیـرد 

کـرد. گفـت فکـر خواهـد  اسـت سـمت ]…[ را بـه جـای ]…[ بپذیـرد 

رفتـار دوگانـهء ]…[ و جاه طلبی هـای احمقانـه ء او آزاردهنـده شـده بـود، مجـدداً. در ابتـدا 
گذشـته شـاهد بودم چگونه همه را، ]…[ را، ]…[ را، به وضوح ]…[ تا برای  در سـال های 
کنش نشـان داده  کم وا کند و من فقط شـاهد بودم و متاسـفانه  خودش جای زیادی باز 
گذشـته در مورد وبگاه  که در هفته های  بودم، اما حالا دیگر موقعش شـده بود. رفتاری 
گرفتم شـروعی بود. حـالا باید هم در  کار و مسـئولیت ]…[ خـودم بـه عهـده  نشـان دادم و 
مـورد ]…[ و هـم در مـورد ]…[ و هـم در مـورد ]…[ جدی تـر و سـریع تر تصمیـم بگیـرم. رفتار 
او از یـک طـرف در جامعـهء ]…[ و حتـی ]…[ آزاردهنـده شـده اسـت و هـم قطعـاً بـه آیندهء 
کـه یـاد بگیـرد چگونگـی ارتبـاط  خـودش لطمـه می زنـد. خیلـی امیـدوار بـودم و هسـتم 
کشـور. شـاید بتواند با این روش  کسـب اعتماد و اعتبار را در جامعه علمی  کردن و  برقرار 
کـه  کنـد، امـا شـکی نـدارم  تـا مدتـی امکاناتـی داخلـی و تـا حـدی اعتبـار بین المللـی کسـب 
کسـب امتیازهـای داخلـی و ملـی  کـه دیگـر صرفـاً پـی  بـه مـرور شـبیه بـه ]…[ خواهـد شـد 
خواهـد رفـت. هفتـهء پیش که در وزارت علوم متقاضیان پژوهشـگر برجسـته کشـوری را 
کـه ]…[ هـم در میان آنها اسـت! بسـیار حیف. دیـدم بـرای هفتـه پژوهـش متاسـف شـدم 

کنـم. در  کـه بـه نظـرم بایـد مداخلـه  در هـر صـورت ایـن رویدادهـا بـه حـدی رسـیده اسـت 
کـه در جلسـهء ]…[  مـورد چگونگـی آن ذهنـم بسـیار مشـغول اسـت. بـه ایـن فکـر هسـتم 
ع  گانه برای موضو در هفتـهء آینـده نهبیـی ]…[ و ]…[ بزنـم و هشـداری اولیه بدهـم. جدا
کِـی و چگونـه بـا ]…[  کنـم. هنـوز مطمئـن نیسـتم  سرپرسـتی ]…[ بـا بعضی هـا صحبـت 

صحبـت بکنم. 
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۱۳۹۳/۹/۷
جمعه 

بـه  را  کـه نمی توانـد ]…[  بـود  بـود و نوشـته  کـرده  را دیـدم. فکـر  امـروز صبـح پیـام ]…[ 
گـر ]…[ او آمادگـی دارد. جالـب بـود قطعـاً او در تربیـت نیـروی منجـم  عهـده بگیـرد. امـا ا
ع را پیگیری می کنم و لازم اسـت  می توانـد نقـش موثـری بـه عهـده بگیرد. نوشـتم موضـو
کـه  کار را بسـنجم. بـه ایـن فکـر هـم هسـتم  کنـم و نتایـج  ]…[ و هـم بـا ]…[ صحبـت 
مجموعـه مسـئولیت های ]…[ و تمرکـز چندیـن مسـئولیت سـالم نیسـت و ]…[ ظرفیـت 
ایـن پذیرش هـا را نـدارد؛ ]…[، ]…[، ]…[ و هم زمـان ]…[. می خواهـم بـه هـر حال بخشـی 

کنـم. از ایـن مسـئولیت ها ]…[ 

ح  امـروز جلسـه ای هـم داشـتم در هتـل اویـن بـا دکتـر آخانـی و دکتـر جمالـی در مـورد طـر
کاشـان. خیلـی آموزنـده بـود بـا تمرکـز روی زمینه هایـی صحبـت  حیات-زمیـن دانشـگاه 
کاشـان شـروع شـود از جملـه بخش هایـی از مـوزهء تاریـخ طبیعـی که  کـه می توانـد در  شـد 

کویـری مناطـق خشـک باشـد.  ع زیسـتی  ویـژه تنـو

کار جالـب تحقیقاتـی در زمینهء ویژگـی ایران  چقـدر تاسـف می خـورم از این کـه ایـن همـه 
کشـور هـم هسـت، سـعی  کـه بـرای آنهـا نیـروی مناسـب در داخـل  می تـوان انجـام داد 
کاشـان یـا جـای دیگـر شـروع بشـود و دسـت کم مسـتند  کـه بشـود در  کـدام را  می کنـم هـر 

بشـود و پیرامـون آنهـا اطاع رسـانی!

۱۳۹۳/۹/۸
شنبه

و  دانش آمـوزان  داشـتم.  سـخنرانی  کاشـان  فرزانـگان  دبیرسـتان  در  وقـت  اول  صبـح 
کـرده بـودم چگونـه در مـورد  بعضـی مدیـران و اولیـا آمـده بودنـد جمـع شـلوغی بـود. فکـر 
کنـش آنهـا  کـه بـرای دخترهـا جالـب باشـد و خسـته نشـوند. وا کنـم  رصدخانـه صحبـت 
کـه خـوب بـود. چـه اشـتیاقی، چـه انرژی میان آنهـا بود و چه تاسـف می خورم  نشـان داد 

از ایـن ناتوانـی نسـل مـا در مهـار و رشـد ایـن انرژی هـا و توانایی هـا و شـوق.
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کاشـان داشـتم، عمدتـاً خیریـن سـعی  بعـد از آن جلسـه ای بـا شـورای توسـعهء دانشـگاه 
کردند به آنها بگویم و آنها هم آمادگی داشـتند بشـنوند، که سـاختمان تنها نیاز دانشـگاه 
کـردم درصـدی از هزینه هایـی  نیسـت و نیازهـای ناملموسـی هـم وجـود دارد. پیشـنهاد 
کـه هـر سـال خیریـن در دانشـگاه هزینـه می کننـد بابـت نیازهـای ناملموس، عمدتـاً برای 

کارهـای پژوهشـی برنامه ریزی شـده هزینـه شـود. بـرای آنهـا جالـب بـود!

۱۳۹۳/۹/۹
یکشنبه 

کارهـای مـا دوبـاره دارد متوقـف می شـود. هنـوز دسـتورهای دو هفتـه پیـش لاریجانـی 
ج رفتـه  اجـرا نشـده و چنـد مـورد قـراردادی پرداخـت نشـده اسـت. او هـم مسـافرت خـار
و احتمـالًا تـا آخـر هفتـه برنمی گـردد. پـس هفتـهء دیگـر هـم بـه دنبـال جلسـه های پـس 
از سـفرش خواهـد بـود. دیـدن مـا موکـول می شـود بـه سـه هفتـهء دیگـر. ایـن هـم نوعـی 

کـد.  کارها را مدیریـت اسـت در ایـن فاصلـه هـم 

پژوهشـگاه  مـورد  در  مسـائلی  کـه  نوشـتم  کوتـاه  بسـیار  و  شـخصی  نامـه  جهـت  ایـن  از 
کنـم شـاید آخـر هفتـه که بیایـد این  کـه بایـد هرچـه زودتـر حضـوری صحبـت  پیـش آمـده 

را ببینـد و اقدامـی بکنـد.  دسـت خط 

بایـد  کـه  آمـد  بیمـه  مـورد  در  امـروز  پیشـنهادی  می شـود.  پیگیـری  دارد  حمـل  قـرارداد 
کـرد. هنـوز مانـده اسـت تـا نهایـی شـود. پـس بایـد آینـه تا اواخـر دی ماه بـه ایران  بررسـی 
گـر می رسـید هدیـه تولـد خوبـی بـرای مـن بـود! بـه هـر حـال پیش بینـی می کنـم  برسـد. ا

بشـود دهـه فجـر در بهمـن مـاه. 
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۱۳۹۳/۹/۱0
دوشنبه 

کوتـاه نارضایتی خودم  گزارش  امـروز جلسـهء مدیریـت رصدخانـه برگزار شـد. پس از چنـد 
گفتـم آنهـا هـم آشـفته بودنـد. حقیقـت سـکوت  کارهـا و نیـز رفتـار مدیـران  را از پیشـرفت 
کـه دلـش مثـل سـیر و سـرکه می جوشـد،  می کـرد و تحمـل امـا در چهـره اش معلـوم بـود 
ح خوب  کـه بـا وجـود همه مشـکات کاری طر اربابـی آرام بـود و فقـط در مرحلـه ای گفـت 
کـرد و جـدا و بـدون توجـه به نکتـهء اصلی  پیـش رفتـه اسـت. خسروشـاهی کمـی طغیـان 
کـه بخـش پشـتیبانی بـه خصـوص در خـود پژوهشـگاه، تـوان پیـش بـردن  حـرف مـن 
کردن هـا  کـه نداشـتن جلسـهء مدیریـت و قطـع صحبـت  ح را نـدارد، رفـت در ایـن فـاز  طـر
کرده اسـت. حرفی  بسـیاری سـوءتفاهم ها را به وجود آورده اسـت و یا رفع آنها را مشـکل 

کـه چنـدان هـم بیـراه نبـود ولـی از اصـل حـرف مـن دور مـی شـد.

کـه خسروشـاهی صحبـت می کـرد تمـام رفتارهـای او پیـش چشـمم و در ذهنـم  زمانـی 
رصدخانـهء  ح  طـر مثـاً  بـود.   ]…[ از  دفـاع  در  بیشـتر  او  صحبت هـای  می شـد  ظاهـر 
کـردم امـا  مجـازی را از فعالیت هـای پژوهشـکده تلقـی می کـرد و نـه رصدخانـه. تعجـب 
کار بـوده اسـت  گـر قـراردادی در  کـه حـل آن بسـیار سـاده اسـت. ا گفتـم مسـئله ای اسـت 
بـه  کـه حقـوق آن هـم متعلـق  اسـت  بـوده  مالـی آن رصد خانـه  گـر منبـع  ا بـا رصدخانـه 

بـا او اسـت. پـس بررسـی می کنیـم.  رصدخانـه اسـت در غیـر ایـن صـورت حـق 

هنوز دستورات لاریجانی اجرا نشده و پولی بابت قراردادها پرداخت نشده است. 

میـان  موافقت نامـه  امضـای  بـا  سـرانجام  بنیـادی  علـوم  سیاسـت گذاری  پژوهشـکدهء 
پژوهشـگاه و معاونـت علمـی ریاسـت جمهـوری تاسـیس می شـود. حکـم بـه نـام مـن هـم 
کـردم و برنامـه ای در ذهنـم شـکل  صـادر شـد، صحبت هـا بـا اردلان و روحانـی را شـروع 

گرفتـه اسـت.
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۱۳۹۳/۹/۱۲
چهارشنبه

بـار مجبـور  اولیـن  بـرای  و  بودنـد  تیـم  آینه. همـهء  آزمـون  از  گـزارش داد  امـروز  درودی 
آینـه  کـه  کنیـم. پـس از چهـار سـال و نیـم  اتـاق جلسـه اضافـه  شـدیم چنـد صندلـی در 
کـه امیـدوارم بـه مشـکلی بـر  کـردم. می مانـد انتقـال آن  در فنانـد بـود احسـاس آرامـش 
کثـر تـا دو مـاه  کـه امیـدوارم حدا گفتـم  کـردم.  نخـورد. بعـد از جلسـه بـا درودی صحبـت 
آینـده وضعیـت مالـی مـا بهتـر شـود و بدهی هـای مربـوط بـه آزمـون آینه را هـم بدهیم. در 
کنـد تـا  کار  مـورد مهندسـی سیسـتم هـم گفتـم بهتـر اسـت در حـد ممکـن و شـرایط کنونـی 
کنترل  کنیـم و هم بررسـی بخش های مکانیـک و  ع مشـاور بین المللـی را حـل  هـم موضـو

کشـید. را و ایـن یکی حداقـل یکـی دو ماهـی طـول خواهـد 

جلسـه ای  هـم بـا طـراح  وبـگاه، آقـای بهشـتی، داشـتیم. نسـخهء اول آن خـوب اسـت. 
کنند. به نظر می رسـد با محتوای  که قرار شـد تا هفتهء آینده نهایی  پیشـنهادهایی شـد 
محتـوای  مـورد  در  بکنیـم.  شـروع  پژوهـش  هفتـهء  بـرای  می تـوان  خوبـی  بـه  فارسـی 

انگلیسـی هنـوز آمـاده نیسـتیم.

بـه نظـر می رسـد بـرای سـال آینده ء ما ۴.۵ میلیـارد تومان در ردیف بودجه در پژوهشـگاه 
کـه ایـن رقـم فقـط عمرانـی اسـت و تجهیـزات را در بـر  کنیـم  گـر بتوانیـم تلقـی  دیده انـد، ا
نمی گیـرد، چنـدان بـد نیسـت. تـا اینجـا ۱00 میلیون تومان رسـید به ۴/۵ میلیـارد! باید با 

معاونـت علمـی صحبـت کنـم ببینـم آنهـا چه رقمـی دیده اند.

۱۳۹۳/۹/۱۵
شنبه

تمـام دیشـب تـا صبـح امـروز در فکـر بـودم که مجـدداً نامه بـه لاریجانی بنویسـم. نزدیک 
بـه سـه هفتـه از جلسـه بـا او می گـذرد و بخـش مالـی هنـوز موفـق نشـده اسـت چیـزی بـه 
کنـد. تـازه فقـط یـک مـورد را بـه جریـان  پرداخت انداخته اسـت و یـک مورد  مـا پرداخـت 
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را هـم بـه لاریجانـی برگردانـده بـرای دسـتور مجـدد؛ یعنـی بخـش اداری موافـق نیسـت، 
کاماً مسـکوت اسـت.  بقیـه موردهـا هنـوز 

ح، بـه مدرسـهء دختـرم رفتـم که او  امـروز صبـح بـا آقـای مظلـوم، راننـدهء مخصـوص طـر
را برسـانم چـون بـار زیـاد داشـت و بچـه را دیـدم و خیابان هـای خلـوت اول صبـح را؛ بـه 
کار  کمابیـش خوابنـد چنـد سـاعت دیگـر همـه در محـل  گفتـم ببیـن مـردم هنـوز  راننـده 
گرفتـن همدیگـر! عجیـب مردمـی داریـم، همـه در تنـش، همـه عصبانـی،  گاز  و مشـغول 
که یا اصاً مشـکل نیسـت و یا دیگری به خاطر منافع شـخصی  همه دنبال حل مشـکلی 
کـرده اسـت. از مدنیـت خبـری نیسـت. خـود مـن بـه جـای  یـا عقیدتـی خـودش ایجـاد 
کـه  این کـه ذهنـم درگیـر مسـائل بنیـادی علمـی یـا حتـی اجتماعـی بشـود، در ایـن فکـرم 
کـه حتـی پـس از دسـتور صریـح  وی بـرای پرداخـت  چگونـه بـه لاریجانـی نامـه بنویسـم 

اتفاقـی نیفتـاده اسـت. 

ح رسـماً هنوز بیش  همیـن راننـده مـا بیـش از یـک مـاه اسـت از رصدخانـه طلـب دارد و طر
ح  از ۱00 میلیـون تومـان بـه اشـخاص حقیقـی و حقوقـی بدهـکار اسـت؛ یعنـی نـه تنهـا طر
گرفتـه ام. بیش از هر چیـز به نظر می رسـد نفع  کارهـای جـاری قـرض  کـه بـرای  بلکـه مـن 
ک اسـت اما واقعیت  شـخصی افراد در هر سـمتی، مهم تر از نفع جمع اسـت. بسـیار دردنا
اسـت. لاریجانی هفتهء پیش در سـفر امریکا بود، حتماً به دنبال حل مشـکات سیاسـی 
گفتـم ایـن سـاختمان ها را ببیـن درون  کـه وارد لارک شـدم بـه راننـده  کشـور. امـا صبـح 
کجـا آرامشـی نیسـت، ایـن هـم  کـدام پـر اسـت از مشـکات و تنش هـای زشـت. هیـچ  هـر 
کـه بـه ایـن مدیـران دل بسـته اند، بیچـاره جوانـان  نوعـی مدیریـت اسـت. بیچـاره مـردم 

کـه نمی داننـد چـه آیندهء پرتنشـی در انتظارشـان اسـت! خندانـی 

ح در فـاز جدیـد، منظـور اداره  بـا حقیقـت امـروز بـه تفصیـل در مـورد چگونگـی اداره ء طـر
و  کنـد  مکتـوب  گفتـم  نبـود  بـد  او  پیشـنهادهای  کـردم.  صحبـت  پشـتیبانی،  بخـش 
جوانـب آن را ببینـم. امـا هـر چـه فکـر می کنـم دربـاره راه کارهـای پیشـنهادی او بـا شـک 
نـگاه می کنـم. عبـرت از آنچـه گذشـته اسـت مهـم اسـت، هنـوز بـه نتیجـه ای نرسـیده ام.
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حقیقـت  کـه  ایرادهایـی  از  یکـی  بـود  مدیریـت  جلسـه  کـه  دوشـنبه  روز  پیـش  هفتـهء 
کـه  گذشـته  کاری مـا، بـه خصـوص در دو سـال  ح می کـرد، سـازگار نبـودن شـرایط  مطـر
کـه زیر نظر  کارمنـدان دفتـری  گرفتـم )منظـور  مدیریـت بخـش اداری را خـودم بـه عهـده 
کارمنـد  گفـت تعریـف مدیـر یعنـی این کـه چنـد  مـن بودنـد نـه حقیقـت( بـوده اسـت. وی 
کم اسـت  داشـته باشـد و غیـره … بـه یک بـاره متوجـه شـدم چـه تصـوری در سـاختار مـا حا
و شـاید مـا یـا ترجمـهء بـد سـمت هایی ماننـد project scientist بـه مدیرِ علمـی هم باعث 
دارد،  مدیـر  سـمت  چـون  هـم  خسروشـاهی  شـده ایم.  پیچیـده  اداری  سـوءتفاهم های 
کارهـا  این کـه  از جملـه  دارد.  ویـژه ای  انتظارهـای  او،  بـر خصلت هـای شـخصی  عـاوه 
ح شـود و بیشـتر نظـرش ایـن  برنامه هـا و پرداخت هـا همـه بایـد در جلسـهء مدیریـت مطـر
که البته بوده اسـت. اما  که او هم باید در مورد این تصمیم گیری ها سـهیم باشـد،  اسـت 
شـاید بخشـی از مشـکات ما در همین تصورها بوده اسـت. مثاً حقیقت در سـال گذشـته 
ح داشـته اسـت، همین طـور خسروشـاهی کمترین مشـارکت را  کمتریـن مشـارکت را در طـر
کرده اسـت. اما پایشـگاه را می شـد  ح داشـته اسـت، جز این که پایشـگاه را پیگیری  در طر
این کـه  کمـا  اجـرا سـپرد،  بـرای  یـا بخش هـای دیگـر دانشـگاهی  بـه پژوهشـکده نجـوم 
کرده ایـم. بـدون این کـه او  کرده ایـم، و تمـام هزینه هـا را مـا پرداخـت  کار را هـم  همیـن 
سـمت مدیـر علمـی را بـه عهـده بگیـرد. همین هم باعث شـده او احسـاس تعلـق می کند، 
از خـود می دانـد و  را  کـه رصدخانـهء مجـازی  از خـود می دانـد و همان طـور  را  پایشـگاه 

کنـد. گـذار  ح وا حاضـر نشـده هنـوز رصدخانـهء مجـازی را بـه طـر

ح بی جاسـت.  در طـر شـاید سـمت مدیریـت  فکـر می کنـم  دارم  کـه  اسـت  نکته هـا  ایـن 
ح باشـد و نـه مدیـر!  کـس دیگـر می توانـد بـه عنـوان مسـئول علمـی طـر مثـاً ]…[ یـا هـر 
یـا ]…[ بایـد سِـمتی ماننـد مسـئول امـور عمرانـی و حقوقـی و اداری باشـد نـه مدیـر. اینهـا 
امـا  نـدارم  مـورد ]…[ مشـکل چندانـی  اسـت، در  کـرده  بـه شـدت مشـغول  را  ذهـن مـن 
کـم متخصـص  از مشـکات تعـداد  آزاردهنـده اسـت. ایـن یکـی  زیاده خواهی هـای ]…[ 

در ایـران اسـت.



   ۲6۲  دفتر سوم، فروردین ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۳

۱۳۹۳/۹/۱6
یکشنبه

فـردا صبـح قـرار شـده بـا لاریجانـی جلسـه داشـته باشـیم. همـه دعـوت شـده اند، آقـای 
کنـم دیـدم بـه صـاح  بهـزادی، علیشـاهیها، حقیقـت، خسروشـاهی. خواسـتم مخالفـت 
کـه  کـرده  کنـم انـگار لاریجانـی همـه را دعـوت  نیسـت. بایـد جلسـه را طـوری مدیریـت 
بگوید گلـه ء مـن چیسـت و چگونـه مدیران پژوهشـگاه باید به درخواسـت های من توجه 
کننـد. بـه هرحـال نمی خواهـم از موضـع خـودم در حرکتی که شـروع کرده ام عقب نشـینی 
کـه کمـی از قالب »رأفـت« بیـش از حـد خودم  ح در ایـن اسـت  کنـم. بـه نظـرم سـامت طـر

کننـد نـه بیشـتر!  ج شـوم و بقیـه در حـد ظرفیـت خودشـان جـا بـرای عرضـه پیـدا  خـار

کنـم؟ چگونـه  گرفتـار بـود چگونـه ]…[ را مقیـد  دیشـب تمـام شـب ذهنـم بـا ایـن مسـئله 
کـه مداخلـهء بیـش از حـد بکننـد،  کثـر اسـتفاده را بکنـم بـدون ایـن  از بخـش اداری حدا
کار خطیـر و بزرگـی مثـل رصدخانـه را بـه مدلـی بـرای ایـن  خاصـه چگونـه لـوازم انجـام 
تبدیـل  داریـم  کـم  متخصـص  نیـروی  کـه  شـرایطی  در  بـزرگ  علمـی  ح هـای  طر گونـه 
گر چند هفته پیش احسـاس آرامـش کردم گویی  بکنیـم. بدجـوری ذهنـم درگیـر اسـت. ا

زود بـود! بـه یـک روز هـم نکشـید!

کـه ایـن واقعیـت ایـران اسـت همـه همدیگر را  بـا خـودم می گویـم، دائـم نهیـب مـی زنـم، 
کنـار بیایـم. گاز می گیرنـد، همیشـه تنـش هسـت و بایـد بـا ایـن شـرایط  مرتـب 

۱۳۹۳/۹/۱۷
دوشنبه

روز عجیبـی اسـت. دیشـب هـم چندیـن سـاعت بـه فکر جلسـهء امـروز با لاریجانـی و بقیه 
کـه جلسـه را چگونـه اداره کنـم یا  اعضـای مرتبـط بـودم. بـرای اولیـن بـار برایـم مهـم بـود 

کنـم! اصـاً بروم یـا نروم؟ برگـزار 

صبـح اول وقـت سـند تنخواهـی بـرای پنـج میلیـون تومـان آوردنـد بابـت امـور پایشـگاه و 
کـردم. بر مبنای اعتمـاد به همهء تیـم از جمله  طبـق معمـول بـدون کنـکاش زیـاد، امضـا 
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اداری و مالـی  کـه بخـش  قـادری زنـگ زد  از آن خانـم  بعـد  خسروشـاهی. چنـد دقیقـه 
گرفتـه شـد و دوبـاره ۳0  بسـیار عصبانـی اسـت از این کـه چـرا ۲۵ میلیـون تومـان تنخـواه 
ع را جویـا شـدم، معلوم شـد خسروشـاهی لابد  میلیـون تومـان تنخـواه می خواهیـد. موضـو
گرفتـه بـود بـرای پایشـگاه. بـا هماهنگـی یـا توصیـه حقیقـت ۲۵ میلیـون تومـان تنخـواه 

از این کـه بی خبـر از مـن مسـتقیماً بـا بخـش مالـی بـه نـام رصدخانـه تعامـل مالـی برقـرار 
کـه مدیریـت مـن را خدشـه دار می کنـد،  کـرده اسـت خوشـم نیامـد. نـه اصـاً بـه ایـن دلیـل 
بلکـه چـون دیـدم و می بینـم ]…[ حـد و حسـاب نـدارد! و تصمیـم گرفتم کمـی کمتر ]…[. 
کاری بـرای اولیـن بـار بـود  گرفتـم. چنیـن  کـه امضـا روی سـند تنخـواه را پـس  ایـن بـود 
کارپـرداز مـا بـاورش  و مطمئـن بـودم همـه تعجـب می کننـد بـه خصـوص آقـای طاهـری 

نمی شـد!

مختلـف  مسـائل  دربـاره  کـره  مذا مشـغول  حقیقـت  دفتـر  در  کـه  نشـد  بعـد  سـاعت  نیـم 
کـرده بـود بـه مـن  کـه خسروشـاهی تهیـه  گـزارش پایشـگاه را  بودیـم. قبـل از آن قـادری 
ع نگارش منعکس کنندهء سـهم  گـزارش بـه ریاسـت جمهوری برود. نو داد. قـرار بـود ایـن 
خواهی او بود. خوشـم نیامد. می خواسـتم آن را به سـبک سـندهای رصدخانه دربیاورم 
گفتـم از خسروشـاهی بگیرد. در جلسـه قـادری آمد که   کـه  و احتیـاج بـه فایـل ورد آن بـود 
خسروشـاهی می گویـد تصحیحـات را بدهیـد خـودم اعمـال مـی کنم. بـا عصبانیت گفتم 
کاری نداشـته باشـد. عـاوه بـر ایـن قـادری می خواسـت  بـه او ربطـی نـدارد فایـل را بدهـد 
گـزارش مابقـی مبلـغ قـراردادی را بدهـد خسروشـاهی که برای انجـام امور  بـر مبنـای ایـن 

کـه نه. گفتـم  پایشـگاه  بسـته بـود، صریحـاً 

که پرداخت آن انجام شـده نهایی نشـده اسـت. این پرداخت یکی از  گزارش اول   هنوز 
کـه بـدون اطـاع من به خسروشـاهی انجام شـده بـود بـا پیگیری های خود  مـواردی بـود 

گیرتر باشـم. او. همین باعث شـده بود  با او سـخت 

 بعـد از ایـن جلسـه بـرای جلسـه بـا لاریجانـی بـه نیـاوران رفتیـم. قـرار بـود خسروشـاهی 
کـه آمـده بـود امـا برگشـت و ظاهـراً از چیـزی عصبانـی  گفـت  هـم باشـد امـا نبـود. حقیقـت 
بـود. لاریجانـی بـه او زنـگ زد و جویـا شـده بـود عصبانـی بـوده و ترجیـح داده اسـت در 
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جلسـه نباشـد. نفهمیـدم علـت چـه بـود، امـا حـدس می زنـم مربـوط می شـود بـه همیـن 
کـه حـدس مـی زد و یـا شـنیده! امضـا نکـردن سـند و شـاید چیزهایـی 

جلسـه بـد نبـود. جلسـه کمتـر وارد جزئیـات شـد، بیشـتر رفـت به سـمت وضعیـت بودجه، 
کارهـا از جملـه انتقـال آینـه. بـرای هماهنگـی بـد  کـره بـا سـازمان مدیریـت، اولویـت  مذا
کنـم و  کـه مـن اولویـت بـرای پرداخت هـا را تعییـن  نبـود. نتیجـهء ملمـوس آن ایـن بـود 
گفتـم دیگـران،  کنـد. بـه صراحـت  ح  سـپس بهـزادی در صـورت لـزوم بـا لاریجانـی مطـر
منظـورم خسروشـاهی و بخـش پشـتیبانی بـود، بـدون اجـازهء مـن تصمیـم بـه پرداخت و 
کار در هفته های پیش انجام شـده اسـت.  کـه ایـن  کـردم  تغییـر اولویـت نکننـد و تصریـح 
کـرده بـود  خسروشـاهی بـدون اطـاع مـن و بـا پیگیـری مبلـغ قـرارداد خـودش را، دریافـت 

کـه هیـچ یـک از پرداخت هـای دیگـر انجـام نشـده بـود!   در صورتـی 

ع تنخـواه ۳0 میلیـون تومانـی  امـروز اتفـاق دیگـری نیفتـاد جـز این کـه معلـوم شـد موضـو
کـردم. چـون در شـهر  بـرای خسروشـاهی منتفـی شـده و مـن هـم سـند ۵ میلیـون را امضـا 

گرفتـار! جلسـه ء مدیریـت هـم دیگـر نداشـتیم. کار داشـتم و 

ع سـاخت یـک  امـروز هـم جلسـه  ای بـا گروهـی از سـازمان جغرافیایـی ]…[ داشـتم. موضـو
ع تا مراحل بعـدی فقط ]…[  یـا چنـد تلسـکوپ ]…[ و نیـز ]…[ بـود و قـرار شـد از ایـن موضـو
کننـد و  ح  کـه قـرار شـد ]…[ مطـر کردیـم  باشـند. اربابـی و جعفـرزاده. پیشـنهادی بـه آنهـا 
در صـورت تاییـد بـه سـمت تعریـف دقیق تـر مسـئله پـس از امضـای قـرارداد برویـم. ایـن 
کسـب اعتبـار فنـی و تجـاری  گام دیگـری در جهـت تثبیـت و  گـر شـروع شـود شـرکت  کار ا

می رود.

ح شـد، قرار شـد  کاشـان هم با لاریجانی مطر ع شـعبه یا پژوهشـکدهء رصدخانه در  موضو
هـر چـه زودتـر بـه سـمت راه اندازی شـعبه برویـم. بـه نظـر مـن هـم می رسـد ایـن کمتریـن 
مشـکل را خواهـد داشـت. سـعی می کنـم تـا قبـل از عیـد راه بیفتـد و بـه سـمت اسـتخدام 

چنـد نفـر هـم برویم.
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۱۳۹۳/۹/۱۸
سه شنبه

ع رابطهء  صبح در همایش اصطاح شناسـی در دانشـگاه الزهرا سـخنرانی داشـتم. موضو
میـان اجتمـاع علمـی و واژه گزینـی بـود. بعداز ظهـر قـرار بـود به کمیسـیون عمـران مجلس 
ع رصدخانـه. قـرار نبـود خسروشـاهی باشـد امـا موقـع حرکـت از لارک  برویـم بـرای موضـو
کاری  کسـی  معلـوم شـد او هـم می آیـد. از عصبانیـت دیـروز خبـری نبـود، در ایـن میـان 

کـرده بـود. بـه روی خـودم نیـاوردم.

کاس  گرفـت و مـن هـم مجبـور شـدم  گرچـه وقـت بسـیار  جلسـهء مجلـس مفیـد بـود. 
کـه نشـد  کنـم  کنـم. بعـد از برگشـت بـا حقیقـت می خواسـتم صحبـت  دانشـگاه را تعطیـل 
و بـه منـزل رفتـم. بـا توجـه بـه ترافیـک بسـیار سـنگین ایـن روزهـای تهـران بـرای جلسـه 
نیـم سـاعت در مجلـس از سـاعت ۱۳ تـا رسـیدن بـه منـزل در سـاعت ۱۸:۴۵ دقیقـه وقت 
مـن گرفتـه شـد. امیـدوار شـدم مجلـس مبلغ مناسـبی بـه بودجـهء رصدخانـه اضافه کند.

۱۳۹۳/۹/۱۹
چهارشنبه

کارهـای خـودم رسـیدم. از ۹ تـا سـاعت ۱۲:۳0 دقیقه به  امـروز صبـح قبـل از سـاعت ۹ بـه 
پژوهشـگاه زلزلـه رفتـم. بعـد در دفتـر رصدخانـه مشـغول امور جـاری بودم.

کـردن امـور وبـگاه بـودم. تعـداد معقولـی محتـوا بـه فارسـی  بیشـتر وقـت مشـغول نهایـی 
بتوانیـم  این کـه  تـا  نهایـی پذیرفتـم  بـه عنـوان شـکل  را هـم  بـود، طراحـی  آمـاده شـده 
کنیـم. پـس از چنـد سـال وبـگاه بـه صـورت فعـال در خواهـد آمـد  یکشـنبه اعـام عمومـی 
و معلـوم اسـت چگونـه ادامـه خواهـد یافـت. اخبـار مرتبـط بـا آینـه قـرار شـد فعـاً نیایـد. 
کمتریـن مشـارکت را داشـت،  بخـش انگلیسـی هـم فعـاً فعـال نمی شـود. خسروشـاهی 
مدیـران هـم دیگـر چنـدان فعـال نبودنـد، امـا برای شـروع خوب اسـت. چنـد بخش دیگر 

گالـری عکـس و فیلـم قـرار شـد بعـداً فعـال شـود. از جملـه 
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بـا  بـا حقیقـت داشـتم در مـورد ]…[. می گفـت بایـد ایـن مسـئله ها  از آن صحبـت   پـس 
کـردن بهتریـن چیـز اسـت. امـا  گفتـم طبیعـی اسـت و صحبـت  صحبـت حـل شـود. بـه او 
کـردن بی فایـده اسـت، بـه خصـوص وقتی  کـه احسـاس می شـود صحبـت  مواقعـی اسـت 
کسـی مـرز خـود را نمی شناسـد و یـا از وضعیـت موجـود بیشـترین منافـع را بـرای خـودش 
کـرد. بـا او بـه  گفتـم مـن آخریـن سـعی خـودم را خواهـم  می خواهـد. بـه هـر حـال بـه او 
ح و پژوهشـکده صحبـت می کنـم، امـا در هـر صـورت بـرای  تفصیـل در مـورد مسـائل طـر
کـرد. در مـورد مسـائل  اثرگـذاری بیشـتر حرف هایـم روش مدیریتـم را هـم عـوض خواهـم 

پژوهشـکده و رفتـار ناشایسـت ]…[ حرفـی نـزدم.

 بعداز ظهـر جلسـهء هیئـت امنـای مجلـهء نجـوم بـود. در شـماره اخیـر نوشـته بـودم در 
تومـان هزینـه.  تومـان درآمـد دارد و ۱۹ میلیـون  کـه مجلـه حـدود ۹ میلیـون  سـرمقاله 
کننـد. آقـای ریسـمانی یکـی از  کمـک  آمـار شـوک آوری بـود. اعضـا بـه فکـر رفتنـد چگونـه 
اعضـای هیئـت مدیـره و نیـز نـادر پیـروز، جـوان بسـیار موثـر در صنعـت و تجارت کنونـی 
کـه چگونـه  کردنـد  ح  کار شـوند و نـام افـرادی را مطـر ایـران، قـرار شـد  فـوری دسـت بـه 

گهـی بدهنـد و مشـترک شـوند. )تعـدادی زیـاد(! بتـوان از آنهـا خواسـت آ

ح شـد. آقـای پیـروز نکته هـای مهمـی در  ع کمـک ایرانیـان مقیـم امریـکا هـم مطـر موضـو
کـه برایـم بسـیار جالـب بـود. قـرار شـد  گفتنـد  مـورد روانشناسـی افـراد خیـر در ایـران و دنیـا 
در هفته هـای آینـده بـا هـم صحبـت کنیم و نقشـهء راه را بهتر بررسـی کنیم تا در دی ماه 

کار را بـه پیـش برده باشـیم. کـه آقـای شـعبانی هـم از امریـکا می آیـد کمـی 

۱۳۹۳/۹/۲۴
دوشنبه

 بالاخـره پـس از هفته هـا پـول چندیـن پـروژه بـه دسـتم رسـید و توانسـتم امـروز چنـد مورد 
کنـدی آن. از زمـان دسـتور  کارهـای اداری و  کنـم. ایـن نمونـه ای اسـت از  را پرداخـت 
ح در بخـش  کشـید. همـکاران طـر کنـون چهـار هفتـه طـول  صریـح و فـوری لاریجانـی تا

کـردم.  کـه بـه بعضـی »طلبـکاران« پرداخـت  کردنـد  اداری آرامشـی پیـدا 
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که حقیقت با بهزادی و لاریجانی به توافق برسـند.  لیسـت اولویت های فوری تهیه شـد 
کـه چنـد روز پیـش بـه خاطـر یـک بی احتیاطـی از چنـد پلـه پرت شـده بود به  امـا حقیقـت 

خاطر شکسـتن لگن بسـتری شـد. او جانباز بود، از جنگ شکسـتگی لگن داشـته اسـت!

امـا  گرفـت.  قـرار  آن  روی  مفیـدی  اطاعـات  نسـبت  بـه  شـد.  فعـال  رصدخانـه  وبـگاه 
گذاشـت و در دفتـر دکتـر  بافاصلـه ایسـنا )خبرگـزاری( مـورد پایشـگاه را روی وبـگاه خـود 
هماهنگـی  بـدون  چـرا  کـه  کردنـد  اعتـراض  رئیس جمهـور  علمـی  معاونـت  در  صالحـی 
بـا حمایـت معاونـت علمـی  یـا افتتـاح شـده و چـرا نوشـته نشـده  بـا مـا خبررسـانی شـده 

بردارنـد!  گفتم فعـا  ایسـنا  بچه هـای  بـه  و  گرفـت  خنـده ام  ریاسـت جمهوری! 

گـر قـرار بـود در مـورد آزمـون  قـرارداد حمـل آینـه هنـوز نهایـی نشـده. بـا خـودم می گویـم ا
کنـدی عمـل می کـردم چـه می شـد! حساسـیت بخـش اداری کمتر از  آینـه هـم این قـدر بـا 

انتظـارات مـن اسـت.

کـه در ردیـف  ع بودجـهء سـال آینـده را مـدام پیگیـری می کنـم عـاوه بـر ۴ میلیـارد  موضـو
کردم سـهم دیگری  گذاشـته اند و امیدوارم در مجلس افزایش یابد، پیگیری  بودجهء ما 
از  باشـد.  صریـح  شـود  گذاشـته  رئیس جمهـور  پژوهشـی  معاونـت  اعتبـارات  در  بایـد  کـه 
گفتنـد بایـد آن را در موافقت نامـهء خودشـان ببیننـد. هفته های آینده  سـازمان مدیریـت 
کـه معاونـت علمـی  موقـع شـروع تهیـه موافقت نامه هـا اسـت. بایـد حواسـم جمـع باشـد 

فرامـوش نکنـد! 

امـروز جلسـهء روز پژوهـش در پژوهشـگاه بـود. لاریجانـی آمـد. صحبت هـا چنـدان جـدی 
نبـود، انتظـار مـن بسـیار بیـش از اینهـا بود!
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۱۳۹۳/۹/۲۹
شنبه

امـروز صبـح رفتـه بـودم پیـش مدیـرکل ارشـاد تهـران. آقـای ریسـمانی واسـط بود تـا برای 
کتابخانه هـای عمومـی هنـوز خریـدی  مجلـهء نجـوم کمکـی بگیـرم چـون هیئـت امنـای 
نکـرده بـود. آشـنایی خوبـی بـود و صحبـت زیـاد در مـورد رصدخانـهء ملـی. جالـب بـود! 
کـه امیـدی بـه  کشـورداری نـگاه می کننـد و ایـن  چگونـه مأمـوران دولتـی ایـن روزهـا بـه 
دولـت و حمایـت دولتـی نیسـت، راهـی بـرای جلب توجه مـردم و دانش آمـوزان باید کرد. 
مسـتقل از ارزش و وزن ایـن حرف هـا این کـه ایـران در آسـتانه تحولـی اسـت روز بـه روز 

بهتـر و بیشـتر هویـدا اسـت.

کـه بـه  دیـروز هـم جلسـهء هیئـت امنـای مجلـهء نجـوم بـود. آنجـا هـم آقـای نـادر پیـروز 
آیندهء ایران بسـیار خوشـبین اسـت از نوعی تحول دیگر در سـاختارهای اقتصادی کشور 
کسـی را  کـه هـر  صحبـت می کـرد. درک رویدادهـا بسـیار مهـم اسـت. ایـن در حالـی اسـت 
کشـور انجـام می دهـد و بایـد نوعـی پختگـی در  کاری مهـم در  کـه  می بینـم و می شـنوم 
کشـورند و امیـدی بـه بازگشـت آنهـا نیسـت. ایـن همـه  ج از  او دیـد، بچه هایـش در خـار

ژن هـای بـا ارزش را ایـران از دسـت می دهـد! چـه خواهـد شـد؟ 

 امـور مـا آرام پیـش مـی رود. تحول چشـم گیری در راه نیسـت، سـال سـختی هم در پیش 
خواهیم داشت.  

کـه بتـوان  قـرارداد حمـل امضـا شـده اسـت، امـا هنـوز مبلـغ لازم بـرای بیمـه قطعـی نشـده 
کـرد. پـس معطـل هسـتیم. تـا قضیـهء بیمـه روشـن نشـود، قـرارداد را نمی تـوان  پرداخـت 

کار هـم شـروع نمی شـود.  کـرد و  نهایـی تلقـی 

هنوز فرصت نکرده ام با ]…[ صحبت مفصلی بکنم و سنگ ها را وا بکنم!
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۱۳۹۳/۹/۳0
یکشنبه

امـروز تعطیـل و روز رحلـت حضـرت رسـول اسـت و هـوا بارانـی! بـه لارک آمـدم در سـکوتی 
کـه  کـه در ایـن هفتـه  کارهـای ریـز و درشـت زیـادی اطرافـم جمـع شـده  لـذت بخـش. 
شـعبه  ع  موضـو جملـه  از  بپـردازم.  آنهـا  بـه  می خواهـم  اسـت  تعطیـل  هـم  سه شـنبه 
از  کاشـان و تاسـیس پژوهشـکده سیاسـت گذاری علـوم بنیـادی بخشـی  پژوهشـگاه در 

کارهاسـت. ایـن 

وبـگاه رصدخانـه راه افتـاد و پـس از ایـن روزآمـد نگاه داشـتن آن و نیز فعـال کردن بخش 
گـر بتوانـم قبـل از  کنـدی امـا پیشـرفت می کنـد. ا انگلیسـی اهمیـت دارد. بقیـه امـور بـا 
پایان سـال شـعبهء پژوهشـگاه در نجوم را راه بیندازم و نیرو اسـتخدام کنم، یعنی شـروع 
بشـود بـه اسـتخدام، بـه ایـن معنـی خواهد بـود که میخ محکمـی به زمین کوبیده شـده! 

هـم بـرای خدمـات بـه رصدخانـه و هـم رشـد نجـوم در ایران!

۱۳۹۳/۱0/۱
دوشنبه

کنـم. او بـه وضـوح منتظـر بـود و  امـروز سـرانجام فرصتـی شـد بـا خسروشـاهی صحبـت 
کـه در سـال های پیـش صحبـت کردن هـای مرتب مـا چه مفید بوده اسـت، قبل از  گفـت 
ع  کـه تمـام شـد گفتـم از موضـو ع صحبـت را بـاز کنـم. صحبت هـای او  این کـه مـن موضـو
کـه چنـد هفتـه پیـش بـه قهـر از پژوهشـکده اسـتعفا داده بود  کنـم  خانـم سـجادی شـروع 
گریـه می کـرده و همسـرش هـم نامـه تنـدی برای خسروشـاهی  و ظاهـراً مدت هـا در منـزل 

فرسـتاده بود.

کـه چـه روی داده اسـت. واضـح بـود حساسـیت بیش از  بـه تفصیـل خـودش توضیـح داد 
کنش هایش  انـدازه ای دارد در مـورد اهـداف و روش هایـش در مدیریـت علمـی و این که وا
کـه خانـم سـجادیان بـه او پیـام  در مغایرت هـا بسـیار تنـد اسـت. خـودش می گفـت شـبی 
بـه  بیایـد  و نمی توانـد صبـح پژوهشـکده  مـی رود  راهـوار  فـردا پیـش دکتـر  کـه  فرسـتاده 
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کـه تمـام شـب تـا ۳ صبـح خوابـش نبـرده و صبـح هـم  قـدری از ایـن پیـام عصبانـی شـده 
کـرده و دسـتش از عصبانیـت می لرزیـده اسـت؛ بـاور می کنـم. شـدت  کـه بـا او صحبـت 

را می شناسـم. او  کنش هـای  وا

که نگران شـدم  که در یک مورد به قدری عصبانی شـده بود  همین سـه سـال پیش بود 
کنـد و او را بـه گشـت در بـاغ بـردم و نیـم سـاعتی او را آرام می کـردم. فرصت زیادی  سـکته 
نشـد نظـر خـودم را بگویـم بـه جـز این کـه از مدیـر انتظـار دیگـری مـی رود و بایـد بتوانـد 
از اختـاف سـلیقه و روش در مدیریـت.  کنـد، مسـتقل  کنتـرل  را  ایـن خـودش  از  بیـش 
کـه  کره هـا را داشـت و نیـز انتظـار ایـن  گـوش می کـرد و انتظـار همیـن مذا کـه  واضـح بـود 
کـردم و گفتم  کتفـاء  حرف هـای او را بشـنوم. در مـورد مسـائل رصدخانـه فقـط بـه رئـوس ا

کـرد.  کـه روزهـای آینـده بـاز هـم صحبـت خواهیـم 

ایـن درآمـد گفتگـو بـه نظـرم بسـیار موثـر بـود و مطلـوب هم در روحیـهء او و هـم در روحیه 
خـودم و شـاید بـرای اولیـن بـار بـود حـس می کـردم خسروشـاهی ]…[ بـه جـای این کـه از 
کـه بـه او مـی زنـم و خـودم را  کنـد یـا مـن از او، تأمـل می کنـد در حرف هایـی  مـن دوری 
کـه هیـچ گاه  کاری  گـوش دهـد،  کـه بـه نصیحـت مـن  توانسـتم در جایگاهـی قـرار دهـم 
در عمـرم مایـل نبـوده ام و یـا اِعمـال آن را درسـت نمی دانسـتم. هـر چـه بـود و هـر چـه 
هسـت بـه نظـرم نتیجـه مطلـوب اسـت و بایـد ادامـه دهم و بـرای تاش هـای جاه طلبانه 
کـه او هم  او جایـی مناسـب بـاز کنـم و در عیـن حـال بـه او بیامـوزم هـر چیـزی حـدی دارد 

بایـد بـا ایـن حـد و مرزهـا آشـنا شـود و بـه آن احتـرام بگـذارد. 

۱۳۹۳/۱0/6
شنبه

کارهـای مـا بـه تأخیـر می افتـد. از پرداخت هـای بعـدی خبـری نیسـت. سـیاههء  بـاز هـم 
اولویت هـای پرداخـت از هفتـه پیـش آمـاده شـده امـا هنـوز اتفاقـی نیفتـاده اسـت! ایـن 
کـه بارهـا از آن نـام بـرده ام. یـا حقیقـت نیسـت یـا  کلـی مدیریـت اسـت  همـان پدیـدهء 
ع بیمـهء  بهـزادی یـا لاریجانـی یـا هیچ کـدام. حـالا در ایـن شـرایط آخـری هسـتیم! موضـو

قـرارداد حمـل هنـوز هـم حـل نشـده و منتظریـم.
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از تخصیـص آخـر سـال خبـری نیسـت ولـی امیـدوارم در نیمـهء دوم امسـال خبـری بشـود. 
آمدن آل ابراهیم چند هفته به تاخیر افتاد، نگران عقب افتادن طراحی محفظه هسـتم.

 از جملـه هنـوز قـرارداد مهاجـر امضـا نشـده اسـت و قـرارداد آل ابراهیـم هـم تنهـا بخشـی 
پرداخـت شـده اسـت.

بعدازظهـر جلسـه داشـتم بـا اردلان و روحانـی. طبق معمول بحث های متفاوتی داشـتیم 
ح  کاشـان. ایـن نکتـه مطـر ح هـای دانشـگاه  ع طر در مـورد پژوهشـگاه، ]…[ و نیـز موضـو
کشـیده و می خواهـد  کـه چـرا ]…[ بـه جـای فعال کـردن ]…[ بـه دلیـلِ ]…[ را بیـش  شـد 
کـه  کنـد. ایـن در حالـی اسـت  ]…[ و چـرا بـه نجـوم ]…[ زمینـهء حیـات و زمیـن را اضافـه 
دیرینه شناسـی  عنـوان  بـا  پژوهشـگاه  در  بخشـی  کـردن  فعـال  ایـدهء  بـا  گذشـته  سـال 
رشـد تحـول  کـه ]…[  بـود  ع  ایـن موضـو پیرامـون  بیشـتر  )Paleontology( ]…[. بحـث 
گـر مثـاً  ا ایـن ]…[ و بسـیار ]…[. و این کـه  در پژوهشـگاه ]…[ نیسـت و ]…[. اردلان در 
خوشـحال   .]…[ نیسـت،    ]…[ هسـت،  فیزیـک  پژوهشـکده  در  شـدیدی  اختاف هـای 
اسـت و از ]…[ و ]…[ اسـت ]…[ اختاف هایی ]…[ و ]…[. در هر صورت قاطعانه می گفت 
گـر بخواهیـم ایـن راه را برویـم، دسـت کم بایـد  ]…[ و بـا اهرم هـای ]…[ می کنـد. پـس ا

کنیـم و ]…[. ع  کنیـم منابـع مالـی ایـن دو ]…[ را متنـو سـعی 

معمـولًا  گرچـه  گذشـت.  راحتـی  بـه  شـد  نمـی  صحبت هـا  ایـن  از  رفتـم.  فکـر  بـه  بسـیار 
به تصمیم هـای خـودم بـه ایـن جزئیـات هیـچ گاه اهمیـت نمی دهـم. تصـورم ایـن اسـت 

گیرهـا و دسـت اندازها را خـرد می کنـد . کار درسـت و راه درسـت ایـن  کـه 

۱۳۹۳/۱0/۷
یکشنبه

که از امریکا برای تعطیات  امروز صبح اول وقت جلسـه داشـتم با دکتر علیرضا شـعبانی 
تشـکیل شـد. چـون  پیـروز  مهنـدس  دفترهـای  از  یکـی  در  پیـروز. جلسـه  آقـای  و  آمـده 
آشـنایی دو نفـر بـرای اولیـن بـار بـود، از هـر دری سـخن گفته شـد. اطاعات بسـیار جالبی 
رد و بـدل می شـد، از ایرانیـان مقیـم امریـکا در سـیلیکون ولی و غیـره، چـه شـرکت هایی 
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کمـک  کارهای عام المنفعـه ای انجـام می دهنـد. حـول و حـوش چگونگـی  دارنـد و چـه 
گرفتـن بـرای رصدخانـهء ملـی! 

گام هـای لازم بـرای  کمـی هـم در مـورد  کمـک مالـی بـود.  بحـث بیشـتر در مـورد تأمیـن 
جـذب  در  تسـهیل  بـرای  امریـکا  و  ایـران  در  سـاختاری  نیـز  و   OFAC مجـوز  گرفتـن 
ع را بـا منظـور تاسـیس  کمک هـای مالـی و انتقـال آن. قـرار شـد آقـای پیـروز ایـن موضـو

کنـد. پیگیـری  امریـکا  در  هـم  یکـی  ایـران  در  موسسـه/بنیادی 

ح  طـر بـه  بتوانـد  نهایـت  در  چقـدر  باشـد،  داشـته  سـرانجامی  چـه  کار  ایـن  نمی دانـم 
کمتریـن نفـع آن در آینـده بـرای  کـه  کنـد. امـا ایـن را مطمئـن هسـتم  کمـک  رصدخانـه 
ج از کشـور  وجـود سـاختارهایی خواهـد بـود و نیـز در آینده برای کمک علمی ایرانیان خار
کـه مطمئن  بـه ایـران! ایـن تماس هـا یـا ارتباط هـا قطعـاً تاثیرگـذار خواهـد بـود همان طـور 
کـه راه  ح رصدخانـه ملـی بـه ثمـر نرسـد، همیـن فرآینـد تربیـت نیـرو  گـر حتـی طـر هسـتم ا
کـه هزینـه شـده اسـت بـه رشـد علمـی و فنـی ایران کمـک کرده  انداختـه ام بیـش از ریالـی 

است. 

از جملـه قـرار شـد هـر دو نفـر بـه عـاوهء یکـی دو نفـر از خانـوادهء یـک سـرمایه دار ایرانـی 
کنـون ایـران اسـت، سه شـنبه بـه همـراه من بـه بازدید از مرکز رشـد  کـه هـم ا مقیـم امریـکا 
کاشـان هم به دعوت من  که هم زمان مدیریت دانشـگاه  دانشـگاه شـهید بهشـتی بیاید 

آنجـا خواهنـد بود.

ع شـعبهء پژوهشـگاه و زمینـهء حیـات و  بعدازظهـر بـا اردلان صحبـت می کـردم. موضـو
کـه چرا در ایـن مورد که شـعبهء پژوهشـگاه زمینهء  ح شـد. می گفـت بـه گایـه  زمیـن مطـر
بـا او و شـاهین روحانـی مشـورت نکـرده ام! برایـم  حیـاط و زمیـن را هـم در بـر می گیـرد 
گرچـه در ایـن مـورد چندیـن بـار اردلان بـه مـن هشـدار داده  جالـب بـود و غیـر منتظـره. 
کارهایـم بـا دوسـتان منظـورش بیشـتر خودش بود، مشـورت نمی کـردم. البته  کـه در  بـود 
کیـد کردم و  راسـت می گفـت. نمی دانـم تـا چـه حـد ایـن راسـت گفتـن او مُصلحانـه بود! تا
ع را چگونـه می بینـد. می گفـت وقتـی در چنیـن  کـه ایـن موضـو خواسـتم وارد بحـث شـود 
ع حیات و زمین، با او و روحانی، و بیشـتر  کاشـان و موضو کاری، تمام داسـتان دانشـگاه 



خاطرات رصدخانهٔ ملی ایران    ۲۷۳  

ایـن  و  مـی دادم ]…[  تـن  این کـه  نـه  و  بایـد مشـورت می کـردم،  بـود،  روحانـی  بـر  کیـد  تا
ع را هـم در تفاهم نامـه می گنجانـدم.   موضـو

ع بـود این کـه چـرا بـا دوسـتان مشـورت نمی کنـم.  بنابرایـن بحـث مـا پیرامـون دو موضـو
گنجانـدن زمینـهء حیـات و زمیـن در تفاهم نامـه و در چهارچـوب  دیگـر این کـه احتمـالًا 
شـعبه در کاشـان باعـث می شـود ایـن فعالیـت هـم در چارچـوب تنـگ پژوهشـگاه بماند و 
همان عیب های پژوهشـگاه را داشـته باشـد. مورد اول را چندان جدی نگرفتم اما مورد 
کـه جریان امور سـریع بود و  ل مـن ایـن بـود در مـورد اول  دوم جـای تأمـل داشـت. اسـتدلا
ع  شـاید فرصـت مشـورت نبـود در عیـن ایـن که درسـت بـود که چنـدان اهمیتی بـه موضو
کـه مـورد مشـورت قـرار بگیـرد. در مـورد دوم تصـورم ایـن بود و هنوز هسـت که  نمـی دادم 
گرفتـن امتیـاز از هـر دو طـرف. بـه هرحـال اردلان نظـرش ایـن  شـاید فرصتـی باشـد بـرای 
کـه روحانـی شـل شـده اسـت و معلـوم نیسـت در ایـن شـرایط آمادگـی داشـته باشـد در  بـود 
ع  کنـد. نظـر او را خیلـی جـدی نگرفتـم. امـا بـه هرحـال ایـن موضـو ایـن زمینـه همـکاری 
قابـل تأمـل بـود بـه خصوص تاثیر ویژگی ]…[ در شـعبهء کاشـان و احتمـال زیاد به این که 
کار را  کـه جوانـب  اداره آنجـا یـا بسـیار پیچیـده خواهـد بـود و یـا بسـیار ناموفـق. لازم بـود 
کاشـان بـود که هنوز نظـرش را اعام  بهتـر بسـنجم. بـه هرحـال، یـک طرف تفاهم نامهء 

نکـرده بود.

۱۳۹۳/۱0/۸
دوشنبه

ع خاصـی نداشـت جـز این که هنـوز موافقـت لاریجانی  جلسـهء مدیریـت رصدخانـه موضـو
چـه  کـه  کـردم  ح  مطـر اسـت.  نشـده  کسـب  مـا  اولویـت دار  پرداخت هـای  تاییـد  بـرای 
کار عمرانـی را سـال آینـده انجام دهیم، سـاخت  مقدماتـی لازم اسـت فراهـم شـود تـا چنـد 
کامو، تاسیسـات برق و آب به بالای قله. قرار شـد مقدمات  و سـاز بالای قله، رصدسـرا در 
کنیـم و آمـاده باشـیم در صـورت  کـم باشـد فراهـم  کـه هزینـه هـا  کار را تـا جایـی  هـر سـه 
کار شـروع بشـود. جالب این که هیچ یک از همکاران از جمله حقیقت  رسـیدن اعتبارات 

پیش بینـی و آمادگـی در ایـن مـوارد نداشـت.
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ع شـعبهء پژوهشـگاه در کاشـان را بحث کردیم.  بعداز ظهـر بـاز بـا اردلان و روحانـی موضـو
کـه روحانـی ممکـن اسـت عاقـه بـه همـکاری نداشـته باشـد  اصـا وارد ایـن نکتـه نشـدم 
ع حیات و زمین شـاید گنجانده شـود. محور بحث  بـه خاطـر این کـه در ایـن شـعبه موضـو
کـه در رشـد آن خواهـد داشـت. شـقوق  مـا ]…[ او در ایـن زمینـه بـود و تاثیـر منفـی قطعـی 
کـه ایـن راه کار عملـی و مناسـب  گـون بحـث شـد. بـه نظـر رسـید  گونا مختلـف و امکانـات 

که: باشـد 

کاشـان بگیـرم و امکانـات مالـی بـرای . ۱ مـن حکـم بـرای راه انـدازی اندیشـگاه در 
کـه اندیشـگاه برپایهء  شـروع یکـی دو پـروژه در زمینـه حیـات و زمیـن بـا ایـن قیـد 

.ICTP ارتباط هـای بین المللـی تاسـیس شـود. بـا همـکاری
این که تفاهم نامه با پژوهشگاه فعاً برای راه اندازی نجوم باشد؛. ۲
کـه در تعییـن سـاختار و شـورای حیـات و . ۳ کـره شـود  این کـه در ادامـه بـا ICTP مذا

زمیـن نقـش بـه عهـده بگیـرد. بـه نظـرم بشـود ایـن راه را پیـش گرفت.  

۱۳۹۳/۱0/۱0
چهارشنبه

دیـروز مدیـران دانشـگاه کاشـان را بـه بازدیـد از مرکز رشـد دانشـگاه شـهید بهشـتی دعوت 
کـه  کـرده بـودم. آقـای مهنـدس پیـروز عضـو هیئـت امنـای مجلـهء نجـوم از شـرکت اِبـارا 
کالیفرنیـا و سـیلیکون ولـی دارد، همـراه بـا  ارتباطـات وسـیعی بـا ایرانیـان مقیـم شـمال 
بـرای  امریـکا  ایرانیـان مقیـم  از  کمـک  انتقـال و  که پیگـر جـذب و  آقـای دکتـر شـعبانی 
رصدخانـه اسـت و نیـز دو نفـر دیگـر از سـرمایه داران ایرانـی مقیم امریکا نیـز آمدند. پس از 
کـه چقـدر تحـت تاثیـر قـرار گرفته انـد. اثـر ایـن بازدیـد روی هـر دو گروه  بازدیـد معلـوم شـد 
بیـش از انتظـارم بـود. دیدنـد چگونـه بـا مدیریـت مـدرن و شـناخت علمـی می تـوان در 

کارآفرینـی و ثروت آفرینـی  کـرد. ایـران 

در امـور رصدخانـه تحولـی هنـوز دیـده نمی شـود. موافقت نامـه و تفاهم نامـه بـا دانشـگاه 
روی  زمیـن  و  حیـات  احتمـالا  و  نجـوم  رشـتهء  در  راه انـدازی  شـعبه  منظـور  بـه  کاشـان 
زمیـن مانـده اسـت. پرداخت هـای مـا هنـوز در هواسـت و لاریجانـی مشـغول امـور سیاسـی 
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کشـور را پیـش  ع مدیریـت چطـور می تـوان امـور  و دسـت نیافتنـی! نمی دانـم بـا ایـن نـو
بـا  کردیـم  مـا ضـرر  آینـه هـم هنـوز حـل نشـده اسـت چقـدر  بیمـهء حمـل  ع  بـرد. موضـو
گام را بـرای بسـتن قـرارداد بسـتیم. مـن  کـه اولیـن  بی توجهـی بخـش اداری هنگامـی 
گـول  کشـور می دانـم و این کـه نظـام اداری مـا  کامـل امـور اداری در  ایـن را بی شـعوری 

اسـت! )خنـگ( 

۱۳۹۳/۱0/۱۳
شنبه

امـروز حـدود ظهـر جلسـه بـا آقـای دکتر سـتاری معاون علمـی رئیس جمهور داشـتم. آقای 
علیرضـا شـعبانی هـم بـود؛ پیـرو پیشـنهاد پـدرش برای همـکاری در جهـت متقاعد کردن 

مسـئولان بـه کمک بـه رصدخانه.

معـاون بین الملـل او، آقـای بیرنـگ کـه چنـد روز پیـش در ایـن مـورد به من زنـگ زد اظهار 
که چرا خود من مسـتقیم از سـتاری وقت نخواسـته ام. می گفت هر زمانی  تعجب می کرد 
شـما بخواهیـد وقـت می گذارنـد. توضیـح دادم چطور آقای شـعبانی می خواهد یا خواسـته 
کند. به هرصورت، جلسـه برگزار شـد. ابتدا شـعبانی  کمک  اسـت داوطلبانه به رصدخانه 
بـرای  امریـکا دارد  بـرای جلـب حمایت هـای مردمـی در  برنامـه ای  کـه چـه  توضیـح داد 
کمـک  کـه ایـران از ایـن امـر اسـتقبال می کنـد و هـر مقـدار  گفـت  رصدخانـهء ملـی. او هـم 

کـه در اختیـارش هسـت ۲0٪ اضافـه می کنـد.  مردمـی جلـب شـود و از منابـع خصوصـی 

در  فنـاوری  تجهیـزات  هزینـهء  بـود  قـرار شـده  کـه  کـردم  ایـن  از  کـه صحبـت  هنگامـی 
کـرد و نیـز این کـه از  رصدخانـه در موافقت نامـهء معاونـت دیـده شـود، اظهـار بی اطاعـی 
کـردم از  کنـون رقمـی دیـده نشـده اسـت. بسـیار تعجـب  ع خبـری نیسـت و تا ایـن موضـو
کاماً بدیهی بـود و دائـم از این صحبت  کـه  کاری  کـه قبـاً بـه آن فکـر نکـرده اسـت،  ایـن 
کـه معاونـت علمـی چنیـن پـول هایـی نـدارد. بی خیالـی او مثـل آب سـردی بـود  می کـرد 

کـه بـر سـرم ریختـه باشـند! ]…[؟
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دو بخـش در دولـت امـور علمـی را پیـش می برنـد: معاونـت علمـی و وزارت علـوم! هر ]…[ 
کـس دیگـر بایـد بـه ایـن امـور بپـردازد. بی خیالـی و  کـدام خیـال می کننـد جـای دیگـر و 
کـم اسـت.  کی در علـم کشـور بـه ویـژه در پژوهش هـای بنیـادی حا بی برنامه گـی وحشـتنا

کند! خـدا رحـم 

گفتـم مثـا بـرای سـاختن سـامانهء نگهدارنـده آینـه حـدود ۴ میلیـارد  کـه بـه او  هنگامـی 
گفتـم مـا هـم  کـه مـن  گفتـه شـد ایـن مقـدار را می توانیـم بدهیـم  تومـان احتیـاج داریـم، 
کـه بیـش از ۸ میلیـارد تومـان بـرای سـال آینـده نمی خواهیـم. زیـاد تعجـب نکـرد. معلـوم 
بـود نمی توانـد بـا ایـن رقـم ۹۳ میلیـارد تومـان هزینـهM کل پـروژه در ۵ سـال آینـده و نیـز 

۸ میلیـارد تجهیـزات یـک سـال ]…[.

۱۳۹۳/۱0/۱۴
یکشنبه

گرگش رفتیم. خوشـبختانه هوا مسـاعد بود. توانسـتیم  امروز با دکتر علیرضا شـعبانی به 
بـا ماشـین تـا پایشـگاه برویـم. از آنجـا هـم پیـاده تـا قلـه. دمـا حـدود ۱۲- درجه بود و سـوز 
هـم داشـت. دیـدن جـاده شـرایط قلـه و پایشـگاه اثـر مثبتـی داشـت. مطمئـن هسـتم حالا 

کـه بـه امریـکا برگـردد تصور دیگـری از رصدخانه خواهد داشـت.

کوتـاه  دانشـگاه  رئیسـهء  هیئـت  مدیریـت  جلسـهء  در  رفتیـم.  دانشـگاه  بـه  برگشـت  در 
کردیم. مدیـران از او سـوال هایی داشـتند در مـورد شـرکت ها در سـیلیکون ولـی.  شـرکت 

بـود.  برای شـان حضـور او مغتنـم 

همین طـور توافق نامـه  بـا پژوهشـگاه بررسـی شـد. مدیـران موافـق بودنـد، خـود مـن امـا 
گر بعد از چند سـال ارتباط به هم خورد، تکلیف هیئت  که ا نگران جزئیاتی از این دسـت 
کلـی ایـن  گرچـه اسـتنباط  علمـی چـه می شـود! ایـن موضـوع هنـوز بررسـی نشـده اسـت. ا
اسـت که این شـعبه بخشـی از پژوهشـگاه اسـت و این سـوال شـبیه به همان سوالی است 
کـه ممکـن اسـت در مـورد پژوهشـگران دیگـر پژوهشـگاه پرسـیده شـود. در هیئـت مدیـره 
ایـن سـوال هـم درسـت بـود که این شـعبه در دانشـگاه پردیس کاشـان باشـد یـا در قمصر.



خاطرات رصدخانهٔ ملی ایران    ۲۷۷  

کاشـان صحبت  ح شـد. ابتدا مدیران به نفع پردیس  ل من له و علیه هر دو مطر اسـتدلا
ح کردم، از این که اسـتادی بخواهد  کـه من نگرانی خودم را مطر می کردنـد. امـا هنگامـی 
کت شـدند و  کند، مشـکل پیدا می کند. سـا کار  تا پاسـی از نیمه شـب در پردیس دانشـگاه 

فـورا خودشـان قمصر را ترجیـح دادند. برخاف انتظار من!

امیـدوار بـودم بگوینـد نـه در پردیـس دانشـگاه هـم مشـکلی نیسـت؛ امـا ظاهـراً هسـت و 
ایـن عامـت بـدی بـرای آینـده اسـت.

۱۳۹۳/۱0/۱۵
دوشنبه

کمیسـیون عمـران مجلـس می خواهـد  کـه روز پنجشـنبه  امـروز صبـح از دفتـر خبـر دادنـد 
کـه لازم نیسـت و تـازه دیـروز  گفتـم خـب مدیـران برونـد، مـن  کنـد. ابتـدا  از قلـه بازدیـد 
کـه از فرهنگسـتان بـه لارک آمـدم معلـوم شـد لاریجانـی چنـد بـار تمـاس  قلـه بـودم. ظهـر 
کـه احتمـالًا می توانـد برنامه هـای  کـردم بـا مایمـت می گفـت  گرفتـه اسـت. بـا او صحبـت 
کـه خوب اسـت  کـه مـن بـروم. می دانسـتم  پنج شـنبه اش را عـوض کنـد و توصیـه می کـرد 
می کـرد  اصـرار  حقیقـت  هـم  مدیریـت  جلسـهء  در  بعداز ظهـر  نداشـتم.  رغبتـی  هنـوز  امـا 
کـه  کارهـا  بـاز هـم بسـیاری  بـود و  و سـرانجام پذیرفتـم. حـالا پنجشـنبه هـم نخواهـم 
روزهـای پنجشـنبه می توانـم انجـام دهـم، عقـب می افتـد. ذهنـم این روزها بسـیار درگیر 
پژوهشـکدهء سیاسـت گذاری، اندیشـگان هفتـهء آینـده در مـورد نقش علـوم و بنیادین و 

کاشـان اسـت. نیـز تفاهم نامـه بـا دانشـگاه 

۱۳۹۳/۱0/۱۸
پنجشنبه

کردیـم بـا اربابـی و خسروشـاهی و حقیقـت. یـک راسـت  امـروز سـاعت 6 از تهـران حرکـت 
کامـو و هیئـت کمیسـیون عمـران مجلـس هنوز نرسـیده بـود. ما قبـل از ۱۱ در دفتر  رفتیـم 

کامـو رسـیدیم و منتظـر ماندیم.



   ۲۷۸  دفتر سوم، فروردین ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۳

کنـار جـاده رصدخانـه بـه انتظـار ماندنـد، هوا سـرد بود و سـوز داشـت.  بهنـام و دیگـران در 
کمتـر از روز یکشـنبه بـود. هـوا ابـری بـود، امـا نمی باریـد. دیشـب بـرف باریـده بـود و  دمـا 
بهنـام گفـت شـاید تـا حـدود کیلومتـر ۸ بتـوان رفت بعد از آن با زنجیر هم ممکن نیسـت. 
پـس نمی شـد بـه پایشـگاه رفت، حدود سـاعت ۱۲:۱۵ دقیقه به سـمت جـادهء رصدخانه 
کمـی بعـد از ۱۲:۳0 رسـیدند. پـس از سـام و صحبت هـای اولیـه بـه  رفتیـم و هیئـت هـم 
کاپشـن  کاه و  سـمت قله رفتیم. اعضای هیئت خیلی بهاره آمده بودند. مجبور شـدیم 
کیومتـر ۸ هـم نرسـیدیم. جـاده بدجـوری یـخ زده  کمتـر بلرزنـد. بـه  کـه  بـه آنهـا بدهیـم 
بـود و بـالای قلـه مِـه بـود. نـم  شـد هیـچ چیـز دیـد، اعضـای هیئت بـرای شـرایط سـخت 
گرفتنـد.  کردنـد. بـه وضـوح تحـت تاثیـر قـرار  کار می کردیـم حـس پیـدا  کـه مـا  کوهسـتان 
کامـو بـا شـهردار و هیئـت همـراه  کـه در منـزل آقـای اربابیـان از متولیـن  کامـو  برگشـتیم بـه 
کـه بیـش از ۴0 نفـر می شـدیم ناهـار میهمـان بودیـم. آبگوشـت خوبـی بـود با گوشـت تازه 

کـه پـس از آن سـرما و سـوز خیلـی مـزه داد.  کـرده بودنـد  درسـت 

کنـد.  بـا رسـانه ها مصاحبـه  ناهـار مجبـور شـد  از  بعـد  کمیسـیون  رئیـس  آقـای هاشـمی 
کمـی می خواهـد و در ایـن سـال ها مـورد  کـه رصدخانـه چقـدر مهـم اسـت. بودجـهء  گفـت 
کنیـم.  را جبـران  ایـن  آینـده  مـا سـعی می کنیـم در سـال  و  گرفتـه اسـت  قـرار  بی مهـری 
خسـتگی از تنـم در آمـد. بعـد هـم گفـت نامـه ای بـه علـی لاریجانی رئیس مجلس نوشـته 

کـه اعتبـار رصدخانـه از ۴ میلیـارد تومـان بـه ۱6 افزایـش یابـد. اسـت 

کرد و دید چه می شود شب ساعت حدود ۹ به تهران رسیدیم. حالا باید صبر 

۱۳۹۳/۱0/۲۱
یکشنبه

دیـروز بعداز ظهـر آبریـزش شـدید داشـتم و بـا حالـت سـرماخوردگی بـه منـزل آمـدم. امـروز 
کار مهـم از جملـه امتحـان در دانشـگاه را بـه دیگـران  هـم بـه اسـتراحت مانـدم و چنـد 
پژوهشـگاه  مالـی  بخـش  بالاخـره  این کـه  بـه  اسـت  مربـوط  پیگیری هـا  عمـده  سـپردم. 
کـه پیگیری هـای لازم  کنـد. دیگـر ایـن  اولویت هـای مـا را بپذیـرد و پرداخت هـا را شـروع 

را بـا مجلـس انجـام دهیـم.



خاطرات رصدخانهٔ ملی ایران    ۲۷۹  

می کنـم  برگـزار  را  بنیادیـن  علـوم  سیاسـتگذاری  اندیشـگان  چهارشـنبه  دیگـر  طـرف  از 
کـه پیـش درآمـد تاسـیس هـر پژوهشـکده ای بـه همیـن اسـم در پژوهشـگاه اسـت. افـراد 
کـه بیاینـد. متنـی را دوبار برای شـان  کـردم و بایـد حواسـم جمـع باشـد  سرشناسـی دعـوت 
بزنیـم،  غـر  و  نـق  کنیـم،  آسیب  شناسـی  نیسـت  قـرار  کـه  مضمـون  ایـن  بـا  فرسـتادم 
می خواهیـم بیندیشـیم چگونـه و بـا چـه اسـتدلالی بایـد سیاسـتمداران و خودمـان را قانع 

کشـور مهـم اسـت! کـه علـوم بنیـادی بـرای  کنیـم 

 ۱۳۹۳/۱0/۲۲
دوشنبه

ع پژوهشـکدهء  امـروز شـورای پژوهشـگاه جلسـه داشـت. لاریجانـی در ایـن جلسـه موضـو
کـرد و  کاشـان را بـا ظرافـت بیـان  سیاسـت گذاری و نیـز شـعبهء پژوهشـگاه در دانشـگاه 
کـه فرصت زیادی برای تعارض نباشـد. سـپس  کمـی توضیـح داد. در انتهـای جلسـه بـود 
روز  اندیشـگان  جملـه  از  آن  برنامه هـای  و  سیاسـت گذاری  پژوهشـکدهء  مـورد  در  مـن 
چهارشـنبه توضیـح دادم. جالـب این کـه مخالفـت بـا تعارضـی نبـود جـز چنـد سـوال. در 
مـورد شـعبه بحـث زیـادی نشـد. ایـن شـروع رسـمی هـر دو تحـول اسـت که مسـئولیت آن 

کارسـتان! کاری اسـت  بـا خـودم اسـت و 

۱۳۹۳/۱0/۲۳
سه شنبه

کنفرانس سـالانهء اپتیک و فوتونیک  امروز بیشـتر وقتم به غیر از سـخنرانی افتتاحیه در 
خبـری  هنـوز  رصدخانـه  امـور  از  بـود.  فـردا  اندیشـگان  برنامـهء  جزئیـات  صـرف  ایـران 
کـه هفتـهء دیگـر می آیـد بـه  نیسـت. از پرداخت هـا خبـری نیسـت. خوابـگاه آل ابراهیـم 
مشـکل برخـورده اسـت. سـعی می کنـم در مهمانسـرای شـهید بهشـتی او را جـا بدهیـم که 

کنـم تخفیـف بگیـرم. گـران اسـت و بایـد سـعی  البتـه 



   ۲۸0  دفتر سوم، فروردین ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۳

۱۳۹۳/۱0/۲۵
پنجشنبه

 بالاخـره دیـروز آخـر وقـت اطـاع دادند آقای بهـزادی پرداخت های اولویت دار ما را شـروع 
کمـی خسـتگی ایـن هفتـه و برگـزاری  کـرده اسـت. خبـر خوشـی بـود بعـد از ماه هـا انتظـار. 
کردم بعضـی آزمایش هـای مرتبط با  اندیشـگان از تنـم بیـرون آمـد. از طرفـی امـروز شـروع 

کـه تـا سه شـنبهء آینـده ادامـه دارد تـا دکتـر بگویـد وضعم چگونه اسـت.  قلـب را 

ع ارتباط  ظهـر فرصتـی شـد بـا اردلان در مـورد اندیشـگان دیـروز صحبـت کنـم و نیز موضـو
کـه بعضی هـا در چالـش پیـش آمـده  کاشـان. اندیشـگاه دیـروز از ایـن جهـت مهـم بـود  بـا 
گاهـی عصبانیـت حـرف زدنـد امـا هیچ کـس واقعاً به سـوالِ اندیشـگان پاسـخ  بـا جدیـت و 
بـرای  کردنـد  انگیزه پیـدا  بـه خصـوص همـه  راضـی هسـتم.  برگـزاری  از  مـن  امـا  نـداد. 

کـردم.  تاسـیس پژوهشـکده و نیـاز آن را حـس 

کاشـان  کـه خـوب اسـت شـعبهء پژوهشـگاه در  کارشـان بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم  در مـورد 
در دل اندیشـگاه راه بیفتـد. در مـورد نجـوم و رصدخانـه حساسـیتی نیسـت و هرگونـه 
می تـوان پیـش رفـت. امـا در مـورد حیـات و زمیـن بـدون این کـه حساسـیت ایجـاد شـود 
پروژه-محـور شـروع کنیـم و سـعی کنیـم شـورایی بین المللـی زیـر چتـر ICTP ایجـاد کنیم 
ع دانشـگاه کاشـان یـا پژوهشـگاه بشـود. همچنیـن زمینـه بـرای  کـه مانـع از انحـراف از نـو
ع مدل شـبیه به آلبانووا در سـوئد در ذهن من اسـت  ایجاد شـعبه فراهم شـود. در مجمو
کـه آمـاده مـی شـود هیـات علمـی  کـه هـر پژوهشـگاه یـا دانشـگاهی بتوانـد در امکاناتـی 

داشـته باشـد در اندیشـگاه.

از آینـه خبـر جدیـدی نیسـت. منتظـرم شـرکت حمـل در آلمـان و تاپیو اطاعات و اسـناد را 
کننـد تـا مجـوز بارگیـری از گمـرک فنانـد کسـب شـود. آل ابراهیم هم شـنبه صبح  مبادلـه 

کند. می آیـد و امیـدوارم پـروژهء محفظه سـرعت پیـدا 



خاطرات رصدخانهٔ ملی ایران    ۲۸۱  

۱۳۹۳/۱0/۲۷
شنبه

کار  کـه  بـر پرداخت هـا. پرداخـت مشـاوران و شـرکت ژئوتکنیـک  کردیـم   امـروز مـروری 
کنـون مانـده بـود ولـی امـروز بـه جریـان  مانه زنـی بـالای قلـه را تابسـتان انجـام داد تـا 

َ
گ

افتـاد. اخبـار خوبـی از بودجـهء امسـال و سـال آینـده نمی رسـد. قیمـت نفت مرتـب پایین 
می آیـد و نگرانـی از بودجـهء سـال آینـده و حتـی چنـد مـاه آینـده افزایـش می یابـد. هنـوز 

کنیـم. مطمئـن نیسـتم امسـال مانـده پولـی از خزانـه دریافـت 

کارهایـش در سـوئد و هم در  آل ابراهیـم آمـد و جلسـه ء طولانـی بـا او داشـتم. هـم در مـورد 
ح. قرار شـد روزی سـری هم بزند به دفتر شـرکت و  مـورد محفظـه و دیگـر بخش هـای طـر
کنـد. به او گفتم  کنـد تا درک درسـت تری از امور پیدا  کارمنـدان آنجـا صحبـت  بـا سـپهر و 

کارها.  کندی و شـلختگی در پیگیری  که چقدر ناراحتم از 

کردنـد بروم  کاشـان بـروم. هفتـهء آینـده دوشـنبه هـم دعـوت  دارم فکـر می کنـم دوشـنبه 
بـرای جلسـهء هیئـت امنـا و رؤسـای قبلـی دانشـگاه. پـس از آن هـم دهـهء فجـر اسـت 
گرچـه برنامـهء ایـن چنـد هفتـه  کـه بایـد بـروم.  کاشـان  و زنـگ اندیشـگاه در دانشـگاه 
ح خـودم را  گـر نـروم و بـا مدیریـت دانشـگاه بـه صراحـت طـر سـنگین می شـود امـا نگرانـم ا
کـه مایلـم پیـش بـرد.  ح نکنـم، در دهـهء فجـر نتـوان شـعبهء پژوهشـگاه را آن طـور  مطـر
کـه فـردا بایـد دسـتگاه ضربان نـگار )هولتـر( به بدن برای ۴۸ سـاعت  ایـن در حالـی اسـت 
کنـم تـا سه شـنبه دکتـر نتیجه را ببیند. قرارداد سـال آیندهء شـرکت هم هنوز آماده  وصـل 

نیسـت و مـا را نگـران می کنـد.

۱۳۹۳/۱0/۲۸
یکشنبه

کلینیـک آریتمـی رفتـم و از آنجـا بـه دانشـگاه. خبـر جدیـدی  امـروز بـرای بسـتن هولتـر بـه 
کـه دیـروز صحبتـش بـود و  ح نبـود. جـز این کـه چنـد پرداختـی  کارهـای جـاری طـر هـم از 

خـوب پیـش مـی رود و نگران کننـده نیسـت.

کاشان بروم. گذاشتم فردا به  قرار 
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۱۳۹۳/۱0/۲۹
دوشنبه

کـه در دفتر  کاشـان رفتیـم. هنـوز ۸:۴۵ نشـده بـود  سـاعت 6 صبـح راننـده آمـد بـه سـمت 
دکتر زراعت رئیس دانشگاه جلسهء ما شروع شد. دکتر الماسی و دکتر محمد منعم زاده، 
کـردم بـه تفصیـل از  معاونیـن آموزشـی پژوهشـی از دانشـکده فیزیـک هـم بودنـد. شـروع 
گفتـن و این کـه تحـول علمـی در ایـن  اوضـاع جهانـی و اوضـاع سیاسـی اقتصـادی ایـران 
شـرایط چقـدر اهمیـت دارد. پـس از بیـان ایـن انگیزه هـا و نیـز بیـان اوضـاع پژوهشـگاه 

کـردم: ح خـودم را این گونـه بیـان  دانش هـای بنیـادی و شـخص لاریجانـی، طـر

کار بکنـد و تابلـوی آن بـالا بـرود، خـودم  کاشـان بافاصلـه شـروع بـه  اندیشـگاه دانشـگاه 
هـم مسـئولیت آن را بـه عهـده می گیـرم.

 مدرسـهء حیـات و زمیـن در اندیشـگاه هـم فـوراً تابلـوی اش بـالا بـرود و بـا پـروژهء تدویـن 
اسـتاندارد اسـانس گل هـا شـروع بشـود. بـرای ایـن پـروژه قـرار نداریـم بـا خریـد تجهیـزات 

کار را پیـش مـی بریـم.  کـم و مدیریـت نیـروی انسـانی  کنیـم. بلکـه بـا پـول  شـروع 

دکتر شاهین روحانی سرپرستی این مدرسه را به عهده بگیرند.

کـه قرار اسـت در دههء فجر افتتاح بشـود در دل  شـعبهء پژوهشـگاه دانش هـای بنیـادی 
کار  کاشـان از طریق اندیشـگاه امکانات اداری و فضای  اندیشـگاه باشـد. یعنی دانشـگاه 

در اختیـار پژوهشـگاه قـرار می دهد.

تاسـیس  اندیشـگاه  در  پژوهشـگاه  شـعبهء  از  بخـش  اولیـن  عنـوان  بـه  نجـوم  مدرسـهء 
می گیـرم. عهـده  بـه  را  آن  سرپرسـتی  خـودم  و  می شـود 

گـر پژوهشـگاه مایـل باشـد در زمینـهء حیـات و زمیـن هـم در شـعبه فعـال شـود خـوب  ا
کاشـان مشـارکت می کنـد. بـا مدرسـه حیـات و زمیـن  اسـت و 

مـدل  از  مـکان  یـک  در  زمیـن  و  حیـات  مدرسـهء  در  پژوهشـگاه  و  دانشـگاه  مشـارکت 
آلبانـووا در سـوئد اداره می شـود. یعنـی هـر دو دسـتگاه می تواننـد در جـذب هیـات علمـی 
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کننـد. دانشـگاه  کـه مایلنـد مشـارکت  و پژوهشـگر و فعالیت هـای پژوهشـی بـه انـدازه ای 
کنـد. فقـط امکانـات اداری را فراهـم مـی 

اندیشگاه و مدرسه ها شورایی بین المللی خواهند داشت.

کمـک می کنـد در  کنیـم. ایـن  شـورای بین المللـی را سـعی می کنیـم بـا ICTP هماهنـگ 
کننـد.  کاشـان احـداث  کـه شـعبه را در   ICTP آینـده بـه تمایـل ایـران و

گفتـه شـد شـاید بهتـر باشـد بـه  کـه ابتـدا   همـهء ایـن پیشـنهادها پذیرفتـه شـد جـز ایـن 
گـروه دیگـری بـه  کـه زراعـت توضیـح داد  دانشـگاه بیایـم و نـه قمصـر. علـت ایـن بـود 
کردنـد بـه دانشـگاه  عنـوان پژوهشـگاه شـاخص پروژه بخـش خصوصـی، اظهـار تمایـل 
کارهـای  کـه  بـودم  آشـنا  مجموعـه  ایـن  بـا  کمـی  بیاینـد.  قمصـر  بـه  و  شـوند  متصـل 
کـه در زمینه هـای دیگـر هـم فعالنـد از جملـه  آینده اندیشـی می کردنـد. توضیـح داده شـد 
کـه حضـور آنهـا  گاب و اسـانس. بـه یک بـاره ذهـن مـن رفـت بـه ایـن سـمت  ع  موضـو
کمـک مالـی قابـل توجهـی می خواهنـد بـه دانشـگاه بکننـد، می توانـد مکملـی باشـد  کـه 
ع حیـات و زمیـن و شـاید بتـوان امکانـات مالـی را سـوق داد بـه سـمتی که به  بـرای موضـو
کـه گفتـم هیـچ اشـکالی نـدارد و مـا هـر دو در قمصر  اندیشـگاه هـم کمـک کننـد. ایـن بـود 
کـه در قمصـر بودیـم زراعت بـا نمایندهء  مسـتقر شـویم و آنهـا هـم پذیرفتنـد. سـاعتی بعـد 
ع را گفـت، آنها هم اسـتقبال کردند و به نظر می رسـد یک  کـرد و موضـو آنهـا هـم صحبـت 

خ دادن اسـت. اتفـاق در حـال ر

گفته بودند راه بسـته اسـت  که برف باریده بود و  پس از جلسـه با زراعت به قمصر رفتیم 
خ رفـت. اما بعد اطاع داده شـد که راه باز شـده و رئیس پژوهشـکدهء  و بایـد بـا زنجیـر چـر
اسـانس آقـای دکتـر رفیعی پـور هـم خـودش رسـیده و منتظر ماسـت. در بازدید معلوم شـد 
چقـدر فضـا را هـدر داده انـد و هیئـت علمی آنجا به هیچ وجه فعال نیسـتند. مجبور شـدم 
بـه زور بـه رئیـس پژوهشـکده بفهمانـم تدویـن اسـتاندارد تجهیـزات نمی خواهـد و حتـی 
کار  کـرد.  کیفیـت هـم می توانـد از تجهیـزات موجـود در دانشـگاه اسـتفاده  کنتـرل  بـرای 
سـاده ای نبـود یـک مثـال هـم از توزیـع فضا بیانگر وضعیـت کنونی آنجاسـت. دو اتاق در 
همکـف را تابلـوی بزرگـی زده بودنـد اسـتراحتگاه. یکـی برای مردان یکی بـرای زنان! که 
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کـه بـه جماعـت خوانده می شـد در دو  در آن لابـد ظهرهـا می خوابیدنـد. بعـد از غـذا و نمـاز 
کار خبـری نبود! قسـمت زنـان و مـردان. از 

ده سال دیگر اینجا به چه شکلی خواهد بود؟ ۵0 سال دیگر چطور؟

روز تعیین کننده ای بود پس از ماه ها فکر و صحبت و مشورت!

۱۳۹۳/۱0/۳0
سه شنبه

کـو را دیـد و راضـی بود  کـردم و پزشـک نتایـج آن و ا کلینیـک رفتـم و هولتـر را بـاز  امـروز بـه 
کـه می آمـدم به تهـران در راه  کنـم. خبـر خوشـی بـود. دیشـب  و گفـت قرص قلـب را قطـع 
گفـت  کنـد. تاپیـو  حقیقـت زنـگ زد. می گفـت شـرکت هـم خواسـته بـرود و آینـه را حمـل 
گفتـم مگـر آنهـا بـه سـوال های هـم پاسـخ داده انـد.  گمرکـی آمـاده نیسـت.  هنـوز اسـناد 
کـه سـه روز پیـش تـازه اطاعـات  کمـک خانـم قـادری خبـر داد  کمـی بررسـی بـه  بعـد از 
گفتـم پـس ضرورتـی نـدارد مـن حالا بـه او پیام بفرسـتم  درخواسـتی بـه تاپیـو داده شـده. 
کـه او نمی توانـد همـه  کاری اسـت در آنجـا  کـه روز  کنـد. دیـروز و امـروز  و بخواهـم عجلـه 
کار در ایران  گر ایـن  کنـد و هم پاسـخ بگیـرد و این که ا اطاعـات را بـه گمـرک آنجـا منتقـل 

کـرد. بـود چقـدر طـول می کشـید. بایـد صبـر 

کار نیـم سـاعت اسـت، در پژوهشـگاه  کـه  جالـب از رفتـار اداری مـا. دیـدن یـک قـرارداد 
گمرکـی را می خواهیـم در فنانـد  کار  مـا یـک مـاه و نیـم وقـت اداری می گیـرد. امـا یـک  
کـه می گویـم در ایـران مـا هیـچ حسـی نبسـت بـه  یـک روزه جـواب بگیریـم. ایـن اسـت 

زمـان نداریـم.

بـه هرحـال، امیـدوارم پیگیـری تاپیـو در گمـرک بـه مشـکل برنخورد. هنوز نگران هسـتم 
از احتمـال تاثیـر تحریم هـا بـر حمـل آینه. هـر روز منتظرم!
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۱۳۹۳/۱۱/۱
چهارشنبه

خسروشـاهی  بـود  آمـده  هـم  آل ابراهیـم  داشـتیم.  پـروژه  کنتـرل  جلسـه  تاخیـر  بـا  امـروز 
کنـد.  کهکشـان ها در هفتـهء آینـده بـود و نتوانسـت شـرکت  کنفرانـس  گرفتـار میهمانـان 
کـه پیچیدگـی  این بـار بیشـتر بحـث مـا حـول مشـکات اداری می گشـت، از جنـس ایـن 
کار قابـل تعریـف در برنامـهء زمانـی بگنجانیـم.  و فعالیت هـای مدیریتـی را چگونـه بـه 
تعریـف  چگونگـی  و  شـرکت  و  ح  طـر میـان  اداری  ارتبـاط  نارسـایی های  در  همین طـور 
کـم کاری  وظایـف سـال آینـده و زمان بنـدی لازم بـرای پیشـبرد ایـن امـور. بـا صراحـت از 
کـردم و حسـاس نبـودن بـه برنامه ریزی هـای زمانی و درک  مدیریتـی در شـرکت صحبـت 
کار چنـد هفتـه ای از دیـد مـن بـه چنـد  کنـون  زمـان. از جملـه این کـه چگونـه از آذرمـاه تا
ح شـده تاثیرگذار بـود. باید  مـاه کشـیده و هنـوز تمـام نشـده. بـه نظـرم رسـید مطالـب مطر

ببینـم در هفته هـای آینـده چـه می شـود.

کـه  همیـن امـروز هـم نامـه ای رسـماً بـه شـرکت، بـه اربابـی، و رونوشـت بـه مهرابـی دادم 
ح خدمـات قـرارداد سـال آینـده تعهدی  بـه علـت تاخیـر در انجـام امـور و آمـاده نشـدن شـر
کـه بـرای سـال آینـده قراردادی امضا بشـود. هر چه خانم قـادری از دفتر اصرار  نمی دهـم 

کند. کـه نامـه را نفرسـتم، نپذیرفتـم. امیـدوارم ایـن نامـه شـوکی به شـرکت وارد  داشـت 

۱۳۹۳/۱۱/۴
شنبه

کهکشـان ها در پژوهشـکده برگـزار می شـود. خسروشـاهی  کنفرانـس یـک هفتـه ای  فـردا 
کار را بـه انجـام برسـاند. می دانـم مایـل اسـت نشـان  کـرد یـک تنـه بـدون مشـورت  سـعی 
کـه  کارهـا هـم بـر آمـده اسـت. از ایـن جهـت برخـاف ]…[ اسـت  دهـد تواناسـت. از پـس 
حوصلـهء ایـن امـور را نـدارد. یـک مـاه پیش که با هم صحبت کردیم بـرای برگزاری یک 
کنـم و سـعی  کیهان شـناخت اولیـه. بـا این کـه پذیرفتـم بـا او همـکاری  کارگاه در زمینـهء 
کـرد به مکاتبـه. دو هفتـه  کنـم و حتـی شـروع  کـردم نگرانی هـای اجرایـی او را برطـرف 
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کار منصـرف شـده اسـت و توان مدیریت امـورش را ندارد.  کـه از  بعـد از آن پیامـی فرسـتاد 
کـه من مسـئولیت تمام اجـرای آن را به عهـده می گیرم  کنـم  حـالا گذاشـتم بـا او صحبـت 
کهکشـان ها را  کنفرانـس  کنـد.  کاشـان برگـزار می کنیـم تـا قـدری احسـاس آرامـش  و در 
خسروشـاهی برگزار می کند و متاسـفانه او هم بیشـتر مایل اسـت توان خود را نشـان دهد 
کـه تبدیـل شـده اسـت  گذشـته یـاد بگیـرد. ایـن عیـب را دارد  تـا از تجربه هـای سـی سـال 
کـه جوانـان مـا در معـرض یـک  کارگاه بین المللـی  کنفرانـس جهـان سـومی و نـه  بـه یـک 

گفتمـان علمـی بین المللـی قـرار بگیرنـد!

۱۳۹۳/۱۱/۵
یکشنبه

کـه پـس از  کهکشـان ها برایـم بسـیار خوشـایند بـود. دیـدن ایـن  کنفرانـس امـروز در مـورد 
هفـت سـال از راه انـدازی پژوهشـکدهء نجـوم و نداشـتن هیئـت علمـی و همکار پژوهشـی 
شـرکت  همایـش  ایـن  در  کشـور  سراسـر  از  نفـر   ۱۵0 حـدود  زیـادی  جمـع  امـروز  رصدگـر، 
کـه در  کارهـای جدیـدی  می کننـد و بیـش از ۱0 نفـر از پژوهشـکده صحبـت می کننـد بـا 
ج  ایـران انجـام شـده. قابـل توجـه اسـت! گرچه در همین مدت دسـت کم ۱۵0 نفـر به خار
رفته انـد و بـه منجمـان رصدگـر حرفـه ای تبدیـل شـده اند! از طـرف دیگـر امیـدوار بـودم 
خودنمایـی  یک تنـه  و  می کـرد  مشـورت  همایش هـا  این گونـه  برگـزاری  در  خسروشـاهی 
نمی کـرد تـا بـازده بیشـتری داشـته باشـد. هنوز کنفرانـس این گونه برای ایران زود اسـت. 
کارگاه  بهتـر می بـود یـا بسـیار تخصصـی مرتبـط بـا فعالیـت پژوهشـکده بـود یـا بـه صـورت 
کثریـت شـرکت کنندگان ایرانی یعنی حـدود ۹0 درصد  تـا جمـع بیشـتری آمـوزش ببیننـد. ا

فقـط حسـرت می خورنـد.



خاطرات رصدخانهٔ ملی ایران    ۲۸۷  

۱۳۹۳/۱۱/6
دوشنبه

کراچیـان بـا مـن آمـد تـا  کاشـان رفتـم و شـب سـاعت ۹:۳0 برگشـتم. دکتـر یاسـر  امـروز بـه 
کنـد و از تجربه هـای خـودش در  بـا مسـئولان دانشـگاه در زمینـه تجاری سـازی صحبـت 
کانـادا بگویـد. بعداز ظهـر جلسـهء هیئـت امنـای دانشـگاه بـود بـا رؤسـای قبلـی  ایـران و 
کمـی در مـورد اندیشـگاه و نـگاه بـه ضـرورت تحـول در دانشـگاه  دانشـگاه. در آن هـم 
کاشـان و یـک روز وقت را داشـت.  ح شـد. تصـور می کنـم ایـن حضـور ارزش رفتـن به  مطـر
بـاز هـم در مـورد رصدخانـه و تاثیـر آن بـر شـهر و دانشـگاه صحبـت شـد. هیئـت علمـی 
دکتـر  آقـای  ناآرامنـد.  و  کرده انـد  عدم امنیـت  احسـاس  ظاهـراً  اسـانس  پژوهشـکدهء 
کنـد  ابراهیم آبـادی رئیـس پیشـین آنجـا می خواسـت بـا مـن در ایـن خصـوص صحبـت 
کـه تأسـیس مدرسـه حیـات و زمیـن بـه نفـع آنهـا  کنـم  کـه فرصـت نشـد. بایـد آنهـا را آرام 

خواهـد بـود.

۱۳۹۳/۱۱/۷
سه شنبه

کـه ظاهـراً تاپیـو اسـناد گمـرک را تهیه کرده و شـرکت حمل و نقل   امـروز صبـح خبـر دادنـد 
آمـاده می شـود بـرای حمـل در روزهـای آینـده. امیـدوارم خبـر صحیـح باشـد و چنـد روز 
آینـده خبـر حرکـت بـار را بـر کامیون بشـنویم. هنوز دلهرهء من از تحریم ها و مشـکل برای 
کـه مشـکل پیش آمـدهء  ترخیـص در اروپـا حـل نشـده اسـت. خبـر خـوش دیگـر ایـن بـود 
ایـن روزهـا بـرای آل ابراهیـم حل شـد. گفته شـد سـوء تفاهمـی بوده اسـت. گذرنامه اش را 

گرفتـه بودنـد بـرای بازجویـی در تهـران! در فـرودگاه از او 

کارهـای مدیریـت و انعـکاس آن در برنامـهء  امـروز بـه تفصیـل بـا دکتـر روانمهـر در مـورد 
کردیـم. سـعی کردم بـرای تمام پیچیدگی هـای امور  ح صحبـت  کارهـای طـر زمان بنـدی 
کنـم همـراه بـا زمان بنـدی. اصـرار داشـتم  گذشـته مفهوم سـازی  مدیریـت در سـال های 
ح برای  کارهـای سـخت مدیریتـی دسـت کم در تاریخچـهء سـند زمان بندی امـور طر ایـن 

آینـده و آینـدگان منعکـس شـود.



   ۲۸۸  دفتر سوم، فروردین ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۳

کنـدی او بسـیار  کنـد. از  ح خدمـات را تهیـه  اربابـی و شـرکت هنـوز نتوانسـته اسـت شـر
و  اسـت  خجالـت آور  کنـدی  و  تنبلـی  ایـن  کـه  گفتـم  مهرابـی  بـه  نگرانـم،  و  ناراحـت 
کـرده اسـت  کـه سـازمان مدیریـت موافقـت  تحمـل ]…[ اسـت. خبـری از وزارت علـوم آمـد 
توافق نامـهء مـا بـا آنهـا طبـق دیـدگاه ما پر بشـود این شـروع خوبی اسـت. به نظر می رسـد 
از بـالا فشـار آمـده اسـت. پـس می توانـم امیـدوار باشـم امسـال هنـوز تخصیـص دریافـت 

کنیـم.

۱۳۹۳/۱۱/۹
پنجشنبه 

را  تیـم مهندسـی  و  اربابـی  و  تـا ۷:۳0 شـب در دفتـر رصدخانـه مانـدم  دیـروز بعداز ظهـر 
ح خدمـات سـال آینـده نهایـی شـود. در چنـد مرحلـه از سـاعت  نگه داشـتم تـا این کـه شـر
یـک جلسـه مشـترک داشـتیم. امـا چـون می دانسـتم کارهـا را رهـا کنم تا هفتـهء دیگر هم 
بـه پایـان نمی رسـد، همان جـا مانـدم و سـاعت به سـاعت پیگیـری کردم تا اشـکالات رفع 
کـرد. قـرار شـد بـه  شـود. سـرانجام آخـر وقـت نتیجـه داد و حقیقـت متـن نهایـی را آمـاده 
ح بـوده، متن  کـه  ناشـی از عدم انجـام تعهـدات طـر علـت تأخیـر در انجـام طراحـی جزئـی 
ح خدمـات جدید به پیوسـت آن  کوتاهـی بـه عنـوان متمـم قـرارداد قبلـی تهیـه شـود و شـر

کاری بـه موقـع انجـام نمی شـود.  کار نایسـتم، هیـچ  شـود. تـا این جـور بـالای 

همـان بعداز ظهـر آل ابراهیـم را آشـفته دیـدم. ظاهـراً مسـئله اش حـل نشـده و بـا او تمـاس 
مبهـم گرفتـه شـده اسـت. امیـدوارم مشـکل راحـت حل بشـود.

کامیـون در فنانـد آینـه را بـار بزنـد. از این کـه تـا اینجـا مشـکل  امـروز قطعـی قـرار اسـت 
از چنـد سـال دلهـره هنـوز  گمـرک و تحریـم دردسرسـاز نشـده اسـت خوشـحالم. و پـس 

باشـد. کـرده  کامیـون حرکـت  منتظـرم 

از لاریجانی هیچ خبری نیسـت. برای افتتاحیه شـعبه در هفتهء آینده تدارکی نمی توان 
دید. به دنبال این هسـتم به جای تابلو برای اندیشـگاه از سـنگی حک شـده در مدخل 
پژوهشـکده اسـتفاده بکنیم. سـنگی با نوشـته های با دوام و زیبا! می خواهم اندیشـگاه 



خاطرات رصدخانهٔ ملی ایران    ۲۸۹  

کـه می خواهـد بـه قمصـر بیایـد بـه  بـه سـامت رسـماً راه بیفتـد، آن بخـش خصوصـی هـم 
کند. نظر می رسـد آمادگی دارد در اندیشـگاه و شـعبهء ICTP سـرمایه گذاری 

۱۳۹۳/۱۱/۱0
جمعه

کامیـون شـدم.  امـروز قبـل از ظهـر پیـام فرسـتادم بـرای تاپیـو جویـای حرکـت و بارگیـری 
کـرده اسـت از محـل  کـه دیـروز بعداز ظهـر سـاعت ۱6 بـه وقـت محلـی حرکـت  خبـر رسـید 
رصدخانـه در تورکـو. چنـد عکـس هـم فرسـتاد از بارگیـری. زمین سـفیدپوش بـود از برف؛ 
چنان کـه انتظـار می رفـت سـنگی از دلـم برداشـته شـد. تحریم هـا مشـکلی ایجـاد نکـرده 
LTG چقـدر  آرنـه و شـرکت  بـا  از مشـکات  بعـد  کـه دو سـال پیـش  یـادم می افتـد  بـود. 
کـه بـه خاطـر ادعـای بدهـی ممکـن اسـت شـیطنت بشـود و آینـه در فنانـد  نگـران بـودم 
گـرو نگـه داشـته بشـود. خـدا را شـکر ایـن نگرانی هـا تـا اینجـا برطـرف شـد. حـالا می مانـد 

این کـه آینـه سـالم بـه ایـران برسـد!

و  راهبـری  بـرای همـهء مدیـران، اعضـای شـورای  پیامـی فرسـتادم  امـروز هـم   همیـن 
شـد. بارگیـری  آینـه  این کـه  بـر  مبتنـی  بین المللـی،  شـورای 

خواسـتم  او  از  و  ایتالیـا،  در  مکانیـک  در  مـا  مشـاور  تومه لـری،  بـا  گرفتـم  هـم  تمـاس 
ح مـا و این کـه شـاید در آوریـل چند روز به ایـران بیاید. کنـد بـرای داوری طـر برنامه ریـزی 

کـه آینه بارگیری  کنـم با ریاسـت جمهوری که کمک خودشـان را حالا  فـردا بایـد پیگیـری 
کنند. شـده پرداخت 



   ۲۹0  دفتر سوم، فروردین ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۳

۱۳۹۳/۱۱/۱۱
شنبه

دادم.  انجـام  را  آینـه  بارگیـری  مـورد  در  ریاسـت جمهوری  بـه  رسـمی  نامه هـای  امـروز 
دادم! بسـتنی  همـه  بـه  آینـه  حمـل  شـیرینی  عنـوان  بـه  هـم  بعداز ظهـر 

جلسـه با اردلان و روحانی داشـتم در مورد اندیشـگاه کاشـان، مدرسـهء نجوم، و مدرسهء 
زمین و حیات. چگونگی ادارهء آنجا و نقش شـورا یا شـوراهای بین المللی آن. 

آل ابراهیـم هـم متوجـه اشـکال در اسـناد مربـوط بـه محفظه تلسـکوپ و پایهء تلسـکوپی 
کـه افواهاً موافقت شـده و  کـه چـرا اعـداد داخل سـندها بـا چیزی  شـده بـود و ناراحـت بـود 
کـه از  تیـم مکانیـک بـر آن مبنـا طراحـی می کنـد مغایـرت وجـود دارد. نکتـه مهمـی اسـت 
کرده ایـم و ضعـف مهندسـی سیسـتم اسـت. ایـن مشـکل را حـل می کنیـم، امـا  آن غفلـت 

ع بعـداً پیـش بیایـد و دیر شـده باشـد! نکنـد مشـکات دیگـری از ایـن نـو

کاشان! از لاریجانی هنوز خبری نیست برای افتتاح شعبه در 

جلسـه ء مفصـل و مفیـدی هـم داشـتم بـا پژوهشـگران بـرای سـند اندیشـگان علـوم پایـه 
و نیـز چگونگـی تاسـیس پژوهشـکدهء سیاسـت گذاری و سـاختار آن و نیـز سـند مربـوط بـه 

چگونگـی تاسـیس شـعبهء ICTP در ایـران!

عصـر هـم بـا آل ابراهیـم مشـغول مصاحبـه شـدیم در مـورد خاطـرات مـن بعـد از انقاب در 
کـه ایـن دو سـال اخیـر قطـع  کـرده بودیـم  ایـران. قبـاً چندیـن جلسـه در سـوئد صحبـت 

کنیـم. شـده بـود. شـاید ایـن هفتـه چنـد سـاعتی صحبـت 

۱۳۹۳/۱۱/۱۲
یکشنبه

نوعـی  از  ناشـی  می دانسـتم  و  داشـتم  بـدی  سـردرد  شـب  شـدم.  خسـته  بسـیار  دیـروز 
خسـتگی اسـت. بـا این کـه ۱0 شـب خوابیـدم امـا ۳ صبـح بیـدار شـدم و دیگـر عمـاً خوابـم 
کُنـد  کارهـا و بـه خصـوص معطـل مانـدن بسـیاری از آنهـا ناشـی از مدیریـت  نبـرد. تعـدد 



خاطرات رصدخانهٔ ملی ایران    ۲۹۱  

کار می کننـد بـه نظـرم عاملـی در ایـن  کـه بـا مـن  کنـد بـودن افـراد دیگـری  پژوهشـگاه یـا 
کارهـای  سـردردها اسـت. بـه هـر حـال امـروز هـم بـا حـال خوشـی شـروع نکـردم، غیـر از 
رصدخانـه، سـخنرانی در بعداز ظهـر بـه مناسـبت سـال جهانی نور دارم و نیـز هماهنگی با 

کاس تمریـن درس نسـبیت عـام. چنـد دسـتیار بـرای 

کاشـان بیایـد. مشـکاتی بـرای راننـده پیش آمـد  عصـر قـرار بـود سـاعت 6:۳0 ماشـینی از 
کاشـان مجـدد راننـده ای فرسـتاده  کـه چـرا  کـه منـزل مـا را پیـدا نمی کـرد. عصبانـی شـدم 
راننـده  نمی آیـم.  کـه  دادم  پیغـام  کاشـان  مدیریـت  بـه  نشـده.  تاییـد  قبـا  کـه  اسـت 
کردیـم و نزدیـک یـک صبـح بـه  دیگـری فرسـتادند. خاصـه ۹:۳0 شـب از تهـران حرکـت 

مهمانسـرای دانشـگاه رسـیدم. روز سـختی بـود!

۱۳۹۳/۱۱/۱۳
دوشنبه

سـه جلسـه بـا افـراد مختلـف در دانشـگاه داشـتم. از جملـه بـا معـاون روابـط بین الملـل و 
کنـد. برنامـهء  کـه چگونـه دانشـگاه را بـرای بین المللـی شـدن بایـد آمـاده  کـردم  صحبـت 
گفتـم بهتـر اسـت فـرض  کـه جزئیـات در آن دیـده نشـده بـود.  بلنـد پروازانـه ای داشـت 
کسـانی  بپرسـد چـه  از خـودش  و  او سـاخته شـده  در ذهـن  کـه  کنـد همـه سـاختمان ها 
بدهـد.  ارائـه  خدمـات  سـاختمان ها  آن  ع  موضـو بـرای  سـاختمان ها  آن  در  می خواهنـد 
ع غیربهداشـتی بـودن میمانسـرای دانشـگاه را  گفتـم، موضـو ع راننـده دیشـب را  موضـو
گفتـم. و این کـه بهتـر اسـت شـروع کنیـم در این زمینه هـای خدمات، نیروهـای متعددی 
کنیـم. هم زمـان ایده هـای بـزرگ را  کنیـم و بـا آنهـا آمـوزش را شـروع  را در دانشـگاه پیـدا 

کنیـم، خـوب بـود! پیگیـری 

کشـف  که سـاخت گاه ذوب فلز هفت هزار سـاله را در اریسـمان  کسـی  با آقای حسـنعلیان 
کـرده اسـت، مفصـل راجـع بـه برنامه هـای اجتماعی مرتبـط با رصدخانـه، آلودگی نوری و 
کـردم. قـرار شـد ایده هـای خودش  ایجـاد عاقـه بـه نجـوم و رصدخانـه در مـردم صحبـت 

کنیم. کنـد و سـپس بـرای آن برنامه ریـزی  را مکتـوب 
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کـه  آماتـوری،  زمینـهء نجـوم  در  تاسـیس  تـازه  از مسـئولان شـرکتی  یکـی  بـا  همین طـور 
کنـد و برنامه ریـزی. در  کـه در ایـن مـورد فکـر  کـردم  کارمنـد دانشـگاه نیـز هسـت صحبـت 
گردشـگران بـه قمصـر می آینـد بتوانیـم یک مـاه هر شـب برنامه های  کـه  اردیبهشـت مـاه 
کامـو ببریـم. می خواهـم مجلـهء  نجومـی داشـته باشـیم و تعـدادی از آنهـا را بـه رصـدگاه 

کنـم. کار درگیـر  نجـوم را هـم در ایـن 

بعداز ظهـر قبـل از برگشـت بـه تهـران بـا آقای بهنام به سـنگبری رفتیم تا سـنگی مناسـب 
کنیـم. قـرار شـد رنـگ دلخـواه مـا را از  کاشـان پیـدا  بـه عنـوان تابلـوی ورودی اندیشـگاه 

محـل اصلـی برش هـا پیـدا کنـد و بـرای مـا آمـاده کنـد!

۱۳۹۳/۱۱/۱۴
شنبه

معلـوم  شـعبه  افتتـاح  نمی دهـد.  هـم  پاسـخی  هیـچ  نیسـت.  لاریجانـی  از  خبـری  هیـچ 
گمرکـی آینـه تلسـکوپ در هواسـت. پرداخت هـا متوقـف اسـت،  نیسـت، پیگیـری امـور 
در  سـرانجام  می دانـم  او.  تصمیـم  بـه  شـرکت مانده  آینـده  سـال  قـرارداد  روی  تصمیـم 
کارهـای دیگـر  ع هـا خواهـد پرداخـت امـا ]…[ بایـد خـودم را بـه  یـک جلسـه بـه حـل موضو

کار آزارم ندهـد!  کـه احسـاس منتظـر او بـودن و معطلـی  کنـم  مشـغول 

گـروه مکانیـک را بـه عهـده بگیرد،  کـه مشـاورهء  گرفتـه بـودم  پریـروز بـا تومه لـری تمـاس 
پاسـخ داد خـودش نمی توانـد بـه ایـران بیایـد امـا یکـی از مهندسـان خـودش را می فرسـتد 
گرچـه بـا ایـن اوضـاع مالـی  و از طـرف دیگـر اسـناد مـا را نـگاه می کنـد. شـروع خوبـی اسـت 
کنـم  کـرد. هرلحظـه اقدامـی مـی  معلـوم نیسـت چگونـه بایـد هزینه هـای او را پرداخـت 

اتفـاق آزاردهنـده ای می افتـد.
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۱۳۹۳/۱۱/۱۸
شنبه

کـه کجـا اسـت، بـه نسـبت سـریع اسـت. همـان حـس من که  کامیـون می آیـد  هـر روز خبـر 
تـا ۱0 اسـفند مـاه بـه ایـران می رسـد بـه نظـر درسـت می آیـد. از لاریجانـی و اقدامـات بـرای 

کنیـم.  گمـرک خبـری نیسـت. خودمـان مشـغولیم بعضـی از اسـناد را آمـاده  ترخیـص از 

از تخصیـص آخـر سـال هـم خبری نیسـت.  به نظر می رسـد از روی لجبـازی نمی خواهند 
پولـی بـه مـا بدهنـد. اوضـاع سـختی اسـت. این بـار هـم آل ابراهیـم به ایـران آمـد و باز هم 
کار محفظـه خـوب پیـش مـی رود. او هـم خـوب بـه  پژوهشـگاه حق او را نمی دهـد. امـا 
کنتـرل می کنـد. امـا وای از دسـت  ع مسـلط اسـت و بـه خوبـی مهنـدس مهاجـر را  موضـو

ایـن نظـام مدیریتـی و ناهوشـمند مـا!

چهارشـنبه جلسـهء طولانـی بـا مهندسـان مکانیـک داشـتم و نیـز تیـم محفظـه. صحبـت 
اصلی ما چگونگی همکاری با تومه لری بود، قرار شـد اسـناد طراحی مفهومی را بفرسـتند 
که آماده اسـت و سـپس طوری برنامه ریزی بشـود  و نیز بخشـی از اسـناد طراحی جزئی را 
کـه حـدود اردیبهشـت مـاه مهنـدس او بـه ایـران بیایـد. آل ابراهیـم هـم عاقه منـد بـود از 

مشـاوره او اسـتفاده بکند.

ج  کـه آل ابراهیـم بـا افراد تیم صحبت می کند و حساسـیت روی سـندها به خر ایـن روزهـا 
کـه  می دهـد، معلـوم می شـود تـا چـه انـدازه اختـاف در اسـناد وجـود دارد. واضـح اسـت 
کنـد. بایـد توجـه  کنتـرل  مهنـدس سیسـتم مـا، درودی، فرصـت نکـرده اسـت اوضـاع را 
گـر می توانـد بیشـتر بـه ایـران بیایـد.  کـردم ا بیشـتر بکنـم. دیـروز بـه آل ابراهیـم پیشـنهاد 

کـه مهندسـی سیسـتم را هـم بـه عهـده بگیـرد. قـراردادی بـا او ببندیـم 
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۱۳۹۳/۱۱/۲0
دوشنبه

ج شـده بـود و نگرانی تحریم  کامیـون آینـه در اسـتانبول بـود. از مـرز اروپـا خار امـروز صبـح 
احتمالـی  خرابکاری هـای  و  جـاده  ع  موضـو تنهـا  مانـده  نگرانی هـای  شـد!  مرتفـع  کامـاً 

است.

گمـرک،  ع  بعداز ظهـر جلسـهء مدیریـت مـا حـول و حـوش انبارکـردن آینـه در لارک، موضـو
و نیـز چگونگـی اسـتقبال پـس از مـرز بـازرگان و تبلیغـات رسـانه ای بـود. حـدس مـا ایـن 
کرده ایم ۴ روز در مرز برای ترخیص بماند.  که یکشـنبه به تبریز می رسـد. حسـاب  اسـت 
کیلومتر رسـیده اسـت! می خواهیم دوشـنبه در  کامیون هـا در مـرز بـه ۱۵  گفتـه شـده صـف 
تبریـز مراسـمی بگذاریـم مراسـمی بـا سـخنرانی عمومی در مـورد رصدخانه احتمـالًا به مرز 
بـازرگان هـم خودمـان می رویـم. و سـپس در زنجـان و احتمـالًا در قزویـن مراسـمی بـرای 
کشـوری را  کـه مسـئولان  اسـتقبال پیش بینـی می کنیـم. در تهـران هـدف مـا ایـن اسـت 
کنیـم. آوردن بـه لارک قـرار اسـت بـا  گمـرک ببریـم و همان جـا در جعبـه را بـاز  بـه محـل 

سـکوت برگزار شـود.

بعداز ظهـر تـا شـام سـخنرانی رئیـس و معـاون علمی چشـمهء نور دیامونـد از انگلیس بود. 
پـس از سـخنرانی مراسـم امضـای تفاهم نامـه میـان چشـمهء نـور ایـران و دیامونـد بـود و 
سـپس شـام. بـه هنـگام صحبـت از چگونگـی سـاخت ایـن چشـمهء نـور و برنامـهء روزآمد 
نگاه داشـتن آن و در مواردی منحصر به فرد ماندن آن مصداق روشـنی بود از مشـکاتی 

کـه مـا بـه عنـوان یـک پروژهء بـزرگ علمی بـر سـر راه داریم. 

فرآینـد  برنامه ریـزی،  ع  نـو بررسـی  هنـگام  بـه  دارنـد.  برنامه ریـزی  امـکان  آنهـا 
کـه ماهـم  بـا شـبیه بـه آن روبـرو هسـتیم. امـا نفـس  تصمیم گیـری، بسـیار مشـکل دارنـد 
کـه در ایـران  پذیـرش برنامه ریـزی بـرای آینـده امـری پذیرفتـه شـده اسـت. موضوعـی 

اسـت. مـا  پیچیـده ء  بسـیار  و  بنیـادی  مشـکل  و  اسـت  ناشـناخته 
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۱۳۹۳/۱۱/۲۳
پنجشنبه

دیـروز چهارشـنبه مراسـم سـالگرد انقـاب بـود و تعطیـل. امـا روز سه شـنبه فعالیـت هـا و 
ع در مـورد آینـه بـود. ابتـدا قبـل از ظهر با بعضـی معاونان ریاسـت جمهوری در  اخبـار متنـو
معاونـت علمـی صحبـت کردم که برای مراسـم آماده باشـند. چنـدان مطمئن نبودند که 
مراسـم در تبریـز یـا بیـن راه مناسـب باشـد. بـا دکتر احمـدی معاون پژوهشـی وزارت علوم 
گمـرک مراسـم برگـزار شـود و ترجیـح او در  کـه در محـل  کـردم، مخالـف بـود  هـم صحبـت 

همـان محـل پژوهشـگاه لارک بود. 

کـه دفتر ما بـا دفتر آقای دکتر کرباسـیان رئیس گمرک گرفته  بعداز ظهـر بـه خاطـر تماسـی 
گمـان نکنـم یـادش بـود مـرا از دهـه ۸0. لطـف بسـیار  گرفـت.  بـود، خـود او تلفنـی تمـاس 
گمـرک در مـرز بـازرگان  گفـت نگـران نباشـیم، حتـی قـرار شـد خـودش بـا مدیـرکل  کـرد و 
گـر لازم باشـد در ایـن مـورد بـا  کننـد و ا ج از نوبـت ترخیـص  کـه بـار مـا را خـار کنـد  صحبـت 

کنـد.  همـکاران تـرک آن طـرف مـرز هـم صحبـت 

گرچـه شـرکت حمـل و نقـل  بـه ایـن ترتیـب، بـه نظـر می رسـد آینـه زودتـر بـه تهـران برسـد 
بایـد  بکنـد.  کاری  نمی توانـد  ایـران  گمـرک  و  اسـت  ترکیـه  ک  خـا در  شـلوغی  می گویـد 
کار را  کنیـم ببینیـم روزهـای آینـده چـه می شـود، متاسـفانه ایـن چنـد روز تعطیلـی  صبـر 
کار دفتـری نمی شـود  گرچـه تعطیـل رسـمی نیسـت ولـی عمـاً  مشـکل تر می کنـد. امـروز 

انجـام داد تـا روز شـنبه.

کـه حـدس مـی زدم بـار بـه مـرز برسـد، شـاید حتـی نتوانیـم خبـری بـه دسـت آوریـم  امـروز 
کـه کجاسـت. هنـوز از پـول خبری نیسـت جز این کـه در هفتهء آینده منتظـر دریافت ۴00 
کمتـر شـود. نمی دانـم آینـه  کمـک از ریاسـت جمهوری هسـتیم تـا قـدری درد مـا  میلیـون 

بـه موقـع برسـد. حضـور آن کمـک بـه گرفتـن تخصیـص بـرای سـال ۹۳ بکنـد یـا خیـر!
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۱۳۹۳/۱۱/۲۴
جمعه

امـروز هـم آمـدم لارک. بـا آل ابراهیـم قـرار داشـتم بـاز هـم جلسـه ای از خاطراتـم را ضبـط 
کمی در باغ قدم زدیم  کشـور پرداختیم. پس از آن  کند. بیشـتر به شـورای پژوهش های 
و او از خاطـرات نجـوم گفـت. بعضی ها را نمی دانسـتم. بسـیار مهم بـود که این خاطرات 
کـه مربـوط بـه یـک هفتـه قبـل و  کوچکـی را  را نسـل جدیـد بداننـد. از او خواسـتم بخـش 
بعـد از نـوروز سـال های اول دهـهء هشـتاد بـود بنویسـد و مـا روی وبـگاه نجـوم بگذاریـم. 

مطمئـن هسـتم تاثیـر بسـیار خواهـد گذاشـت و آموزنده اسـت.

مـورد رصدخانـه مهندسـی سیسـتم و ضعـف در بخش هـای مختلـف هـم صحبـت  در 
بـود! کردیـم. خـوب 

جالـب این کـه هیـچ یـک از افـراد مدیریـت یـا تیـم اداری و مهندسـی ایـن اشـراف او را بـه 
امـور ندارنـد و شـاید هـم دلسـوزی او را. یـا هـر دو را بـا هم کسـی ندارد. امیـدوارم بتواند در 
6 مـاه آینـده نقـش مهندسـی سیسـتم را بـه عهـده بگیـرد و بیشـتر در ایـران وقـت بگذارد.

کـه مراسـم بیـن راه  از آینـه خبـری نـدارم و ایـن خـوب نیسـت. متمایـل بـه ایـن شـده ام 
کنیـم و در مراسـم لارک متمرکـز شـویم. بایـد اثرگـذاری بیشـتری داشـته  را هـم تعطیـل 
کنیـم  باشـد. هفتـهء آینـده امیـدوارم ۴00 میلیـون تومـان را از ریاسـت جمهوری دریافـت 
کـه امیـدوارم بـا  و بتوانیـم بخشـی از بدهـی او را هـم بدهیـم. می مانـد تخصیـص امسـال 

آمـدن آینـه و تبلیغـات آن اتفاقـی بیفتـد.

۱۳۹۳/۱۱/۲6
یکشنبه

امـروز خبـر رسـید آینـه در مـرز بـازرگان در ایـران آمـاده حرکـت بـه سـمت تهـران اسـت. خبر 
بسـیار خوشـی بـود و پـس از سـال ها نگرانـی از تحریـم و عواقـب و دعـوای احتمالـی بـا 

کردیـم امیـدوارم سـالم هـم برسـد!  LTG عبـور 
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جلسـه ای مفصل داشـتیم در مورد آماده سـازی اسـتقرار در لارک. آن قدر هم در این مدت 
کـه خنـده دار شـده اسـت. خسروشـاهی  گـون ارائـه شـده  گونا ح هـای  نظـر داده انـد و طر
کـه مسـئول شـده  هـم ناراحـت بـود. آخـر گفتـم مدیرفنـی از بخـش پشـتیبانی پژوهشـگاه 
کنـد. فعـاً سـکوت برقـرار شـده تـا ببینیـم دوشـنبه  کار  اسـت، فقـط زیـر نظـر خسروشـاهی 

چـه می شـود.

گمـرک زیـاد نـدارم.  گمـرک تهـران برسـد. نگرانـی از  کامیـون بـه  قـرار اسـت دوشـنبه صبـح 
کـه کامیـون بـا سـکوت به لارک بیایـد. آخـر هفتـه بـار را زمین بگذاریـم و با  قـرار قطعـی شـد 
خ زیر آن به داخل پارکینگ در لارک ببریم. شنبه برای رونمایی آن را بیرون بیاوریم. چر

وزیـر بـرای سـاعت ۵ بعداز ظهـر شـنبه وقـت تعیین کـرد. به معاونت علمی هـم خبر دادم. 
کـه نگـران هسـتند نقـش آنهـا در  آنهـا قـدری ایـن پـا و آن پـا می کننـد. شـاید بـه ایـن دلیـل 
ایـن میـان تضعیـف نشـود. امیـدوارم مشـکل سیاسـی بیـن این دو نهـاد به وجـود نیاید. با 
لاریجانـی هـم صحبـت کـردم و دعوت نامـه را آمـاده کردم و لیسـت مدعوین. ایـن از آینه!

گرفتاریـم. امـروز یادداشـتی محرمانـه نوشـتم بـرای لاریجانـی  امـا بـه لحـاظ مالـی سـخت 
کـه امـکان دارد!  کـه خاصـه دسـتور دهـد بعضـی بدهی هـای مـا پرداخـت شـود 

۱۳۹۳/۱۱/۲۸
سه شنبه

کارکنـان مـا درگیـر دعـوت و مسـائل آماده سـازی محـل نگهـداری آینـه  ایـن روزهـا همـهء 
گمرک تهران اسـت. بالاخره رسـید. هنوز درِ آن باز نشـده اسـت  هسـتند. آینه از دیروز در 
کرباسـیان نامـهء  کـه آقـای دکتـر  و فعـاً قـرار اسـت در لارک بـاز شـود. بالاخره خبـر رسـید 

کرده انـد، پـس مراحـل ترخیـص انجـام می شـود. مربـوط بـه ترخیـص آینـه را دریافـت 

کـه مسـئولیت آماده سـازی محـل پیاده کـردن  آینـه از تریلـی را بـه  دیشـب خسروشـاهی 
گرفتـه و انجـام داده بود، عصبانی بود از دسـت مداخلـه ء همه افراد. گفتم انتظار  عهـده 
شـعوری شـبیه بـه آنچـه در آلمـان یـا در فنانـد دیدیـم از افـراد مـا در لارک نداشـته باشـد. 
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گاهـی سـر بعضی هـا داد بزنـد! مداخله هـا در  مسـتقل از سـطح تحصیاتشـان! یـاد بگیـرد 
حـدّ مضحکی اسـت!

آینـه  کـه  اسـت  ایـن  شـده  پیـدا  کـه  راهـی  می شـود.  پیچیـده  دارد  گمـرک  ع  موضـو
کـه  کامـا متعلـق بـه شـرکتی ا سـت  کـه می گویـد  »دانش بنیـان« تلقـی شـود. اصطاحـی 
دانش بنیان اسـت. شـرکت دانش بنیان هم باید خصوصی باشـد و دارای مجوز رسـمی.

کالا متعلق به پژوهشـگاه اسـت  شـرکت دانش سـپهر دانش بنیان اسـت و با ما مرتبط. اما 
کـه بخـش دولتـی اسـت. بنابرایـن ایـن مسـئله لاینحـل می مانـد. شـاید راهـش ایـن باشـد 
گمـرک بنویسـد.  کـه آقـای دکتـر سـتاری معـاون رئیس جمهـور، بپذیـرد نامـه ای در پاسـخ 
در ایـن نامـه قیـد کنـد کـه آینـهء تلسـکوپ ملـی دانش بنیـان اسـت. در ایـن صورت تفسـیر 
کـه پروژه دانش بنیان اسـت نـه این که صاحب پروژه که دولت باشـد.  خـودش ایـن اسـت 
کـه منظـور متعلـق بـه یـک شـرکت دانش بنیـان اسـت و قضیـه  کنـد  گمـرک هـم تفسـیر 
فیصلـه پیـدا کنـد بـا نیـت خیر! اما جرات می کنـد؟ با آقای دکتر زین الدین و دکتر سـلطانی 

کننـد تـا فردا! کـردم قـرار شـد فکـر  مسـئول شـرکت های دانش بنیـان امشـب صحبـت 

۱۳۹۳/۱۱/۲۹
چهارشنبه

کارهـای خـودم تـا سـاعت ۹ در دفتـر رصد خانـه  امـروز از صبـح اول وقـت پـس از انجـام 
نشسـتم بـرای پیگیـری امـور. اول تمـاس گرفتم با زین الدین که نامهء سـتاری در پاسـخ 
بـه اسـتعام کرباسـیان رئیـس کل گمرک چـه می شـود. اصفهـان در یـک دفـاع دکترا بود. 
کنـم تـا آنهـا بـرای او در وایبـر  کرباسـیان را بـرای دفتـر او فکـس  کـه متـن نامـهء  گفـت 

کـه او هـم وایبـر دارد! بگذارنـد. جالـب بـود 

شـروع  ایـن  شـد.  دورنـگار  همـان  و  رسـید  کرباسـیان  نامـهء  اصـل  کـه  بودیـم  مشـغول 
هـم  صالحـی  دکتـر  دفتـر  رئیس جمهـور.  علمـی  معاونـت  در  شـده  عملیاتـی  مجموعـه 
لاریجانـی  رسـید  خبـر  هم زمـان  گمرکـی.  امـور  بـه  آشـنا  کارشـناس  و  می کـرد  پیگیـری 
کامیـون ما با  توانسـته اسـت بـا آقـای دکتـر کرباسـیان تلفنـی صحبـت کند و او دسـتور داد 

بـار بـه لارک بـرود!
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حـدود سـاعت ۱۱ بـود. حقیقـت خواسـت مطمئـن شـوم دسـتور درسـت اسـت. بـا دفتـر 
کـه بـه  کـه خودشـان تمـاس گرفتنـد. کرباسـیان گفـت  کرباسـیان خواسـتم تمـاس بگیـرم 
کـه در نیـاوران بـود  مدیـرکل تهـران دسـتور داده اسـت کامیـون بـه لارک بـرود. از حقیقـت 
ع را تمـام کند. کارگـری موضـو خواسـتم فـوری بـه گمـرک بـرود و بـا مدیـرکل تهـران آقـای 

علمـی  معاونـت  بـه  بـودم  خواسـته  را  گمرکـی  امـور  در  پژوهشـگاه  نماینـدهء  هم زمـان 
کنـد. در ایـن میـان بـا آقـای  ع نامـهء آقـای سـتاری را پیگیـری  ریاسـت جمهوری و موضـو
ع را دنبـال می کـرد. معاونـت از  کـه موضـو کـردم  دکتـر صالحـی در معاونـت هـم صحبـت 
کـه بـا توجـه به نامـهء دقیق همراه با ذکر بندهـای قانونی از طرف  گاه بـود  ع آ ایـن موضـو
کرباسـیان نمی توانـد جـواب دقیـق بدهـد چـون پژوهشـگاه بخـش خصوصی نیسـت. مـا 
کـه  کـه می خواهیم اثبـات کنیـم بـرای سـازمان زمین شـهری  تـازه یـک سـال و نیـم اسـت 

دولتـی هسـتیم!

کـه نامـه ای بنویسـد و همـکاران او بـه دنبـال متنـی دو پهلـو  آقـای سـتاری پذیرفتـه بـود 
ع حـل شـود. کـه شـاید موضـو بودنـد 

آقـای  می گویـد  و  می کنـد  تهران حاشـا  کل  مدیـر  کـه  داد  گـزارش  گمـرک  از  حقیقـت 
کامیـون پاییـن گذاشـته نشـود! ایـن خبـر مثـل  کرباسـیان فقـط خواسـته اسـت بـار از روی 
کـه پـس از خوشـحالی اولیـه بـه سـر مـن ریختـه شـد. ایـن خبـر اوائـل ظهـر  آب یخـی بـود 
کـه در گمـرک همه رفتند چه هـا که من نکشـیدم. چه تلفن ها  بـود تـا سـاعت چهـار و نیـم 
کرباسـیان در دسـترس نبـود، حـدود سـاعت ۳ رئیـس  و تماس هـا. آخـر سـر چـون خـود 

کنـد.  دفتـر او بـه مدیـرکل تهـران قـرار شـد پیغـام را مجـددا اعـام 

پـس از آن رفتـار مدیـرکل مهربانانـه شـد امـا اقـدام مؤثـری انجـام نشـد. جـز این که دسـتور 
بایـد  گفـت هنـوز  و  انجـام شـود  گمـرک  از  کامیـون  بـا حرکـت  مرتبـط  مراحـل  تمـام  داد 
نامـه ای بدهیـد مبنـی بـر این کـه متعهـد می شـوم تشـریفات قانونـی بعـداً انجـام شـود و 

کرباسـیان فرسـتادم. کـردم و بـه دفتـر آقـای  نامـه را تنظیـم 

کـه  کـرد. از سـاعت حـدود ۳:۳0 دقیقـه  کنـد تـا بشـود بـر روی آن اقـدام  لازم بـود او پـاراف 
کـه همـه رفتنـد. در ایـن میـان نامـهء  ایـن نامـه بـه دفتـر او رسـید اقدامـی نشـد تـا ۴:۳0 
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کرباسـیان و معاونـش  آقـای دکتـر سـتاری معـاون علمـی رئیس جمهـوری رسـید. روی او 
کـه او منتظـر اقـدام  گفتـه شـد  دسـتور اقـدام فـوری داد. امـا معـاون در بندرعبـاس بـود و 
مـا  امـا  هسـت  امکانـش  هـم  فـردا  گفتنـد  نکـرد.  حرکـت  کامیـون  پـس  اسـت.  معاونـت 

امیـدی نداریـم!

چه می شـود کرد؟ جلسـه را برای شـنبه به هم بزنیم؟ معاونان سـتاری می گفتند او منتظر 
خبـر اسـت. آخـر شـب بـه آقـای دکتر زین الدیـن معاون سـتاری پیغام دادم اوضـاع چه خبر 

گفتم شـنبه مراسـم برگزار می شـود! آیا برگزار خواهد شـد؟ با یا بدون آینه ؟ اسـت و 

 حـالا مجلـهء نجـوم هـم بـا خبـر رسـیدن آینـه بـه ایـران چـاپ شـده اسـت و بـا عکـس 
کننـد! در سـرمقالهء نجـوم از همه  کامیـون روی جلـد. گفتـم تـا شـنبه حـق ندارنـد پخـش 
آنهـا تشـکر  گرچـه حـق  کـرده ام. بـه ویـژه سـازمان مدیریـت!  بخش هـای دولـت تشـکر 

نیسـت و حقشـان اعـام خیانـت آنهـا اسـت!

که این چند ماه برایمان نفرستاده اند! چه پیام های متناقضی 

۱۳۹۳/۱۱/۳0
پنجشنبه

کرباسـیان را پیدا کند و بالاخره  امـروز صبـح لاریجانـی تـاش بسـیار کرد تلفن همراه آقای 
موفـق شـد بـا او تمـاس گرفت. کرباسـیان هم گفت دسـتور می دهد نامـهء جدیدی مبنی 
کـه تهیـه شـده بـود قـرار شـد بـه دفتـر او  بـر تعهـد پژوهشـگاه بـه انجـام تشـریفات قانونـی 

ارسـال شـود. شـد! امـا او نبـود و تـا ظهر هـم نیامد.

اقدامـی  نمی توانسـتند  امـا  بودنـد  هـم  او  معاونـان  دفتـر  شـنبه.  بـرای  مانـد  چیـز  همـه 
شـد! مشـکل تر  کار  پـس  بکننـد. 

گـر هـم نشـد همـکاری بـا  کمـی خیالـم راحـت اسـت. می خواهـد بشـود یـا نشـود، ا امـا مـن 
کار خودمـان را  ح  کـرد. مـا بـه عنـوان مجـری طـر ح  گمـرک را می تـوان بـا رسـانه ها مطـر
کـم کاری پژوهشـگاه هـم علـت دیگـر خواهـد بـود! از دفتـر دکتـر سـتاری هـم در  کرده ایـم. 
گفتم حتماً برگزار می شـود! از آقای الماسـی  مورد احتمال برگزار نشـدن مراسـم پرسـیدم. 
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مجلـهء نجـوم خواسـتم متـن بروشـوری را مهیـا کند در طرف یک صفحهء A۴ که شـنبه 
بـه مدعویـن بدهیـم. از آقـای میرآفتاب زاده هم خواسـتم او و بهشـتی آماده باشـند برای 

طراحـی و چاپ!

۱۳۹۳/۱۲/۱
جمعه

گـرم شـدن شـدید، سـرد و  روز اول اسـفند اسـت.از دو روز پیـش هـوا بعـد از چنـد هفتـهء 
بارانـی و برفـی شـده اسـت. شـنبه هـم بارانـی خواهـد بـود. تـازه بـا پیگیری مـن بعداز ظهر 
کنـد.  کـه اصـاح  متـن بروشـور رسـید، اشـتباه های فنـی داشـت. بـرای درودی فرسـتادم 
کـردم بـه ویرایـش متـن و متناسب سـازی آن. بیـش از چهـار سـاعت وقـت  خـودم شـروع 
که طراحی  که تمام شـد و برای میرآفتاب زاده فرسـتادم  گرفت، حدود ۹ شـب بود  من را 

شـروع شـود. تـا فـردا چه بشـود؟

۱۳۹۳/۱۲/۲
شنبه

کامیون به سـمت لارک  الان سـاعت ۱۴:۳0 دقیقه اسـت. نیم سـاعت پیش قطعی شـد و 
کـرد.  همـه اطرافیـان ناامیـد بودنـد. از صبـح چنـد بـار حقیقـت  گمـرک شـهریار حرکـت  از 
گفتـم نـه! یـک ربـع دیگر  کنیـم. آخریـن بـار سـاعت ۱۲ بـود  گفـت برنامـه را تعطیـل اعـام 
ج شـود. مانـده بـود  گمـرک خـار کردیـم، خبـر دادنـد موافقـت شـده از  کنیـم. صبـر  صبـر 
گفتـم صبـر  کنـد.  گفتـه شـب حرکـت  پلیـس  گفـت نمی شـود.  پلیـس. حقیقـت  اجـازهء 
گرفـت.  مجـوز هـم سـاعت یـک سـاعت و  کنیـد. شـد! شـاید لاریجانـی تمـاس بـا مقامـات 

کشـید و بالاخـره تمـام شـد. نیـم طـول 

در یـک مرحلـه حـدود ۱۳ فکـر کردیـم، یکـی دو سـاعت مراسـم را عقب بیندازیـم. اما حالا 
اعـام کردیـم سـر وقـت انجـام می شـود. هنوز ممکن اسـت بین راه مشـکلی پیـش بیاید! 

خوشـحالم بـه حـرف دیگران بـرای برهم زدن مراسـم گوش نکردم.
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کـه نبـود! ظهـر هـم بـا آرامـش جلسـهء بـا اردلان و روحانـی  در ایـن سـه روز چـه خبرهـا 
کردیـم. صبـح هـم بـه انجمـن ترویـج علـم و مـوزه  کاشـان را برگـزار  درمـورد اندیشـگان 
علـوم و فنـاوری و دکتـر معصومی همدانـی در مـورد ابن هیثـم و سـال جهانـی نـور جلسـه 

داشـتیم.

اتفاق هـای  بـالا  از سـطرهای  بعـد  روز یک شـنبه اسـت.  ادامـه می دهـم صبـح  کـه  الان 
ج نشـده اسـت. بـه  گمـرک خـار کامیـون از  غریبـی افتـاد! سـاعت ۲:۳0 معلـوم شـد هنـوز 

کـه می گفـت مراسـم را عقـب بیندازیـم، نپذیرفتـم. دلهـره افتادیـم. حقیقـت 

ج می شـود. مجـوز پلیـس هـم بـه دسـت آنهـا  کامیـون دارد خـار گفتـه شـد  سـاعت ۳:۱۵ 
رسـیده بـود و مسـیر مشـخص شـده بـود. و زمانـی نزدیـک می شـدیم که ترافیک سـنگین 
کامیـون قـرار بـود از مسـیر آزادگان، یاسـینی، بسـیج، بابایـی بـه سـمت ارتـش  می شـد و 

بیاید. 

کامیـون نخواهـد رسـید. سـرانجام  بـود و می گفـت دیگـر  بـه شـدت مضطـرب  حقیقـت 
سـاعت ۳:۳0 بـه همـه اطـاع دادیـم در آمـدن عجلـه نکننـد و مـا یـک سـاعت مراسـم را با 
کـه  تاخیـر شـروع می کنیـم. تنهـا دفتـر دکتـر سـتاری معـاون رئیس جمهـور »ادا« درآوردنـد 
وقـت تنظیـم شـده و قابـل تغییـر نیسـت. از ایـن لوس بازی هـا خوشـم نیامـد. بـه هرحـال 
بـدون او هـم رونمایـی می کردیـم! میهمانـان از سـاعت ۵ رسـیدند. وزیـر همـان  سـاعت 
کامیـون هـم حـدود  کمـی بعـد هـم سـتاری. مراسـم انجـام شـد بـه خوبـی!  6:۳0 آمـد و 
6:۱۵ رسـید بـه سـختی از در لارک وارد شـد. خیلی هـا بودنـد. مراسـم همـراه شـادی بـود!

کارشـناس آمدنـد. مسـئولان  نماینـدگان مجلـس بودنـد. از سـازمان مدیریـت فقـط چنـد 
کاشـان هـم بودنـد. سـاعت  کننـد. مدیـران دانشـگاه   کـه شـرکت  لابـد در شأنشـان نبـود 
کردنـد. تیـم مرکـز توسـعهء فنـاوری بـه خوبـی از عهـده  کـه همـه خداحافظـی  ۸:۳0 بـود 

گرفتیـم. مراسـم رونمایـی برآمدنـد. چنـد عکـس دسـته جمعـی هـم 

پس از ۵ سال یا بیشتر، فعاً این نتیجهء آینه! 

 ،LTG کالا، شـکایت گذاشـتیم! تحریـم بانکـی، تحریـم  چـه اضطراب هایـی را پشـت سـر 
بی پولـی، نگرانـی از آزمـون آینـه. همـه بـه خیرگذشـت!
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کمتـر  کـه آینـدگان بـرای آن حسـی نخواهنـد داشـت و  ایـن هـم بخشـی از زندگـی مـا بـود 
کار بردیم نخواهد فهمید. خوشـحالم  کـه فقـط بـرای تهیه این شیشـه بـه  کسـی دقتـی را 

کـه آینـدگان بهانـه ای بـرای بدگویـی نخواهند داشـت! فقـط همیـن 

فـردا بـار بـه زمیـن گذاشـته خواهـد شـد، فردا یکشـنبه، امـروز یکشـنبه. جرثقیل بـزرگ ۵0 
تنی وارد لارک شـده اسـت.

۱۳۹۳/۱۲/۳ 
یکشنبه

زمیـن  بـر  بـار  گذاشـتن  اسـت!  شـده  لارک  وارد  تنـی   ۵0 بـزرگ  جرثقیـل  یکشـنبه  امـروز 
کـه در  کمـی  کشـیدن آن بـه داخـل سـاده نبـود. همـان شـیب  بی اشـکال انجـام شـد امـا 
کار دسـت  کـرده بودنـد  بیـرون پارکینـگ بـه سـمت شـرق و دور از پارکینـگ پیش بینـی 
کـرد. سـاعت ها  گیـر  کـه بـه میانـه راه رسـید جعبـه شـکم داده بـود و بـه زمیـن  داد. بـار 
کار انجـام شـد! یـک فصـل از  کننـد.  کشـید تـا توانسـتند بـار را بـه داخـل منتقـل  طـول 

گذاشـتیم! سـر  پشـت  را  پیچیدگی هـا 

کار داشـتن با آینـه بوده  بـا خـودم می گفتـم هـر کـس ایـن چنـد روز شـاهد پیچیدگـی سـر و 
کـه مـا چـه مشـکاتی هنـوز در پـی داریـم و چـه کارهـای سـخت تری در پیش …  می دیـده 

کنیم و بیازماییم؟ کو تا این که تلسکوپ را روی زمین سوار 

کنیم و به بالای قله ببریم؟ کو تا این که قطعات را جدا 

چه راه پر پیچ و خم و طولانی بر سر راه داریم! 



   ۳0۴  دفتر سوم، فروردین ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۳

۱۳۹۳/۱۲/۹
شنبه

بـودم در  آقـای دکتـر شـریعتمداری  گرفتـار همایـش نکوداشـت  چهارشـنبه و پنجشـنبه 
دانشـگاه خوارزمـی و بعـد هـم در ماهشـهر در روز مهندسـی سـخنرانی داشـتم. نگرانـی 
شـدید مـن کمبـود منابـع مالـی اسـت. پژوهشـگاه نتوانسـته اسـت صـورت وضعیـت قبلـی 
کـه بهمن نتوانسـتند حقـوق پرداخت  کنـد و ایـن بـه ایـن معنی اسـت  شـرکت را پرداخـت 
کننـد. وضـع اسـفند نیـز نامشـخص اسـت. بـه خصـوص که قبـل از عید اسـت و همه پول 

لازم! بی خیالـی آنهـا خیلـی عجیـب اسـت!

مشـاور مکانیک از ایتالیا مطالعه اسـناد را شـروع کرده اسـت و پیشنهادی برای چگونگی 
کـه قـرار اسـت  کـه معقـول اسـت امـا هنـوز ابهام هایـی دارد  کـرده اسـت  همـکاری ارسـال 
ضمـن مکاتبـه بـا بخـش مکانیـک مـا آنهـا را رفع کنند. بـه این ترتیب امیدوارم بخشـی از 

ضعـف مـا در مـورد مشـاورهء مکانیـک مدیـر فنی رفع شـود.

۱۳۹۳/۱۲/۱0
یکشنبه

ع  کامـران وفـا و ارفعـی و اردلان و شـاهین روحانـی. موضـو امشـب شـام قـرار داشـتم بـا 
پیشـنهاد قدیـم و جدیـد وفـا بـود بـرای راه انـدازی مرکـز تحقیقاتـی بـا اسـتفاده از حمایـت 

خانـم مریـم میرزاخانـی، خـود او و احتمـالًا نیمـا اردکانی حامـد.

کشـور را توضیـح دادم و انگیـزه خـودم را بـرای تحـول در دانشـگاه  مـن شـرایط موجـود 
کـردم. از امـور رصدخانه خبر جدیدی نیسـت. که خود  ح  کاشـان و ایجـاد اندیشـگاه مطـر
مـن هـم چنـد روزی اسـت بـه نظـر می رسـد آنفولانـزا دارم و در جلسـهء امشـب هـم بـه 

کـردم. سـختی شـرکت 
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۱۳۹۳/۱۲/۱۲
سه شنبه

کـردم و بـه فرهنگسـتان هـم نرفتـم. امـروز صبـح دانشـگاه رفتـم، اما  کار را تعطیـل  دیـروز 
کـه پـس از یـک سـاعت مجبـور شـدم  گلـو و سـردرد داشـتم  بـه قـدری ناتـوان بـودم و درد 

کـرده اسـت. کم توانـم  برگـردم منـزل. در اسـتراحتم و آنفولانـزا 

اتفاقـی در رصدخانـه نمی افتـد. هنـوز حتـی صورت وضعیت قبلی شـرکت پرداخت نشـده 
و بـه جریـان هـم نیفتـاده اسـت. بخـش اداری پژوهشـگاه به شـدت مـا را ناراحت می کند 
کـرد. چنـد روز پیـش فکر می کردم دوشـنبه  و نمی دانـم چـه وقـت بشـود حقـوق پرداخـت 

بتوانـم بـرای امـور اندیشـگاه بـه کاشـان بروم امـا بیماری امکان سـفر نمی داد!

۱۳۹۳/۱۲/۱۳
چهارشنبه 

دلیـل  همیـن  بـه  کنـم.  اسـتراحت  هـم  روز  چنـد  ایـن  دادم  ترجیـح  بیمـاری  علـت  بـه 
کـه قـرار بـود امـروز برگـزار بشـود لغـو شـد و چـه خـوب شـد مانـدم.  کنتـرل پـروژه  جلسـهء 
چـون یکشـنبهء آینـده سـفر به اروپا به همـراه آقای دکتر احمدی معاون پژوهشـی وزارت 
کـه تـا آن وقـت امیـدوارم ایـن آنفولانـزا دسـت از سـر مـن بـردارد. هـر روز پولـی  علـوم دارم 
کنیـم پیگیـری می کنـم. هنوز خبری نیسـت!  کـه قـرار اسـت از معاونـت علمـی دریافـت  را 
کننـد. بـه نظـر می رسـد امسـال هـم  آنهـا هـم هنـوز نتوانسـته اند از خزانـه چیـزی دریافـت 
پرداخت هـا می افتـد بـه روزهـای آخـر مـاه اسـفند و احتمـالًا همـکاران مالـی پژوهشـگاه 
نخواهنـد بـود و لاریجانـی هـم احتمالًا در دسـترس نیسـت. وضع نگران کننـده ای داریم!



   ۳06  دفتر سوم، فروردین ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۳

۱۳۹۳/۱۲/۱6
شنبه

بـودم  امیـدوار  کـردم.  صحبـت  احمـدی  دکتـر  بـا  فـردا  سـفر  هماهنگـی  مناسـبت  بـه 
کننـد. هنـوز خبـری نبـود. امـا  کمـک  گرفتـه باشـند و بتواننـد بـه رصدخانـه  تخصیـص 
کرده اسـت بخشـی از پول شـرکت  بخـش مالـی پژوهشـگاه بـه نظـر می رسـد آمادگـی پیـدا 
بـا این کـه موافقـت شـده  کنیـم.  تـا بتوانیـم حقـوق بهمـن را پرداخـت  کنـد  را پرداخـت 
کننـد تـازه حـالا می گوینـد بهانـه  بـود از پـول پژوهشـکده سیاسـتگذاری بردارنـد و هزینـه 
کتبـی  کنـم. ایـن را هـم  کـه مـن بـه عنـوان مسـئول پژوهشـکده بایـد موافقـت  می آورنـد 
کارهـا بـه پـول بـرای پرداخـت حقـوق تبدیـل می شـود. کـردم، نمی دانـم چـه وقـت ایـن 

بـه  مربـوط  فعالیت هـای  تمـام  کـه  لاریجانـی  بـرای  کـردم  امضـا  امـروز  هـم   نامـه ای 
ک  پژوهشـکدهء سیاسـت گذاری را بـه تعلیـق در مـی آورم. کندی انجام این امور وحشـتنا
کار  کنـم تـا بـه آرامـی ایـن امـور حـل شـود بعـد اقـدام جـدی بـرای  اسـت! بهتـر دیـدم صبـر 
گرفتـم ممکـن اسـت از دسـت  کار  کـه بـه  کنـم. متاسـفانه نیروهایـی را  پژوهـش را شـروع 

بدهـم. ایـن هـم شـاهکاری دیگـر از ]…[!

فـردا سـفر اروپـا بـه ژنـو، رم و تریسـت شـروع می شـود. امیـدوارم در ایـن سـفر تغییـر بینشـی 
در دکتـر احمـدی معـاون پژوهشـی وزارت علـوم ایجـاد بکنـم و امیـدوارم عـاوه بـر این کـه 
کـه تصـور وسـیع تری از  کـرد  کاری  کنـم و بتـوان  توجـه اش را بیشـتر بـه رصدخانـه جلـب 

پژوهـش و سـرمایه گذاری در آن ایجـاد بکنـد.

۱۳۹۳/۱۲/۱۸
دوشنبه

ژنـو  بـه  بـا دکتـر احمـدی و دکتـر پیـری، مدیـرکل فنـاوری در معاونـت پژوهشـی  دیـروز 
گشـت ها هیـچ  کـه ایـن  گشـت زدیـم. عجیـب اسـت  کمـی در شـهر  رسـیدیم. بعدازظهـر 
تأثیـر روی  امیـدواری  و  اسـت  بـودن  انگیـزه ام همـراه  تنهـا  نـدارد.  بـرای مـن  جذابیتـی 
کلیـک. دکتـر ارفعـی  از پـروژهء  CMS داشـتیم و  از آشکارسـازی  احمـدی. امـروز بازدیـد 
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هـم بـود. شـب قبـل بـرای شـام پیـش مـا آمـد در میهمانسـرای نمایندگـی ایـران در ژنـو. 
توضیحـات خوبـی بـه احمـدی داد در مـورد CERN و همـکاری ایـران بـا .CMS شـروع 

خوبـی بـود.

بازدیدهـای امـروز و نیـز جلسـه بـا مدیـرکل سـرن و ناهـار بـا بعضـی معاونـان و مسـئولان 
کل )Heuer( تاثیـر خوبـی روی او داشـت. برایـم جالـب  سـرن و بعـد آمـدن مجـدد مدیـر 

بود!

کـرده بـود و  کاشـان پرسـید. ظاهـراً اردلان او را مطلـع  وقـت ناهـار جـان الیـس از پـروژه 
نیـز از پیشـرفت رصدخانـه. در پـرواز بـه رم مـن هـم داسـتان عبدالسـام و انگیـزه او بـرای 
گذشـته  کـه ایـن مرکـز در ۵0 سـال  تاسـیس  ICTP را بـرای احمـدی توضیـح دادم و ایـن 

کل ایتالیـا داشـته اسـت! چـه تاثیـر شـگرفی بـر علـم در اطـراف تریسـت و در 

۱۹ و ۱۳۹۳/۱۲/۲0
سه شنبه و چهارشنبه

برنامـهء  امـا  بازدیـد داشـت.  آداب  بیشـتر جنبـه  CNR داشـتیم.  بـا  امـروز صبـح جلسـه 
اجرایـی )action plan( بـرای تفاهم نامـهء قبلـی هـم امضـا شـد. بعداز ظهـر از چنـد مرکـز 
کـه نیـکاس  کردیـم. شـاید نکتـهء مهمـی  تحقیقاتـی در دو نقطـهء مختلـف رم بازدیـد 
کـرد تفـاوت برنامه ریـزی آنهـا بـود بـا آنچـه در ایـران بـه عنـوان مرکـز  ح  رئیـس CNR مطـر
کرده اند  رشـد و پـارک فنـاوری بـاب شـده اسـت. می گفـت مدل هـای مختلفـی را امتحـان 
و الان هـم ترکیبـی از حضـور شـرکت های بخـش خصوصـی در محـل واحدهای پژوهشـی 

آنهـا بـاب شـده اسـت.

وقتـی  بـود.  خانومـی  علـوم  وزیـر  بـود.  ایتالیـا  علـوم  وزیـر  بـا  ماقـات  صبـح  چهارشـنبه 
کـه  گرچـه از قبـل مطلـع شـده بـود  کـه مـا و مشـاوران او منتظـر بودنـد.  وارد جلسـه شـد 
کارکنـان رسـمی جمهـوری اسـامی بـا زنـان دسـت نمی دهنـد، بی اختیـار دسـتش را دراز 
کـرد بـه سـوی دکتـر احمـدی؛ دسـت او تـا چند لحظـه همین طـور در فضـا مانـد و احمـدی 
امـا  شـد.  حـل  کمـی  مشـکل  داد  دسـت   ]…[ خوشـبختانه  بدهـد.  دسـت  نمی خواسـت 
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گیـج و مـردد بـود! جلسـه امـا به خیر گذشـت و قـول داد برای  بانـوی وزیـر در چنـد لحظـه 
بازدیـد بـه ایـران بیایـد.

بـا  همـکاری  از  مونته لیبرتـی  در  باستان شناسـی  تحقیقـات  مرکـز  سه شـنبه  بازدیـد  در 
کردنـد و از این کـه مدتـی قطـع شـده اسـت. قـول دادم بـا سـازمان میـراث  ایـران صحبـت 
گفتـم بـا رئیـس پژوهشـگاه میـراث  کنـم.  کنـم و ارتبـاط مجـدد برقـرار  فرهنگـی صحبـت 

کـرد . کـه آقـای بهشـتی اسـت صحبـت خواهـم 

۱۳۹۳/۱۲/۲۲
جمعه

دیـروز از سـه مرکـز چشـمهء نـور التـرا، مرکـز بین المللـی بیوتکنولـوژی، و نیـز پـارک علـم 
گزارشـی  بـالای تپه هـای تریسـت بازدیـد کردیـم. بعداز ظهـر هـم داخـل ICTP دکتر رنجبر 
از مجموعـه فعالیت هـای مرکـز داد و شـب شـام میهمـان او بودیـم بـا رؤسـای بخش های 
کتابخانـه، جلسـه بـا رؤسـای بخش هـا بـود  کوتـاه از  ICTP. امـروز صبـح بعـد از بازدیـد 
کـه بـا هـم بودیـم. گـزارش می دانـد، تـا این کـه خـود فرنانـدو رئیـس مرکـز آمـد تـا ناهـار  کـه 

جلسـه ها و بازدیدهـا تاثیـر خوبـی روی دکتـر احمـدی داشـت و دکتـر پیـری هـم  تصـور 
کـرد. بـرای ایـن فعالیت هـای بین المللـیِ مـا در آینـده و نیـز  کـز پیـدا  دیگـری از ایـن مرا
مـورد  اسـت. مطمئـن هسـتم در  مبارکـی  اتفـاق  ایـن  کشـور  امـر پژوهـش در  در  تحولـی 
کنش هـای دیگری خواهد داشـت و با  ح رصدخانـهء ملـی هـم احمـدی بعـد از این، وا طـر

کـرد. حساسـیت بیشـتری امـور را پیگیـری خواهـد 
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۱۳۹۳/۱۲/۲۳
شنبه

کـه بـه تهـران رسـیدیم و ظهـر بـه لارک رفتـم. پیگیـری امـور مالـی  سـاعت 6 صبـح بـود 
شـدم. هفتـه آخـر بـود و می دانسـتم بخش های مالـی چندان فعال نیسـتند. هنوز خبری 
از هیـچ جـا نبـود. نـه از پـول معاونـت علمـی و نـه سـازمان مدیریـت. حقـوق بهمـن مـاه 
همـکاران پرداخـت شـده بـود امـا هنـوز معلـوم نبـود آیـا و چقـدر از حقـوق اسـفند مـاه را 
کنـد. هنـوز پولی که بابـت محفظه و آزمون آینه از شـرکت گرفته  شـرکت بتوانـد پرداخـت 
بودیـم را نتوانسـته بودیـم پـس بدهیـم. بـه بسـیاری شـرکت های دیگـر هـم ارقـام ریـز و 

درشـت بدهـکار بودیـم و همـه چشـم انتظـار.

کـه یادداشـتی بـه لاریجانـی داده بـودم باعـث شـد وقتـی بگـذارد فردا  هفتـهء قبـل از سـفر 
کـه او را ببینـم.

۱۳۹۳/۱۲/۲۴
یکشنبه

امـروز جلسـه بـا آقـای دکتـر لاریجانـی برگـزار شـد. نگرانـی را گفتـم و این کـه ادامـه پـروژه با 
ایـن روال در بخـش اداری پژوهشـگاه امکان ناپذیـر اسـت و مـا بایـد برویـم سـراغ همـان 
ح، و معاونت  ح شـد. اسـتقال کامل مالـی و اداری در طـر کـه چنـد مـاه پیـش مطـر روشـی 

مالـی اداری پژوهشـگاه تنهـا در نقـش حسـابرس.

لاریجانـی موافـق بـود. حقیقت از مشـکات قانونـی این روش گفت که لاریجانی نظر داد 
مشـکات را حـل می کنیـم. می مانـد این کـه در مـورد افـراد حقیقـت نظـر بدهد یـا آدم های 

کنـد. شـاید خـودم هم به فکر پیـدا کردن افراد مناسـب بیفتم. مناسـب پیشـنهاد 

آنچـه تعجـب برانگیخـت حضـور خسروشـاهی در ایـن جلسـه بـود. مـن اطاعـی نداشـتم 
و شـگفت زده شـدم. وقتـی فکـر می کنـم تقصیـر ایـن مـوارد را در رفتـار خـودم می دانـم. 
مشـارکت  احسـاس  و  جاه طلبی هـا  روی  خسروشـاهی  امـا  خوشـدلی  روی  حقیقـت 
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کنشـی  امـا وا نیامـد  بـه هـر حـال اصـاً خوشـم  ایـن رفتارهـا می شـود.  کثـری باعـث  حدا
نـدادم.  نشـان 

کـه صحبـت از تشـکیل شـورای راهبـری بـا نماینـدگان وزارت عتـف و معاونـت  هنگامـی 
کـرد، امـا حقیقـت و خسروشـاهی خیـر! در مرحلـه ای  کـردم، لاریجانـی اسـتقبال  علمـی 
ع شـورای مدیریـت  حتـی بـه هنـگام توزیـع و یـا پیشـنهاد حقیقـت مبنـی بـر شـورایی از نـو
که مسـئولیت  گفت  ح )۴ نفر( و اهمیت آن برای امور اجرایی، خسروشـاهی به آرامی  طر
گمـان مـن را در سـهم خواهی بیشـتر تاییـد می کـرد.  کـه  و اختیـار بایـد بـا ایـن شـورا باشـد 

جالـب بود!

۱۳۹۳/۱۲/۲۵
دوشنبه

کاشان بودم  که شاید از خزانه پول بگیرند! من  از معاونت علمی اخبار خوشی می رسید 
کـه قـرار اسـت تخصیـص جدیـدی بـه دانشـگاه ها و  امـا در آنجـا هـم صحبـت از ایـن بـود 

کز پژوهشـی بدهند. مرا

کـه همـه انتظـار دارنـد هـر سـاعت خزانـه بـاز شـود و از سـر تفقـد پولـی  چـه وضعیـت بـدی 
بگیرنـد.

۱۳۹۳/۱۲/۲6 
سه شنبه

البتـه  ع.  نـو ایـن  از  جلسـه  آخریـن  شـاید  داشـتیم.  رصدخانـه  مدیریـت  جلسـهء  امـروز 
بـود. بیشـترین مسـئلهء  نـوروزی رفتـه  بـه سـفر  کـرد و  خسروشـاهی دیـروز خداحافظـی 
ع قـرارداد شـرکت بـود و شـاید امیـد بـه این کـه پولـی برسـد. سـاعت ۱۱:۳0 بـه  مـا موضـو
او  بـه  و  رفتـه  مدیریـت  سـازمان  بـه  کـه  صدوقی نیـا  آقـای  از  شـد  داده  اطـاع  حقیقـت 

شـدم. نگـران  اسـت!  صفـر  رصدخانـه  تخصیـص  گفته انـد 
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کـه تخصیص ما حدود ۸0  گرفتند  قـرار این جـور نبـود. نیم سـاعت بعد از سـازمان تماس 
کـه  کـردم  درصـد شـده اسـت. فهمیـدم بـه او نخواسـته اند بگوینـد. بـه حقیقـت اعتـراض 

مگـر نگفتـه بـودم او دنبـال کار رصدخانـه را نگیرد!

ح وظایـف قـرارداد بـرای سـال آینـده بودیـم. آن هـم  کـردن شـر تمـام روز مشـغول روشـن 
بـا فشـار من.

کـرده بودنـد. خیلـی متاسـفم! حتی  کـه وظیفـهء حقیقـت و اربابـی بـود و هـر دو رهـا  کاری 
اولیـن  کنـد. در  اربابـی پیگیـری  گفتـم  کـه  بـه تیـم مهندسـی برمی گـردد  کار  از  بخشـی 
ع  کـه موضـو روزهـای سـال جدیـد یـک روز همـهء تیـم حاضـر باشـند و بـا حضـور خـود مـن 
کـه قـرار اسـت در چارچـوب قـرارداد انجـام شـود بررسـی شـود. مطمئـن  بعضـی وظایـف 

کـه حقیقـت یـا اربابـی آن را پیگیـری می کننـد. نیسـتم 

ع مدیریت متاسفم و بخش عمده تقصیر را از خودم می دانم. بسیار از این نو

از تخصیص هـا  از هیـچ یـک  کـرده ام.  ایـن همـکاران رفتـار  بـا  بـا لطـف  انـدازه  از  بیـش 
نیسـت. خبـری 

 فردا تنها امید است!

۱۳۹۳/۱۲/۲۷
چهارشنبه

امـروز عمـاً بخش هـای اداری همـه تعطیـل بودنـد. معلـوم شـد دولـت در درجـهء اول 
تخصیـص مربـوط بـه فرهنگیـان را داده اسـت. معلـوم نیسـت تـه خزانـه چیـزی بمانـد 
کـه بـه مـا بدهـد. پـس امیـد برای امسـال بـه ناامیدی  بـرای رصدخانـه یـا معاونـت علمـی 
تبدیـل شـد. حتـی مطمئـن نیسـتم ایـن تخصیص هـا در اوایـل سـال آینـده محقق شـود.
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۱۳۹۳/۱۲/۲۸
پنجشنبه

گذاشـتیم.  دیگر همه به دنبال آماده شـدن برای نوروز هسـتند. سـال بدی را پشـت سـر 
هفتـهء  طـول  در  اسـت.  مدیریـت  در  جراحـی  یـک  چگونگـی  مشـغول  مـن  ذهـن  تمـام 
آینـده تحلیـل ایـن ۲ سـال ۹۲ و ۹۳ و نیـز پیشـنهاد مدیریتـی بـرای سـال ۹۴ بـه بعـد را در 

کنـم. روزهـای آینـده بـه صـورت سـند محرمانـه بـرای لاریجانـی آمـاده 

ع خودش خواهد بود. این چهارمین سند محرمانه از نو

پایان دفتر سوم خاطرات رصد خانهء ملی

 اسفند ۱۳۹۳






